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 واهی

 زهرا ثقفی 

 واهی_خلاصه#

سوفیا زن جوان و مستقلیه که با پسرش زندگی 

کنه. هشت سال پیش زمانیکه قرار بوده سوفیا و می

همسرش از ایران برن، چند ساعت مونده به پرواز خیلی 

شه بدون اینکه ناگهانی همسر سوفیا ناپدید می

بدونه زنش بارداره. حالا بعد از گذشت هشت سال، 

ه و خیلی اتفاقی گردپیمان، همسر سابق سوفیا برمی

گیره. یه مردی که دیگه دوباره سر راه سوفیا قرار می

شوهر سوفیا نیست، اما پدر پسرشه، پسری که هیچ 

 وقت پدرش رو ندیده اما حالا قراره ورق برگرده. 
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 ��ترهش جذاب. مطمئنم داستان از خلاصهپ.ن

 

 "به نام او"

 

 مان، یک پیچ خطرناک دارد!حکایت زندگی همه

 برُ و کشنده!پیچ نفس یک

 من، 

 برُ،در تاریکی وهمناک آن پیچ نفس

 در آرزوی یک امید واهی بودم!

 

 

🍃🍃🍃🍃 

 واهی: 
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 #پارت_یک

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

کشم. دستانم را بندم و پرده را میبا ترس، سری    ع پنجره را می

لرزد، کنار گذارم و همانطور که تمام بدنم میروی قلبم می

کنم و سرم را به خورم. زانوهایم را بغل میدیوار پنجره سرر می

زند که هرآن احتمال قدر تند میدهم. قلبم آندیوار تکیه می

ون بزند. می  دهم از سینه بیر

ی پلیس و آمبولانس قطع نمی  شود. هر چند آژیر ماشیر

دقیقه یک بار، صدای گلوله تمام وجودم را به رعشه 

شود و تر میهر لحظه بیشیر و کوبنده اندازد. شعارها می

. زد  ی بیشیر  وخردها نیر
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د؛ نمیی چشمم راه میاشکی از گوشه  خاطر ترس دانم بهگیر

ن موجود در ی گاز اشکاست یا نتیجه ژ آوری که به اکسیر

 است. هوا غلبه کرده 

 هقگذارم تا از هقهای لرزانم میکف دستم را روی لب

ی کنماحتمالی ی توانستم گوش. کاش میام جلوگیر هایم را نیر

بپوشانم. کاش صداها از حصار دیوارهای خانه رد 

ماند. ها، در همان خیابان میشدند و ترسناکی این دقیقهنمی

کاش پیمان خانه بود یا حداقل، مرتضی تلفنش را جواب 

 داد. می

ی، محکم تکان می ی خورم. با عجله با صدای انفجار چیر

زنم. با دیدن آتش انبوه و دود را کنار میایستم و پرده می

شود، زیر لب عظیمی که از کنار مسجد سر کوچه بلند می

ی بانکی است که آتش زدند؟! می« یاخدا»  گویم. این چندمیر

ریزم. لباسم، از قسمت سینه، در دست اختیار اشک میب  

 ام مچاله شده است. عرق کرده

سمت م و بهچرخبا صدای بسته شدن در، به پشت می

هابی کنم. پیمان هراسان و با لباسورودی خانه نگاه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 5  

شود. شلوارش از قسمت زانو پاره شده کثیف وارد خانه می

 ی بالای لباسش باز است. و دو دکمه

کشد. چرخاند و قفل کشوبی را هم میکلید را توی قفل می

کند. دیدن پیمان با آن وضعیت، آشوب دلم را بیشیر می

م. م از پنجره فاصله مییک قد  گیر

ی مبل سر راهش می  ی پیمان روی اولیر نشیند و با بسیر

دهد و کشد. سرش را عقب میچشمانش، نفس بلندی می

ی موهایش فرو می کند. دلم گواهی بد انگشتانش را بیر

 دهد. می

    پیمان... 

دانم شنیده باشد. زنم که بعید میقدر آهسته صدایش میآن

کند. حالش خوب نیست. این را منی از میبا تاخیر چشم ب

 میمی
ی
 کنم. فهمم که دو سال است با او زندگ

آید. با خواهم حرفی بزنم که او زودتر به حرف میمی

کند و با صدابی که به سخنر از اش به پنجره اشاره میچانه

ون میحنجره  گوید: آید، میاش بیر

ون قیامته سوفیا. قیامت!      اون بیر
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 ت_دو#پار 

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

تا تا گلدون کوچیک و شیشتا گلدون بزرگ، شیش   دوازده

 خوری، درسته؟شکلات

ین ون میسرم را از کمد زیر وییر ایستم آورم. با تاخیر میها بیر

ین، مقابلم ایستاده است نگاه و به ریحانه که آن طرف وییر

 گوید: ، میبیند ی خودش میکنم. ریحانه که من را متوجهمی

ی  ی نیست؟   فقط همیر ی  هاست؟ دیگه چیر

ون میخم می  آورم. شوم و دو بشقاب جا مانده ته کمد را بیر

کنم و کامل به سمت بندم. کمر صاف میدر کمد را می
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ین را باز ریحانه می چرخم. همانطور که در کارتن روی وییر

 گویم: کنم، میمی

سوفیا گفت تا آخر    به حاج  قادری سلام برسون، بگو 

 خوام. هفته اینا رو می

دهد. کند و سر تکان میاش را محکم میی روسریریحانه گره

اش رفته، با به عادت تمام دفعابر که دستش به روسری

تواند همیشه روسری کنم این دخیر چطور میخودم فکر می

قدر در پوشیدن روسری به سر داشته باشد و چرا من ان

 ناتوان هستم؟! 

د و بهریحانه کارتن را بغل می چرخد. سمت در مغازه میگیر

زنم. ریحانه قبل از خارج شدن از مغازه، افکارم را پس می

 پرسد: می

؟ری یا می   می  موبی

ون میگوشژ  آورم و در جواب او که حالا ام را از جیبم بیر

ی در ایستاده است، می  گویم: بیر

 رم. فرزان منتظرمه.    می
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زند و با خداحافظی کوتاهی از مغازه خارج لبخندی می

کنم و وقتیکه شود. کوتاه و تند واتساپم را چک میمی

ی می ی جدیدم، مطمی  شوم از جانب آقای ریاج، مشیر

شوم و صفحه را قفل ها میخیال مابفر پیامپیامی ندارم، ب  

گردانم و تندتند وسایل کنم. گوشژ را توی جیبم برمیمی

 کنم. می دورم را جمع

های امروز کارم بیشیر از همیشه طول کشید. سفارش

ی جدید دستم را بند خودش کرد و حالا ساعت از دو  مشیر

ظهر گذشته است و آفتاب تا وسط مغازه بساط پهن کرده 

های است. شاید درستش این است که من هم مثل کاسب

احت در مغازه را ببندم و بعد از بازار نیم ساعنر برای اسیر

م اما ناهاری که در مغازه می خورم، کاسن  را از سر بگیر

خواهم که بتوانم. من جزء محدود توانم. نمینمی

بندم وگرنه که در دارهابی هستم که ظهرها مغازه را میمغازه

 بازارهای این میدان قدیمی، تعطیلی ظهر معنابی ندارد. 

شویم و با نگاه به های چای را توی روشوبی میلیوان

گیر کنم باید برای نصب آفتابهای مغازه، فکر مینجرهپ

ی روزهای مهرماه  م. هوای اولیر جدید با نصاب تماس بگیر
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های توان منکر آخرین تلاشرود، اما نمیرو به خنکی می

 خورشید برای خودنمابی شد. 

 

 #پارت_سه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

. از پشت دارمگذارم و کیفم را برمیها را توی کمد میلیوان

ین خارج می شوم و به سمت در چوب  مغازه که رو به وییر

چرخانم و روم. کلید را توی قفل میشود، میمیدان باز می

ی کنم، آخرین نگاهم را حوالههمانطور که در را قفل می

کند کنم، ساختمابی که فرزان هر روز آرزو میقاپو میعالی

 ی ما بود! کاش خانه

 زنم. و خیالاتش، لبخندی می با یادآوری فرزان
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ه را می  کشم و به برای اطمینان از قفل بودن در، دستگیر

 چرخم. پشت می

شوم و قفل کتاب  را از در سمت بازار از مغازه خارج می

وقت از تکرار این مکررات خسته اندازم. من هیچمی

ی کوچک وسط بازار شلوغ، با تمام شوم. این مغازهنمی

 است. یک هایش بر دغدغه
ی
ای من یک برد بزرگ در زندگ

 و فرار از تکرار آزاردهنده
ی
ی راه نجات از روزهای سیاه زندگ

 خاطرات. 

اندازم و به سمت خیابان حافظ ام میبند کیفم را روی شانه

دارم. چه خوب که ریحانه هست و مورد اعتماد قدم برمی

 . توانم کارهایم را با او تقسیم کنماست. چه خوب که می

 

 

زنم و به حیاط ی جلوی راهروی ورودی را کنار میپرده

ه میبزرگِ عمارت قدیمی حاج شوم. انگار یک عمو خیر

قانون نانوشته است که این خانه همیشه حال من را خوب 

 
ی

د. کند و خستکی ی بی   هایم را از بیر
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اندازم. با کنم و بند کیفم را روی ساعدم میشالم را آزاد می 

ی کوچک مقابلم، که راهرو را از از دو پله لبخندی خسته،

ی میقسمت حیاطِ بزرگ جدا می روم. حوض بزرگ کند، پاییر

زنم تا به عمارت و مستطیل شکل وسط حیاط را دور می

 برسم. 

 هایش روی حوض سایهزیر درخت نارنج که شاخ و برگ

کنم و به توپ افتاده روی آب نگاه انداخته، کمی مکث می

ی تشویقم میکنم. گر می کند. مای هوا برای قدم برداشیر

ها سرک روم و توی اتاقیکی بالا میهای ایوان را یکیپله

ها کشم. به عادت تمام روزهای تابستان، در چوب  اتاقمی

های سفید حریر، اسیر دست باد. این باز است و پرده

آجرش خاطرات را تداعی عمارت بزرگ و قدیمی، آجربه

ِ پنجرههای بزرگ و شیشهکند. اتاقمی
ی

های های رنکی

 که کوچکش، نرده
ی
های چوب  حفاظ ایوان و حوض بزرگ

های کودکانه و همیشه پرآب است، یادآور تمام بازی

 ام است. تصمیمات ریز و درشت نوجوابی 
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سوز دانم این آهِ سینهکشم. خودم هم نمیهوا آهی میب   

 بخاطر مرور خاطرات است یا نتیجه
ی

 و شلوعیی ی خستکی

 کاری. 

خواهم به گذشته فکر کنم. من دارم. نمیتندتر قدم برمی

 هاست که از فکر کردن به گذشته فراری هستم. سال

 

 #پارت_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی پاک  ی بوی نعنای پیچیده شده در عمارت، خی  از سی 

دهد. از کودگ این خانه را با بوی خانم میهای عمهکردن

اش به یاد زرد نذریهای شلهنعنا و جعفری و عطر زعفران
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شوم، صدای حرف دری که نزدیک میآورم. به اتاق ششمی

هایم سرعت شود تا به قدمها، باعث میی زنزدن آهسته

کشم و با صاف کردن ام را جلو میدهم. شال عقب رفته

 زنم: گلویم، صدا می

 خانوم؟مادری؟ عمه-

 کند. م را مشخص میصدای مادری مسیر 

 سوفیاجان... ما اینجاییم مادر. -

ی باری که مرتضی مادرش را مادری صدا زد، من هم  اولیر

عمو" صدایش گونه صدا زدن زبی که پدرم "زنبرای این

 زند، وسوسه شدم. می

روم. درِ اتاق دارم و به اتاق انتهای ایوان میتندتر قدم برمی

ن هوا را بلعیده است. آخر باز است و بوی نعنا، تمام ا  ژ  کسیر

ون میکفش شوم. آورم و وارد اتاق میهایم را کنار در، بیر

خانم، زن همسایه، روی روفرشژ مادری، عمه خانم و منیر

اند و سبد بزرگ یزدی که مادری پهن کرده است، نشسته

نعنابی جلوشان گذاشته است. همان نعناهابی که دیروز 

چید. به گمانم فردا، قرار ی پشت عمارت رضا از باغچهمش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 14  

ای سفید پهنشان خانم توی ایوان روی پارچهاست عمه

کند کند تا خشک شوند. بعد هم حتما مادری خردشان می

ی معروف که مرتضی زدهی بند ریزد توی همان شیشهو می

یههمیشه با خنده می ی است و او روی  ی مادریگوید جهیر

یه ی  اش تعصب دارد. جهیر

کنم. نگاه هر سه زن به سمتم ای سلام میتهبا صدای آهس

تفاوت، مادری مثل همیشه مهربان چرخد. عمه خانم ب  می

خانم با خشمی پنهان. کیفم را کنار در می گذارم و به و منیر

کنم تا نگاهم سمت روم. تمام تلاشم را میسمتشان می

خانم نچرخد. نمی ام را خواهم با نگاهش تمام انرژیمنیر

 دهد. ند. مادری با لبخند جواب سلامم را مینابود ک

 سلام سوفیاجان. خسته نباشژ مادر. -

 زنم. دهم و با دست خودم را باد میجوابش را می 

 کند. خندد و کنار خودش برایم جا باز میخانم میعمه

ت-
َ
 وکول افتادیم. سوفیا خوب وقنر اومدی عمه. از ک

یک پَر نعنا از  نشینم و خانم، روی دو زانو میکنار عمه

 کنم. اش جدا میساقه
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ی بگویم، مادری می ی  گوید: قبل از اینکه من چیر

 

 #پارت_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

    خداقوت مادر. چقدر دیر کردی امروز؟

خانم می م و به مادری نگاهم را از حرکت آرام دستان منیر گیر

 دهم. می

های جدید رو سفارش   کارم تو مغازه طول کشید. باید 

جور کنم، طول و فرستادم کوره، این شد که تا جمعمی

 کشید. 

 گوید: زند و میمی مادری لبخند گرمی
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   ناهارت رو گذاشتم روی گاز. گرم کن بخور. دیر کردی، ما 

 غذا خوردیم. 

 کشانم. ایستم و نگاه مادری را با خودم بالا میمی

هاز گوشه بینم و ندید منیر خانم را میی ی چشم نگاه خیر

م. می  گیر

    خوب کردید. فرزان کجاست؟

ون.      ناهارش رو خورد، با مرتضی رفت بیر

 کنم. متعجب اخم می

    سر ظهری؟! 

 اندازد. مادری شانه بالا می

هاش، فرزان ی یکی از رفیقخواست بره خونه   مرتضی می

 هم رفت باهاش. 

چرخم. هنوز دو قدم دهم و به سمت در میسر تکان می

 گوید: خانم میام که عمهبیشیر برنداشته

    زود ناهارت رو بخور، بیا کمک کن این نعناها تموم بشه. 

 کنم. از روی شانه نگاهش می
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تان، من خواهم بگویم امروز و در حضور این رفیق قدیمیمی

 گویم: ی دلم، میجای خواستهرا از کمک عفو کنید، اما به

 تون. آم کمکمی    چشم. 

شوم، درحالیکه تا دارم و از اتاق خارج میکیفم را برمی

خانم را روی خودم  آخرین لحظه سنگینی نگاه معنادار منیر

 کنم. احساس می

 

 

 #پارت_شش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ی روی صورتم، بدون اینکه چشم باز  ی با حس حرکت چیر

کشم و سرم را روی پشنر مبل کنم، دستم را زیر دماغم می
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ی ریزی را کنار گوشم کنم. صدای خندهجا میرا جابه

ی زیر دماغم قلقلکم میمی ی  . دهد شنوم و دوباره چیر

 لای پلک
ی

کنم. با دیدن فرزان که هایم را باز میبا خستکی

کند، شالم را در دست دارد و به دماغم نزدیک می یریشه

د. ی لبم زاویه میپرد و گوشهخواب از سرم می  گیر

بدون اینکه چشمانم را کامل باز کنم، دستم را دور کمرش 

 چسبانم. اندازم و او را محکم به خودم میمی

 پرسد: شود و میاش با صدای بلند آزاد میخنده

 _بیدار بودی؟

 بوسم. نشینم و موهایش را میکنم. صاف میند میسرم را بل

 ی شیطون بیدارم کرد. _بیدار که نبودم، یه بچه

نشیند کند. روی پایم میخودش را از حصار دستانم آزاد می

گذرد و به کند. نگاهم از لباس کثیفش میو نگاهم می

 افتد. اش میشلوارک خاکی

رفت تو _من که بیدارت نکردم، موش بود. داشت می

 . دماغت
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 خندم. کشم و آرام میام میدستم را روی گردن خشک شده

 _آره، یه موش خوشمزه که خیلی شبیه تو بود. 

ی چرت کوتاهم روی گردنم درد گرفته است و این نتیجه

مبل است. یادم نیست گ ناهار خوردم و گ به پذیرابی 

 آمدم، اصلا یادم نیست چه شد که خوابم برد، اما یادم

دست خانم دستهست برای کمک کردن به مادری و عمه

 کردم. 

ی لیوان چای سرد شده ی و نگاهم را بیر ی روی میر

 پرسم: چرخانم و از فرزان میدیواری میساعت

 _گ اومدی؟

 رود. شود و با دو، به سمت در میاز روی پایم بلند می

ی الان. عمه خانم گفت بیام صدات کنم. گفت که _همیر

 ش رفت... حالا بیا. ب  ب   بگم منیر 

خانم گذاشته است، خندهاز لقن  که عمه ام خانم برای منیر

د، اما خندهمی ل میگیر شژ فرزان را صدا ام را کنیر
َ
کنم و با ت

 زنم. می

 _فرزان! این چه طرز حرف زدنه! 
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فایده است. فرزان قصد حساب تلاشم برای توبیخ کردن ب  

 وقتیکه 
ً
به خوب  آثار خنده را در بردن ندارد؛ مخصوصا

 گوید: خیال میپوشد و ب  هایش را میبیند. کفشصورتم می

 _خودش گفت. 

خانم جلوی دانم که عمهخانم است. میمنظورش عمه

خانم را این زند، اما چندباری که گونه صدا نمیفرزان منیر

ی دورادور شنیده و باعث  این لقب را به او داده، فرزان نیر

وی کند. هشده تا از عم  خانم پیر

 شوم. جا میکشم و در جایم جابهای میخمیازه

هابی که با وجود کنم در کنار تمام لذتبا خودم فکر می

 تجربه کرده
ی
ام، کمی آسایش و خواب راحت فرزان در زندگ

 هاست به دلم مانده. هابی است که سالحشت

ی رود. لیوان چایم را برمیفرزان می خانه دارد و به سمت آشی 

 ایستم. رسم، با صدای مرتضی میی راه که میروم. میانهمی

 خانم! _ساعت خواب فرزانه

 چرخم. با لبخند به سمتش می
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 #پارت_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

آید و قبل از اینکه حرفی بزنم، با شیطنت مرتضی جلو می

 گوید: می

جدی خواب بودی یا خودت رو زده بودی به _حالا جدی

 خواب؟

خانه میشانه به شانه ی  رویم. ی هم به سمت آشی 

 پرسم: کنم و میبا تعجب چشم درشت می

 _واسه ج  خودم رو به خواب بزنم؟

ی غذخوری میمی ایستد و قبل از خندد. پشت صندلی میر

 گوید: اینکه صندلی را عقب بکشد، می

تونه داشته باشه... یکیش، وقت خریدن _دلایل زیادی می

خانم.  ی منیر  برای رفیر
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دارم و کنار سماور دو فنجان از کابینت کنار ظرفشوبی برمی

 ایستم. می

دارم، زنم و همانطور که قوری را برمیجفت ابرویم را بالا می

 گویم: در تایید حرف مرتضی می

 ی کاملیه انگاری... _نظریه

 دهم. اندازم و ادامه مینگاهی به سمتش مینیم

. _و البته درست   و منطفر

 گوید: نشیند. با خنده میکشد و میصندلی را عقب می

م
ُ
ی شدم هر موقع گ ، پای آدمگور میو _دیگه مطمی  هابی شژ

 وسطه که ازشون خوشت نمیاد. 

خانم را سال ی روزهای هاست که میمنیر شناسم. از اولیر

ی ام در خاطراتم است. همان سالکودگ هابی که اولیر

ی به اصفه ی کردیم و مهمان خانهان سفر میروزهای پاییر

خانم نه فقط رفیق کودگخانم میعمه های شدیم. منیر

ین دوست و غمخوارش بود در سالعمه هابی که ، بلکه بهیر

 را برایش سخت کرده 
ی
تنهابی و غم فوت شوهرش، زندگ

تواند بد باشد. این خانم نمیبود. زن بدی نیست. رفیق عمه
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ی باشم به آدمبتوانم خوشمنم که نمی هابی که یر

ه شده  چهارچشمی خیر
ی
ترین اخبار ات تا از تازهاند به زندگ

 
ی
ات مطلع شوند. این بدبینی به هفت هشت سال زندگ

ای در شکم به گردد. روزیکه با یک چمدان و بچهپیش برمی

 این خانه آمدم! 

رت زدی.   خیر شد... یه چر
خانم امروز بابی  _اما منیر

های چای شوم. فنجانخیالات کنده می با حرف مرتضی از 

 روم. دارم و به سویش میرا برمی

د و آهسته تشکر میچایش را می  کند. گیر

ی می  دهم: نشینم و جواب میطرف دیگر میر

_حساب  دعاش کردم. هم اون رو، هم تو که فرزان رو با 

 خودت برده بودی. 

 نوشد. قلن  از چایش را می

 

 #پارت_هشت

 #واهی
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

_الان باید خوشحال باشم که برام دعا کردی یا ناراحت که 

 ملائکه فهمیدن با تو سَروسِری دارم؟

د. چای در گلویم میام میخنده کنم و میان پرد. سرفه میگیر

 گویم: سرفه می

 ذاری باهات مهربون باشما. _نمی

 گوید: اندازد و میقندی توی دهانش می

؟ ج  شده کم پیدا _حالا خانم مهربون ، بگو ببینیم چه خی 

 شدی؟

 پرسم: کشم و با شیطنت میپشت دستم را روی لبم می

ی شده؟_سایه  م سنگیر

د. کند. شیطنت کلامم را ندید میمرتضی سر کج می گیر

 گوید: شمرده و با دلخوری محوی می

 ...  _یه جورابی
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 شیم رو سرتون. _ناشکری نکنا. باز میایم خراب می

 ز خدامه. _من که ا

 سر زند. آنحرفش را از ته دل می
ی
مندگ قدر صادقانه که باسرژ

دوزم. های ته لیوانم میاندازم و نگاهم را به تفالهبه زیر می

 گویم: هوا و آهسته میب  

 _فقط تو... 

با مکنی که قطعا صرف تحلیل حرفم شده است، کمی 

 پرسد: کشد و مشکوک میخودش را جلو می

 _ کسی حرفی زده؟! 

 نثار خودم و ب  
کنم. سری    ع، بدون اینکه ام میحواشلعننر

 شوم. دارم و بلند مینگاهش کنم، فنجانش را برمی

 _نه بابا... 

 شنوم. صدایش را از پشت سرم می

... _سوفیا حنر اگه می
ی

 خوای دروغ بکی

اراده کنم. ب  چرخم و حرفش را قطع میبه سمتش می

 رود. صدایم کمی بالا می
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ی م ... _ببیر  رتضی

ی جمله اندازد. از پنجره به ام پارازیت میصدای زنگ، بیر

ی حیاط نگاه می ی  از هر چیر
کنم. ذهنم آشفته است. بیشیر

کنم و بدون اینکه . کلافه نچ  میاماز دست خودم عصن  

 دارم. ام را کامل کنم، قدم برمیبخواهم جمله

 رم در رو باز کنم. _می

گذارم. مرتضی را پشت سرم جا مینگاه دلخور و کنجکاو 

 قصد حرف زدن ندارم. 

 

 #پارت_نه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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چرخانم و تابه میهای مرغ را با احتیاط توی ماهیتکه

ریزم، شعله را مرغ میهمانطور که با قاشق سس را روی ران

 کنم. کمیر می

های مرغ توی تابه است و گوشم به صدای نگاهم به تکه

 باید از که از لحظهرویا  
ً
ی ورود متکلم شده است. ظاهرا

حضور به موقعش در این خانه خوشحال باشم، اما نیستم. 

حنر خوشحالی که بابت فرار از زیر نگاه پرسشگر مرتضی 

ی فراموش کرده  ام. بود را نیر

هابی لرزان به آغوشم که رویا با چشمابی خیس و لب  وقنر 

عروش کنسله" خوشحالی از پناه آورد و زیرگوشم لب زد: "

دلم رخت بست و جای خود را به حشت داد. حالا به 

توانست دلایل کوچکی هابی که میجای تمام خوشحالی

داشته باشد، تنها یک دلیل بزرگ برای ناراحنر دارم، عقب 

 افتادن عروش رویا! 

کردن، من سبد دستم _یعنی روزیکه شانس رو تقسیم می

 تر از من؟بدشانس بوده. مگه داریم آدم

د. برایش ناراحتم اما نمیام میهوا خندهب   توانم به حرص گیر

 هایش نخندم. خوردن
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کنم. به سمت هال گذارم و زیرشعله را کم میدر تابه را می

شنوم که سعی دارد با آرامش روم. صدای مادری را میمی

 
ی

 اش رویا را آرام کند. همیشکی

تفاقه دیگه... برای هرکسی _این چه حرفیه دخیر خوب... ا

میفته. ممکن بود به جای اون بنده خدا، من یا آقات 

 کرد؟باشیم. خوب بود اون موقع هادی گله می

خانه تکیه می ی ی مادری و به دیوار کنار آشی  دهم و نگاهم را بیر

اش درهم است. چرخانم. رویا اخم کرده و چهرهرویا می

رای آرامش قابل گوید. تلاشش ب"خدانکنه" را آرام می

ی است اما نمی  تحسیر
ی

 اش شد. توان منکر کلافکی

 _دور از جون شما و آقاجون

بندش آید و پشتصدای باز شدن در سرویس بهداشنر می

ایستد. یک دستش را به زنان میان در میخانم نفسعمه

د، خم میچهارچوب در می شود و با نِم دستانش مسح پا گیر

 کشد. می

ی در سرویس را می بندد و به زحمت هیکل تپلش را روی اولیر

اش را باز اندازد. سنجاق زیر روسریمبل سر راهش می
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کشد. حواسم پرت عمه و موهای کند و نفس عمیفر میمی

د، عمه اما شود که صورتش را قاب میسفیدی می گیر

کند و ی چشم نگاهش می. از گوشهحواسش به رویاست

 گوید: می

، فکت درد قدر حرف میندم، این_من تو کار تو مو  زبی

 نمیاد؟

 _عمه! 

اض می م تا با صدا کند و من لبم را گاز میرویا اعیر گیر

 نخندم. 

کاغذی روی طاقچه اشاره ی دستمالخانم به جعبهعمه

 گوید: کند و میمی

 

 #پارت_ده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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 _سوفیا عمه، اون رو بیار. 

 دهد: ادامه میکند و به رویا نگاه می

. ریز داری حرف می_از وقنر اومدی، یه  زبی

 کند: وار باز و بسته میدستانش را غنچه

ی هی وِر وِر کردی تا الان. این _مثل رادیو که روشن می کیی

 گه. م که هیچ  بهت نمیطوب  

د و نگاهش را به گلرویا با دلخوری رو می های روی قالی گیر

 . دوزد می

خیال آید، اما عمه ب  وابرو میانم چشممادری برای عمه خ

های معنادار مادری و اخم رویا، دستمال کاغذی را روی نگاه

 گوید: کشد و دوباره میصورتش می

شه کرد؟ تو هی کار می_خب حالا سکته کرده بنده خدا، ج  

، اون بلند می
ی

ه؟شه، عروش تو سر میبکی  گیر

 جان انگاری دل شما از من پر تره؟! _عمه
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د و زیر لب نامش را مادری دستش را به بازوی رویا می گیر

های دار دعواها و بحثخواند. این زن همیشه میانهمی

ترین اعضای این خانه بوده است. تنها کسی که در متشنج

 وضعیت ممکن هم از آرامش وجودش مایه گذاشته است.  

م از تو  جون، من دلم از تو پر تر نیست، صی  _نه دخیر

 ه. بیشیر 

 _مشخصه! 

شود. گوید و با دلخوری از اتاق خارج میرویا این را می

کند. یک قدم به سمت در اش میمادری با غصه بدرقه

بینم که به کند. میای نمیزنم. توجهو صدایش می دارمبرمی

 رود. سمت حیاط پشنر می

مند به عمه زند و گلهمادری دستش را روی پایش می

 گوید: می

 دندون روی جگرت بذاری؟ باید حتما دلخورش توبی _نمی

؟ می  ذاری؟ بینی دلش پره، تو هم سر به سرش میکنی

اهن گلدارش را میعمه دکمه ی پیر بندد و حق های سر آستیر

 گوید: به جانب می
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؟ مگه به _چه سر به سری؟ یه ساعته داره غر می زنه که ج 

درست  ج  شه و همهغر زدن اون، پدربزرگ هادی سر پا می

 شه؟می

 ترش کردی. _به غر زدن تو اون آروم شد؟ فقط ناراحت

خوره ها رو لوس کردیا. تفر به توفر می_طوب  تو این بچه

 میان اینجا... آدم ب  جمع می
ی کارتر از تو پیدا نکردن برای کیی

 هاشون. درددل

کشد و پشت صندلی خانم چادر نمازش را به سر میعمه

 گوید: ری مینشیند. مادنمازش می

 شونه معصومه، اینجا نیان، کجا برن؟_اینجا خونه

ی ایستم تا شاهد ادامهشوم. نمیدنبال رویا از اتاق خارج می

خانم های عروس و خواهرشوهر باشم. تا بوده عمهبحث

 حوصله و زودجوش بوده و مادری آرام. اختلافب  

ی جدیدی نیست.   نظرهایشان چیر

 

 #پارت_یازده

 #واهی
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 #زهرا_ثقفی 

 

** 

دانم! من بهیر از هرکس دیگری معنی ناامیدی و من می

ی نرسیدن را و مزه دانم. من نشدن را تجربه کردهناکامی را می

 با دنیابی از ی شام. و حالا، زبی در آستانهچشیده
ی
سالگ

کند. رویابی های تلخ، بهیر از هرکسی رویا را درک میتجربه

کرد و شماری میاش لحظهعروش ه تا دیشب، برای شبک

حالا روی تخت چوب  زیر داربست انگور، ته حیاط، کز 

 کرده و زانوهایش را بغل گرفته است. 

کنم روم و با خودم فکر میهابی کوتاه به سمتش میبا قدم

 توانستم برای این رفیق روزهای کودگ کاری کنم. کاش می

کند. با سرش را از روی پایش بلند میرسم، نزدیکش که می

کشد و اشکش را پاک دیدنم، تند دستش را زیر چشمش می

 کند. می

 میلبخند کم 
ی

زنم و با فاصله، کنارش روی تخت رنکی

بلند را های پایهنشینم. حیاط تاریک است. رویا چراغمی
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 روشن نکرده است و من هم ترجیح دادم دل به دلش دهم. 

های عمارت به اط، نوری است که از پنجرهتنها روشنی حی

 حیاط راه یافته و تا حدودی تاریکی را دزدیده است. 

 گویم: گذارم و با لبخند میلیوان آب را جلویش می 

ه عروس_می دو هفته قبل از عروش ها از یکیگن بهیر

 شون شاداب باشه. تندتند آب بخورن تا پوست

 زند. فرستد و باصدا پوزخند میموهایش را پشت گوش می

 س... _عروس! مسخره

ی دو زانویم میکف دستانم را به هم می  گذارم. چسبانم و بیر

 طولابی میکمی بدنم را عقب می
ً
 گویم: دهم و با مکنی نسبتا

ها و روزها منتظر یه اتفاق س که ساعت_آره، مسخره

، ، براش رویاپردازی کنی ریزی کنی و بعد، وقنر برنامه باشژ

خیلی بهش نزدیک شدی، ورق بگرده و کنی خیلیکه فکر می

 ج  زیر و رو بشه. همه

ه نگاهم میسر به سمتش می کند و من با چرخانم. خیر

 گویم: همدردی می
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دونم الان چه حالی داری. فهمم رویا... می_ من حالت رو می

خوشحالی، نه  یه حال مسخره که قابل توصیف نیست. نه

. تو به خیال خودت، سه  ناراحت... حنر خننی هم نیسنر

 یه مدل 
ً
شب دیگه عروسیت بوده و بعدش زندگیت کلا

 دیگه می
ی
شده. الان انگاری یادت رفته چطوری باید زندگ

، ان  قدر به بعدش فکر کردی که قبلش رو یادت رفته. کنی

ی هخوردکنم خاطرات خاککشم و سعی مینفس عمیفر می

. هدفم فقط ذهنم را که سعی در خودنمابی دارند، پس بزنم

دلداری دادن به رویاست نه مرور خاطرابر که آزارم 

دهند. نباید روزهای مرگبار گذشته تکرار شوند، روزهابی می

ی نبود. که مسیر پیش ی  رویم جز سیاهی محض چیر

کنم و وزنم را روی دستم دستم را روی تخت ستون بدنم می

 ندازم. امی

 پرسم: چرخم و میسمت رویا میبه

،  برنامه_اوبی نشده که تو فکر می هات بهم کردی، ناراحنر

ریخته، مسیر زندگیت عوض شده، ولی دنیا که به آخر 

 نرسیده رویا. 
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 گویم: زنم و میزهرخندی می

 ب  
ی شه چه ها هم تموم نمیی آدممقدمه_دنیا بعد از رفیر

 اتفاق. برسه به عقب افتادن یه 

کند. منظورم را رویا با چشمابی درشت شده نگاهم می

 فهمیده است. 

 

 #پارت_دوازده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

کشم. لیوان آب را بیشیر به سمتش هل خودم را جلوتر می

 گویم: دهم و با دلگرمی میمی

س وقتیکه تو هنوز هادی _این همه ناراحنر واقعا مسخره

 تون افتاده عقب. جشنرو داری. فقط 
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ی ای میدارد و جرعهلیوان را برمی نوشد. لیوان را که پاییر

دارد. نگاهش به لیوان در آورد، روی زانویش نگه میمی

 دستش است و ذهنش در ناکجا آباد. 

، شمرده و مضطرب می  گوید: با تاخیر

 _اگه بابای هادی بگه تا بعد سال بابابزرگش... 

 گویم: سرزنش می دوم و با میان حرفش می

 _اونکه هنوز نمرده. 

دهد و به گمانم همراه با آن، بزاقش را صدادار قورت می

ی عقب می  زند. بغضش را نیر

هاش قطع بشه، هاش رضایت بدن دستگاه_هر موقع بچه

ه. می  میر

ی کوتاهی می ی لباسم را در دستم مچاله کشم و گوشههیر

رویا امیدواری  کنم. امیدی نیست اما من اصرار دارم بهمی

 بدهم! 

منطق نیست که دوتا جوون رو یه قدر ب  _بابای هادی ان

 سال معطل کنه تا... 
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 سال ما رو معطل نکرد؟_بابا هادی یه

د، میرویا سوالش را نمی پرسد که به من پرسد که جواب بگیر

یادآوری کند چند هفته مانده به عقدشان، مادربزرگ هادی 

ت سفت و سخت فوت کرد و بخاطر اعتقادا

 
ی
ها یک سال عقب افتاد و شان، عقد آنخانوادگ

 شان بیش از حد طولابی شد. نامزدی

ی من از عقب افتادن عروسیم نیست سوفیا، _غصه

 ی من شانس گند و طالع نحسمه. غضه

 _رویا! 

ی تخت کند. رویا لبهبغضش میان کلمات خودنمابی می

 گوید: نشیند و با صدای لرزابی میمی

ای های مسخرهی هادی خیلی اخلاقیا خانواده_سوف

دارن، من هنوز یادم نرفته بعد فوت مادربزرگش چه 

ی ها که پشت سر من زدن، حالا به نظر تو، دربارهحرف

ه و یه عروش که قبل عقدش مادربزرگ شوهرش می میر

 گن؟کنه، ج  میهفته قبل عروسیش بابابزرگش سکته می
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نیست و قدمش بدشگون،  این عروس اگه طالعش نحس

 پس چیه؟

د. دستانم را ترکد. دستش را جلوی دهانش میبغضش می گیر

پناه به آغوشم پناه کنم و رویا مثل یک کودک ب  باز می

دهم دهم و اجازه میآورد. سرم را به سرش تکیه میمی

 بلندبلند گریه کند. 

فهمم و چه بد که او تکرار روزهای تلخ چقدر حالش را می

 است!  من

شی است. یک به یک به عزیزانت سرایت  انگار بدبخنر مر

. گر این درد ب  کند و تو تنها نظارهمی  درمان هسنر

فشارم. گلویم بندم و رویا را بیشیر به خودم میچشمانم را می

ی شده است.   سنگیر

 

ده ی  #پارت_سیر

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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شوم. بند کیفم را میکنم و پیاده ی تاکسی را حساب میکرایه

ها به راه ی فرش فروشکنم و در راسهروی دوشم محکم می

 ته دلم ریشه میمی
ی

دواند. اضطراب  که افتم. اضطراب گنکی

دهم به چندان برایم غریبه نیست و من همیشه ربطش می

 من با محیط. فضای کاملا مردانه
ی

 ی اینجا و غریبکی

ام را از دور که سایه  شناسند و هر وقتاینجا همه من را می

های بازار دهند. از قدیمیبینند، با انگشت نشانم میمی

ی شده و وارد گرفته تا پشهابی که تازه پشت لب شان سی 

 اند. بازار شده

تاب برای هم تعریف و دانند و با آبی من را میهمه قصه 

ی که یککنند. قصهمی  ی دخیر
ی
اش زیرورو شبه تمام زندگ

 ف کردن هم دارد! شد، تعری

 روم. عمو میی حاجدارم و به سمت حجرهتر قدم برمیتند 

ی  امروز باید زودتر کارم را تمام کنم تا بتوانم وقت بیشیر

برای رویا بگذارم. از دیشب، تمام حواسم پیش او و حال 

خرابش جا مانده است. این روزها بیشیر از همیشه 
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شمارمان، های ب  وتکنم من و رویا با وجود تفااحساس می

 های زیادی هم داریم. شباهت

شوم. همان ابتدای میدان، چند ثانیه وارد میدان بزرگ می

گردم. سمت عمو میی حاجایستم و با چشم دنبال مغازهمی

ی میدان، نگاهم روی اسم ترین نقطهچپم، در گوشه

ی مغازه نوشته شده، ثابت عمو، که بزرگ روی شیشهحاج

 ماند. می

 "حاج محمود معتمد"  

دهم و دستم را دور بند کیفم بزاقم را با صدا قورت می

کنم. تندتند و با سری به زیر افتاده، به سمت تر میمحکم

ها را روی خودم حس دارم، اما سنگینی نگاهقدم بر می مغازه

شود که مجبور ها، زمابی بیشیر میکنم. این سنگینی می

تند، شوم با "ببخشیدی" از مردابی که سر راهم هسمی

 بخواهم که راه را برایم باز کنند. 

ام را رها ایستم، نفس حبس شدهپشت در مغازه که می

 رد شدن از میان این می
ً
کنم. آدم خجالنر نیستم، اما انصافا

 . خجالت هم نیستهمه مرد چندان ب  
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ها و شوم. بوی فرشکنم و به آرامی وارد میدر مغازه را باز می

رز  های پراکنده در هوا، به سویم هجوم رنگ، همراه با پر

ند هایم زاویه میاراده لبآورد و ب  می تر . لبخندم عمیقگیر

داشتم در این فضا کار روم. همیشه دوستشود و جلو میمی

توانند آدم را در ها میها و نقشکنم. به گمانم این رنگ

قدری که دردهایت را که هیچ، خودشان غرق کنند، آن

.  خودت را هم  فراموش کنی

 نه از حاجنگاهی به اطراف می
ً
یاندازم. ظاهرا است  عمو خی 

 .  و نه از مرتضی

ی حاج گذارم و دست عمو میکیفم را روی صندلِی جلوی میر

 ایستم. به کمر، وسط مغازه می

 

 #پارت_چهارده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 43  

 عمو؟ حاج-

هم هابی که وسط مغازه روی روم و پشت قالیجلوتر می

 کشم. چیده شده است، سرک می

 عمو نیستید؟ حاج-

 بفرمایید! -

ی بلندی می . با دیدن مرد چرخمکشم و به پشت میهیر

ای کم، پشت سرم ایستاده، دستم را ای که با فاصلهغریبه

 روم. گذارم و قدمی عقب میام میروی سینه

اهن چهارخانهبا اخم براندازش می ی کنم. نگاهم از پیر

ی سورمه هایش را تا ساعد بالا زده، ای_سفیدش که آستیر

گذرد های کالجش میای و کفشدوخت پارچهشلوار خوش

 برایم آشنا نیست. نشیند و روی صورتش می
ً
 . ابدا

اند، دانم ریز شدهشود و با چشمابی که میتر میاخمم عمیق

 رسم: پمی

 شما؟! -
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یک تای ابروهای پرپشت سیاهش را که در نگاه اول هم 

زند و چشمانش ، بالا میتوان فهمید دستکاری شدهمی

 کنند. کنان براندازم میتفری    ح

سم خانم! -  این رو من باید از شما بی 

 سرش ی کلکل ندارمحوصله
ً
 با مردی که ظاهرا

ً
. مخصوصا

ه به سراغ اصل مطلب حوصلکند. ب  برای کلکل درد می

 روم. می

؟ حاج- ی  آقا معتمد نیسیر

فرستد و با لبخندی که یک دستش را توی جیبش می

 پرسد: بارد، میشیطنت از آن می

 با خود حاج  کار دارید؟! -

 بله. -

اش گذارند. دستش را به چانهسر تا پایم را از نظر می

 پرسد: کشد و با حالت متفکری میمی

 وشنده؟ خریداری یا فر -
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قدری که حرصم گوید؛ آن"فروشنده" را با لحن خاصی می

جواب  که . کفری نگاهش میآورد را در می
کنم و با حاصری

 گویم: هاست در خودم ندیده بودم، میمدت

های _هویت من مهم نیست. مهم سِمت شماست! مفتش

بازار کم بودن، شما اومدید جاشون؟ یا نکنه پیششون 

 کارآموزید؟ 

زنم. مشخص اش پوزخند میچشمان درشت شده روی

 است که از جوابم جا خورده است. 

 

 #پارت_پانزده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 سوفیا! -
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، به پشت می ی باعث میبا صدای مرتضی شود چرخم. همیر

جواب ام، حرفم را ب  تا مردی که "مفتش" صدایش زده

 بگذارد. 

ی من و مرتضی جلوتر می  مرد غریبه آید. نگاهش را بیر

 چرخاند. می

 پرسد: دهد، میجواب سلامم را که می

؟ تو اینجا ج  -  کار می کنی

 س. _امروز چهارشنبه

کشد. مشخص است که مرتضی دستش را روی صورتش می

 
ی

 مان را فراموش کرده بود. قرار هفتکی

ه، راست می-
َ
 . گیا ا

کند و ی من به مرد پشت سرم نگاه میاز روی شانه

 دهد. مخاطب قرارش می

ی شهریار... الان حاج  میاد   . _تو بشیر

چرخانم شنوم. چشمانم را در کاسه میصدای پای مرد را می 

 کنم. و منتظر به مرتضی نگاه می
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خواهد دهد. میزند، اما سرش را سوالی تکان میحرفی نمی

 دلیل چشم و ابرو آمدنم برای مرد را بداند! 

 کار کنم من؟_ج  

 
ی

 پرسد: زند و آهسته میبیند، لبخند میام را که میکلافکی

ی شده؟ ی  _چیر

راس نگاه شوم. حالا نیمجا میدر جایم جابه رخم در تیر

 حواسش به ما نیست. 
ً
 مردی است که ظاهرا

 گم بهت... _می

ی حاجسر تکان می عمو دراز دهد و دستش را به سمت میر

 کند. می

وع کن.  ی کارت رو سرژ  _بشیر

 _مهمونتون؟! 

ی مرتضی دستش را پشت کمرم می گذارد و به سوی میر

 گوید: ای میکند. با صدای آهستههدایتم می

 _منتظر باباس، کاری به تو نداره. 
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ی حاجشانه بالا می نشینم. مرتضی کنار عمو میزنم و پشت میر

دهد. سیستم را نشیند و با صمیمیت به او تکیه میمرد می

 کنم حواسم را به کارم بدهم. می کنم و سعیروشن می

 

 #پارت_شانزده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی سر جای خودش نیست. نه حساب های کتابو هیچ چیر

عمو نظم سابق را دارد و نه حجره آرامش و سکوت حاج

 را. و این برای منی که عادت کرده بودم هر 
ی

همیشکی

بخش این چهارشنبه عصر، بیایم و در سکوتِ آرامش

، حسابدوستفضای   را درست کنم، داشتنی
ی

های هفتکی

 اصلا خوب نیست. 
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بدون اینکه نگاهم را از سیستم بردارم، فنجان چایم را از 

ی برمی نوشم. سردی و تلچی چای دارم و قلن  میروی میر

شود تا چهره درهم کشم. کلافه و عصن  فنجان باعث می

ی می ، گذارم. صدای برخورد فنجان با مچای را روی میر ی یر

 شود تا نگاه مقیمی به سمتم بچرخد. باعث می

ی لبش را زاویه داده است، کنجکاو و با لبخندی که گوشه

 کند. نگاهم می

م و سعی میبا اخم رو می . کنم حواسم را به کارم بدهمگیر

موفق نیستم. مثل تمام این دو ساعت که تلاش کردم 

انگار که حضور یک  تمرکزم را روی کارم بگذارم و نتوانستم. 

تنها آرامش این مکان، بلکه تمرکز من را هم دزدیده غریبه نه

 است. 

 دستم را روی صورتم می
ی

هایم روی لبکشم و با خستکی

ی کامپیوتر است و گوشم به دارم. نگاهم به صفحهنگه می

های مرتضی و مقیمی که حول محور نوسانات بازار حرف

 چرخد. های بازار فرش میارز و کسادی

اف کنم امروز بیشیر از همیشه خسته شده  ام و باید اعیر

 به
ی

ی کارم است. اینکه دو این خستکی خاطر پیش نرفیر
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دو نفر جلویت بنشینند، مدام حرف بزنند و ساعت تمام 

 مراعات کارت را نکنند، انرژی زیادی می
ً
د. اصلا  گیر

عمو با یکی از دقایفر بعد از ورود من به حجره، حاج

 های قدیمی به حجره آمدند. بازاری

ی هایشان فهمیدم که مقیمی برای یک معاملهاز حرف

 چند ت
ً
خته فرش پرسود به اصفهان آمده است و ظاهرا

عمو در تکاپوی پیدا کردن آن اش کم است و حاجسفارشژ 

 چند تخته است. 

عمو رفت و مرتضی و مقیمی هایشان، حاجبعد از صحبت

عمو بودند، اما در حجره ماندند. به ظاهر منتظر خی  حاج

ی که از حرف ی شد، انتظار و هایشان برداشت نمیتنها چیر

 ی دو سر سود بود. ملهنگرابی برای جوش نخوردن این معما

بندم. سیستم را خاموش کنم و میفایل اکسل را سیو می

دهم و کنم و نشسته روی صندلی، کمی خودم را عقب میمی

بندم و زنم. چشمانم را میسرم را به پشنر صندلی تکیه می

ی بلند مقیمی روی کشم. صدای خندهنفس عمیفر می

 اندازد. اعصابم خط می
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ی که سرم را بلند می کنم. مشغول مرتب کردن وسایل روی میر

شود. کمی خودش سمتم جلب میشوم، توجه مرتضی بهمی

 پرسد: کشد و میرا روی صندلی جلو می

 _کارت تمومه؟

 تلاش می
ً
کنم نگاهم سمت مقیمی نچرخد، هرچند که علنا

ه  کنم. ی او را احساس میسنگینی نگاه خیر

ه برم.   _تموم که نیست، اما بهیر

 چرا؟ خب بمون تموم کن. _ 

چرخد. انگار این پش به سمت مقیمی میاختیار سرم بهب  

 پروا نگاه کردن، عادت دارد. ب  

ی برمی  گویم: دارم و با لبخندی مصلحنر میکیفم را از زیر میر

 دم یه روز دیگه بیام. _ترجیح می

 دهد. مرتضی با تاخیر سر تکان می

 گوید: ایستد و میهمزمان با من می

 

 #پارت_هفده
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 .  _هرطور راحنر

ی را دور می  ایستم. زنم و مقابلش میمیر

د و ی لباسش میایستد و دستش را به لبهمقیمی هم می گیر

 کند. مرتب می

 رسونمت_وایسا می

، سرم را به علامت منفی تکان می دهم و در جواب مرتضی

 گویم: بندش میپشت

 دو جا کار دارم. رم. سر راه یکیمی_ممنون. خودم 

نگاهی به مقیمی دهم. نیمی حرف زدن نمیبه مرتضی اجازه

 گویم: اندازم و کوتاه میمی

 _بااجازه
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 شنوم: ام که میکامل به سمت در نچرخیده

 تون سرکار خانم! _خوشحال شدم از آشنابی 

چرخم و . از روی شانه به سمت مقیمی میایستمدر جایم می

شود، کنم. سکوتم که طولابی میسکوت نگاهش میدر 

کند. لبم را تر مرتضی با چشمابی درشت شده نگاهم می

 کنم: کنم وتکرار میمی

 اجازه_با 

 

 

کل به افتم. دیرم شده است. بندم و به راه میدر حجره را می

 فرزان و تایم کلاسش را فراموش کرده بودم. 

ی اسنپم را باز ن برنامهکنم و همزماهایم را تند میقدم

لرزد و نام ام که گوشژ در دستم میکنم. هنوز مبدا را نزدهمی

 افتد. رویا بالای صفحه می

چسبانم. کنم و گوشژ را به گوشم میتماس را وصل می 

ام که بغض رویا هنوز "ل" سلامم را به زبان نیاورده

 پیچد. اش در گوشم میشکند و صدای گریهمی
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شود. خودم را به هایم سست میلرزد و قدممیزانوهایم 

 پرسم: کشم و بااضطراب میی میدان میکناره

 _ج  شده رویا؟! 

. دلم اش بلندتر میصدای گریه شود و آشوب دل من بیشیر

 دهد. گواهی بد می

 گویم: چسبانم و دوباره میتر به گوشم میگوشژ را محکم

 _رویا آروم باش، بهم بگو ج  شده. 

 شبیه صدای رویا نیست، 
ً
میان گریه و با صدابی که اصلا

 گوید: می

رد.  رد سوفیا... پدربزرگ هادی مر  _مر

 

 #پارت_هجده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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، به جماعت عزادار روبه رویم زل ایستاده کنار مرتضی

کنند و بعضی با ام. به زن و مردهابی که بعضی گریه میزده

 اند. انداختهغم سر به زیر 

  . ی دارم و نه توابی برای ناراحنر  من اما نه اشکی برای ریخیر

هت از ماتمی که دامن این خانواده را  هتم. بر من سراسرم بر

گرفته و دودش قرار است چشم رویا را بسوزاند؛ چشم 

 هایم را. همبازی کودگ

ابی  ان و درخواست ختم مداح سخیی اش را با تشکر از حاصری

 کند. ای میت، تمام میای بر فاتحه

یک بهپیچد و افراد یکرضوان میصدای صلوات در باغ 

 شوند. پراکنده می

 گوید: کند و میمرتضی سرش را به گوشم نزدیک می 

ه بریم.   _بهیر
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تر طرفعمو که کمی آنچرخم و رو به حاجدر جایم می

 ایستم. ایستاده، می

حش را در دست عمو تسبیدارم. حاجعینکم را از چشم برمی 

توان فهمید هایش میآید. از تکان لبچرخاند و پیش میمی

 خواند. که فاتحه می

اش تمام شود. صلواتش را کمی کنم تا فاتحهسکوت می

 گوید: فرستد و میبلندتر می

، تو خانم ، من خودم میام. _مرتضی  ها رو بی 

خانم که عمو به مادری و عمهی حاجاز کنار شانه

 کنم. آیند نگاه میان میسمتمبه

ی به آن سمت شود تا مرتضی و حاجنگاهم باعث می عمو نیر

 بچرخند. 

خانم درحالیکه چادرش را بغل آید و عمهمادری جلوتر می

 زنان پشت سرش. تر و نفساست، آهستهزده

 گوید: رود و میمرتضی به کمک عمه می

. شما بیاین. _من عمه رو می ی  برم تو ماشیر
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یکه فکر  تکان میبرایش سر  ی دهم درحالیکه به تنها چیر

ی است. نمی  کنم، رفیر

 پرسد: عمو میایستد و رو به حاجمادری کنارم می 

؟  _بریم حاج 

 _شما با مرتضی برید، من خودم میام. 

سد که حاجمادری می ی بی  ی زند و با عمو پلک میخواهد چیر

 گوید: تاکید می

 _میام خانم. 

 گوید: گذارد و میم میمادری دستش را پشت کمر 

 _پس ما بریم مادر. 

گذارم. زبانم را چرخم و دستم را روی دست مادری میمی

 گویم: کشم و میروی لبم می

 _من نمیام، برید شما

 

 #پست_نوزده

 #واهی
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _جابی کاری داری؟

دهم و با چانه به سمنر پرسد. سر تکان میمی عمو این را حاج

ند. هادی عمو و مادری رد نگاهم را میکنم. حاجمیاشاره  گیر

 با فاصله از بقیه، زیر درخنر نشسته است. 

ون می  عمو ذکر دهد و حاجمادری نفسش را با آه بیر

 گوید. می

 گویم: کوتاه می

 . شما برید. _زود میام

ایستم تا حرفی بزنند. از اول مراسم منتظر این فرصت نمی

 دادنش را ندارم. بودم و قصد از دست 

گذارم وبه سوی هادی قدم عینکم را روی چشمانم می

 دارم. برمی
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 نشینم. با فاصله کنارش می

هایش را روی زانو ستون کرده و با کف دست صورتش آرنج

ی چشم کند، اما از گوشهرا پوشانده است. سر بلند نمی

 کند. نگاهم می

کنم و م قفل میگذارم. دستانم را درهکیفم را روی پایم می

ون می  دهم. باصدا نفسم را بیر

 شوم. هدفم جلب توجه هادی است. موفق می

کشد و با اش مینشیند. دسنر میان موهای آشفتهصاف می

توانم تشخیص دهم غم دارد، خسته است یا صدابی که نمی

 گوید: کلافه، می

 _زحمت کشیدی. 

ها میای را که با بغلی گل سر با نگاهم پش بچه رود، قی 

 گویم: کنم و میدنبال می

 _خدا رحمتش کنه. 

 کند. هادی زیرلب تشکر می
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ی می  نشیند و چند شاخه گل به زبی پش بچه سر قی 

م. دهد. نگاهم را از او نمیمی  گیر

نه اینکه نخواهم به هادی نگاه کنم، جرئتش را ندارم. از  

 ترسم. چشمانش که مطمئنم یک کتاب باز است، می

 _رستوران گرفتیم برای ناهار... حتما بیاین. 

د و با دو میپشبچه پولش را می دود قدر تند میرود. آنگیر

 شود. که در کشی از ثانیه از دیدرسم خارج می

 گویم: ای میچرخانم و بدون هیچ عجلهبا تاخیر سر می

 _رویا تو مراسم نبود. 

ترین ی قبلی هادی نیست. حنر کوچکحرفم جواب جمله

 ارتباطی هم با آن ندارد. 

ی که هست، من از موضوعی حرف زده  ی ام که باب تنها چیر

یکه پای رفتم را  ی میل من است و هادی از آن فراری. از چیر

سست کرد و من را به اینجا کشاند. شاید همان مسئله 

 دلیل غم دوچندان هادی است. 

ه میکشد و به نقطههایش را تو میلب  شود. ی نامعلومی خیر
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اش تندتند باز های بینی ی خون است و پرهچشمانش کاسه

 شوند. و بسته می

 گویم: بینم، دوباره میسکوتش را که می

 _زشت شد که تو خاکسپاری نبود. 

 

 #پست_بیست

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ون مینفس حبس شده درون سینه دهد و با اش را محکم بیر

ی فرستادن بزاقش، می  گوید: پاییر

 شد. اومد، اذیت میودم گفتم نیاد... می_خ

چرخم و کف دستم را روی نیمکت بیشیر به سمتش می

 گذارم. می
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_چرا؟ حضورش لازم بود، بالاخره اونم عضوی از این 

 س. خانواده

 گوید: کند و با سری به زیر افتادا، میهادی کوتاه نگاهم می

ه.   _مامان گفت رویا نباشه بهیر

 _چون بد شگونه؟

سازند و با سرزنش ی کور میوالم، ابروهایش یک گرهبا س

 زند. صدایم می

 _سوفیا! 

خوام سرزنشت کنم هادی، اما درستش این بود امروز _نمی

قدر اومدید مراسم. اونگرفنر و باهم میدست زنت رو می

کس نتونه بگه بالای کردی که هیچسی  میبراش سینه

 چشمش ابروِ. 

شود. رویا در ذهنم تجسم می یگویم و همزمان چهرهمی

ها در آغوشم گریست و از تمام رویابی که دیروز ساعت

 احتمالات بعد از این طوفان گفت. 

 گویم: هایم، میکشم و در تکمیل حرفشالم را پیش می
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کار کردی؟ بهش گفنر نیاد و خودت نشسنر _اما تو ج  

طالع ی ی از دست دادن پدربزرگت، غصهاینجا، کنار غصه

خوری و اینکه چطوری اون رو وصله کنی شوم زنت رو می

 ت. به خانواده

ی و قطعی ترین برداشت من از هادی کلافه است. این اولیر

ی دو راهی. یک طرف  رفتار اوست. انگار مانده است بیر

 اش و یک طرف زبی که دوستش دارد. خانواده

ی نداره، اما من که نمی دم تونم جلوی حرف مر _رویا تقصیر

م... می  کرد. ها اذیتش میپچاومد، پچرو بگیر

 کنه. _الانم که نیومده، تفکرها داره اذیتش می

 تر بگویم: کنم همدرد باشم تا راحتسعی می

_متاسفم هادی... غم از دست دادن عزیز سخته، من این 

هام رو باهم از دست فهمم چون دوتا از عزیزترینرو می

  دادم. 

 کنم. بغض نمی

توانم ام یادآوری خاطرات ضعیفم نکند، اما نمید گرفتهیا

 کند. منکر شوم که اذیتم می
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یم بلکه هر روز _روزهای بعد از فوت عزیزانمون، ما نمی میر

یم چطوری بدون اونیاد می  کنیم. من برای تو... گیر
ی
ها زندگ

 برای رویا، نگرانم. 

 گویم. ام میکنم و با تعلل، از نگرابی زبانم را تر می

ید.   کردن رو یاد بگیر
ی
 _من نگرانم بدون هم زندگ

شود. حرکت سیبک گلوی گویم و ته دل خودم خالی میمی

بینم. چشمان سرخش گویای خیلی از هادی را هم می

هاست.  ی  چیر

 کشم. ایستم و بند کیفم را روی شانه میمی

 . چقدر برای هادی و رویا نگرانم

 : گویمتر میتر و باملاحظهآهسته

 _به خودت بیا تا دیر نشده. 

ی قدم هادی صورتش را می پوشاند و من به قصد رفیر

 دارم. برمی

ها لازم است مردها را تنها گذاشت تا خودشان گاهی وقت

های ها نیستند که لحظهها مثل ما زنبه نتیجه برسند. آن
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غم و نگرابی نطقشان باز شود و درددل کنند. مردها حنر 

هایشان، میان کنند. در تنهابی نمیگاهی مشورت هم 

هایشان و میان تمام احتمالابر که به وقوع نزدیک ترس

گردند و دنبال راهی برای ادامه است، دنبال خودشان می

دادن. شاید گاهی سکوتشان طولابی شود، اما ته این 

 سکوت طولابی یک تصمیم قاطع است. 

 

 #پست_بیست_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ه به سنگبالای دو قی  نشسته های سیاه ام و خیر

ی بار در طول این چهارده سال، از پیش رویم، برای هزارمیر

پرسم باید برای کدامشان عزاداری کنم؟ برای خودم می
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مادری که هنوز هم حشت مادری کردنش به دلم مانده یا 

 هایش سیر شوم؟پدری که نشد از پدرانه

عدی مثل من که ای آدم تکداغ همزمان دو عزیز، بر   بر

ی مهم را همزمان هضم کند، مثل تواند دو مسئلهسخت می

 یک دخیر 
ی
یک سونامی عمل کرد. میان دریای آرام زندگ

ی را زیر و رو کرد. شبه طوفان شد و همهپانزده ساله، یک  چیر

ی از آن روزها به یاد ندارم. هنوز هم که فکر می ی کنم چیر

هت  بردم و وقنر به خودم عمیق به سر میانگار که در یک بر

ی که برایم مانده بود، جای خالی عزیزانم  ی آمدم، تنها چیر

 بود. 

 بلد نیستم جدا از هم 
ً
جای خالی پدر و مادری که من اصلا

 تصورشان کنم. 

ها جریان از وقنر خودم را شناختم، عشق بود که میان آن

ا وقت اجازه نداد حنر یک شب ر داشت. عشفر که هیچ

 بدون هم بگذرانند. 

گذارم. قی  مادرم میکشم و کف دستم را روی سنگآهی می

 خنکای گلاب با داعیی سنگ، تضاد جالن  ایجاد کرده است. 
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زنم و روزهای به عکس حکاکی شده روی سنگ زل می

های ام در شهربازیکنم. روزهای کودگبودنش را مرور می

یزدن تهران و قدم ان توی خیابان مهای مادر و دخیر

 ولیعصر. تک فرزند خانواده بودم و عزیزدردانه. 

ای به دلم نمانده است. تا زمان هیچ حشت کودکانه 

 بودنشان نگذاشتند که حشبر به دلم بماند. 

ی آن  وع شد. از داعیی که تمام بدبخنر من از بعدِ رفیر ها سرژ

به دلم نشست و محبنر که برای حشت شد و درنهایت 

 من را اسیر کرد! نگاهی که 

کنم که غم از دست دادن وقنر به هادی گفتم درکش می

چقدر سخت است، تلاش کردم صدایم نلرزد تا سوفیای 

 کرد، 
ی
مقاومی که بعد از فوت پدر و مادرش سرپا ماند و زندگ

 زیر سوال نرود. 

ی باعث من بدون آن  کردن را یاد گرفتم و شاید همیر
ی
ها زندگ

مان ول کرد و رفت، نشکنم... زنده شبه پیشد وقتیکه یک

 بمانم و ادامه دهم. 
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کرد و چنگ بار بخاطر موجودی که در بطن من رشد میاین

 
ی
 . زده بود به زندگ

 کنم. دست خیسم را مشت می

 

 #پست_بیست_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 برمی
ی

ی فاتحهتکه سنکی خواندن، آرام روی دارم و حیر

به میسنگ  زنم. قی  صری

شکایت. نه اهل درددل و ام درددل کنم یا گلهن نیامدهم

 هستم و نه شکایت. 
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فقط آمدم تا به خودم یادآوری کنم من روزهای سخت را 

ی نمیام و بعد از آن، هیچپشت سر گذاشته تواند من را از چیر

 پا در بیاورد. 

ون می  ایستم. ریزم و مینفسم را از سینه بیر

. زنده و باید بروم سراغعمباید بروم. به قول حاج
ی
 ها و زندگ

ون میگوشژ  ها ام را از کیفم بیر آورم و همانطور که از قی 

م. بعد از چند بوق، ی مرتضی را میشوم، شمارهدور می گیر

 پیچد. صدایش در گوشژ می

 _الو؟

 _سلام مرتضی 

 _سلام. کجابی تو؟

کشم. به میکنم و شالم را جلو جا میگوشژ را در دستم جابه

 گویم: ام که میرضوان رسیدهخروج  باغ

 رضوانم هنوز. _باغ

 گوید: عصن  می

 گم... شه سوفیا. وقنر بهت می_الان غروب می
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 گویم: حوصله میدوم و ب  میان حرفش می

ی شما دونم... زنگ زدم بگم من امشب خونهدونم می_می

 نمیام. منتظرم نباشید. 

 _چرا؟

 نگران است اتفافر افتاده باشد. پرسد. ظاهمشکوک می
ً
 را

رم دنبالش و از س، میرم خونه... فرزان باشگاه_می

 ریم خونه. طرف میاون

شود و صدایش خیلی بد به گوشم جا میمرتضی جابه

 رسد. می

 برمت. _بیا اینجا، بعد شام خودم می

 گویم: افتم و میی خیابان به راه میدر حاشیه

داره، فردا صبح باز  هفته مسابقه _نه دیگه... فرزان آخر 

س، ترجیحم اینه زود باید برای تمرین بره باشگاه... خسته

 بخوابه. 

 گوید: کند و ناراصیی میمکنی می

 .  _باشه. هرطور راحنر
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ی تاکسی که بعد از تشکر، تماس را قطع می کنم و برای اولیر

 کنم. شود، دست بلند مینزدیکم می

 

 #پست_بیست_و_سه

 #واهی

 را_ثقفی #زه

 

 

گذارم و کیفش های فرزان را توی کیفش میباعجله خوراکی

 دارم. را از روی پیشخوان برمی

خانه خارج می  ی  زنم. شوم و صدایش میاز آشی 

 _فرزان مامان... دیر شد

 _اومدم

شنوم. کیفش را کنار جاکفسیژ صدایش را از اتاقش می

 گذارم. می
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زنم و مقابل آینه روی ی مبل چنگ میشالم را از روی دسته

کنم و زیر شال کشم. تند موهایم را مرتب میسرم می

، دل از آینه میمی کنم و فرستم. بدون وسواس اضافی

وبی آورم. لژهای کتهای فرزان را از جاکفسیژ در میکفش

 سفیدش پر از گِل است. 

خانه میعصن  نچ می ی روم. کنم و باسرعت به سمت آشی 

 زنم. همزمان غر می

_فرزان صدبار بهت گفتم کفش کثیف رو توی جاکفسیژ 

 .  نذار. اول یه دستمال بکش، بعد بذار تو جاکفسیژ

 گردم. کنم و دوباره به هال برمیدستمال را نِم می

 ا 
ً
مروز از آن روزهابی است که دیرمان شده است و ظاهرا

یآید. این بهانهام میدلیل بهانهمن ب   دلیل و های ب  گیر

 
ی

آید و برای های آزاردهنده، برای هر خانمی پیش میکلافکی

 من بیشیر از همه. 

ی کردن کفش ون مشغول تمیر هایش هستم که از اتاق بیر

 آید. می
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واهم حرفی خکند. میایستد و با لبخند نگاهم میمقابلم می

اهنش، خندهبزنم که با دیدن دکمه د. ام میهای پیر گیر

 جا بسته است. ها را جابهدکمه

 ام مامان. _من آماده

 سر تکان می
ی

اندازم. دهم و نگاهی به ساعت میاز روی کلافکی

روم. سمتش میکنم و دوزانو بهدستمال و کفش را رها می

 زنم. زیرلب غر می

 !  _آخه آماده هم نیسنر

 کند. با تعجب نگاهم می

 _چرا؟

اندازد و برای توجیه خودش، با ها مینگاهی به کفش

 گوید: اضطراب می

ی می ی کنم. دفعه بعدی تمیر کنم. قول _بخدا یادم رفت تمیر

 دم. می

نشیند می کنم. نگاهش روی دستانمی لباسش را باز میدکمه

 دهم: و من توضیح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 74  

هاتم درست دی دکمه_اشکال نداره... قول بده دفعه بع

 ببندی. 

 گوید: خندد و مینمکی می

 

 #پست_بیست_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _تندتند بستم. 

 ایستم. بندم و میآخرین دکمه را می

 هاتو بپوش که دیر شد. _اشکال نداره. کفش

 پرسد: پوشد و میهایش را میکفش

 بخوریم؟ بریم بستنی _مامان، بعد باشگاه می
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کنم و نگاهی به شیر روشوبی در سرویس بهداشنر را باز می

ی زیر شیر را شوم و فلکهکند. خم میاندازم. چکه میمی

 بندم. می

خانه را کنم فلکههمانطور که با خودم فکر می ی ی آب آشی 

 دهم: ام یا نه، به فرزان جواب میبسته

 _حالا تا عصر

 بری؟_یعنی نمی

گذارم و اش میدستم را روی شانه. شوماز سرویس خارج می

ون هدایتش می  کنم. به بیر

یم فرزان. _عصر تصمیم می  گیر

 گوید: گرداند و میشود اما سر برمیاز خانه خارج می

بری، دوستمم با خودم بیارم. همون دوستم که _اگه می

 گفتم مثل منه. 

فهمید شوم. کاش میاش کفری میبازیاز این سمج

 حوصله هستم. ب  

 فرزان! _ 
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ی واحدمان زنم. مقابل در بستهبا تحکم اسمش را صدا می

ایستد و رو به من که منتظر آسانسور هستم، اخم می

 کند. می

 بری یا نه؟_خب می

ون می  زنم. دهم و دوباره کلید آسانسور را مینفسم را بیر

کسیژ قدیمی این ساختمان هستم و فرزان من نگران لوله

 نه. نگران یک تفری    ح کودکا

 بری؟_می

کنم و ایستد، درش را باز میمان میآسانسور که در طبقه

 گویم: می

 .. دیر شد. برم. بیا بریم. _آره می

 

 

 فرزان و دوستش هر دو اینجا هستند. 
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ی های گوشههر دو خسته از تمرینی سخت، روی صندلی

 ب  مغازه نشسته
ی هایشان را لیس خیالی بستنی اند و در عیر

 زنند. می

جای بستنی فروشژ اینکه توانستم فرزان را مجاب کنم به

قاپو قانع شود، یک اش، به بستنی قیفی عالیموردعلاقه

 . ی امروز استموفقیت بزرگ برای سوفیای کلافه

 

 #پست_بیست_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

فرزان از حضور دوستش خوشحال است و من مبهوت! 

 نمی
ً
 توانم آن را پنهان کنم. بهنر که اصلا
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ی  این پشک ساده و مودب برایم غریبه اما آشناست! اولیر

 شناسمش. هاست میدیدارمان است اما نگار مدت

فرستاده، ی سفالی را از مویزهابی که مادر ریحانه برایمکاسه

ر می  روم. ها میبچهکنم و به سمت پر

کنند. با نزدیک شدنم، نمکی در گوشژ صحبت می 

ی فرزان خندند. دوست فرزان، کف دستش را روی سینهمی

 گوید: گذارد و تند میمی

 _هیس... مامانت اومد. 

 کند. خندد و نگاهم میخیال میفرزان ب  

ی مویز را روی پایم نگه نشینم و کاسهبا لبخند کنارشان می

 دارم. می

 پرسم: می

 _مویز دوست داری؟

داند مخاطبم دهد، هرچند که میفرزان زودتر جواب می

 دوستش است. 

 س. _من خیلی دوست دارم. خیلی خوشمزه
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ی دوستش  نگاهم را از صورت پر از بستنی او، تا صورت تمیر

 گویم: کشانم و میمی

تون که تموم شد، بخورید. تو هم حتما دوست _بستنی 

 داری. 

کند. کشد و تشکر میستش را روی دهانش میپشک کف د

 زیادی مودب است. 

 _ممنون مامان فرزان. 

د. کمی خجالنر است؛ برعکس فرزان. لبخندم وسعت می  گیر

گذارم هایم را روی زانو میکشم. آرنجکمی خودم را پیش می

م. و کاسه را در دست می  گیر

 _اسمم سوفیاس. به اسم صدام بزن. 

 گوید: زند و میش میاگازی به نان بستنی 

 _منم فرزان هستم. 

 . کنمماسد و با تعجب نگاهش میهایم میلبخند روی لب
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شاید این حجم از بهت و ناباوری برای یک شباهت 

کوچک، زیاد باشد، اما نه برای منی که هزار فکر در سرم 

 جان گرفته است. 

 

 #پست_بیست_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ات چهرهانگار  شود که با نگرابی نگاهم ام را متوجه میتغییر

 کند. می

فهمد که با این کشد و نمیدستش را روی ابروی راستش می

کند. کارش، تمام توجه من را به ابرویش معطوف می

 ترین دلیل بهت و ناباوری من است. جاییکه اصلی
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نظیر خودش و دوستش حرف زده بود. فرزان از شباهت کم

شباهنر که همیشه بابت آن ناراحت بود و حالا با هاز وج

ی نسبت به آن داشت.   دیدن دوستش، حس بهیر

ریزد. چند نخ سفید ته ابرویش پشک ابرویش را بهم می

 شود. بیشیر نمایان می

 کشانم. نگاهم را از ابروی او، تا ابروی پشم می 

ی باری که فرزان را در آغوش گرفتم، دستم را روی  اولیر

 ی ابروی راستش کشیدم. بالهدن

، ابرویش را لمس  ی ی باری که در آغوش پیمان رفتم نیر اولیر

هابی که نه های انتهای ابرویش را. سفیدیکردم؛ سفیدی

قدر کم که قدر زیاد بودند که توی ذوق بزنند و نه آنآن

 دیده نشوند. 

 گوید: شکند و با هیجان میفرزان سکوت حاکم را می

ها. هم تم دوستم خیلی مثل منه. خیلی_مامان دیدی گف

 ابروش مثل منه هم اسمش. 

م. سعی می  کنم بخندم و آشوب دلم را نادیده بگیر
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 درونم آشفته است و نمی
ی

ام است یا دانم دلیلش کلافکی

ام. هرچه هست، حسی که از حضور فرزان جدید گرفته

 تواند حال بدم را بدتر کنم. می

 گذارم. را صندلی میی مویز شوم و کاسهبلند می

 رم به کارم برسم... کاری داشتید صدام بزنید. _من می

ام که صدای آویز بالای در هنوز چند قدم بیشیر برنداشته

عمو، چرخم. مرتضی و مهمان حاجشود. به پشت میبلند می

 شوند. آقای مقیمی، به همراه یک خانم جوان وارد مغازه می

که به کل فراموش کرده   ها بود قدر حواسم پرت بچهآن

 بودم مرتضی قرار است بیاید. 

 

 

 سلام. روزتون بخیر 

 

اض داشتیم که پست ان اعیر ها کوتاه هستند، سعی کردم جی 

 راصیی هستید؟ ��کنم
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یکه باعث شد بعد از یک سال  ی اف کنم چیر باید اعیر

م، حضور و  ی رو از سر بگیر ، دوباره آنلاین نوشیر ی ننوشیر

بود. الان که کنار همیم، دریغش نکنید. انرژی شماها 

 ��دوست دارم نظرتون رو بدونم

 آیدی من

@Saghafi_z 

 

 اینستاگرامم

 

https://instagram.com/zahra.saghafii?utm_m

edium=copy_link 

 

 #پست_بیست_و_هفت

 #واهی 

 هرا_ثقفی #ز 
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 _انگار بد موقع اومدیم! 

ی از جا می  جوان نیر
خورم. نه تنها خودم، بلکه مرتضی و دخیر

کنند که سوالی و هوای مقیمی تعجب میاین حرف ب  

ی ما میمنتظر نگاه  چرخانند. شان را بیر

ی این حرف و نگاه مرموزی که به من دوخته دانم ریشهنمی 

ما هرچه هست، با او گردد، اشده است به کجا برمی

ی موافقم؛ موافقم که بد موقع آمده اند.  زمانیکه درگیر

دهم مغازه را ببندم، دست دهد و ترجیح میفکری آزارم می

م و تا خود خانه فکر کنم.   پشم را بگیر

زمان شد با آمدن پدر فرزان و من مجبور ها همحضور آن

رستم، ها را همراه با ریحانه تا سر میدان بفشدم بچه

 ها بروم. درحالیکه ترجیحم این بود خودم با آن
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ی ترسناک  یک حس موذی، یک حس ویرانگر که درعیر

ی آن بچه بدانم و کرد بیشیر دربارهبودن، تشویقم می

 مشتاق باشم پدرش را ببینم! 

کشم. رژلب روی ام میهای خشک شدهزبانم را روی لب

 کند. لبم ماسیده است و سنگینی می

هابی از تعجب و کنم و با صدابی که رگها مخفی نمیتعجبم ر 

 پرسم: دلخوری دارد، می

 _مگه مشکلی پیش اومده؟

ین برمیمقیمی آرنجش را از لبه  ایستد. دارد و صاف میی وییر

کند و جا میاش را در دستش جابهکیف پول چرم و گوشژ 

 گوید: تعارفی می بدون هیچ

 _خسته به نظر میاین. 

 دهد: تصحیح حرفش، ادامه میدر 

 حوصله. _خسته و ب  

طور برداشت کرده ام که ایندانم چگونه رفتار کردهنمی

 تمام مدبر که مرتضی و دخیر جوان مشغول 
ً
است. ظاهرا
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اند، تمام توجه این مرد به تماشای ظروف میناکاری بوده

ی صحبت میمن بوده که حالا این  کند. قدر مطمی 

حوصله اما قرار نیست دل به ام و ب  هحق با اوست، خست

 هایش بدهم! دل حرف

 گویم: کنم و با پوزخند محوی میآشکارا اخم می

ی نیست. بازم اگه کوتاهی _اشتباه می ی ی چیر کنید. همچیر

 خوام. بوده، عذر می

بینم و از روی ادب، هایش را میکشیده شدن مردمک

ی بودم انتظار داشت عصن  شلبخند می وم و زنم. مطمی 

ی ملاقات مان واکنش نشان دهم. انتظار داشت مثل اولیر

 کلکل کنم، اما با رفتارم متعجبش کردم. 

من فقط یک  درست است که حق با اوست و عذرخواهی

ظاهرسازی بیخود است، اما از خودم و واکنشم راصیی 

اش نرسیده است، حس هستم. از اینکه این مرد به خواسته

 خصومنر با او داشته باشم. قدرت دارم؛ بدون اینکه 

م و به دخیر مقابلم مینگاهم را می دستانش را دور  دهم. گیر

ی حلقه کرده و به من زل زده است. شکلات  خوری روی میر
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 #پست_بیست_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _پسندتون شد؟

 گوید: کند و میاز کنار گوشم، به ظرف پشت سرم اشاره می

 _اونم مثل همینه؟

دارم. مقابلش که چرخم و ظرف را برمیجایم میدر 

 گویم: گذارم، میمی

ه_این یکم کوچیک  تره. تره، طیف رنگش هم تیر

رود. گذارد و خودش قدمی عقب میدو ظرف را کنار هم می

 افتد. هایش میکند، شالش روی شانهسرش را که خم می
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زند و تند موهای صاف و بلوندش را پشت گوش می

 پرسد: می

 _شهریار؟ نظر تو کدومه؟

ام، مقیمی که حالا به کمک دخیر اسمش را به یادآورده

 زند. پکر شده است. تفاوت شانه بالا میب  

 _فرفر نداره. 

 کند. دخیر ناراصیی اخم می

 _یعنی ج  که فرفر نداره؟ خب نظرت چیه؟! 

 گوید: تفاوبر میبا همان ب  

 تفاوبر تو این
ً
بینم شهرزاد. یکیش رو بردار ها نمی_من واقعا

 دیگه... 

 دهد: کند و کلافه ادامه میدستش را در هوا پرتاب می

 جفتش رو بردار. 
ً
 _اصلا

ین دور میگوید و با قدممی  شود. هابی کوتاه از وییر
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های چوب  روی ساعتطرف مغازه، پشت به ما، روبهآن 

رود و سمتش میایستد. مرتضی بهمی نصب شده روی دیوار 

 زند. دخیر زیرلب غر می

 گن. گن با مردها نباید اومد خریدها، راست می_می

 میلبخند کم
ی

 کنم کمکش کنم. زنم و سعی میرنکی

 خیلی باهم فرفر ندارن. رنگ
ً
هاشون هم _حقیقتا

 ایه. سلیقه

دهد و خوری که اول انتخاب کرده بود را نشان میشکلات

 گوید: می

_من خودم این رو بیشیر دوست دارم. اما فکر کنم مامانم 

 از این بیشیر خوشش بیاد. 

ل میشکلات
ر
دهد و با لبخند جذاب  خوری دوم را به سمتم ه

 گوید: می

ی رو برمی   دارم. _همیر

دهم هرچند که لبخند من به واقعیت با لبخند جوابش را می

 لبخند او نیست. 
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 _مبارک باشه. 

کشد و با دم پرحرصی مقیمی را صدا روی سرش می شالش را 

 زند. می

؟  _شهریار میای حساب کنی

 

 #پست_بیست_و_نه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی مرتضی پاکت های میوه را روی صندلی عقب ماشیر

 نشینم. زنان روی صندلی شاگرد میگذارم و نفسمی

ی را روشن میبه  کند. محض نشستنم، مرتضی ماشیر

کنم و با دست، خودم را ی شالم را از روی شانه آزاد میلبه

 زنم. باد می
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 _چه هوا گرم شده. 

 شود. زند و به آرامی از پارک خارج میمرتضی راهنما می

ی آینه  ی وسط ی کنار و آینههمانطور که نگاهش را بیر

 گوید: چرخاند، میمی

ه. _آره ی  ، گرمه. انگار نه انگار اوایل پاییر

ی را داشت. مهر دنباله ی نباید از مهرماه انتظار خنکای پاییر

 دار گرمای آن باشد. تابستان است و بعید نیست اگر وام

ضا کند و صدای آهستهمرتضی ضبط را روشن می ی علیر

ی می  در فضای ماشیر
 پیچد. قربابی

 زنم. خیابان زل میدهم و به ام تکیه میبه پشنر صندلی

بعد از گذشت چند ساعت هنوز هم به دوست فرزان فکر  

 نامش! کنم؛ به دوست شبیه و هممی

ی در آن پشبچه توانسته ذهن من را بهم دانم چهنمی چیر

کش با پشم با شباهت اسمیبریزد؛ نشانه اش. ی مشیر

قدر پررنگ نیستند که بتوانند دل کدامشان آنهیچ

ی که بلرزانند، ام ی ا دل من لرزیده است! دل من از ترس چیر

 دانم چیست، لرزیده است. نمی
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 خودخواهی است اما باید فرزان را از این دوستش جدا کنم. 

م. از او حس خوب  نمی   گیر

؟  _ساکنر

 چرخانم. سر به سمت مرتضی می

 _ج  بگم؟

 زند. کند و شانه بالا میی چشم نگاهم میاز گوشه

ت کرده؟دونم. چِته؟ ج  _نمی   درگیر

ی نفهمیده و سوالش خواهم خوشمی ی ی باشم مرتضی چیر بیر

 تاثیر سوال مقیمی در مغازه است. تحت

 خورم. خندم و در جایم تکان میدلیل میب  

 پرسم: نشینم و میمتمایل به او می 

ه؟_من شبیه آدم  هابی هستم که ذهنم درگیر

 _کم نه. 

 پراند. میقاطعیت کلامش، لبخندم را 
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، گاهی وقت   ها هرچقدرم تلاش کنی خودت را گول بزبی

 هابی هستند که واقعیت را به رخت بکشند. اطرافت آدم

ون میانرژی، عقب میب   دهم و کشم. نفسم را با آه بیر

 گویم: کوتاه می

ی نیست.  ی  _چیر

 گوید: دار، میمرتضی با تاخیر اما کنایه

ی که هست، حالا اینکه  ی ، یه نمی_چیر
ی

خوای به من بکی

 س. ی دیگهمسئله

 

 #پست_ش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 روست. کنم. نگاهش به روبهدلخور نگاهش می
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 !  _تو غریبه نیسنر مرتضی

دهد. این ایستد و کوتاه سر تکان میپشت چراغ قرمز می

 سکوتش یعنی ناراحت است. 

ی حالا تمام دردم را روی دایره بریزم. می قدر با آنتوانم همیر

هایم مرتضی راحت هستم که بدون هیچ ترش، از دلواپسی

 بگویم. 

ام، اما دلیل و انرژی منفی که از آن بچه گرفتهی ب  از دلهره 

سَروته دامن بزنم و ذهن خواهم به این داستان ب  نمی

 مرتضی را هم آشفته کنم. 

م تا کار میکنم و تمام تلاشم را بههایم را تر میلب گیر

ماهرانه مسیر صحبتمان را عوض کنم. با چانه به صندلی 

 پرسم: کنم و میعقب اشاره می

دن؟  _چرا خریدهاشون رو با خودشون نی 

منظورم به مقیمی و خانمی است که همراهش بود. بعد از 

ها زودتر از مغازه رفتند و مرتضی ماند که من را خرید، آن

 برساند. 
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ی مرتضی خریدهایشان را جا گذاشتند و حا لا عقب ماشیر

 گذاشته است. 

کند و به چه خوب که مرتضی از بحث جدید استقبال می

 آورد. روی نمی

 گوید: عادی می

ی من  ی شهریار خراب شد، از دیروز ماشیر _دیروز ماشیر

، نمی ی و رفیر ن. دستش بود. الانم با میر ی بی   تونستیی

ی این مسئله کنجکاو نبودم گویم. دربارهآهسته "آهان" می

ی از بحث اصلی آن را پیش کشاندم.   برای طفره رفیر
ً
 و صرفا

شود. مرتضی کنم، اما سکوتم خیلی طولابی نمیسکوت می

 گوید: ی قبلش میی جملهاست که در ادامه

دارن. هاشون رو هم برمی_حالا شب که میان، وسیله

 هاشم پیش منه. سری دیگه از وسیلهیه

 پرسم: گنگ و گیج می

 _کجا؟

 شویم. عمو میی حاجی خانهوچهوارد ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 96  

ی سپهر توی ذوقم می   زند. از همان فاصله ماشیر

 گوید: اندازد و میاندرسفیهی میمرتضی نگاه عاقل

 ی ما دیگه. _خونه

ی را جلوی در خانه کند. قبل از اینکه شان پارک میماشیر

 پرسم: پیاده شود، می

 _قراره بیان اینجا؟

ی  ون مییک پایش را از ماشیر  گوید: گذارد و میبیر

 _آره، مادری شام دعوتشون کرده. 

ی ی جلو به ناهیدخانم نگاه میاز شیشه کنم که از ماشیر

 آشنابی شود و با خودم فکر میسپهر پیاده می
ً
کنم ظاهرا

 دار است! ی مقیمی ریشهعمو با خانوادهحاج

 

 #پست_ش_و_یک

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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ی فرزان در دستم است و روی هخوردبشقاب غذای نیم

کنم در این ام. احساس میعمو ایستادهی حاجایوان خانه

های پردغدغه که شبیه آدمحالت و وضعیت، بیشیر از این

باشم، شبیه مادرهای نگران هستم. وقنر پای فوتبال وسط 

ی را فراموش می کند و اول از همه غذا باشد، فرزان همه چیر

هابی است که از رزان یکی از آن اخلاقخوردن را. بدغذابی ف

 داد. اش آزارم میکودگ

، متوجه شدم طبق عمو ی حاجبعد از ورودم به خانه

، امشب شهریار مقیمی و خواهرش مهمان گفته ی مرتضی

 این خانه هستند. 

عمو ریشه در خانم شنیدم که رفاقت پدرشان با حاجاز عمه

 این سری کگذشته
ً
ه پدرشان نتوانسته برای ها دارد و ظاهرا

ی فرش بیاید، شهریار را فرستاده است. پشی که به معامله

عمو زرنگ و باجنم است و از دید من دنبال دید حاج

 ای! مسائل کلیشه
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آید، حواسم از فرزان که با صدای پابی که از پشت سرم می

 شود. کند، پرت میبا مرتضی و مقیمی فوتبال بازی می

 م. چرخبه پشت می 

سپهر دست در جیب و با لبخندی که تمام اجزای صورتش 

آید. ناخودآگاه به را درگیر کرده است، به سمتم می

کنم. نگرانم ناهیدخانم نزدیک های عمارت نگاه میپنجره

 ی بحث جدید ندارم. شدن پشش را به من ببیند! حوصله

ی رسد، رو به من و پشت به حیاط، لبهسپهر کنارم که می

نشیند. یک دستش همچنان توی های چوب  ایوان میهنرد

 گذارد. جیبش است و دست دیگرش را روی نرده می

 گوید: زند و بااشاره به بشقاب در دستم میابرو بالا می

 سوفیا، بعد از جمع شدن سفره! 
ی

 _رسالت همیشکی

 زنم. با قاشق، محتویات بشقاب را هم می

 گویم: حوصله میکوتاه و ب  

رست... گشنشه. 
ر
 _نخورده د
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اندازد چرخاند. نگاهی به فرزان میدر همان وضعیت، سر می

 گوید: و با مکث می

 _خیلی با دوست مرتضی مَچ شده! 

بار زند، طعنه زدن عادت سپهر است اما اینطعنه می

 ی کلامش را تشخیص دهم. توانم دلیل طعنهنمی

 پرسم: هیچ رودربایسی میکنم و ب  با اخم نگاهش می

 _منظورت چیه؟

 به سمتم می
ً
 زند. چرخد و شانه بالا میکاملا

 _منظوری نداشتم. همینطوری گفتم. 

از عمق چشمان سیاهش کنم. امیدوارم بتوانم نگاهش می

 حقیقت را بفهمم. 

ی عینکش بالا می آورد، اتصال دستش را که برای برداشیر

 گویم: شود و من کوتاه مینگاهمان قطع می

 _امیدوارم! 
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د. هر دو دستم را به بشقاب عینکش را به سمتم می گیر

م و بدون هیچ کلامی، آن را نشان میمی دهم. لبخندش گیر

 کشد. یر دستش را عقب میشود و با تاخجمع می

کنم یک جفت چشم از پشت پنجره نگاهم احساس می

کند. یک جفت چشم که مادرانه نگران نزدیکی پشش به می

 من است! 

ی کردن شیشهبا لبه ی عینکش ی لباسش مشغول تمیر

 بارد. شود، اما از صدایش دلخوری میمی

ل _امیدوار باش. پشت با شهریار خیلی خوب مَچ شده، مث

 خواهر من که با خواهر شهریار مَچ شده، بده؟

 پرسم: ناباور می

؟_حسودی می  کنی

ایستد. با اعتماد به زند و میعینکش را دوباره روی چشم می

 
ی

 گوید: اش، مینفس همیشکی

 _به گ؟ به خواهر شهریار؟
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 #پست_ش_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ی و شمردابروهایم را بالا می  گویم: ه میفرستم. نامطمی 

 _شایدم خودش! 

 گوید: دهد و آهسته میسرش را چندباری تکان می

 _شاید... 

ی میایستد. پلهنمی رود. به صحن که ها را دوتا یکی پاییر

 گوید: زند و میرسد، دستانش را بهم میمی

 _منم بازی. 

د و بازی متوقف میمرتضی توپ را با دستش می شود. گیر

اضافه شدن عضوی جدید، بازی را از چند دقیقه بعد، با 

ند درحالیکه هر سه نفرشان حواسشان به سر می گیر

 ترین عضو تیم است. کوچک
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خانه که بشقاب به دست، به عمارت برمی ی گردم. وارد آشی 

ی میمی گذارم و بدون شوم، بشقاب غذای فرزان را روی میر

 گویم: اینکه مخاطبم را مشخص کنم، می

 یست. _امشبم غذا بخور ن

 گوید: رویا کلافه می

 ها. _ولش کن سوفیا. گیر دادی بهش

 گوید: قبل از من، شهرزاد می

ی نخورد.  ی  _حق داره سوفیاجون، فرزان سر سفره چیر

ی برمیسینی لیوان  گویم: دارم و میهای کثیف را از روی میر

 _همیشه همینه. 

رویا اسکاچ به دست،  ایستم. کنار رویا، پشت سینک می

 خواهم چه کنم. ایستد تا ببیند میمنتظر می

گذارم و آهسته، طوری یکی توی سینک میها را یکیلیوان 

 پرسم: که شهرزاد نفهمد، می

 _چرا هادی نیومد؟
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ی می دانم زند. میشود و شانه بالا میسیبک گلویش بالا و پاییر

 شان شکرآب است. از بعد فوت پدربزرگ هادی، رابطه

 پرسم: گذرانم و دوباره میر میی درهمش را از نظچهره

 _قهرید؟

 _نه. 

نه گفتنش پر از بغض است. بهیر است سکوت کنم، قبل 

 از اینکه سکوت رویا با ترکیدن بغضش شکسته شود. 

آیم. رویا مشغول کفی کردن از پشت سینک کنار می

 شود. ها میظرف

 گوید: بندد و با ذوق میشهرزاد پنجره را می

 ها. _سوفیاجون، پشت فوتبالش خوبه

 گویم: زنم و با غرور میلبخند می

ین_بچه شونه، آخر هفته هم مسابقه های تیمم جزء بهیر

 دارن. 

 _بهم گفته. 

 اش با همه حرف زده است. ی مسابقهفرزان درباره
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ی میشهرزاد گوشژ  گذارد. تند مانتوی جلو اش را روی میر

 ایستد. یا میبازش را در میآورد و کنار رو 

 تر وایسا تا کمکت کنم. طرف_رویاجون، اون

کشد. حالش خوب نیست رویا بدون هیچ تعارفی عقب می

و این مسئله به خوب  مشخص است. چه خوب که شهرزاد 

تعارف گرم و زودجوشژ است و چه خوب که ب  دخیر خون

اش از رفتار رویا کند، والا باید نگران دلخوریرفتار می

 بودم! می

 

 #پست_ش_و_سه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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دست به سینه به در دستشوبی تکیه زده و به فرزان نگاه 

دندابی کرده کنم که مسواک میمی زند. تمام صورتش را خمیر

 است. 

د و بهی روشوبی میدستش را لبه  چرخد. سمتم میگیر

د و با ذوق میمسواکش را در دست می  گوید: گیر

 شهریار و شهرزادم برای مسابقه بیان. _من گفتم 

دندانش باعث می اش را شود نتواند جملهدهان پر از خمیر

 به خوب  ادا کند. 

 کند. شود و تف میتند روی روشوبی خم می

 گویم: با خنده می

 . جان، اول مسواکت رو بزن، بعد حرف بزنیم_مامان

 گوید: شوید و دوباره میصورتش را می

 ره. _یادم می

 کنم صورتش را بشوید. روم. کمکش میپیش می

 بندم. گذارم و شیر آب را میمسواکش را توی جا مسواکی می 

 تمام لباسش را خیس کرده است.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 106  

سوی اتاقش کنم. فرزان بهبرق دستشوبی را خاموش می

 رود و من هم دنبالش راهی می شوم. می

ان ره تهران ولی شهریار گفت اگه اصفه_شهرزاد فردا می

 باشه، حتما میاد. 

بر از کشوی روی تختش نشسته و نگاهم می کند. تیشژ

ون میلباس روم. گیج نگاهش سویش میکشم و بههایش بیر

ی لباس تنش و لباس در دست من می  چرخاند. را بیر

 گویم: نشینم و میی تخت میلبه 

 خوری. _لباست خیسه، سرما می

د را از سرش رد ی لباس جدیآورم. یقهلباسش را در می

 گوید: کنم که میمی

_سپهرم گفت میاد. گفت مرخض گرفته که بعدش بریم 

 . خونهباهم سفره

 پرسم: زنم و مییک تای ابرویم را بالا می

 _خودش گفت؟

 زند. خوابد و در جایش غلت میمی
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 _آره. تازه مرتضی هم فهمید. بهش گفت ای کلک. 

 خندد. ی من میخندهخندم و فرزان هم از باصدا می

 گوید: با همان خنده می

 . خواد زود چهارشنبه بشه_من خیلی دلم می

کنم و درحالیکه اصلا هیجان او را ندارم، پتویش را مرتب می

 گویم: می

 _فقط دو روز مونده. 

 خورد. دوباره در جایش تکان می

ها _فرزان هم خیلی خوشحال بود. اصلا همه بچه

 خوشحالن. 

شود. کشد، حرکاتم سست میرا که پیش می حرف دوستش

ی فرصت بوده ام. لباسش را در دستم مچاله انگار دنبال همیر

 پرسم: کنم و میمی

_تو و دوستت که هم اسمید، توی کلاس چطوری صداتون 

 زنن؟می
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کشد. همراه با خمیازه، کف دستش را هم روی چشمش می

 خوابش گرفته است. 

 فامیلی.  _اونو به اسم، منو با اسم و 

 پرسم: دوباره و اینبار با نگرابی ریزی می

 _فامیلی اون چیه؟

 گوید: تفاوت میب  

 _یادم نیست که من. 

کنم کارم اشتباه کنم و به خودم یادآوری میلبم را تر می

. است. حنر حس و نگرابی  ی  هایم نیر

 کنم. ایستم و دوباره پتویش را مرتب میمی

 _بخواب. دیر وقته. 

 _تشنمه

 رم برات آب بیارم. _می

 

 #پست_ش_و_چهار
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

ای بندد و همراه با نفس خستهعمو دفیر چکش را میحاج

ون می  نشیند. ریزد، روی صندلی گردانش میکه از سینه بیر

های سننر این مرد قدیمی بازار، هنوز هم به روش 

ی که اوایل باعث تعجب و هایش را ثبت میچک ی کند؛ چیر

 بعدها لبخند دلچسبم شد. 

ی می عمو شوم که حاجمشغول جمع کردن کاغذهای روی میر

 گوید: می

 _خسته نباشژ باباجان. 

 گویم: زنم و میلبخند می

 _کاری نکردم که... 

فهمم. فقط خودم درک ین جمله را میو فقط خودم عمق ا

 های حاجها و خوب  کنم در قبال حمایتمی
ً
عمو، من اصلا

 ام. کاری نکرده
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عمو با وجود یک بازاری قدیمی مثل خودش و ی حاجحجره

، به حساب کاری مثل رس تازهیک جوان چابک مثل مرتضی

 شود که حساب و کتابمن نیازی ندارد؛ اما دو سالی می

دهم. درست است که لات بزرگشان را من انجام میمعام

دانند من به حمایت ها به من نیازی ندارند اما خوب میآن

 ها محتاجم. آن

ی کِشو می  گذارم. کاغذها را توی اولیر

ی فاصله می   م و میکمی از میر  پرسم: گیر

ی می ی  خواین براتون بیارم؟_چیر

ا به کند و سرش ر اش را خشک میعمو عرق پیشابی حاج

 . زند علامت منفی بالا می

انگار هنوز هم درگیر پیدا کردن چند تخته فرش برای  

هابی ای است که با مقیمی کرده، این را از صحبتمعامله

 پشت تلفن، حدس زدم. 

ی خوردی؟ ی م. خودت چیر
 _نه دخیر

ام را جلو دارم و شال عقب رفتهکیفم را از روی صندلی برمی

 کشم. می
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 ساعت دیگه کلاس فرزان تمومه. برم. نیم_من دیگه باید 

ی گذارد. همهی صندلی میعمو دستش را روی دستهحاج

ام ایستد. کیفم را روی شانهاندازد و میوزنش را روی آن می

 گویم: اندازم و میمی

 _کاری باهام ندارید؟

ون می  پرسد: آورد و میتسبیحش را از جیب بیر

هاس که مرتضی پیداش شه، صی  کن الان_اگه دیرت نمی

 گم برسونتت. بشه. می

 گویم: رویم و من با لبخند میزنان تا کنار در میقدم

 رم. _نه... خودم می

ی بزرگ در ورودی، به بازار شلوغ نگاهی عمو از شیشهحاج

 گوید: اندازد و میمی

ی رو عوض کنه. خیلی  _رفته تا سر خیابون روغن ماشیر

 وقته رفته. 

 ایستم. ورودی مغازه میرو به او و پشت 

 ترم. طوری راحتکنم. این_تعارف نمی
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 .  _هرطور راحنر

داشتنی مرد شود. با لذت صورت دوستتر میلبخندم عمیق

مانه میرویم را میروبه  گویم: کردم و محیر

 

 #پست_ش_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 اجازه. _پس با 

 گوید: میاندازد و آهسته چند دانه را پشت هم می

 _در پناه خدا. 

ه در نرسیده که دوباره صدایم می  زند. هنوز دستم به دستگیر

 _سوفیا بابا
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 چرخم. در جایم می

 _جانم؟

 کند. ی بینمان را پر میآید و فاصلهجلو می

 پرسد: انگار تازه یادش آمده است که می 

 ریم کاشان؟_مرتضی گفت فردا صبح می

قدر برایشان مهم است که معامله آنمرتضی گفته بود این 

شاید مجبور شوند برای انجام کارهایشان، چند روزی به 

 . کاشان بروند 

 _آره. در جریانم. چطور؟

کشد. تردیدش، اش میعمو دسنر به ریش جوگندمیحاج

 گوید: کند. با احتیاط میمشکوکم می

_شاید سفرمون دو سه روزی طول بکشه، اگه توی این 

ی بود، حتما به علی بگو. بالاخره و مچند روز ک ی کشی چیر

س، مسابقه داره فردا، هزارتا حرف و هرج  باشه فرزان بچه

 سخن دیگه. 
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هایم، که تمام اجزای صورتم درگیر لبخند نه فقط لب

 . شوند می

ین اتفاق   من است. بودن این آدم جز بهیر
ی
 های زندگ

نه فقط یک های بجایش گاه و توجهب  و های گاهنگرابی 

دلگرمی، یک اتفاق خوب است. یک اتفاق که یادآوری 

 کند من هم کسابی را دارم که نگرانم باشند. می

 گوید: بار با تاکید میدوباره و این

 _ما نیستیم، علی هست

کشم. تمام احساسم در صدایم رخ زبانم را روی لبم می

 گویم: دهد، وقتیکه مینشان می

 نگران ما نباشید، سفرتون به سلامت. _قربونتون برم، 

د و عمو دستش را به در میکنم. حاجدر مغازه را باز می گیر

ون از حجره می  ایستم. من بیر

_فرزان رو از طرف من ببوس، بگو بعد از سفرمون، کادوی 

ه. ش رو میمسابقه  گیر

 . زنم باهم صحبت کنید _حتما. زنگ می
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 دارم. برمی کنم و قدمعمو خداحافظی میاز حاج

 ی فردای پشم اضطراب دارم. برای مسابقه

 

 #پست_ش_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

دلیل آشوبم! از صبح که فرزان را برای تمرینات قبل از ب  

ام، ته دلم آشوب است و این حس، مسابقه به باشگاه برده

ی نیست که برای روز مسابقه ی  چیر
ً
ی پشم انتظار اصلا

 داشتم. 

س نیست و این میتلفن رو  تواند به آشوب دلم یا در دسیر

 دامن بزند. 
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م، در اش را میشود که هرچه شمارهیک ساعنر می گیر

س نیست و این ب   ی از جانب رویا، کمی عجیب دسیر خی 

است. عادت ندارد کسی را نگران خودش کند. حنر در 

ایط هم تلفنش را جواب می ی باعث بدترین سرژ دهد و همیر

س نبودن امروزش کمی عجیب باشد.  شده تا در   دسیر

م و گوشژ را به گوشم میاش را میدوباره شماره  چسبانم. گیر

پیچد، عصن  گوشژ را صدای اپراتور که توی گوشم می

ی می  کنم. آورم و قطع میپاییر

وع میکمیر از یک ساعت دیگر مسابقه شود و ی فرزان سرژ

قرارمان ساعت  د. قرار بود رویا برای تماشای مسابقه بیای

وچهل دقیقه هم گذشته است. ده بود و حالا ساعت از ده

ی نگرانم می  کند. رویا به بدقولی عادت نداشته و همیر

ی ایستد و من با تردید، شمارهآژانس پشت چراغ قرمز می

م. درست است که ناهیدخانم آقا را میی علیخانه گیر

رویا، بیشیر از آن  ام برایخوشژ از من ندارد، اما نگرابی دل

 های مادرش فکر کنم. است که بخواهم به دلخوری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 117  

ی من شود، دلشورههای آزاد گوشژ که زیاد میتعداد بوق

دهد. تلفن شود. دل لامذهبم گواهی بد میهم بیشیر می

 کنم. شود. قطع میخورد تا اشغال میقدر زنگ میآن

ی اندازم. لبهزده میی آژانس نگاهی به خیابان باراناز شیشه

کنم افکار درهمم چسبانم و سعی میگوشژ را به کنار لبم می

م.   را جمع کنم تا بتوانم تصمیم بگیر

خاطر ی لعننر که به جانم افتاده، بهدانم این دلشورهنمی 

وروز بد این اش است یا رویا و حالفرزان و مسابقه

 روزهایش است. شاید هم دلیل دیگری دارد! 

آژانس در نزدیکی باشگاه، نفس جا مانده توی  با ایستادن

ون میریه  ریزم. هایم را بیر

هایم، تشکر اندازم و با تر کردن لبگوشژ را توی کیفم می

 کنم. می

 شوم. کنم و پیاده میی آژانس را حساب میکرایه

اندازم. نگاهی به اطرافم و جمعیت مقابل باشگاه می

خواهد تنها تماشاج  بازی امیدوارم رویا را ببینم. دلم نمی

 پشم باشم. 
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اش هیجان داشت و برای حضور فرزان برای مسابقه

 خانواده، اشتیاق. 

عمو مجبور شدند روز قبل از مسابقه اینکه مرتضی و حاج

 بزرگ برای پشم بود. به کاشان بروند، یک بدشانسی 

 روم. سوی باشگاه میزنان بهقدم

 

 #پست_ش_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

خواهم دوباره کنم. میی گوشژ را باز میقفل صفحه

م که نام هادی روی صفحهشماره ی گوشژ ی رویا را بگیر

 بندد. نقش می

 گویم: کنم و تند میسری    ع تماس را وصل می

 _الو هادی؟
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 _سلام. 

شود روی آتیش دلم. در جایم اش نفت میدای گرفتهص

 فشارم. تر به گوشم میایستم و گوشژ را محکممی

ی در مکان  سَروصدای اطراف من زیاد است و انگار هادی نیر

 وصدابی است. پرسَر 

ی شده؟ ی ؟ چیر  _سلام. خوب 

گذارم و منتظر جواب هادی کف دستم را روی دهانم می

 مانم. می

 گوید: همان صدای گرفته، با تاخیر میهادی با 

 _مرش... نه. کجابی تو؟

م و میسوالش را نشنیده می  پرسم: گیر

 _از رویا خی  داری هادی؟

 دهم. بزاقم را باصدا قورت می

های کوچکی کشانم و با قدمی کوچه میخودم را به حاشیه

 افتم. به سوی باشگاه به راه می

 ه فرزان رو ببینیم. کجابی تو؟خواستیم بیایم مسابق_آره. می
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 گویم: ایستم و میدر چند قدمی باشگاه می

 _من رسیدم. الان جلوی باشگاهم. با رویابی تو؟! 

؟  _آره آره... چه خی 

ی هادی و سوال آخرش، بذر تردید مکث میان جمله

ی را از من مخفی می ی ریزد ته دلم. یک نفر این وسط دارد چیر

 مطمئنم. کند؛ این را می

ی شده مگه؟ ی ! چیر ؟! هیچ   _خی 

 گوید: تند می

 _نه نه... 

سم که پیشدسنر میمی ی بی  ی  گوید: کند و میخواهم چیر

 _باشه پس... ما میایم. فعلا

 کند. هادی باعجله تماس را قطع می

ی درخت کنار کوچه، با همان دسنر که ایستاده زیر سایه

 زنم. م و به عابران زل میگیر ام، بازویم را میموبایلم را گرفته

 دانم درگیر چه. فکرم درگیر است، اما نمی
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کنم. رویا و غیبتش، هادی و همزمان به چند مسئله فکر می

 اش. اش، فرزان و مسابقهموقعتماس ب  

 سری تکان می
ی

 دارم. دهم و قدم برمیباکلافکی

کسیژ عابرپیاده روم و بااحتیاط از خطسوی خیابان میبه

 م. گذر می

ام که یک ساینای سفید، هنوز کامل از خیابان عبور نکرده

شود و ترین فاصله از کنارم رد میتوجه به من، در نزدیکب  

شود کند. سرعت بالایش باعث میتر پارک میطرفکمی آن

 زنم. تند خودم را عقب بکشم. کفری و زیرلب حرفی می

م. در ذهنم کشاناش مینگاه خشمگینم را ب  ساینا و راننده

شود. انگار ی ساینا پیاده میکردم که رانندهدنبال حرفی می

قرار است تمام عصبانیتم را سر این راننده خالی کنم. با 

کنم. نزدیکش که هابی بزرگ راهم را سویش کج میقدم

ی میمی چسبد و مغزم قفل رسم با دیدنش، پاهایم به زمیر

شوم. و لال میشود هایم کشیده میشود. مردمک چشممی

ی دلم را حس می کنم و خالی شدن زانوهایم را. چه فرو ریخیر

بینم؟! به چشمانم اعتماد ندارم! انگار یکدفعه پرت می

 ام وسط یک کابوس مبهم! شده
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شود، کتش را راننده بدون اینکه من را دیده باشد، پیاده می

  رود. سوی باشگاه میدارد و با لبخند بهاز صندلی عقب برمی

ی  م تا های کنار خیابان میمن اما دستم را به یکی از ماشیر گیر

 سقوط نکنم! 

ی او را تماشا میگیج و منگ در جایم می کنم. ایستم و رفیر

ی ی آشنا، با آن مدل لباس پوشیدن، راهاین آدم با قیافه رفیر

شان سفید ای که انتهای یکیو خندیدن، با ابروهای پیوسته

ی سیاه من دم منفور در گذشتهاست، چقدر شبیه یک آ

 است! شبیه پیمان! 

 

 #پست_ش_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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د. خشکم هایم راه میجریان برق با بالاترین ولتاژ در رگ گیر

زنم. مغزم بکار زده به در باشگاه زل میزند و وحشتمی

ی آن مرد، یک ی چهرهافتد و با تحلیل دوبارهمی

ی ترسناک انتیجه دهد. آن آدم، شبیه پیمان رائه میگیر

 نبود... خود پیمان بود! 

ی مرگباری کشد، فقط چند ثانیهفقط چند ثانیه طول می

 و تمام توانم را در پاهایم جمع کنم.  که من به خودم بیایم

دوم، در حالیکه یک ترس کشنده، تمام به سمت باشگاه می

 وجودم را احاطه کرده است. 

فرزان داخل آن باشگاه است. فرزان و پیمان زیر یک  

 کشند! سقف نفس می

شوند، تندتند کنارشان توجه به افرادی که وارد باشگاه میب  

 دوم. زنم و میمی

ها و هشدارهایشان اصلا مهم نیست. مهم من و حرف

 پشم هستیم؛ پشی که نباید آنجا بماند. 

 کنم. اطراف نگاه می شوم، سراسیمه بهوارد باشگاه که می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 124  

دانم کجا ام، اما الان مغزم قفل است. نمیقبلا اینجا آمده

 توانم فرزان را پیدا کنم. می

  زند. فشار و اشک به چشمانم نیش میبغضم گلویم را می

ی تمام فکر حضور پیمان، مثل یک زلزله ی هشت ریشیر

م و تلرزاند. دستانم را مقابل دهانم میبدنم را می ازه گیر

 شوم صورتم خیس است! متوجه می

خواهم جیغ بزنم. باید فرزان را پیدا ام. میانگار جنون گرفته

 کنم و از اینجا فرار کنم. 

زنم که دل خودم برای آنقدر مظلومانه خدا را صدا می

شنود. با دیدن آقای سوزد. انگار خدا صدایم را میخودم می

، مرب  فرزان، روزنه
 شود. دلم باز میی امیدی به همنر

 کنم. به سویش پرواز می

 پرسد: کند و میرسم، نگران نگاهم میمقابلش که می

 _خانم معتمد، خوبید؟! 

 گویم: مقدمه و با بغض میب  

 _فرزان کجاست؟
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 پرسد: گیج می

 _فرزان؟! 

 گوید: کند و میبه پشت سرش اشاره می

. شما... _بچه ی  ها تو رختکیی

حرفش را بشنوم. به سوی رختکن ایستم تا مابفر نمی

شنوم و دوم. صدای پای همنر را پشت سرم میمی

 اش را. درب  های ب  سوال

 _ج  شده خانم معتمد؟! خوبید شما؟! اتفافر افتاده؟

ب در رختکن را باز می ها به سمتم ی بچهکنم. همهبا صری

پرد و با نگرابی به سمتم چرخند. لبخند فرزان با دیدنم میمی

 دود. می

 _مامان! ج  شده؟! 

کنم و به سمت خروج  بدون معطلی فرزان بغلش می

دوم. فرزان مبهوت و ترسیده سعی دارد خودش را از من می

ها از ی بچهدود و همهجدا کند. همنر پشت سرم می

ون می  دوند. رختکن بیر
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 #پست_ش_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 ریم؟ ج  شده؟_مامان! کجا می

دوم. کنم و میتمام توان دستانم را دورش حلقه میبا 

ی شدنش نمیمدت توانستم بغلش ها بود که بخاطر سنگیر

ام در دستانم جمع شده است؛ کنم، اما امروز تمام انرژی

 اند. ترین دارابی من را نگه داشتهدستابی که باارزش

باید هرچه زودتر از اینجا برویم. باید از جاییکه پیمان در 

 کشد دور شد. نفس میآن 

 رید؟! _خانم معتمد! صی  کنید... کجا می
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ام که همنر ایستم. به در خروج  رسیدهفهمم و نه مینه می

  کشد. از پشت بند کیفم را می

ب به عقب کشیده می  شوم. با صری

برم و کم مانده است فرزان بیفتد. دستم را زیر باسنش می

است و بیشیر از آن  کنم. فرزان ترسیدهتر بغلش میمحکم

 نگران است. 

 پرسم: چرخم و با خشم میبه سوی همنر می

 گید؟! _ج  می

 گوید: که میزند وقنر نفس مینفس

وع می_کجا می  شه. رید خانم؟! بازی تا چند دقیقه دیگه سرژ

کنم و با صدابی که براثر بغض و با نفرت به باشگاه نگاه می

 گویم: خشم دورگه شده، می

 کنه. از بازی حذف کنید. فرزان بازی نمی _پش منو 

 _مامان! 

شنوم. صدای پربغض و ناباور فرزان را از کنار گوشم می

 زند. ام میمشت کوچکش را توی سینه
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ون بیاید و من آنمی  قدر محکم بغلش خواهد از بغلم بیر

 تواند تکان بخورد. ام که نمیکرده

 کند. همنر مات و مبهوت نگاهم می

 وبه خانم؟! ما برای این بازی تمرین کردیم. _حالتون خ

ین وع بشه. فرزان یکی از بهیر  های... بازی الانه که سرژ

رمحرفش را می  . بر

_فرزان نیست. فرزان دیگه عضو تیم شما نیست. نه الان و 

 وقت دیگه. نه هیچ

 افتم. زنم و و به راه میبا خودخواهی تمام حرفم را می

های فرزان دهم و نه به گریههای همنر گوش مینه به حرف

یتوجه می ی که الان و این لحظه مهم است، کنم. تنها چیر

 دور شدن از این مکان است. 

ی فرزان بلندتر شویم، صدای گریههرچه از باشگاه دورتر می

. آنمی قدر شود و تقلایش برای رهابی از آغوش من بیشیر

 زنم. زند که عصن  داد میبه سر و صورتم می

 خفه شو فرزان. خفه شو! _ 
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اش بلندتر هق کودکانهشکند و هقبغضشم در سینه می

 شود. می

ی  درک حضور پیمان در باشگاه، حال بد فرزان و نگاه سنگیر

ام را نابود کند ی انرژیتواند ته ماندهو کنجکاو عابران، می

 ام. اما نه تا زمانیکه فرزان را از اینجا دور نکرده

. _خیلی بدی   مامان... خیلیینر

 کنند. زنم. عابران نگاهمان میزند. جیغ میفرزان جیغ می

 

 #پست_چهل

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ام گذارم و محکم سرش را به سینهدستم را پشت سرش می

ی است و تقلایش فشارم. مقاومت میمی کند. وزنش سنگیر
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هایم کمیر شده و تر کرده است. سرعت قدمکارم را سخت

رویم، دیگر از همنر هم تر که میزنم. کمی پیشنفس مینفس

ی نیست.   خی 

 کشم. ایستم و فرزان را در آغوشم بالا میدر جایم می

زند و تکان کند. پاهایش را محکم به پاهایم میالتماس می

 خورد. می

 _مامان برگردیم باشگاه... تو رو خدا مامان... برگردیم. 

ک و التماس فرزان شالم وسط سرم رسیده است. اش

که داد کند. دست خودم نیست وقنر اعصابم را متشنج می

 زنم: می

 _فرزان! 

 گوید: دهد و با گریه میسرش را تکان می

 _ازت بدم میاد. ازت بدم میاد سوفیا. 

 ریزم. زند و من اشک میپشم این را داد می

بعدها که دلیل کارم را بفهمد، به  حرف الانش مهم نیست. 

 به من و ترسحق میمن 
ً
 دهد. هایم حق میدهد؛ قطعا
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 زند. خواهم از خیابان رد شوم که کسی صدایم میمی

 _سوفیا! 

ی من سرک شود. از روی شانهفرزان زودتر از من متوجه می

دود، کشد و با التماس و هیجابی که ته صدایش میمی

 گوید: می

 _عمو... عمو بیا... تو رو خدا بیا! 

 دود. چرخم. شهریار مقیمی به سمتمان میدر جایم می

ون دستانم شل می شود. فرزان خودش را از آغوشم بیر

 دود. کشد و به سوی او میمی

 افتد. خورد و کنار پایم میام سرر میبند کیفم از روی شانه

نشینم و به فرزان که در آغوش ناباور مقیمی ی جوی میلبه

 کنم. کند، نگاه میگریه می

رو، روی دو زانو نشسته و فرزان را در مقیمی وسط پیاده

کنم، ذلت یک آغوش کشیده است و من با خودم فکر می

اش از دست او، به آغوش مادر چیست جز اینکه دردانه

د؟  یک غریبه پناه بی 
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 #پست_چهل_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ای ریز تبدیل شده های فرزان که به سکسکههقصدای هق

 شود. ام پاک نمید، از حافظهبو 

ترین ظلم را ترین مادر دنیا، بزرگمن امروز در ظاهر نگران

 را به دلش به فرزندم کردم و عمیق
ی
ترین حشت زندگ

 نشاندم. 

ی گرفته و درهم از دارم و با همان چهرهسینی چای را برمی

خانه خارج می ی  شوم. آشی 

 . ندازمانگاهی به هال و در باز اتاق فرزان می
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های فرزان و اصرار مقیمی، آید که التماساز خودم بدم می 

ام را ای از ترسم کم کند. نتوانست قلب لعننر نتوانست ذره

آرام و مجابم کند فرزان به باشگاه برگردد. ساعنر پیش بعد 

های شدید من، مقیمی ما را به خانه رساند و از مقاومت

به شدت از من فراری  فرزان را به اتاقش برد. فرزابی که

 است. 

ها انتظار برای ها تلاش، بعد از مدتپشم بعد از ماه

اش، از بازی محروم ی محبوبش در تیم موردعلاقهمسابقه

شد و من مقصر اصلی این اتفاق هستم. منی که هنوز 

باره باید ام هضم کنم چرا بعد از هشت سال یکنتوانسته

 م امروز و این لحظه! ی پیمان پیدا شود! آن هسَروکله

ی با فکر به آن لحظه، تمام بدنم می لرزد و گلویم سنگیر

ام! شبیه شود. شبیه سوفیای هشت سال پیش شدهمی

 همان آدم ضعیف و ترسو. 

ی جلوی کاناپه می گذارم و خودم روی سینی چای را روی میر

 نشینم. های دو نفره مییکی از کاناپه

حواس، با دندان گذارم و ب  ی کاناپه میآرنجم را روی دسته

م. پوست کنار انگشتم را به بازی می  گیر
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 قدر درگیر سونامی ب  آن
ی
ام که فراموش ام شدهموقع زندگ

م. ام نگران رویا بودم و هنوز از او ب  کرده  خی 

 نشیند. فهمم مقیمی گ مقابلم مینمی

شوم که به جلو خم شده است، یکی از ی او میوقنر متوجه

های چای را برداشته و دست دیگرش را جلوی نفنجا

 دهد. صورتم تکان می

 خورم. در جایم تکان می

کشم و صاف ام میهای خشک شدهزبانم را روی لب

 نشینم. می

؟  _خوب 

 دهم: کوتاه و آهسته جواب می

 _ممنون. 

 اندازد. زند و پا روی پا میبه پشنر کاناپه تکیه می

ی برخوردهایم مقابل کنم چه بد  با خودم فکر می که در اولیر

ام و این مرد، تا این حد از خودم ضعف نشان داده
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زند که مگر جانب درونم نهیب میبهبلافاصله سوفیای حق

 ام؟! داند از من و آوار گذشتهاین مرد چه می

ای که کنار اش گرفته است و اخم دارد. از لحظهچهره

عد ما را به خانه خیابان سعی داشت فرزان را آرام کند و ب

 رساند، حرفی نزده است. 

که خواست اجازه دهم فرزان به بهیر است بگویم از زمابی 

ای که بهتون باشگاه برگردد و من با تندی گفتم: "تو مسئله

ربظ نداره دخالت نکنید. من بهیر خوب و بد زندگیم رو 

 دونم" دیگر حرفی نزده است. می

مقابل زانوهایم درهم قفل  کشم و دستانم را روی پاهایم می

 کنم. می

های خواهم حرفی بزنم، اما انگار کلمات میان شلوعیی می

 ذهنم گم شده است. 

ی بینمان را بشکنم و بگویم: زمان می  برد تا سکوت سنگیر

_من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. جلوی باشگاه بد 

 باهاتون حرف زدم. 

 تعارف نمی
ً
 کند. اصلا
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پروا را از فنجان چایش بردارد، رک و ب  بدون اینکه نگاهش 

 گوید: می

 

 #پست_چهل_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _آره، خیلی بد حرف زدی. 

 دهد: کند و ادامه مینگاهم می

_من فقط خواستم برای فرزان کاری کرده باشم. حقش 

 نبود مسابقه رو از دست بده. 

بیند و میزنم. پوزخندم را دست خودم نیست که پوزخند می

 کند. سوالی چشم درشت می

سد، می ی بی  ی  گویم: قبل از اینکه چیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 137  

 _بازی نکردن تو اون مسابقه به نفعش بود. 

ی می   شود. گذارد و به جلو خم میفنجانش را باصدا روی میر

جای چشمان عصن  او به تصویر ترجیحم این است به

ی زل بزنم. فنجان، روی شیشه  ی میر

طوری داره؟ ج  شد که یکدفعه این _چرا؟! چه نفعی براش

 رفتار کردی؟

ی پیمان از کنارم رد شد، تا   که ماشیر
با سوالش، دقایفر

ای که او وارد باشگاه شد، مثل فیلم برایم تکرار لحظه

لرزد. دستانم را درهم مشت هایم میشود و دوباره لبمی

کنم تا کمی از لرزششان کم شود. حال بدم از چشمان می

ی م بیر ی  ماند. رد مقابلم دور نمیتیر

تعجب نگاهش با دنیابی از سوال آمیخته شده است و من  

اصلا دلیلی ندارم که بخواهم برای یک غریبه از کارهایم 

 بگویم! حنر اگر امروز مدیون حضور و کمکش شده باشم. 

دلیل سرم، کنم و با تکان دادن ب  ای مصلحنر میسرفه

 فرستم. موهایم را هم زیر شال می

 کنم. اش اشاره میخوردهبا چانه به فنجان نیم
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 تون سرد بود؟_چای

ترین سوال، سعی در منحرف کردن بحث دارم و ربطبا ب  

ام کند؛ کاری که انگار کنم شهریار مقیمی همراهیدعا می

 بلد نیست. 
ً
 اصلا

تونم به حرفت نه، اما انگاری دم من سرده که نمی _چای

 بکشم! 

ش از سکوتم  تواند قفل را دوست دارم. این آدم میتفسیر

 که بخواهد از پیمان بداند. زبانم را باز کند، اما نه وقنر 

ون می دهم و تحت تاثیر حال بازدمم را با آه ناخوادآگاهم بیر

 گویم: خرابم، می

 ها گفتنی نیست. _بعضی حرف

زند. کلافه دستش را به شود و کاناپه را دور میبلند می

دارد. چند ثانیه کنار روی فکش نگه می کشد و صورتش می

 گوید: ایستد و بعد رو به من، با حرص آشکاری میپنجره می

ها که دیدبی نیست. تا آخر عمر با آدم _مثل حشت

 شه یه عقده. شه و گاهی میمونه. با آدم بزرگ میمی
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کنم. این آدم در جایگاهی نیست که من را نصیحت اخم می

 کند. 

ی حرف بزبی که نمی_اصرار ندارم  ی خوای... حالا به از چیر

 به من ربظ نداره... ولی کاری که امروز با 
ً
هر دلیلی. اصلا

ی تو و اون می . فرزان کردی فقط باعث فاصله بیر ی  شه. همیر

ری می
ر
شود و هایم حبس میریزد. حرفم پشت دنداندلم ه

 زند. تمام بدنم یخ می

ی شود که او می ی  گوید! نکند چیر

 گوید: رود و میی در میبه سو 

 رم. خداحافظ. ت. فرزان خوابید. منم می_ممنون از پذیرابی 

 

 

 ادامه دارد... 

 

 #پست_چهل_و_سه

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

بندد. صدای بسته شدن در، شهریار مقیمی در را با صدا می

 شود برای بغض جا مانده ته گلویم. بغضمتلنگری می

ون می هقم با صدا شکند و هقمی  ریزد. از سینه بیر

گذارم و با عقب دادن کف دستانم را روی زانوهایم می

. سرم، با صدا اشک می  ریزم؛ بدون هیچ خجالنر

ی ی درونم، زن طرد شدهدهم سوفیای ترسیدهاجازه می

هشت سال پیش و مادر نگران امروز، خودش را خالی کند. 

ی که دیده را هضم کند و باور کند.  ی شاید در آخر هم چیر

 ی پشش پیدا کند. بتواند راهکاری برای دل رنجیده

حالم شبیه هشت سال پیش است. شبیه همان شن  که 

چند ساعت مانده به پرواز، فهمیدم هیچ بلیظ برای من 
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 و بعد بفهمی 
ی

 بجنکی
ی
رزو نشده است! سخت است با زندگ

 کجای دنیا منتظرت نیست! کس هیچهیچ

 آدم
ی
ند و بعد از آن، به جی  ان بارها میشها در زندگ میر

 می
ی
ردم. یکروزگار باز هم زندگ بار با کنند و من دو بار مر

ی پیمان و بار دیگر، با برگشتنش!   رفیر

 

 

 

مانم، پیمان در حال مکالمه است و هرچه پشت خطش می

 کند. تماس را قطع نمی

دارم و ی روی تخت برمیعصن  سین  از ظرف میوه

م. اش را میزنم، دوباره شمارهکه گاز میطور  همان  گیر

نشیند و با مادری با یک کاسه انار دون شده کنارم می

 گوید: ای که روی کلماتش نشسته، میغصه

ت بیاد یا نه  . _بخور که معلوم نیست دیار غربت انار گیر
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د. گوشژ را کنار پایم میام میخنده گذارم و سیب را توی گیر

 بشقاب. 

اش کشم. دستم را دور شانهبه سمت مادری می خودم را  

 کنم. اندازم و بغلش میمی

گذارم، دستش را روی دستم اش میسرم را که روی شانه

 زنم: گذارد. لب میمی

 شه. _خیلی دلم براتون تنگ می

 گوید: لرزد و با بغض میصدایش می

 کشه. ت داره منو می_دردت به جونم که فکر دوری

اض میقبل از اینکه   کند: بغضم تحریک شود، اعیر

، بذار با خنده بدرقه  ت کنم. _دم رفتنی اشکمو در نیار دخیر

کنم. باد ملایم دم غروب موهایم پریشان سرم را بلند می

زنم و با فرو دادن بزاقم کند. موهایم را پشت گوش میمی

 گویم: می
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هاش تنگ _تا همیشه دلم برای شما و این خونه و آدم

ی فرصنر که بتونیم، بیایم ولی قول میشه. می دم اولیر

 پیشتون. 

ی است و چشمانش پر. حرفی نمی زند. سرش گلویش سنگیر

 کند. دهد و با چشمان خیسش نگاهم میرا تکان می

ی که در سرم روزی ی ی چیر ی حرف زد، اولیر
که پیمان از رفیر

شد، دوری از مادری بود؛ زبی که جرقه زد و مانع رفتنم می

 مادرم نیست، اما برایم مادری کرده است. 

 خانم! _فرزانه

اهنش را چرخم. مرتضی درحالیکه دکمهبه پشت می های پیر

ی و به سمتم میبندد، از پلهمی  آید. های عمارت پاییر

 زنم. کنم و چند باری پلک میای مصلحنر میسرفه

اهنش را میرسد، آخرین دکمهمرتضی به ما که می بندد ی پیر

 گوید: با شیطنت میو 

 _گریه کردید؟! 

 شوم. ایستم و منکر میمی
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؟! _نه بابا. ج  می
ی
 گ

دارد. همانطور که توی برد و مشنر انار برمیدست پیش می

 گوید: ریزد، میدهانش می

 _تو بگو نه، ولی گریه کردید! 

 گوید: زند و مرتضی با دهان پر میمادری تلخندی می

زنگ زد گفت جابی دستش بند شده. _بدو دیر شد... پیمان 

 من تو رو برسونم فرودگاه، اون خودش میاد. 

 گویم: کنم و مشکوک میسری    ع به ساعتم نگاه می

؟ چرا من هرج  زنگ می
ً
 س؟زنم در حال مکالمه_واقعا

ی  اهنش را تا میمرتضی آستیر  گوید: زند که میهای پیر

 _آره. الان زنگ زد. جمع کن بریم. 

رود.  هیچ حرف دیگری به سوی در میایستد. ب  نمی

ترین سوال ذهنم پر و بال کنم و به پررنگاش میبدرقه

 . "چرا پیمان به خودم زنگ نزد؟"دهممی
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م و به صورت گرفتهنگاهم را از جای خالی مرتضی می ی گیر

کنم چرا هنوز نرفته، دلتنگ دهم. با خودم فکر میمادری می

 این زن هستم؟

 

 چهار#پست_چهل_و_ 

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ای که به جانم افتاده، دهم دلشورهبه خودم دلداری می

ها وقنر قرار است تمام ی آدمگمانم همهطبیعی است. به

 
ی
دوتا چمدان جمع کنند و بار سفر شان را توی یکیزندگ

 ببندند، دلشوره دارند. 

ی کوچ کردن از جاییکه در آن ریشه دوانده ای، به همیر

 ساد 
ی
 ها هم نیست. گ
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بان پشت در آپارتمانمان که می ین صری ایستم، قلبم بیشیر

ی حال، از خودش را تجربه می کند. بدنم داغ است و در عیر

 لرزم. درون می

ون می اندازم. دستانم آورم و توی قفل میکلید را از کیفم بیر

ی دستان به وضوح می لرزد. مرتضی با تعجب نگاهش را بیر

 پرسد: چرخاند و میام میپریدهگلرزان و صورت رن

؟!   _خوب 

 گویم: گذارم و با ناله میام میکف دستم را روی پیشابی 

ر گرفتم انگاری. 
ُ
. حالم خوب نیست. گ  _نه مرتضی

 _چرا؟

 ی ب  شود از دلشورهنمی
ً
دلیلم به او بگویم. از اینکه شدیدا

نیاز دارم صدای پیمان را بشنوم تا آرام شوم. پیمابی که 

 پاسخ
ً
 هایم نیست. گوی تلفناصلا

شود معتاد اعتیاد که فقط به مواد مخدر نیست، گاهی می

ها شد، معتاد آغوششان، معتاد بودنشان و صدای آدم

 شود. ساطع می امنینر که از آن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 147  

د و در را باز میمرتضی کلید را می ای غرهکند. چشمگیر

 گوید: رود و میمصلحنر می

 خانم! _دم رفتنی الگ خودتو لوس نکنا فرزانه

ی در میدر را باز می  گویم: ایستم و با حشت میکند. بیر

، دیگه هیچ گه فرزانه تا صدامو در کس بهم نمی_تو نباشژ

 بیاره. 

 و شاید غم روی سیاهی شود هش عوض میرنگ نگا
ی

. دلتنکی

 نشیند. چشمانش می

، کسی نیست تا من بهش بگم فرزانه و  _تو که نیسنر

 صداش رو در بیارم! 

ی من بیشیر از گوید و جلوتر از من وارد خانه میمی شود. رفیر

همه برای مرتضی سخت است. مرتضابی که رفیق تمام 

 رازهایم.  هایم بوده و محرم تمامنوجوابی 

ی می توجه به کنم ب  فرستم و سعی میبغضم را با بزاقم پاییر

 . تر قدم بردارمام، سری    عسرگیجه

ی دوتا چمدونه؟  _سوفیا، همیر
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 گویم: گذرم و میاز پیچ راهرو می

 _چهارتا چمدونه. 

 _اینجا که فقط دوتاس

ایستاده ابتدای ورودی، به دو چمدان قرمز وسط هال نگاه 

ها ایستاده و منتظر حرفی از  کنار چمدانکنم. مرتضی می

 جانب من است. 

زند و بند دلم های پیمان توی ذوقم میجای خالی چمدان

 شود. پاره می

 _پس کو چمدون پیمان؟! 

کند و من مرتضی متعجب و مشکوک به اطراف نگاه می

 توانم مثبت فکر کنم! توانم خوب فکر کنم. نمینمی

 

 #پست_چهل_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 روم. کورمال به سوی تلفن میکورمال

 های خانه خاموش است. هوا تاریک شده و تمام چراغ

دانم گ خوابم برد. تحلیل موقعیتم کمی سخت شده و نمی 

ی کار را سخت  . کند تر میسردردی که به جانم افتاده نیر

کنم. دارم و خودم را روی مبل کنارش رها میتلفن را برمی

 گویم: آلودی میکنم و با صدای خوابتماس را وصل می

 _بله؟

 گوید: صدای سپهر است که از پشت خط می

؟_الو؟ س  وفیا؟ سلام، خوب 

ام چه برسد ی سپهر را نداشتهدر مواقع عادی هم حوصله

 به حالا و موقعیت امروزم. 

 بندم. چسبانم و چشمانم را میسرم را به پشنر مبل می

 گویم: کوتاه و کلافه می

؟  _سلام مرش. کاری داشنر
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 نمی
ی
کند و سری    ع سراغ برخلاف همیشه، از لحن سردم گلگ

 ود. ر اصل مطلب می

 _زنگ زدم به گوشیت خاموش بود. نگران شدم. 

 _شارژش تموم شده حتما. 

 گوید: با تاخیر می

 _آهان... نمیای خونه آقاجون؟ 

ه میچشمانم را باز می ون خیر شوم. در کنم و از پنجره به بیر

 گویم: جواب سپهر می

 مونم. _نه. امشب خونه می

ی هوشیارم میمِن میمِن  کند. کند و همیر

 ر اتفاقات امروز هنوز تکمیل نشده است. انگا 

خوای بیام _مادری گفت بهت زنگ بزنم بگم بیای. می

 دنبالت؟

اینکه مادری سپهر را واسطه کند، جز محالات است. بعد 

ی من و سپهر رخ داد، اصلا به یاد ندارم  از ماجرابی که بیر
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های مادری ما را به هم وصل کرده باشد، حنر به بهانه

 کوچک. 

 پرسم: کنم و با صاف کردن گلویم، میرا بلند می سرم

ی شده؟ ی  _چیر

 شود. هول می

... بیا حالا  _نه... یعنی

 گویم: عصن  می

 زبی یا نه؟_سپهر مثل آدم حرف می

 دهد. گذارد و مثل خودم جوابم را میخودداری را کنار می

 خوایم خانم نگران نشه. اعصاب؟ ما رو باش می_چِته ب  

 _ج  شده؟

 گوید: تاخیر اما متاثر، میبا 

 _آقاجون و مرتضی صبح تو جاده کاشان تصادف کردن... 

ی بلندی می  کشم. هیر

 _وای

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 152  

 شنوم. های سپهر را نمیمابفر حرف

دهد، اما فقط سیاهی است که روی سپهر توضیح می 

تر شود و بغضی که هر دم بزرگسیاهی خانه انباشته می

 شود. می

 

 #پست_چهل_و_شش

 #واهی

 را_ثقفی #زه

 

 

 

د. گاوزبان را مقابلم میرویا سینی گل بدون اینکه حرفی  گیر

دارم. بزنم، حنر تشکر کنم، آخرین لیوان توی سینی را برمی

ست که ترین داروی مادری برای روزهابی گاوزبان معروفگل

 حال اهالی این خانه خوب نیست. 
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ی می  یه نشیند و به در چوب  اتاق تکرویا کنارم، روی زمیر

رود و زیر تر میدهد. با تکیه دادن او، در کمی عقبمی

تر و خودم را عقب کنمشود. نچ  میام خالی میشانه

 کشم. می

شود. گذارد و در خودش جمع میرویا سینی را کنار پایش می 

اصیی نمیام خم میسرش به سمت شانه کنم. شود و من اعیر

اض کردن ندارم.   نای اعیر

نوعی خراب است و ام افراد این خانه بهامشب حال تم 

تر باشم. حال من خوب نیست و شاید من از همه خراب

 که به جانم افتاده، خی  ندارد. هیچ
 کس از درد مضاعفی

عمو و مرتضی باخی  شوم، قبل از اینکه از تصادف حاج 

ی نفری که میفکر می یک دردم شود، کردم اولیر تواند سرژ

 مرتضی است و حالا... 

دانم خوشحال ک ساعت پیش از بیمارستان برگشتم و نمیی

 مساعد مرتضی باشم یا حال وخیم حاج
ً
 عمو. حال نسبتا
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ام های بلند رویا به سنگینی سرش روی شانهصدای نفس

کنم و با تاخیر ی چشم نگاهش میشود. از گوشهاضافه می

 کنم. های خشکم را از هم جدا میلب

 _رویا؟

 _هوم؟

های گذارم و آرام ناخندستم را روی دستش می

 کنم. اش را لمس میخوردهلاک

صدای جفتمان گرفته است و حواسمان هر جابی هست 

 جزء اینجا و در این خانه. 

 _کجا تصادف کردن؟

 icuی عمو پشت شیشهپرسم و همزمان تصویر حاجمی

 شود. برایم تداعی می

ام بردارد و دستش را برد تا رویا سرش را از روی شانهزمان می

ون بکشد.   از زیر دستم بیر

 نشیند. رویم میدارد و روبهاش را از در برمیتکیه

 گوید: نشینم. با پشت گوش زدن موهایش، میتر میصاف
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گفت مثل اینکه لاستیک ی کاشون. بابا می_اول جاده

ی در رفته و چپ کردن.   ماشیر

ون میب  گوید: دهم. رویا دوباره میازدمم را با آه بیر

ه،  _مرتضی چون راننده بوده و کمربند داشته، حالش بهیر

 فقط یکم زخمی شده و دستش شکسته ولی آقاجون... 

 لرزد. هایش میدود و لببغض میان کلماتش می

ی ما از طریفر نفسمان به فهمم. همهحال خرابش را می

. مردی که انگار ستون این عمو وصل استنفس حاج

لرزاند. های این خانه را میعمارت است و حال خرابش پایه

خانم عمو که خوب نباشد، مادری خوب نیست، عمهحاج

 مریض است و مابفر اعضا آشفته. 

م. دارم و مقابلش میگاوزبان را برمیلیوان گل   گیر

 _یکم بخور. 

 زند. کشد و لیوان را پس میدستش را زیر چشمش می

 خوام. _نمی

 گویم: گذارم و مصر میلیوان را توی دستش می
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 _تو بیشیر از من نیاز داری، بخور رویا. 

 کند. مخالفنر نمی

د و قلن  میلیوان را می  نوشد. بغض راه گلویش را بسته گیر

 فهمم. است. این را از صدای قورت دادنش می

ب پای ها برای المثل تمام سنگمن امروز به واقعیت صری

ی یک ام. به باور اینکه گاهی دنیا به اندازهلنگ است رسیده

راز کوچک و تنگ درد و همی یک همآدم، به اندازه

نشیند قدر درد روی درد میشود. امروز فهمیدم گاهی آنمی

. مثل من که وسط تمام که درد قبلی را فراموش می کنی

ام و کردههایم دلخوری پشم را فراموش  ها و نگرابی دغدغه

 امد. دانم اگر شهریار مقیمی نبود، چه بلابی سرش مینمی

شوم و به سوی در با فکر به شهریار مقیمی و فرزان، بلند می

 زند. ام که رویا صدایم میروم. وسط اتاق رسیدهمی

 

 #پست_چهل_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 _سوفیا

را روی کنم. زبانش چرخم و منتظر نگاهش میبه سمتش می

 پرسد: کشد و میهایش میلب

 _بازی امروز چطور بود؟ فرزان انگاری خوشحال نیست! 

اش غافل قدر حال همه بد است که از بازی و نتیجهآن

 . اند شده

ی در و رویا می  گویم: کوتاه و مختصر می  چرخانم. نگاهم را بیر

 _فرزان بازی نکرد. 

بینم و به راه میچشمان درشت شده و نگاه سوالی رویا را 

ح دهم؛ می افتم. قرار نیست برای کسی اتفاقات امروز را سرژ

 لااقل الان. 
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کند و از طرف با ورودم به حیاط، فرزان توپش را ول می

رود. شهریار مقیمی که تا دیگر ایوان، به سمت عمارت می

آن لحظه من را ندیده است، با تعجب نگاهش را دنبال 

 کند. رسد، اخم میمن که می کشاند و بهفرزان می

ترین رفتار یک کودک سرخورده و دلخور شاید این طبیعی

ترین رحمانهزند، ب  باشد و بغضی که گلوی من را چنگ می

 شکنجه برای یک مادر؛ یک مادر ترسیده! 

نشیند و باحوصله ی حوض میشهریار مقیمی لبه

ی  اهن چهارخانهآستیر ند. پیش ز اش را بالا میی مشکیهای پیر

  نشینم. ی کمی کنارش میروم و با فاصلهمی

 فرزان خواسته 
ً
وقنر از بیمارستان برگشتم، اینجا بود. ظاهرا

ند.   بود با او تماس بگیر

 من شده است و در حال حاصری تنها  
ی
این مرد بلاکش زندگ

 کسی است که از اتفاق امروز خی  دارد. 
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طور که نگاهم انکنم و همدستانم را دور زانوهایم حلقه می

گردم تا سر ای میهای روشن است، دنبال جملهبه پنجره

 حرف را باز کنم. 

 باید با این مرد حرف نمی
ً
دانم چه باید بگویم، اما انگار حتما

 بزنم. 

 سردرگمی
ً
فهمد که زودتر از من سر حرف را باز ام را میظاهرا

 کند. می

 و رفت تو.  _باهات قهره. تو رو که دید، بازی رو ول کرد 

ون اراده، طولابی پلک میب   زنم و نامحسوس نفسم را بیر

 دهم. می

برد. این مرد از کوباندن واقعیت توی صورتم لذت می

ترین کنم بروز ندهم تا به عادبر ام، اما سعی میعصن  شده

 ربط جمله را بگویم: شکل ممکن، ب  

 

 #پست_چهل_و_هشت

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

ذاشتم رفته بودم بیمارستان، اگه خونه بودم، نمی_با سپهر 

شن  باز مزاحم شما بشه. مثل اینکه هادی بهتون زنگ زده 

 تا بیاین. 

چرخد. یک پایش را بینم که به سمتم میی چشم میاز گوشه

 گذارد. کند و آرنجش را روی آن میدراز می

ه میی حوض میدست دیگرش را لبه  شود به گذار و خیر

 من. 

؟ چطوری میخوای ج  _می خوای از دلش در کار کنی

 بیاری؟ به نظرت اصلا از دلش در میاد؟

فهمم. دلیل هایش را نمیکنم. دلیل نگرابی اخم می

ی  هایش را هم. پیگیر

 _چه اصراری دارید ازش حرف بزنید؟

ل صدعصن  می  ایش را در دست دارد. شود اما کنیر
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؟ قراره شه؟ تو می_حرف نزنم، درست می خوای فرار کنی

 یادت بره پشت باهات قهره؟ 

اش شوند، پیشابی ابروهایش که به سمت هم کشیده می

ی می  شود. خورد و فکش سخت میچیر

_نکنه یادت رفته امروز نذاشنر بازی کنه؟ اونم بعد از 

 سابقه. ها تلاش و انتظار برای اون مماه

است. بارها ام کارم اشتباه بودهاز صبح بارها با خودم گفته

ام، قاصیی ام، برای خودم دلیل آوردهخودم را محاکمه کرده

ام، اما در ام و در دادگاه وجدانم، خودم را متهم کردهشده

ئه شدهدادگاه احساسات مادرانه  ام. ام تی 

روز من و فرزان را کنم، به اینکه اگر اموقنر به پیمان فکر می

شود و قلبم فهمید پشی دارد، تمام تنم سرد میدید و میمی

 ایستد. می

کشم و روی زانوهایم نگه هایم میدستانم را محکم روی ران

 دارم. می

 درونم، تحت صدایم می
ی

لرزد و این لرزش علاوه بر آشفتکی

ی است.   تاثیر خنکی هوا نیر
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 _امروز پدرش توی اون باشگاه بود! 

انگار من نیستم که برای یک غریبه دلیل کارم را توضیح 

ای است که نیاز دارد کسی دهم. سوفیای ترسیدهمی

 هایش را بشنود. حرف

 چه_نمی
ً
طور و چرا و از کجا پیداش شد. دم دونم اصلا

 باشگاه دیدمش. انگار برای تماشای بازی اومده بود. 

جکاو شهریار کشم. سنگینی نگاه کنلبم را زیر دندانم می

 کنم. رخم احساس میمقیمی را روی نیم

 دونم بازی فرزان یا یکی دیگه... _نمی

 

 

 ادامه دارد.... 

 

 #پست_چهل_و_نه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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 گویم: چرخانم و با تلخندی میسر به سمتش می

گفت ترس داداش مرگه، راست _مادربزرگم همیشه می

سن، میگفت. آدممی سن، اگه بیر ن. ها نباید بیر  میر

ون می ریزد و میان تاریکی شب نفسم بریده بریده از سینه بیر

 شود. گم می

اش را کند و دست مشت شدهمقیمی پایش را دراز می 

 کوبد. چندباری آرام روی پایش می

ردم،  ردم چون انتظار دیدن اون آدم رو _من امروز مر مر

 ی اون مرد ترسیدم. نداشتم. چون از بودن دوباره

 دهم: حق به جانب ادامه می

رده که نباید انتظار داشت درست تصمیم  _از یه آدم مر

ه!   بگیر

 گوید: زند و میگیج شده است. شانه بالا می
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شد؟ وقنر کرد ج  می_عجله کردی. اگه فرزان بازی می

تونه شما رو از هم کس نمیون بچه با توِ، هیچحضانت ا

 جدا کنه. 

 نمیاین مرد از آخر ماجرا، قصه را می
ً
دانم چقدر داند. اصلا

ی داند و از چهمی ها گمراهش کرده کسی شنیده است. همیر

 است. 

 پوزخندم صدادار اما پر از درد است. 

؟! اون مرد حنر نمی  دونه فرزابی وجود داره! _چه حضاننر

کند. تعجبش میان کلماتش هم مشخص زده نگاهم میتبه

 است. 

؟! پس چطوری پدرشه؟!   _یعنی ج 

سوال شهریار مقیمی، سوال منم هست. اینکه پیمان به 

اش با فرزان پدرش است؟! پدر بودن فقط به خوبی رغم هم

 خون بودن و اسم توی شناسنامه است؟! هم

مقیمی هم تکانم. شهریار ایستم و پشت لباسم را میمی

 ماند. ی حرفم میایستد و منتظر ادامهمی

 گویم: حوصله میب  
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 من نه اون_قصه
ی
ینه که من بخوام تعریف ی زندگ قدر شیر

ه کنم، نه اون قدر جذاب که شما بخوای بشنوی. پس بهیر

 ادامه ندیم. 

د. خواهم حرکت کنم که مچ دستم را میمی تند و  گیر

ام اهمینر اه عصن  چرخم. به نگمتعجب به سمتش می

 گوید: کشد و میدهد. با آرامش دستش را عقب مینمی

 خوام کمکش کنم. _من نگران فرزانم. خیلی ازت ناراحته. می

حلی برای رفع دلخوری پشم ندارم. هیچ دلیلی هیچ راه

 برای پنهان کردنش هم ندارم. 

کنم. شاید کار کنم ولی یه فکری میدونم باید ج  _نمی

 ف زدم. باهاش حر 

 نمی
ً
دانم باید به فرزان چه بگویم. مسخره است. من اصلا

 چگونه رفتار امروزم را توجیه کنم. 

شهریار مقیمی دستانش را توی جیب شلوار جینش 

 پرسد: اندرسفیهی میفرستد و با نگاه عاقلمی

؟ می_ج  می
ی

 چون بابات اونجا بود، خوای بکی
ی

خوای بکی

؟ به نظرت   کنه؟درک مینذاشتم بازی کنی
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ی نمیخنده ی داند، اما ام گرفته است. چه بد که این مرد چیر

 خواهد کمک کند. می

خواستم _ فرزان قرار نیست دلیل کار منو بفهمه. من اگه می

ذاشتم امروز با پدرش فرزان دلیل کارمو بفهمه، خب می

 رو بشه. روبه

؟!   _یعنی ج 

سوال یک آدم ی آرام است. شبیه سوالش شبیه یک زمزمه

 درمانده. 

 پرسد: با مکث کوتاهی می

 

 #پست_پنجاه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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کدوم نباید از اون یکی _اینا چه پدر و پشی هستند که هیچ

 ی رستم و سهراب میفته! خی  داشته باشه؟! آدم یاد قصه

 گویم: زنم و میش برایم جالب است. لبخند میتشبیه

 ی داره. ا_بالاخره هرکسی یه قصه

 گوید: خواهم به سوی عمارت بروم که دوباره میمی

، مجبورم از _من کنجکاو شدم. اگه خودت قصه
ی

ت رو نکی

سم.   یکی دیگه بی 

 کنم. دلخور نگاهش می

 نمی
ی
ام به یک فهمم چرا آدمی که قدمت حضورش در زندگ

زند. اصلا پروا حرفش را میقدر رک و ب  رسد اینماه هم نمی

ی امروز با او حرف خودم چرا ایستادم و دربارهدانم نمی

زدم. شهریار مقیمی امشب جور مرتضی را کشید. شاید نبود 

 ام حرف بزنم. مرتضی باعث شد تا با این غریبه از گذشته

ی بگویم، یک قدم جلو می ی آید و متفکر و قبل از اینکه چیر

انه میمچ  گوید: گیر
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هری هم نی ی راز سر به مر  ست! _ انگاری همچیر

 زنید. قدر رک حرف می_اصلا خوب نیست که ان

 دلخوری صدایم مشخص است. 

 آید. ای از موضعش کوتاه نمیذره

ی_من برخلاف خیلی از آدم ی که توی سرمه رو ها چیر

 جای گلایهبلندبلند می
ً
ای نمونه، اما اگه از نظر تو گم تا بعدا

 تونم جلوی تو ازش حرف نزنم. این بده، می

 کند: زند و تاکید میرپشتش را بالا میابروهای پ

ی به معنی فکر نکردن نیست! همه هابی ی آدم_البته، نگفیر

 دونن، از خودت پرسیدن؟ که ماجرای تو رو می

 دهد: کنم و او با آرامش ادامه میمن با اخم نگاهش می

از اینور و اونور شنیدن. با کلی جزئیات که مشخص  _نه. 

تونم از راه درش دروغ. منم مینیست چقدرش راسته و چق

خوام مثل بقیه ای کنجکاویم رو برطرف کنم ولی نمیدیگه

 ی پر از دروغ بشنوم. یه قصه
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خورد و چند تار مو روی ام سرر میی شالم از روی شانهلبه

 ریزد. ام میپیشابی 

حواس شالم را درست فرستم و ب  موهایم را زیر شال می

حرکات دست من است و حواسش کنم. نگاهش در ب  می

 به من. 
ً
 تماما

 گویم: کشم و میزبانم را محکم روی لبم می

_اینکه شما امروز به ما کمک کردی دلیل خوب  برای حرف 

 خصوصی ی من نیست. گذشتهزدن از گذشته
ی
ی من زندگ

 منه. قرار نیست برای هرکسی توضیح بدم. 

ام هکنم مسخر آید. حس میزند. بدم مینیشخندی می

 کند. می

ی سوفیامعتمد و _توجیه قشنگیه، اما تا زمانیکه قصه

 ها نباشه! شفیعی نقل مجلس بازیپیمان

سابم. نفربر که به چشمانم هایم را محکم روی هم میلب

 دود، از اعماق قلبم راه گرفته است. می

! انگار همچینم براتون مهم _شما که خیلی هم ب   خی  نیسنر

 دوبی یا دروغ رو. نیست حقیقت رو ب
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 شمارم. برم و با خشم کلمات را میسرم را جلو می

 برازنده_نقسیژ که دارید بازی می
ً
ی شخصیت کنید، اصلا

 تون نیست جناب! واقعی

 روم. چرخم و به سوی عمارت میسرعت عقب میبه

 کنم. لرزد. مشتشان میدستانم می

یا از ام از خودم، از گذشته دانم از چه عصن  شدهنمی

 من ب  
ی
 چندان هم از زندگ

ً
خی  شهریارمقیمی که ظاهرا

 
ی
 ام را از این آدم دور کنم. نیست. باید خودم، فرزان و زندگ

 

 #پست_پنجاه_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _صبحونه خوردی؟
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ه ماند و به پشت ی در ثابت میدستم روی دستگیر

ستاده ی چند قدم، پشت سرم ایچرخم. مادری با فاصلهمی

 و منتظر جواب است. 

گذرانم. زبی که خودش اش را از نظر میپریدهصورت رنگ 

ی نخورده است و به زور آرامبخش خوابیده،  ی از دیروز چیر

 حالا نگران صبحانه خوردن من است. 

 زنم. جابی میایستم. لبخند کمروم و مقابلش میسویش میبه 

ید؟_سلام. صبح . بهیر  بخیر

دی را که روی سر انداخته، روی ی روسری سفیلبه

 اندازد. نگاهی به بالا میاندازد و نیماش میشانه

 _الحمدالله... 

ون می جهد. این زن ناشکری کردن نفسم با فشار از سینه بیر

ایظ که مردش با مرگ دست وپنجه بلد نیست، حنر در سرژ

 کند. نرم می

 پرسد: گردد و دوباره میصورتم را می

 ری اول صبچ؟صبحونه خوردی؟ کجا می_گفنر 
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کشم. هایم را محکم تو میپیچانم و لبانگشتانم را درهم می

نه اینکه ندانم چه باید بگویم، فقط انگار کلمات را گم 

 ام. کرده

 دهم: با تاخیر جواب می 

د. می  خواستم برم بیمارستان. _تا صبح خوابم نی 

خانه کشد و من را دنبال خودش به دستم را می ی سمت آشی 

 شوم. کنم و همراهش میکشاند. مخالفنر نمیمی

 گوید: ای میباصدای گرفته و خسته

؟ مگه راهمون می دن بریم _صبح جمعه بری اونجا که ج 

 تو؟ دیروزم من با هزار التماس تونستم محمود رو ببینم. 

خانه می ی ایستم و به چهارچوب در تکیه ابتدای ورودی آشی 

 گوید: ایستد و دوباره میپای سماور میزنم. مادری می

ی بخوریم، بعد اگه ها بیدار بشن، یه_صی  کن بچه ی چیر

 خواسنر با سپهر برو. 

 ام مینگاهی حوالهدارد و نیمدو فنجان برمی
ً
کند. ظاهرا

 منتظر تایید حرفش است. 
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 گویم: مِن میکنم و با مِنجا میبند کیفم را در دستم جابه

 تونم ببینم. _مرتضی رو که می

گذارد و سر به مادری قوری را توی سینی جلوی سماور می

اش سر به زیر چرخاند. زیر نگاه دقیق شدهسمتم می

کند که قدر در سکوت نگاهم میآید. آناندازم. پیش میمی

کنم. نگرابی بارزترین حس نگاهش بالاجبار سر بلند می

تاب د ب  داند وقنر من تا این حاست. این زن خوب می

 دیدن مرتضی هستم یعنی یک
ی
 لنگد. ام میجای زندگ

گذارد و به جای هر سوالی که دستش را روی بازویم می

 گوید: اش را برطرف کند، تنها میشاید بتواند نگرابی 

ی رویا برو که زود برگردی. سوئیچش توی  _با ماشیر

 س. طاقچه

حرفی از هیچ دهم و ب  ای سر تکان میبا لبخند قدرشناسانه

ون می خانه بیر ی آیم. باید با مادری حرف بزنم. بلد نیستم آشی 

این زن را دلواپس خودم کنم، اما قبل از آن باید مرتضی را 

 ببینم. 
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 هست که باید درددلت را به یک یک وقت
ی
هابی در زندگ

آدم خاص بگوبی تا بلکه کمی سبک شوی. یکی که همیشه 

بوده است، یکی که اگر  هایتها و نگرابی شنوای گلایهگوش

هایت نبوده، همراه بوده است؛ آن یکی برای همپای سخنر 

 ست. من مرتضی 

با نگاه گذاربی به رویا که وسط هال خوابیده و پتو را روی 

دارم و سرش کشیده است، سوئیچش را از روی طاقچه برمی

 کنم. پا تند می

 

 #پست_پنجاه_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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، وقنر  وقنر که هیچ آشنای دکیر و پرستاری نداشته باشژ

دار یا کارمند بیمارستان کدام از نزدیکانت سهامکه هیچ

شوی برای چند دقیقه ملاقات بیمارت نباشند، مجبور می

، کاری که من کردم.   به نگهبان التماس کنی

کنم. با صدای چرخش لولا آهسته لای در اتاق را باز می

  چرخاند. روی در، مرتضی به سمت در سر می

ی می زنم و در را شوم خواب نیست، لبخند میوقنر که مطمی 

 پرسم: شوم، میکنم. در حینی که وارد اتاق میکامل باز می

پش؟  _چطوری پیر

نگاهش من  گذارد و با اش میدست سالمش را بالای پیشابی 

 کند. را دنبال می

م،  مونم رو بریده، ندید بگیر
َ
_اگه دردی که از دیشب ا

 توتم بگم بد نیستم. می

ی تخت گذارم و خودم لبهکیفم را روی تخت خالی اتاق می

اش درهم است و چشمانش قرمز. دست نشینم. چهرهاو می

به دیده است.  چپش شکسته و صورتش به شدت صری

 صورتش آنها و کوفتکبودی
ی

قدر زیاد است که یکی از کی
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توانم به صورتش چشمانش به سخنر باز شده است. نمی

هابی که هیچ شباهنر به چشمان نگاه کنم؛ به چشم

 خوب نیست فقط 
ً
مرتضای همیشه ندارد. این آدم اصلا

 کند. تظاهر می

اندازم و فقط برای اینکه حرفی زده نگاهی به سرمش می

 گویم: باشم، می

 خوای بگم بیان بهت مسکن بزنن؟_می

ای زند و باصدای گرفتهنای حرف زدن ندارد. سر بالا می

 گوید: می

 _از دیشب دوبار بهم مسکن زدن. 

 روم. سوی یخچال میو به ایستمبا یک حرکت می

ی خوردی؟ برات صبحانه آوردن؟ ی  _چیر

 گویم: دهم حرفی بزند. دوباره خودم میاجازه نمی

خوردم. دیشب خونه شما موندیم، رویا و _من صبحانه ن

ذارن تنها بیام سپهرم موندن. دیدم اگه اونا بیدار بشن، نمی

 ها خواب بودن. ای اومدم تا اونبیمارستان، عجله
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سوی او دارم و دوباره بهمیوه را از در یخچال برمیبطری آب

 گردم. برمی

 پرسد: صدایش کم جان است وقنر که می

 ساعت هشت صبح جمعه تو رو کشونده ؟ ج  _چرا عجله

 بیمارستان؟

قدر زود از خواستم انسوال مرتضی باب میلم نیست. نمی

 موفق نشده مطلب حرف بزنماصل
ً
 ام. و ظاهرا

ریزم و یک بی از کشو میوه میتوی لیوان کنار تخت آب

 دارم. برمی

 ام تا چشمانم قبل از زبانمام را به لیوان دوختهنگاه فراری

 رسوایم نکنند. 

م و با خندهلیوان را جلوی دهانش می ای معنی ی ب  گیر

 گویم: می

 _انگاری تو هم عجله داریا. 

 گوید: تر و کمی نگران میزند و جدیلیوان را پس می
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طوری آشفته دیدمت، روز طلاقت _آخرین باری که این

 بود. 

ری می
ر
ی قلبم ه گذارم. قبل از اینکه میریزد. لیوان را روی میر

 نشینم. زانوهایم خالی شود، روی صندلی می

 گوید: جان میمرتضی با همان صدای ضعیف و ب  

لرزید و طوری ترسیده بودی، دستات می_اون روزم این

 زد. چشات دو دو می

آورد. کف پایم را محکم یادآوری آن روز، نفسم را بند می

ی می هایم در یست که ناخنفشارم و اصلا حواسم نروی زمیر

 روند. پوست دستم فرو می

کند. چشمان قرمزش ی چشم نگاهم میمرتضی از گوشه

 ترسناک است. 

 کند: زمزمه می

کنی به خوب قدر حالت بده و تظاهر می_هر موقع ان

 ترسم پای پیمان وسط باشه. ترسم. میبودن، می

وامدار کنم و با صدابی که های خشکم را از هم باز میلب

 گویم: ام است، میتمام احساسات منفی 
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 بار ترست درسته. پیمان برگشته. _این

 

 #پست_پنجاه_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

دقیقا زمانیکه مرتضی در اوج بهت و ناباوری منتظر بود از 

ی پیمان حرف بزنم، پرستار برای عوض کردن  برگشیر

که من   ساعت استپانسمانش آمد و حالا نزدیک به نیم

ون از اتاق، روی صندلی  ام. های فلزی، راهرو نشستهبیر

ام، به هدف نگاهم را به انتهای راهرو دوختههمانطور که ب  

ی پیمان فکر می کنم. این روزها که برگشتنش روزهای رفیر
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 ترین دغدغهپررنگ
ی
ام شده است، بیشیر از همیشه ی زندگ

 . کنمبه روزهای رفتنش فکر می

ی دستانم میستون زانو می آرنجم را  م. کنم و سرم را بیر گیر

ای که خوردهسپارم به خاطرات خاکبندم و دل میچشم می

ند.   قصد دارند جان بگیر

 ............... 

گذارد و عقب ماشینش میمرتضی چمدانم را توی صندوق

 گوید: می

ی سوفیا، بجنب تا دیر نشده.   _بشیر

ساختمان ایستاده و با دست و پابی سِر شده، کنار در 

ای که وسط هال جای خالی کنم. از لحظهنگاهش می

ام. چمدان پیمان را دیدم، انگار یک سوفیای دیگر شده

دید، حالا ها را نمیسوفیابی که تا دیروز خواب بود و نشانه

خواهد باور کند چه بیدار شده است و هوشیار اما نمی

 مصیبنر به سرش آمده است. 

هر لحظه بیشیر در وجودم ریشه  احساس بدی که 

ام آورد. دستم را روی معدهام فشار میدواند، به معدهمی
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ی در گذارم و کمی خم میمی شوم. مرتضی که حالا بیر

 زند. ماشینش ایستاده، عصن  تشژ می

 _دِ بیا دیگه. اونجا وایسادی که ج  بشه؟

 کند تا فهمم. هرچه او بیشیر تلاش میدلیل اصرارش را نمی

ی سری    ع شوم هیچ تر میتر به فرودگاه برویم، من مطمی 

. روزهای آخری که کشد پروازی انتظارم را نمی

کردیم، پیمان اصرار داشت هایمان را جمع میوسیله

ای از او هایمان جدا باشد و هرگاه من به سهو وسیلهچمدان

کرد. جا میگذاشتم، خیلی سری    ع جابهرا در چمدان خودم می

ها را کنم آن روزها احمق بودم که این نشانهفکر می حالا که

 
ی
لنگید که او تصمیم مان میندید گرفتم اما مگر کجای زندگ

 گرفت تنها برود؟! 

زند بازی یک حس ویران کننده، از درونم فریاد می 

 ام! ام، از همشم بازی خوردهخورده

ی برمیقدمی به دارم و باصدابی که بخاطر سمت ماشیر

 گویم: شود، میسخنر شنیده میی خفه شده، بههابغض

؟خوای ج  _گوشژ پیمان خاموشه. می  کار کنی
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ی می های کوبد و از میان دندانمشتش را روی سقف ماشیر

 غرد: اش، میکلید شده

_هنوز یه ساعت مونده به پروازتون، بیا بریم فرودگاه 

ه. بلیط  ها که دستته؟ببینیم چه خی 

 کنم. کدام بلیط؟! پرسد و من بِروبِر نگاهش میمیمرتضی 

د، دوباره و مرتضی که از سکوتم جواب سوالش را می گیر

 پرسد: بار با امیدی واهی میاین

 ها رو دیدی، مگه نه؟_تو بلیط

 

 #پست_پنجاه_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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هابی که خار گلویم شده سخنر از میان بغضبزاقم را به

ی  کنم. بیشیر فرستم و در سمت شاگرد را باز می میاست پاییر

 ام. کنم یک دخیر کودن و کور بودهاز همیشه احساس می

 بندم. نشینم و در را میآرام روی صندلی می 

بندد قدر محکم در را مینشیند و آنمرتضی با تاخیر کنارم می

 شکند. لرزد و بغضم میهایم میکه شانه

کنم؛ به پیمان، به ریزم و فکر میک میصدا اشتا فرودگاه ب  

ک دوساله  مشیر
ی
های این چند روزش و ام، به حرفزندگ

 ها. نشانه

، از زبان کسی قصه  ی ای مشابه قصهشاید اگر جابی

ی که به همراه شوهرش امشب خودم را می شنیدم، دخیر

اند، چند ساعت قبل از پرواز با تلفن قصد مهاجرت داشته

ی خاموش شوهرش مو  اجه شده و وقنر برای برداشیر

هایشان به خانه رفته، هیچ اثری از چمدان چمدان

شنیدم آن دخیر چه شوهرش نبوده است، شاید اگر می

کردم که کردم، سرزنشش میاش میفکرها که نکرده، مسخره

زود قضاوت کرده است، اما حالا، حالا که خودم یکی از 

های اصلی این قصه هستم، هیچ چ راغ روشنی ته کاراکیر
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ام، بینم. انگار مطمئنم بازی خوردهپستوهای تاریک دلم نمی

ی است که میمطمئنم همه ی ی به ترسناکی چیر   بینم. چیر

ی را توی پارکینگ فرودگاه پارک می کند و پیاده مرتضی ماشیر

همی نشیند، سرم را به ی در میشود. دستم که روی دستگیر

م و با تمام وجسمت آسمان می ودم به خدا التماس گیر

کنم تمام اتفاقات چند ساعت پیش یک کابوس ترسناک می

ام بندم و همراه با قطره اشکی که روی گونهباشد. چشم می

 کنم: دود، زمزمه میمی

 _خدایا... 

 و گویا منتظر معجزه هستم. 

سمت کشاند و بهمرتضی چمدانم را دنبال خودش می

 رود. اطلاعات فرودگاه می

دارم انگار روم و با هرقدمی که برمیپشت سرش می با فاصله 

 کنم. پاهایم توان حمل بدنم را ندارند. جان می

ایستم. منتظر به کارمند ی کمی از مرتضی میبا فاصله

ی را اطلاعات فرودگاه نگاه می ی کند. زن بعد از اینکه چیر

 پرسد: کند، میتوی سیستمش تایپ می
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 _گفتید به چه اسمی؟

 مد. _سوفیا معت

 دهد. زن سرش را به علامت منفی تکان می

 _بلیظ به این اسم رزو نشده. 

ی شود، اما من مصرانه دستم را به لبهزیر زانوهایم خالی می

م تا سقوط نکنم. پیشخوان مقابلم می  گیر

اندازد و دوباره ام مینگاهی به صورت رنگ پریدهمرتضی نیم 

 پرسد: از زن می

ی اسمی  _یعنی برای پرواز ساعت ده شب آلمان شما همچیر

 ندارید؟

خی  از بلوابی که در شود و ب  زن از پشت سیستمش بلند می

 گوید: دل من است، عادی می

 _ما اصلا امشب پروازی برای آلمان نداریم. 

 چرخد. تمام فرودگاه دور سرم می

خورد و چشمانم سیاهی ی پیشخوان سرر میدستم از لبه

 رود و بعد تاریکی مطلق! می
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 #پست_پنجاه_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی که به چشمم میچشمانم را که باز می ی ی چیر آید کنم، اولیر

 تصویر محو مرتضابی است که پشت به من ایستاده است. 

برد تا به خودم بیایم و موقعیتم را تحلیل کنم، اما زمان می

هاست.  ی  سرم در دستم گویای خیلی از چیر

ست تا دقایق مرگبار فرودگاه را به ی کوتاه کافی چند دقیقه

 یاد بیاورم. 

در عرض چند دقیقه، تمام اتفاقات چند ساعت گذشته 

 شود. برایم مرور می
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د. لرزد و اشکم راه میام میبه آبی چانه ها موجودات زن گیر

ضعیفی نیستند، اما تا زمانیکه احساس نکنند بازی 

 . اند خورده

ها به ته خواهم مرتضی را صدا کنم، اما انگار حرفمی

خورد، اما آوابی هایم تکان میام چسبیده است. لبحنجره

 شود. ساخته نمی

بار با تمام توانم زنم و اینی سفید تخت چنگ میبه ملحفه

 دهم. هایم را تکان میبل

قدر آهسته و گنگ است که شود آنآوابی که ساخته می 

 شک دارم مرتضی شنیده باشد. 

 چرخد. خواهم دوباره صدایش بزنم که سرش به سمتم میمی

ای آید و من نفس آسودهبا دیدن چشمان بازم، به سویم می

 کشم. می

گردد و ا میایستد، با نگاه نگرانش صورتم ر کنار تخت که می

 پرسد: می

؟  _خوب 
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دهم و با همان صدای ضعیف با پلک بستنی جوابش را می

 پرسم: می

 _ج  شد؟

شود با دودو زدن حرکت سخت سیبک گلویش همراه می

 . چشمانش

کند و با صدابی که متاثر از هایش را تر میبا تاخیر لب

 گوید: احوالاتش است، می

 گوشژ پیمانم خاموشه. _ساعت از یازده گذشته...  

 کند. خورد و گوشم را خیس میاشک از کنار چشمم سرر می

ی آخرین  . گفیر ی ی نداشیر _زنگ زدم خونه پدرش، ازش خی 

بار که دیدنش، همون دیشب بوده که برای خداحافظی 

 رفتید. 

ن به سخنر به ریهراه نفسم بسته می ژ هایم شود. اکسیر

 تر نفس بکشم. تا راحت کنمرسد. دهانم را باز و بسته میمی

نشیند. کشد و میمرتضی صندلی کنار تخت را جلو می

 دهد: درمانده ادامه می
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 نمی
ً
دونم _انگاری نگران شدن. باباش ده بار زنگ زده. اصلا

 باید ج  بگم... جواب گ رو بدم. 

کنم و چرخانم و با دست آزادم اشکم را پاک میسرم را می

 دارم.  دهم. حسگلویم را ماساژ می
ی

 خفکی

شود. خالی است اما انگار اسیدش تا ام زیر و رو میمعده

 کند. گلویم رسیده است و این حالم را بدتر می

 زنم: داری لب میکشم و با صدای خشدماغم را بالا می

 _پیمان رفته... 

 

 #پست_پنجاه_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 190  

. شود کشد و به سمتم خم میمرتضی خودش را جلو می

 گوید: عصن  می

 _رفته؟! کجا؟! یعنی ج  که رفته؟! 

ایط باید به گزینه های دیگری فکر کرد. شاید در این سرژ

شاید باید نگران پیمان شد. اینکه تلفنش خاموش است، 

اینکه به پرواز نرسیده شاید بلابی به سرش آمده است اما 

اش شوم، بلیظ که رزو خواهم نگران سلامنر وقنر می

هایش هم کند. جای خالی چمدانکچ  میرایم دهننشده ب

ی زند. بیشیر که فکر میپوزخند می های بیشیر ی کنم، چیر

هست تا فکر کنم او بدون من رفته است. من حنر یکبار 

ها و زد را ندیدم. پاسپورتبلیظ که پیمان از آن حرف می

 ... ی  ویزاهایمان را نیر

د. احساس میاشکم شدت می خنگ و  کنم یک دخیر گیر

 ب  
ی
ام اما او شوهرم ام را باختهدست و پا هستم که زندگ

 بود! 

 _اون تنها رفته. 
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هابی جای پردهفشارم. کاش بهتر گلویم را میگویم و محکممی

 کرد. ای بود تا هوا را عوض میکه اطرافم را گرفته، پنجره

ایستد. عصن  است، زند و مقابلم میمرتضی تخت را دور می

.  نگران و  ی  خشمگیر

_یعنی ج  سوفیا؟ مگه فیلمه که یهو ول کنه بره؟! شما 

ندارتون رو ی دارو شیش ماهه باهم برنامه ریختید، همه

 تنها گذاشتید وسط که از این کشور برید، حالا می
ی
گ

 رفته؟! مگه الکیه؟! 

کنم. گوید و من به دار و ندار فکر میمرتضی از داروندار می

ی پیش فروخته شد و فقط تا تهبه آپارتمابی که یک هف

توانستیم در آن بمانیم. به ماشینی که دیگر امشب می

عمو که به خودش ی حاجمن از حجره نیست و سهم

 فروختم. سهمم از حجره، اربی بود که از پدرم به من رسید. 

ی شده سوفیا؟ ی  _چیر

تر می  پرسد: مرتضی پیگیر

ی شده که ما خی  نداریم؟ تو حدس  ی زدی؟ اختلاف می_چیر

 داشتید؟
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بار دعوایمان شده بود. کاش اختلاف داشتیم. کاش یک

بار پیمان گفته بود زن بار کتک خورده بودم یا حنر یکیک

 کشیدم. آلشم نیستم، آن موقع شاید کمیر درد میایده

 ست. هایم جواب خاموشم به مرتضی اشک

دار است که چشمان او هم خیس  انگار اشک هم واگیر

کوبد و با بغض شود. مشتش را محکم روی تخت میمی

 گوید: اش میمردانه

... لعنت به من... 
ی
 _لعنت به این زندگ

اش، از ترکد از غصهکند و من دلم میاو خودش را لعنت می

 اش. بغض برادرانه

کنم. جان گذارم و نگاهش میدستم را روی دستش می

ی برای دلدا. هیچکند تا اشک نریزد می ی ری دادن او بلد چیر

ایظ که خودم یک ویرانه ی به تمام معنا نیستم در سرژ

 هستم. 

 

 #پست_پنجاه_و_هفت

 #واهی
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 #زهرا_ثقفی 

 

 **** 

 

 

 

_هادی، حال آقاجونم بده، حال مادرجونم بدتر. دو روزه 

ی تو حنر یه زنگ نزدن آقاجونم تو بیمارستانه، خانواده

سن. نمی طر پاشن بیان، خاخواستم واسه تسلیحالش رو بی 

ن، زنگ نزدن فدای سر اما لااقل یه زنگ می زدن احوال بگیر

گه که امروز زنگ زده آقاجونم، اما مامانت دیگه ج  می

 های پدربزرگت رو نیومدم. شکایت که من مراسمو گله

 گوید: تر میگوید که رویا کفریدانم هادی چه مینمی

ها رو اون ف_هادی توجیه نکنا. طرف من نیسنر لااقل طر 

 . هم نگیر 
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رویا با همان صدای بلند و لحن طلبکار با هادی صحبت 

 هایشان تمامی ندارد. کند. بحثمی

ریز پشت تلفن غر ام رویا یکاز وقنر از بیمارستان برگشته 

ی هادی شکرآب اش با خانوادهاین روزها رابطه است. زده

 است. 

های این با خودم فکر می  خاندان از شوهر کنم انگار دخیر

افتم، تک دخیر شانس ندارند و بلافاصله یاد لیلاخانم می

قول گذرد و بهها از ازدواجش میعمو. با اینکه سالحاج

خانم چراغش کور است، شوهرش عاشقانه دوستش عمه

 دارد. 

 بندم تا کمیر صدای رویا را بشنوم. در اتاق را می

ی مخمل کنار اتاق هادارم و روی پشنر شالم را از سر برمی 

 اندازم. می

ام. با مرتضی شود که از بیمارستان برگشتهیک ساعنر می

ام. ترجیح دادم در موقعینر حرف بزنم که دردش حرف نزده

خاطر تعویض پانسمانش اذیت شده ساکت شده باشد. به

بود و دکیر برایش مسکن تجویز کرده بود تا کمی دردش را 
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ی دهد. انصاف نبود در  ایظ که درد امانش را  تسکیر سرژ

 . بریده، من دردی روی دردهایش بگذارم

عمو نه تنها مرتضی رو به بهبودی است، اما وضعیت حاج

ما، بلکه پزشکش را هم نگران کرده است. سطح 

ی باعث میهوشیاری ی است و همیر شود پزشکان اش پاییر

جراج را عقب بیندازند و عقب افتادن جراج امکان 

 خون 
ی

 دهد. در سرش را افزایش میلختکی

. از داخل کشمکنم و دسنر بینشان میکش موهایم را باز می

کنم که وسط ی کوچک روی دیوار، به فرزان نگاه میآینه

 با 
ً
اتاق خوابیده است. چقدر شبیه پیمان است؛ مخصوصا

 آن نشان بالای ابرویش! 

روی نشینم و به آرامی سرم را چرخم. کنارش میبه پشت می

چسبانم و عمیق گذارم. دماغم را به موهایش میبالشتش می

 سعی دارد بو می
ً
کشم. پشکم با مادرش قهر است و شدیدا

 جای خالی مرتضی را با حضور شهریار مقیمی پر کند. 

م که حشت بازی را به دل پشم نشاندم و  از خودم دلگیر

م؛ از روزگاری که من را   از آن از زمانه دلگیر
به اینجا بیشیر

 کشاند. 
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گذارم و به افکاری که این دستم را روی دست فرزان می

ی پیمان می ی پَروبال چرخد اجازهروزها حول محور رفیر

ی می  دهم. گرفیر

 سال 
ی
ام محو کنم و گمان ها سعی کردم پیمان را از زندگ

فهمم است می ام، اما حالا که برگشتهکردم موفق شدهمی

 . اماشتباه کرده

 من محو شده است و نه کمپ
ی
رنگ، این من یمان نه از زندگ

 
ی
ام بودم که اصرار داشتم فکر نکنم. اصرار داشتم از زندگ

 کردم. خطش بزنم و گمان کنم وجود ندارد. اشتباه می

 

 #پست_پنجاه_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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_بذارید لااقل من باهاش حرف بزنم ببینم ج  شده. شاید 

، حرفی شده بینشون. الگ که زن و شوهر  ی باهم بحنی داشیر

 شه. نمی

صدای پدر پیمان است که اصرار دارد من را ببیند و من 

 دلم نمی
ً
 . خواهد ببینمشاصلا

ام. نه مسکن با دستمالی که مادری آورده سرم را بسته

توانم باور کنم آن جواب داده و نه آرامبخش و من نمی

ی شود در فاصلهم نمیشب لعننر صبح شده است. باور 

 
ی
فیکون ام کنچند ساعت تمام رویاهایم فروریخته و زندگ

 شده است. 

عمو ی حاجشب گذشته بود که با مرتضی به خانهاز نیمه

 ای نداشت. برگشتیم؛ ماندن در فرودگاه هیچ فایده

در میان بهت و نگاه ناباور بقیه، تنها سکوت من بود و  

 .  عصبانیت مرتضی

عمو ماجرا را تعریف  و چگونه مرتضی برای حاجنفهمیدم گ

 به خودم آمدم گه مادری در ب  قرص 
کرد. من فقط وقنر
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" عمو بود و عمهفشار حاج ی خانم بلندبلند "یاحسیر

 گفت. می

خواهم ی عمو آمد. میاول صبح بود که پدر پیمان به خانه

ی پشش است، اما زدهباور کنم او هم مثل همه بهت ی رفیر

ی و سوفی ای بدبینی که از دیشب درونم متولد شده، به زمیر

خواهد برای زمان شکاک است. سوفیابی که دلش می

های متاسف و سرزنشگر همیشه چشمانش را ببندد و نگاه

 اطرافیانش را نبیند. 

ام ام، دستم را روی سینهی سینهبا حس سنگینی قفسه

  گذارم. می

ی روی مانگار نفس کم می ی  کند. ام سنگینی میعدهآورم و چیر

دود و با نگرابی نشینم، رویا به سمتم میروی تخت که می

 پرسد: می

ی می ی ؟! چیر  خوای؟! _خوب 

ی اشاره می  کنم. به پارچ آب روی میر

 نشیند. دهد و کنارم میرویا سری    ع لیوابی آب دستم می

 دهد. آرام پشتم را ماساژ میآرام 
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؟خوای حرف _خوب  سوفیا؟ نمی  بزبی

 کنم. در سکوت نگاهش می

های او مثل نگاه سپهر پر از سرزنش و چه خوب که نگاه

 تمسخر نیست. چه خوب که رویا خواهر است و نگران. 

 شود. خوام بخوابم که رویا مانع میمی

کشاند و بالااجبار سرم را روی من را به سمت خودش می 

 گذارم. اش میشانه

 صدای رویا بغض دارد و دستانش سرد است. 

کنه باهات حرف _یه ساعته پدرشوهرت داره التماس می

ذاره. آقاجونم خیلی عصبیه. بزنه ولی مرتضی نمی

ی پیمان شوکه شده  . پدرشوهرتم انگاری از رفیر

ی چشم نگاهم بیند، از گوشهرا که می اصرارم به سکوت

 گوید: کند و با التماس میمی

 پیمان چرا رفته؟ مگه قرار 
ی

_کاش تو حرف بزبی سوفیا. بکی

 نبود باهم برید؟ مگه کارهاتون رو نکرده بودید؟
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 #پست_پنجاه_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 دارم. اش برمیسرم را از روی شانه

جای جواب به او، برای کنم و بهمیبه چشمان نگرانش نگاه 

 کنم: خودم تکرار می

"_اگه یه آرزو تو دنیا داشته باشم، فهمیدن جواب این 

 سواله"

 گویم: داری میکوتاه و باصدای خش

 . خوام بخوابم_می

بندش مادری وارد اتاق آید و پشتصدای باز شدن در می

و با دیدن زند گاوزبان در دستش را هم می. لیوان گلشود می

ی شدهمن که روی تخت نیم  . کند هایش را تند میام، قدمخیر
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. پاشو اول اینو بخور، بعد بخواب.   _نخواب دخیر

 گویم: کشم و ناراصیی میچهره درهم می

 خوام. _ولم کنید بخدا... نمی

د و مادری کنارم میرویا در آغوشم می  نشیند. گیر

 زند. گاوزبان زیردماغم میبوی گل 

 گوید: مادری دلجویانه و نگران می 

تر _دردت به جونم، بخور برای اعصابت خوبه. راحت

. می  خواب 

د و من پس میمادری لیوان را جلوی صورتم می زنم. درد گیر

ی آرامم نمیمن درمان ندارد. هیچ ی  کند. چیر

خوام مادری، بسه هرج  از دیشب جوشونده به _نمی

 خوردم دادی. 

 ام. تلخ شده دست خودم نیست که

 گوید: کند و باصبوری میام را نوازش میمادری شانه

دیدم. خدا لعنت کنه مردم و دردت رو نمی_کاش من می

 کنه. وبانیش رو. بخور مادر. آرومت میباعث
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د، محتویات معدهدوباره که لیوان را جلوی صورتم می ام گیر

 زنم. آید. عق میشود و تا حلقم بالا میتحریک می

ی می د و میمادری لیوان را پاییر  پرسد: گیر

؟!   _خوب 

کنم. دستم را جلوی فرصنر برای جواب دادن پیدا نمی

م و بهدهانم می دوم. صدای رویا از سوی دستشوبی میگیر

 گوید: شنوم و صدای مادری که میپشت سرم می

 _خدایا خودت بهش صی  و توان بده. 

 

 #پست_شصت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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کشم تا سَروصدای اطراف را نشنوم. را روی سرم می پتو 

 موفق نیستم. 
ً
 اصلا

کن آرام حرف بزند، اما صدای ظاهر تلاش میرویا به

آرامش شبیه تن صدای معمولی است. تن صدای او 

 همیشه بلندتر از حد عادی بوده است. 

خواین خوره بالا میاره؟ می_مادری، چرا این دخیر هرج  می

یمش دکیر   ؟بی 

 . شنومسخنر میصدای مادری را به

م برم قراره بهش _نه مادر، این ها واکنش عصبیه، دکیر

 قرص و دارو بده که بخوابه. 

 _نگرانشم. 

 دهد. لرزد اما رویا را دلداری میصدای مادری می

 _نگران نباش، فقط دعا کن رد و نشوبی از پیمان پیدا بشه. 

دستانم را روی دهم و فشار سخنر قورت میبزاقم را به

کنم. دیگر حنر اشکی هم برای پتوی در مشتم بیشیر می

ی نمانده است.   ریخیر
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ی پیمان باشد. هیچ هیچ نشانه ای نیست که بتواند دلیل رفیر

بحث و دلخوری و کدوربر نبوده است. هیچ اختلافی نبوده 

 را بخشکاند. در این چند که بخواهد ریشه
ی
های این زندگ

کم را مرور کردهساعت، تمام لحظه  مشیر
ی
ام و های زندگ

ی را توجیه کند دنبال دلیلی گشته  . ام که این رفیر

 نتیجه گیجم کرده است. این جستجوی ب  

 ام، یا پیمان زیادی زرنگ بوده است. یا من خنگ بوده

م و این وسط کنم، کمیر نتیجه میهرچه بیشیر فکر می گیر

یسوال و جواب ی ی ست که ته ماندههای بقیه همان چیر

د. ام را میانرژی  گیر

 _بیداره؟

 آیم. با صدای مرتضی به خودم می

 دهد: رویا آهسته جواب می 

 کارش داری؟. ج  _خوابه

 چرخانم. زنم و سر به سمت مرتضی میپتو را کنار می

 گویم: با صدای ضعیفی می
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 _بیدارم. 

 کنند. هر دو همزمان نگاهم می

 آید. سویم میبندد. بهشود و در را میمرتضی وارد اتاق می

 و ابروهابی که گره 
دبی نیست، ی بینشان بازشبا نگرابی

 گوید: می

؟  _خوب 

ی مینیم  زنم. تخت تکیه می شوم و به تاجخیر

توجه به سوالش، کشم و ب  پتو را تا روی شکمم می 

 پرسم: می

 _ج  شد؟

ی می رخش را دهد. نیمنشیند و به تخت تکیه میروی زمیر

کند و دستانش را بینم. پاهایش را توی شکم جمع میمی

 گذارد. روی پاهایش می

هایش را بالا درگمی از تمام حرکاتش مشخص است. شانهسر  

 گوید: زند و با تاخیر میمی

 .  _ج  بگم؟ انگاری هیچ 
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 کنم. من سکوت می

ی ما می  چرخاند رویا نگران و شاید کمی هراسان نگاهش را بیر

، درحالیکه نگاهش را به   طولابی
ً
و مرتضی بعد از مکنی نسبتا

 وید: گدیوار سفید مقابلش دوخته، می

ه. میگه ب  _باباش هم می شون همه شوکه گه تو خونهخی 

ی آگاهی، یه عکس از پیمان هم  شدن. الانم با آقاجون رفیر

 بردند. 

چرخانم. . سر میزنمدست خودم نیست که پوزخند می

 گویم: زنم و با تمسخر میموهایم را پشت گوش می

 س که گم شده باشه! _مگه بچه

 کند. هم میمرتضی از روی شانه نگا

_خب عزیز من وقنر نیست، گوشیش خاموشه، هیچ 

بلیظ به نامش ثبت نشده، کدوم گوری رفته؟ اصلا اون 

 به جهنم، ما باید چه گهی بخوریم؟! 

 کند. کلماتش را با عصبانیت تف می

 واهی: 
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 #پست_شصت_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

صورتش بیند، کلافه دستش را توی حسم را که مینگاه ب  

ون میمی ریزد. تند رفته است. کشد و نفسش را با فشار بیر

 فهمم چقدر آشفته و نگران است. می

 شوم. زنم و از روی تخت بلند میپتو را کنار می

 گویم: کنم و کوتاه میموهایم را از اطرافم جمع می

 کنیم. 
ی
 _باید زندگ

ی متحرک این جمله از زبان کسی که انگار از دیشب مرده

 ت، بیشیر شبیه به یک جک ب  اس
ی
مزه است. کسی از زندگ

ترین مصیبت زند که هنوز نتوانسته بزرگکردن حرف می

 
ی
 اش را هضم کند. زندگ
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ها و ساعت، با وجود تمام حرفبعد از گذشت دوازده

ها، با وجود اینکه ته دلم مطمئنم پیمان رفته بینی پیش

دارم برگردد و من  است، اما انگار هنوز هم امید دارم! امید 

را از این کابوس وحشتناک نجات دهد. من امیدوارم، اما 

خواهد با کسی از این امیدواری حرف بزنم. دلم نمی

 خواهم ترحم نگاهشان قلبم را مچاله کند. نمی

 دارم. لباش برمیمانتویم را از چوب

 پرسد: دود و میسمتم میرویا به 

 خوای بری؟_کجا می

ی د   دهم: های مانتویم، جواب میکمهدر حال بسیر

ون.   _کار دارم بیر

 ایستد. شود و کنارم میمرتضی بلند می

 _کجا؟

اندازم. باید خودم کنم و شالم را روی سرم میای نمیتوجه

 دست به کار شوم. 

 پرسد: مرتضی دوباره می 
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 خوای بری با این حالت؟_کجا می

ار دارم که بیند، اما اصر رود و چشمانم تار میسرم گیج می

  حالم خوب است. 

دارم و موبایل و کیف پولم را از روی طاقچه کیفم را برمی

 زنم. چنگ می

_تا گ باید بشینم تو خونه؟ بالاخره منم باید یه کاری برای 

 بکنم. نه؟
ی
 این زندگ

 کند نگاهش کنم. کشد و مجبورم میمرتضی بازویم را می

 برمت. خوای بری، خودم میمیخوای بری؟ هرجا _کجا می

 دهم: مثل خودش جواب می

 . رم_خودم می

 کند. کنم که رویا راهم را سد میدر اتاق را باز می

پرسم، زنم نه سوالی می_بذار من باهات بیام. نه حرف می

 فقط بذار بیام. 

کنم و دستم را به زند. چشم ریز میآفتاب توی چشمم می

م تا کمیچهارچوب در می  ام کم شود. از سرگیجه گیر
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 گویم: اش، میتوجه به نگرابی عصن  و ب  

 _من بچه نیستم رویا. ولم کنید. 

 پرسم: کنم و میبه هردویشان نگاه می

 شه؟! _می

 

 #پست_شصت_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

* 

 

کنم تا فرزان را بدون اینکه چشم باز کنم، دستم را دراز می

سخنر کند. بههوشیارم می اشدر آغوش بکشم. جای خالی
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کنم. نگاهم را دور تا دور اتاق هایم را باز میلای پلک

 دهم. باز اتاق میچرخانم و در نهایت به در نیمهمی

 نمی
ً
 ام. دانم چقدر خوابیدهیادم نیست گ خوابم برد و اصلا

دارم و شوم. شالم را از روی پشنر برمیاز جایم بلند می

 شوم. اندازم، از اتاق خارج میمی همانطور که روی سرم

 کند. آید کنجکاوم میسَروصدابی که از سمت حیاط می 

زنم. پوشم و ایوان را دور میهای جلوی در را میدمپابی 

مادری چادر به سر وسط حیاط ایستاده و نگاهش به در 

ی است.   زیرزمیر

های بزرگ وسط حیاط، گاز وجارو شده و اجاقحیاط آب

رار گرفته است. صدای سپهر و هادی از کنار حوض ق

ی می  آید. زیرزمیر

م. ها میشوم و دستانم را به نردهی ایوان خم میلبه  گیر

 _مادری؟ 

زند و یک دانه از جابی میچرخد. لبخند کمسمتم میبه

 اندازد. تسبیح در دستش را می
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 _بیدار شدی مادر؟

کنم تا آفتاب دم ظهر دیدم را دستم را نقاب صورتم می

 محدود نکند. 

 پرسم: چرخانم و مینگاهم را در حیاط می

ه اینجا؟  _چه خی 

ی مینیم  دهد: اندازد و رو به من ادامه مینگاهی به زیرزمیر

ی بیارن _گفتم هادی و سپهر بیان دیگ ها رو از زیرزمیر

ون یه آب  بهشون بزنم.   بیر

ی میهآهسته پل  پرسم: حواس میروم و ب  ها را پاییر

؟  _واسه ج 

گذارد و به ایستم، دستش را پشت کمرم میکنارش که می

 کند. سوی تخت کنار حیاط هدایتم می

اندازم و منتظر نشینیم. پا روی پا میکنار هم روی تخت می  

ون دادن نفسش، میتوضیح مادری می  گوید: مانم. با بیر

محرمه. نذری محمود پابرجاست. _فرداشب، شب اول 

ی ماست که نذرش رو تونه، وظیفهامسال که خودش نمی
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ی نذری و ماه پیش رو،  ادا کنیم، بلکه به برکت همیر

 محمودم هرچه زودتر چشم باز کنه. 

اش نم کنار کند، با پر روسریاش را که تمام میجمله

د. به آسمان نگاه میچشمش را می ی گیر ی کند و زیرلب چیر

ی برای حاجگوید. بهمی کند. در این چند عمو دعا مییقیر

ی در بیمارستان است، مادری به اندازه عمو روزی که حاج

 چند سال پیر شده است. 

ه می های شوم و با فکر به نذریبه حوض وسط عمارت خیر

های محرم، عمو و تعصبش روی مراسمی حاجهر ساله

اش احساس کشم. چقدر این روزها جای خالیآهی می

 شود. می

 

 #پست_شصت_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی  ی بگویم، سپهر سرش را از در زیر زمیر ی قبل از اینکه چیر

ون می آید، هادی عقب بالا میآورد و همانطور که عقببیر

 کند. را راهنمابی می

ها، خم _هادی حواست باشه کمرت به زیر طاق نخوره

 شو. 

 رود. به سمتشان می شود و مادری سری    ع بلند می

 ایستد. ها میزند و کنار پلهچادرش را بغل می

جان حواست باشه، ها... هادی_آروم مادر، سنگینه دیگ

 سقف کوتاهه. 

صورت سپهر  ایستم. روم و کنار مادری میبه سمتشان می

ی نفس میقرمز شده و هادی نفس زند. دیگ مس را که زمیر

ی می ی میپلهگذارند، هادی روی اولیر نشیند. سپهر ی زیرزمیر

کشد و همراه با نفس پشت دستش را روی پیشابی می

، بریده بریده می  گوید: عمیفر

 _مرتضی امسال خوب از زیر کار در رفتا. 
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 گوید: دارد و با غصه میمادری در دیگ را برمی

دست ما توی م از خداش بود سالم باشه و کمک_بچه

ی شبمیمراسم. گ دلش  هابی تو تخت خواد همچیر

 بیمارستان باشه؟

کند و با دست خودش را باد ای میی خستهسپهر خنده

 زند. می

ن
َ
 جون. _من از دلش خی  دارم ن

د. بینم که لبخند مادری هم عمق میخندم و میمی  گیر

خواهد مادری را اذیت کند، هابی که میسپهر وقت

 زند. جون" صدایش می"نن

 من برمیاد؟ _کمکی از 

کند. حرارت نگاه نافذش با سوالم، سپهر عمیق نگاهم می

شود، اخمی که از چشم مادری ام میدلیل اخم روی پیشابی 

 ماند. و هادی دور نمی

 دهد: فهمد، زودتر از بقیه جواب میهادی که حالم را می 

 _دوتا لیوان چای تنها کمکیه که ازت برمیاد. 
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چرخم. سوی عمارت میبهدهم و در سکوت سر تکان می

 گوید: شنوم که هادی آهسته به سپهر میمی

ی این_می ؟میر  طوری نگاش نکنی

ام کنم اما چند قدم بیشیر نرفتههایم را بیشیر میسرعت قدم

 زنم. ایستم و مادری را صدا میکه می

 _راسنر مادری؟

ی رسیده، میمادری که حالا وسط پله ایستد و های زیرزمیر

 دهد: جواب می

 _جونم مادر؟

 پرسم: کشم و میزبانم را روی لبم می

 وصداش نمیاد؟_فرزان کجاست؟ سَر 

 زند. لبخند گرمی می

ون. نگرانش نباش.   _یه ساعت پیش با رویا رفت بیر

کنم. فرزان این گرد میدهم و عقببا تاخیر سر تکان می

 روزها با همه سرگرم است الا من. 
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 #پست_شصت_و_چهار

 #واهی 

 زهرا_ثقفی #

 

 

 

؟  _تو الان کجابی

ی سر و شانه ام را دارم و درحالیکه حولهام نگه میگوشژ را بیر

 دهم: دارم، به رویا جواب میاز کشو برمی

م، باید  _تازه رسیدم خونه، یکم به خونه برسم و دوش بگیر

 برای فرزان هم لباس بیارم. 

 . دنبالت_باشه، پس کارت که تموم شد، زنگ بزن بیام 

 ایستم. اندازم و جلوی آینه میحوله را روی تخت می

 کشم. کنم و دسنر میانشان میکش موهایم را باز می

 _کجایید شما؟
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ی   شنوم. ها میصدای رویا را میان بوق متوالی ماشیر

خواست واسه رم پاساژ خرید، مادری لیمو امابی می_دارم می

ی، کار منقیمه  . م تمومهی نذری. تا تو دوش بگیر

 پرسم: کشم و میبرس را روی موهایم می

 زنه؟_فرزان خوبه؟ حرفی نمی

 دهد: رویا با تاخیر و کوتاه جواب می

 _خوبه. 

 تواند جلوی فرزان واضح صحبت کند. دانم که نمیمی

 گویم: دوباره می

 _باهاش حرف بزن رویا. شاید به تو از ناراحتیش بگه. 

 _باشه. نگران نباش. 

ی میبرس را رو  دارم. از اتاق خارج گذارم و حوله را برمیی میر

 گویم: شوم و میمی

م. مواظب خودتون باشید. _پس من می  رم دوش بگیر

کنم. گوشژ را روی پیشخوان از رویا خداحافظی می

 روم. سوی حمام میگذارم و بهمی
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بدون اینکه قصد خشک کردن موهایم را داشته باشم، 

 عامی
ی

دت نداشتم موهایم را خشک کنم. بافمشان. از بچکی

های ترین تجربهبخشخوابیدن با موی خیس یکی از لذت

انه است. تجربه ای که شاید در زمستان کمی آزاردهنده دخیر

 باشد، اما باارزش است و دلچسب. 

نشینم و اندازم. روی تخت میبافت موهایم را پشت سرم می

ون می  کشم. کشو را بیر

گذارم و یک دست های فرزان را توی ساک کوچکی میلباس 

 دارم. لباس برای خودم هم برمی

عمو شلوغ است، شاید ی حاجاین چند روز که خانه

 فرصت نکنم به خانه بیایم. 

 شود. کشم، صدای آیفون بلند میزیپ ساک را که می

کنم. پنج دقیقه نیست ام نگاه میمتعحب به ساعت گوشژ  

 قدر سری    ع برسد! ام. نباید انکه به رویا زنگ زده

 روم. شوم و به هال میاز روی تخت بلند می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 220  

ایستم، با دیدن فرد پشت در خشکم پشت آیفون که می

 زند. می

شود و ی آیفون میام قفل صفحهچشمان درشت شده

 کوبد. ی سینه میسهقلبم به شدت به قف

ی من؟! از کجا من را پیدا پیمان! اینجا؟ پشت در خانه 

کرده است؟! وقنر آمده سراغم، حتما از وجود فرزان باخی  

 است! 

با این فکر که پیمان سراغ فرزان آمده باشد، زانوهایم 

همی خورد. کف دستم را روی ی کمرم سرر میلرزد و عرق از تیر

 یفتم. گذارم تا ندیوار می

 

 #پست_شصت_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 شود. ی زنگ، ناقوس مرگم میصدای دوباره

ی می  شود. باید به رویا پیام بدهم که نیاید! گلویم سنگیر

ی آخر منصرف ام بروم که لحظهخواهم سراغ گوشژ می

کند و با کسی حرف شوم! پیمان که سرش را خم میمی

 شوم. ک میزند، قدمی به آیفون نزدیمی

 میان ابروهایم می 
ی

نشیند. یک نفر جز پیمان، اخم گنکی

 فشارد! دوباره زنگ در را می

کنم پیمان تنها نیست، اما نفر دومی هم در احساس می 

 شود. تصویر دیده نمی

 طبیعی نیست، گوشژ را 
ً
با دستابی که لرزششان اصلا

چسبانم تا صدای اش میدارم و دستم را به دهانهبرمی

 هایم شنیده نشود. فسن

 نشاند. ای آشنا لرز به تنم میصدای کودکانه 

 شون همینه. _من قبلا اومدم اینجا. مطمئنم خونه

د و میپیمان کمی از آیفون فاصله می  گوید: گیر
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. درو باز نمی ی ی که. _حتما خونه نیسیر  کیی

ای چند ثانیه بعد، قاب آیفون مهمان تصویر پشبچه

 ایستد. ن میشود که کنار پیمامی

ای خاطر فاصلهنگاه او هم به در خانه است و صدایش به 

 که گرفته کمی نامفهوم. 

 _چرا فرزان اون روز بازی نکرد؟ چرا دیگه نیومد باشگاه؟

گذارد و نگاه من میخ ی پشک میپیمان دستش را روی شانه

 صورت نگران پشبچه است. 

 _شاید مشکلی پیش اومده. مگه نمی
ی
مامانش اومده گ

 دنبالش؟

اش دهد. دستم دور گوشژ و روی دهانهپشبچه سر تکان می

 دهم. شود و بزاقم را باصدا قورت میتر میمحکم

 گوید: اندازد و میای به خانه میپیمان نگاه دوباره

 . ی  _بریم فرزان. نیسیر

 شوند. چرخند و کمی بعد از دیدم خارج میبا تاخیر می

 خورم. و کنار دیوار سرر می گذارمگوشژ را می  
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بان قلبم به اوج رسیده نفسم یکی در میان شده  است و صری

 است. 

کشم. چسبانم و چندباری عمیق نفس میسرم را به دیوار می

 هضم اتفاقات سخت است. 

ای که شباهتش به پشم، بذر این فرزان، همان پشبچه 

 ترس را ته دلم کاشته بود، به پیمان ربط دارد! 

دانم، اما حالا مطمئنم آن روز اش را نمیور و چگونهچط

ی این پشبچه به باشگاه آمده پیمان برای تماشای مسابقه

 ی من بود. خاطر او دم خانهبود و حالا به

هایم کنم و دستانم را محکم روی رانپاهایم را دراز می

 کشم. انگار جابی در تنم نیست! می

 پیمان پابهکبندم و فکر میچشمانم را می
ً
پای یک نم ظاهرا

ی پشبچه به دنبال پش من است، بدون آنکه بداند گمشده

 خون خودش است! ماجرا، هم

 

 #پست_شصت_و_شش

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

کند و بیشیر از آن سرم؛ از بس که راه کف پاهایم درد می

 ام. رفته و فکر کرده

عد از اینکه به رویا پیام دادم دنبالم نیاید و یک ساعت ب

ون زدم. پیمان از پشت در خانه  ام رفت، از خانه بیر

ام، اما افکارم مسیر کاملا مشخض مقصد مشخض نداشته

 اند. را دنبال کرده

کمان فکر    مشیر
ی
تمام این چند ساعت به دو سال زندگ

 ام. کرده

ام با به روزهای بعد از فوت مادر و پدرم، روزهای آشنابی 

که اگر پیمان نبود، راه خلاصی برایش   پیمان و مصیبنر 

 نداشتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 225  

پیمان من را از منجلاب  که برای خودم درست کرده بودم  

کردم تمام درهای نجات داد و درست زمانیکه احساس می

 رهایم کرد. 
ی
 خوشبخنر به رویم باز شده، میان جهنم زندگ

 و حالا برگشته است. بعد از هشت سال! 

 حالا که پشش بیش از پیش شبیه خودش است. 

وگل در حالا که فرزان بزرگ شده است و به قولی از آب

 . آمده است

ی همراه پیمان هم فکر ام به پشبچهمیان هیوهای فکری

 ام. به پشی که هم اسم پش من است؛ فرزان! کرده

ی آن بچه کنجکاوی نکردم؟ چرا شباهت چرا بیشیر درباره

بیش از حدش به پشم مشکوکم نکرد؟! چرا سرسری از کنار 

 ماجرا گذشتم؟

گذارم و خودم را به ام میکف دستم را روی پیشابی 

 کشانم. رو میی پیادهحاشیه

ام گوشژ موبایلم داخل جیب مانتوی مشکی که پوشیده

 لرزد. می

ون می  کنم. رویا پیام داده است. آورم و قفلش را باز میبیر
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 یای؟_گ م

اندازم. دم غروب است. علاوه بر اینکه نگاهی به اطرافم می

عمو هم ی حاجام، از خانهی خودم زیادی دور شدهاز خانه

 ام. فاصله گرفته

این روزها که آن خانواده بیشیر از همیشه به من نیاز دارند، 

 من کمیر از همیشه کنارشان هستم. 

 نویسم: حوصله برایش میکوتاه و ب  

 . دیگه_یکم 

 . گردانمکنم و توی جیبم برمیگوشژ را سایلنت می

ها بود از چه شد مسیر من به این خیابان افتاد؟ من که سال

م به این طرف رد نشده بودم! حنر اگر گاهی به اجبار مسیر

کردم که از این افتاد، طوری راهم را کج میاین حوالی می

 خیابان عبور نکنم! 

ون می نفسم را پر سَروصدا از  ی سینه بیر ریزم و با گلوبی سنگیر

 دارم. شده قدم برمی

کنم و به دنبال یک نام آشنا، ها را رد مییکی ساختمانیکی

 روم. پیش می
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ام را جلب زرد رنگ توجه کمی جلوتر، یک تابلو بزرگ

 کند. می

 "باشگاه بدنسازی و تناسب اندام سلامت"

 

 

 #پست_شصت_و_هفت

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 رود و لرز دارم. شوم سرم گیج میاز آژانس که پیاده می

ی روی جدولعلاقه های کنار خیابان ی شدیدم برای نشسیر

ام که دارم. این همه راه نیامدهزنم و قدم برمیرا پس می

 بنشینم یا دست خالی برگردم. 

 روم. کشم و پیش میام میبند کیفم را روی شانه

 کنم. رسم، مردد کمی این پا و آن پا میجلوی باشگاه که می
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 این مکان 
ی

 خی  از هیاهوی همیشکی
صدای بلند موسیفر

 دارد. 

 کنم. ام را تر میهای خشکیدهکشم و لبشالم را جلوتر می

و از زنم ی نصب شده جلوی در را کنار میآهسته پرده 

ی میپله رسم، پشت روم. ابتدای ورودی سالن که میها پاییر

ه میای میدر شیشه  خیر
شوم که ایستم و به مردابی

 هرکدامشان مشغول حرکنر هستند. 

 چرخانم تا بلکه کشی را پیدا کنم. نگاهم را بینشان می

ها پیش پیمان بود که به جای کشی میان ورزشکاران ماه 

هایشان را نوشت، تغذیهیشان برنامه میزند. براپرسه می

ل می کرد. بحث مهاجرتمان که کرد و مکمل معرفی میکنیر

کم عقب جدی شد، کشی جای پیمان را گرفت و پیمان کم

کشید. کشی رفیق گرمابه و گلستانش بود؛ یک فرد موفق 

 در ورزش و یه رفیق پایه برای پیمان. 

بینم که شود. میم میاقبل از اینکه وارد شوم، کسی متوجه

 دهد. زند و من را نشانش میی کشی میبه شانه
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ون میکشی با دیدنم، پا تند می آید و من کند. از سالن بیر

 ایستم تا در دید ورزشکاران نباشم. تر میهم قدمی عقب

 _سلام. 

هایش معذب دانم بخاطر لباسکنم. میآهسته سلام می

 گوید: و متعجب میاندازم و ااست. سر به زیر می

کنید؟! این تایم چرا اومدید کار می_سلام. شما اینجا ج  

 اینجا؟! 

ی یادش آمده باشد،  ی  بزنم، انگار که چیر
قبل از اینکه حرفی

 گوید: تر میپرهیجان

؟! مگه دیشب پرواز نداشتید؟!   شما چرا ایرابی
ً
 _اصلا

 کنم. سر بلند کرده و نگاهش می

 وزد. سسوز ته دلم میچراغ نیم 

خی  است و این یعنی من بیخودی این کشی از پیمان ب    

 ام. مسیر را آمده

اندازد و سرش را نگاهی به سالن میبیند، نیمسکوتم را که می

 آورد. جلوتر می
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_ج  شده سوفیاخانم؟ ج  باعث شده بیاین اینجا؟! 

 خوبید؟ پیمان خوبه؟

 

 #پست_شصت_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ام است و شنیدنش میان سر وصدای سالن، برای صدایم آر 

 کشی سخت. 

 _شما از پیمان خی  ندارید؟! 

 بینم. وضوح تعجبش را میبه

 پرسد: با مکث می 

 _پیمان؟! 
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 میدر تایید سوالش سر تکان می
ی

 پرسد: دهم و او با گنکی

؟ مگه پیمان گم شده؟!   _یعنی ج 

م شده. 
ُ
 _آره. پیمان از دیشب گ

یک می  خندد. هیسیر

م بشه؟ _خوبید شما؟ مگه پیمان بچه
ُ
 س که گ

حق دارد تعجب کند. حنر حق دارد بخندد اما من عصن  

چندان خوب  کشم و با لحن نهی شالم میدستم را به گوشه

 گویم: می

_من اومدم اینجا ببینم شما ازش خی  دارید یا نه! شما 

ی بهتون نگفته بود؟ قرار نبود جابی بره؟ رفیقشید 
ی . چیر

 ای نداشت؟برنامه

 گوید: دهد و پرخنده میکشی دستانش را در هوا تکان می

_سوفیاخانم شما قرار بود باهم از ایران برید! پیمان کجا 

 بره تنها؟

کشم. حق با بندم و نفس میتر از همیشه پلک میطولابی 

ز ایران برویم؛ قرار بود! کشی است. ما قرار بود باهم ا
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تر از آن حقیقت این چقدر این فعل ماصیی تلخ است و تلخ

 ماجراست که پیمان رفته است؛ تنها! 

نشانم هیچ شباهنر به لبخند هایم میلبخندی که روی لب

های صورتم است برای ندارد. تنها تلاش مضحک عضله

ی به کشی.  ام گذاشیر  احیر

 _ممنون آقا کشی. 

 زند. چرخم که کشی صدایم میج میقصد خرو به

 _سوفیا خانم. 

 _بله؟

 گوید: شک میآید و دوبهجلو می

 _واقعا پیمان رفته؟! 

 دهم: با تاخیر و کوتاه جواب می

 دونم. _نمی

 آیم در حالیکه هیچ جابی برایم نمانده است. ها را بالا میپله

 

 #پست_شصت_و_نه
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 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

رسم، با دیدن در باز خانه و عمو که میحاجی جلوی خانه

های وآمد است، تازه به یاد مراسم شبجمعینر که در رفت

 افتم. محرم می

ظهر، قبل از اینکه به خانه بروم، مادری تاکید کرد زود 

 کل فراموش کردم. دستشان باشم و من بهبرگردم تا کمک

 پیمان باعث این فراموشژ شد. 

کنم. او پیمان، لعننر نثار خودم و او می یبا یادآوری دوباره

تفاوت توانم ب  که دوباره پررنگ شده است و منی که نمی

 باشم. 

آقا که مشغول صحبت با با سلام کوتاهی، از کنار علی

 شوم. گذرم و وارد خانه میی مادری است، میبرادرزاده
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رسم، سپهر از مقابلم پیش ابتدای راهروی ورودی که می

  آید. می

کلام شویم؛ لااقل الان که من حالم خوش خواد همدلم نمی

 نیست. 

رسد، لبخند ام که میبرخلاف تمایل من، سپهر در چندقدمی

 کند. زند و پا سست میای میمردانه

 دهد. آورد و ساعتش را نشان میدستش را بالا می

 _هنوز یه ساعت نشده؟! 

رم ساعنر میاش به ظهر است که به مادری گفتم "یهاشاره

 های خودم و فرزان رو بیارم"خونه، وسیله

حوصله کنم و ب  جا میساک کوچک در دستم را جابه

 گویم: می

 _دستم بند شد. 

ی ساکم خم می  شود. برای گرفیر

ی شانهبهدهم و شانههیچ مقاومنر ساک را به دستش میب  

 داریم. هم قدم برمی
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لت، گفنر خودت _رویا گفت بهش پیام دادی نیاد دنبا

ی شده؟ ی  میای، قرار بود زودتر بیای که، چیر

ی نگاهش می  گویم: کنم و کلافه میتیر

 _گفتم دستم بند شده سپهر! 

 خورد. از لحنم جا می

 کنم. خودم هم تعجب می 

ون می  ریزم و کف دستم را روی نفسم را پر سَروصدا بیر

 کشم. صورتم می

 کند. میایستد و همچنان متعجب نگاهم سپهر می 

ی میتندتر قدم برمی  روم. دارم و زودتر از او پله را پاییر

های این تندخوبی بیش از همیشه من را شبیه سوفیای سال

کند. سوفیابی که جان کند تا عوض شود و حالا باز پیش می

 به گذشته برگشته است. 

 شنوم. صدای سپهر را از پشت سرم می

؟!   _خوب 

 دهم. توجه به سوالش، راهم را ادامه میب  
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اش جواب بدهم چه اهمینر دارد بخواهم به سوال مسخره

درحالیکه اصلا خوب نیستم. چه اهمینر دارد سپهر حالم را 

 بداند! 

دار حیاط و های پایهحیاط شلوغ است. تمام چراغ

 . های عمارت روشن استچراغ

ی آید و هرکسی مشغول  بوی اسپند می ی کاری است. آشی 

شب اول محرم، فرداشب است و امشب تدارکات قبل از 

 آن است. 

 

 #پست_هفتاد

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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کرد تا برای عمو بود که همه را دور هم جمع میهرسال حاج

کشی نباشد و امسال قطعا جای و شب اول محرم کم

 اش حس خواهد شد. خالی

ا از دست سپهر نجات گردم که من ر به دنبال آشنابی می

بینم، اما حضور مادرش مانع دهد. رویا را کنار حوض می

 شود به سمتش بروم. می

ی مانده ناهیدخانم من را با پشش ببیند!   همیر

چرخم و با یک حرکت سری    ع ساکم را از دست به پشت می

م. سپهر می  گیر

 اخم عمیفر میان ابروهایش نشسته است. 

ی کردهمن و سپهر کودگ خوب  را   ایم. سی 

سپهر از کودگ برای من یک حامی قدرتمند بود. از همان  

هایمان کودگ توجه زیادش به من باعث حسادت همبازی

 شد. می

ها، من بودم که با حمایت  ی دخیر های سپهر همیشه بیر

ها تا قبل از های کودکانه بودم. این حمایتی بازیبرنده
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وبوی بعد از آن رنگآشنابی من با پیمان خوب بود، اما 

 دیگری به خودش گرفت. 

ها ناشژ از احساس او برای همه مشهود بود که این محبت 

 طرفه بود! نسبت به من است. احساش که یک

  ، سپهر برای من یک حامی بود، یک برادر، یکی مثل مرتضی

 من برای او دخیر رویاهایش بودم. 
ً
 اما ظاهرا

ی د کرد، اما طلاقم چشمهازدواج من با پیمان سپهر را ناامی

سال با ای بود برایش. امیدی که تمام این هشتامید دوباره

 وجود تمام رفتارهای سرد من، ناامید نشده است. 

ون بیایم، سپهر برای حرف  قبل از اینکه من از افکارم بیر

 گوید: شود و با دلخوری میقدم میزدن پیش

یست همه دونم باهام مشکل داری، نیاز ن_من خودم می

 بفهمن. پس بوق و کرنا نکن. 

 دارد، میجدی و با لحنی که ته مانده
ی

 گویم: ی کلافکی

 _من با کسی مشکلی ندارم. 

اش ایزند و دستانش را توی جیب شلوار پارچهپوزخند می

 فرستد. می
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 .
ی

 _بلد نیسنر دروغم بکی

 زنم: کنم و توی چشمان دلخورش، لب میسرم را بلند می

مشکلی ندارم ولی ازت خوشم نمیاد و خیلی فرقه _باهات 

ی این دوتا.   بیر

د. بازد و اخمش عمق میبینم که نگاهش رنگ میمی  گیر

کنم. کاش با فهمید من حرفم را عوض نمیکاش سپهر می

دلیلش من و خودش را به دردسر های ب  این نگرابی 

 انداخت. نمی

خواهم نمیگذرانم. ی چشم اطرافم را از نظر میاز گوشه

صدایم به گوش کسی برسد، اما سپهر باید بشنود؛ حنر اگر 

 هایم تکراری باشد. حرف

 توجه
ً
 من نکن سپهر. من اینو بارها _لطفا

ی
ت رو خرج زندگ

خوای بفهمی خوای بشنوی. نمیبهت گفتم، اما انگار تو نمی

 که من و زندگیم هیچ ربظ به تو نداریم. 

 گوید: آرام اما پرحرصی می آورد با صدایسرش را جلو می

 ترین آدم به من بودی اگه پیمان نبود. _تو مربوط
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های دهم و از میان دندانعصن  ساک در دستم را تکان می

 کنم. ام کلمات را تف میکلیدشده

ترین آدم به توام، چون پیمان بوده، هست ربط_من الان ب  

 و تا همیشه خواهد بود. 

 

 #پست_هفتاد_یک

 #واهی 

 را_ثقفی #زه

 

 

** 

شوم و دوباره سرم را به نشینم. خم میروی تخت مرتضی می

 زنم: چرخانم و صدا میسمت در اتاق می

 _فرزان، کجا موندی؟

ی قهر است و قهر کودکانه ین و درعیر حال آزاردهنده اش شیر

است. من نابلدترین مادر دنیا هستم که با گذشت چند رور 
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ام از دلش در نستههنوز پشم دلخور است و من نتوا

 بیاورم. 

تواند هابی که میاین چند روز گذشته به تمام روش 

د فکر کردهدلخوری ی بی   ام. ام و کمیر نتیجه گرفتهاش را از بیر

گذاشت قهرمان طولابی شود. مرتضی اگه مرتضی بود، نمی

همیشه راهنمای منِ نابلد بوده است و این روزها که 

 
ی
 ام. ام ماندهنیست، عجیب در کار زندگ

شوم. همانطور اندازم و بلند میهایش را روی تخت میلباس

 . زنمروم، دوباره صدایش میسمت در میکه به

زنم بیای لباس عوض _آقافرزان، دو ساعته دارم صدات می

 .  کنی

 شود. ام که فرزان با دو وارد اتاق میبه در اتاق نرسیده

خورد و بعد اتاق می اش به در دود که شانهقدر تند میآن

 شود. سمت من متمایل میبه

ون میآجی که از میان لب ارادی است. جهد، ب  هایم بیر

م و شانهبازویش را می  دهم. اش را ماساژ میگیر

 اش کمی درهم است. چهره
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 جان. دردت اومد؟_آروم مامان

 _نه

د از قهرش، قهری که دهد و من دلم میکوتاه جواب می گیر

 مسببش هستم. خودم 

 کشانشم. زنم و تا کنار تخت میلبخند تلچی می

 ی جونت رو خیس کردی. هاتو عوض کنم، همه_بیا لباس

ت طوش رنگش را برمیروی تخت می دارم. نشینم و تیشژ

تش را از تنش در می ت جدید را تیشژ آورم و درحالیکه تیشژ

 گویم: کنم، میتنش می

تو خیس نکنیا، هوا _حواست باشه فرزان، دوباره خود

 خوری. سرده سرما می

لباش که تنش بوده، خیس است. چند دقیقه پیش وسط 

 کردند. حیاط با شلنگ آب بازی می

کند و من شلوارکش را از ساک ی شلوارش را باز میدکمه

ون می ض میبیر  شود. آورم. با دیدن شلوارکش معیر

 خوام. _چرا شلوارک آوردی؟ من شلوار می
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ی او و ساک کنار دستم مینگاهم را   گویم: چرخانم و میبیر

 

 #پست_هفتاد_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 _برات شلوار نیاوردم. 

 بندد. ی شلوارش را میچیند و دوباره دکمهلب برمی

ی خوبه.   _همیر

م و او را بهعصن  جلوی شلوارش را می سمت خودم گیر

 کشانم. می

 خوری. سرما می ی لباست خیسه،ج  رو خوبه! همه_ج  

اض می  کند. اعیر

 ها شلوار پاشونه. چرا برام شلوار نیاوردی؟_همه بچه
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د از این کلام میخنده خلقم اش. پشک کجکل کودکانهگیر

 گیر شده است. بهانه

ت تنش، شلوارک را نشانش می دهم و با اشاره به تیشژ

 گویم: می

 پوشیدی. می_تو که همیشه این لباسو با شلوارک 

ی می  گوید: کوبد و سرتق میپا زمیر

 خوام_الان شلوار می

اش کنم کنم راصیی کنم و سعی میی شلوارش را باز میدکمه

 شلوارش را عوض کند. 

 شورم واسه فردا. _بپوش فرزان، شلوارت رو می

 پوشد. نق شلوارکش را میناراصیی و با نق

ویش نگاه زنم، زیرچشمی به ابر موهایش را که شانه می

 کنم؛ به نشان پررنگ پدرش توی صورتش! می

 پرسم: آهسته می

 _پشم با مامانش قهره؟
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 ادامه دارد... 

 

🍂🍂🍂🍂🍂 

 

ی زیاده، برمی  ��گردمحرف برای گفیر

 

 #پست_هفتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

دهم تا کمی بیشیر کنارم دهد. الگ کارم را لفت میجواب  نمی

ی و بازی با بچهدانم بماند. می ها اشتیاق دارد، برای برگشیر

 ش دارم. خواهم نگهاما من خودخواهانه می
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_درسته مامانش اشتباه کرده ولی الان خیلی ناراحته. وقنر 

ه. ش میزنه، غصهفرزان باهاش حرف نمی  گیر

 گوید: اش میکند و با معصومیت کودکانهنگاهم می

 م که قهر کنم؟ _مگه من بچه

 شود. ند آب میدر دلم ق

قابل توصیفی  ی غم حس جدید و غیر ست خوشحالی در عیر

 نشیند. که در دلم می

یتلاش کودکانه ی ست اش برای بزرگ جلوه کردن، همان چیر

 هایم را محو کند. تواند برای چند ثانیه غمکه می

اش را کشم و پیشابی کنم، عمیق نفس میمحکم بغلش می

 بوسم. می

 کوچیکم برم که. _من قربون مرد  

ون می  نگاهش با تقلا خودش را از آغوشم بیر
ی

کشد. بادلتنکی

 کنم. می

رنگ کنم شاید اهمیت آن بازی برایش کمبا خودم فکر می

ای اش باعث شود دلخوریشده باشد و خلقیات کودکانه
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وقت اتفاق آن روز را فراموش نمانده باشد، اما هیچ

 کند. نمی

ماند، وز برایش حشت میی آن ر تا همیشه مسابقه

 حالا که می
ً
ی آن بازی هایش برندهتیمیداند هممخصوصا

 اند و او سهمی در آن نداشته است. بوده

ی تلخ برای فرزان بافر و من تا همیشه با یک خاطره

 مانم. می

ترها با قهر طولابی جان طرف ها بلد نیستند مثل بزرگبچه

کنند، ها زود فراموش میمقابلشان را به لبش برسانند. آن

 اما تا همیشه خاطرات را به یاد دارند. 

 بری مرتضی رو ببینم؟_منو نمی

کشم و سرخوش از خلوت مادر و هایم میزبانم را روی لب

 گویم: مان، میپشی

ها بیان تو بیمارستان، ولی فردا _فکر نکنم اجازه بدن بچه

. زنگ می  زنم باهاش حرف بزبی

 دهد. میناراصیی سر تکان 

تش را مرتب می  گویم: کنم و میتیشژ
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کرده واسه قیمه، برات کنار گذاشتم. زمینی سرخ_رویا سیب

 . خونه از رویا بگیر ی  برو آشی 

ای شود. باشهبرق چشمانش با لبخندش همزمان می

 دود. گوید و باز میمی

 _آروم فرزان

گذارم و هایمان را توی کمد کنار اتاق میساک لباس

ون میکثیف فرزان را برمی  هایلباس آیم دارم. از اتاق بیر

 طور که باید خوشحال نیستم! درحالیکه آن

 

 #پست_هفتاد_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ها سنگینه، بذارید بیام کمک.   _دخیر

 چرخانم. دنبال منبع صدا سر میبه
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 سپهر بالای نردبان ایستاده و نگاهش به ماست. 

با دست دیگرش چکش را یک دستش به میخ است و 

 گرفته است. 

 دارم. کنم و سری    ع سبد را برمیبا مکنی کوتاه، اخم می

های شسته شده را از روی بالکن رویا هم سبد قاشق

 چرخد. سمت سپهر میدارد و کمی بهبرمی

دهد، برای دیدن سپهر سرش را سبد را به کمرش تکیه می 

د و با لبخند پرشیطننر میبالا می  گوید: گیر

ی  ی نیست، ولی شاید سبد سوفیا سنگیر _سبد من سنگیر

 باشه! 

 روم. ای به رویا میغرهعصن  چشم

 گوید: زند و رو به سپهر میچشمک ریزی می

ی سوفیا ها رو ول کن. بی  مارچه_داداش اون پارچه پاییر

 خسته شدا. 

به زنم و باحرص صدایش ای به پهلویش میبا آرنج صری

 زنم. می
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 _رویا! 

اش شود سری    ع خندهخندد، اما جو حاکم باعث میباصدا می

 را جمع کند. 

ی یمان خوب میهر سه تر دانیم سبد در دست رویا سنگیر

اندازه از تلاش سپهر برای یمان به هماناست و هر سه

 موقع رویا آگاهیم. های ب  من و شیطنتتوجه جلب

 گوید: است، با خنده می هادی که نردبان سپهر را گرفته

؟ اول پارچه رو میکار می_سپهر داداش ج   زبی یا میای کنی

ی؟  کمک سوفیا سبدها رو بی 

ی سپهر که هادی را نشانه می د، ایستادن را نگاه خشمگیر گیر

 بینم. جایز نمی

 گویم: دهم و با غیض به رویا میا نشان میام مسیر ر با چانه 

 _برو! 

 گوید: داری میدهد. با خنده و لحن کشسری تکان می

 _چشم! 

  داریم. ی هم قدم برمیشانهبهشانه
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اف کنم اعصابم به قدری ضعیف شده است که باید اعیر

ی چند مکالمه ام کند. شاید هم ی کوتاه توانسته عصن  همیر

داند انتظار ز رویا که احساسم را میحرف انتظار است! من ا

ی احساس ندارم برادرش را همراهی کند و دنباله

د. سروتهب    اش را بگیر

ون مینفسم را تکه ریزم و با دلخوری تکه از سینه بیر

 گویم: می

همه آدم جای ای رویا. اینجا و جلوی این_خیلی مسخره

 کل با داداشت نیست. شیطنت و کل

 کند. چشمانش را ریز می

 پرسد: آهسته اما موذیانه می

 _مسخره منم یا تو و داداش عاشقم؟! 

 گوید: کنم و رویا با قلقلک پهلویم میاخم می

جیک شدید. سر شن  تو _حواسم بهتون هستا. خیلی جیک

 گفنر کلک؟! ج  بهش می
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 #پست_هفتاد_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 میاندازم و با  چینی به پیشابی می
ی

 گویم: گنکی

 _سر شب؟

جا زند و سبد در دستش را جابهام میشانه به رویا شانه

 کند. می

ها برای چند لحظه مسیر نگاهم صدای تکان خوردن قاشق

 کند. ها منحرف میسمت آنرا به

 گوید: بیند، میام را میرویا که سردرگمی

له _منو سیاه نکن. فکر نکن نفهمیدم از اون موقع که دم پ

 کنه. ای نگاهت میجور دیگهباهاش حرف زدی، سپهر یه
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اش به شوم. اشارهای کوتاه منظورش را متوجه میبا جرقه

جا که با عمو برگشتم؛ آنی حاجاست که به خانه وقنر 

 عصبانیت سپهر را از خودم راندم. 

شود و رویا با ی لبم به پوزخندی کشیده میگوشه

 گوید: هش، میخیالی و برداشت اشتباخوش

 _ج  گفنر که داداشم آشفته شده. هان؟

ی پله می  گویم: گذارم و با آرامش میزودتر از او پا روی اولیر

_بهش گفتم عجب خواهر فضولی داری، ازشم پرسیدم که 

 اون مثل تو فضوله یا نه! 

ایستد و بعد از اینکه چشمان رویا باتعجب در جایش می

ها را محکم در دستش بیند، سبد قاشقخندان من را می

 دهد. تکان می

 شود. ها گم میصدایش در صدای بلند تکان خوردن قاشق

 _خیلی خری سوفیا! 
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ام، با لرزش گوشژ درون جیب مانتوی مشکی که پوشیده

زنم و گوشژ را از جیبم های جلوی دستم را پس میسینی لپه

ون می  آورم. بیر

، جفت ابرویم بابا دیدن شماره پرد. رویا که لا میی مرتضی

م را در جواب دادن می دهد. به بیند، سوالی سر تکان میتاخیر

" سر بالا می ی بلند میمعنی "هیچ  شوم. با زنم و از پشت میر

م و بهببخشیدی از جمع فاصله می  روم. سمت حیاط میگیر

 _الو؟

 پوشیدن دمپابی دستم را به چهارچوب در می
ی م و حیر ها، گیر

 شنوم. می صدای مرتضی را 

؟  _الو سوفیا، سلام خوب 

م و بهکمی از هال فاصله می  روم. دری میسوی اتاق ششگیر

 دهم: کشم و پاسخ میهای چوب  ایوان میدستم را روی نرده

ی؟ ؟ بهیر  _خوبم. تو خوب 

 گوید: پرده میرک و ب  

 _نه خوب نیستم. ازت دلخورم سوفیا! 
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سوفیابی که محکم ادا اش، دلخوری کلامش و گوبی رک

 کند. شود، بند دلم را پاره میمی

هابی که خیلی دلخور باشد، انقدر محکم مرتضی فقط وقت 

 زند. اسمم را صدا می

 پرسم: ایستم و با اضطراب میپشت به در هال می

 _ج  شده؟

 روز مسابقه چه بلابی سر 
؟ چرا نگفنر _چرا بهم نگفنر

 فرزان آوردی؟! 

کشم و به حرف مرتضی ای خشکم میهزبانم را روی لب

کنم. به اینکه چه کسی جز من و شهریار مقیمی از فکر می

 اتفاق آن روز باخی  است. 

 درد. ی افکارم را میی مرتضی پردهبه حرف آمدن دوباره

_من باید از شهریار بشنوم اون روز ج  شده؟ اون باید 

 ماجرا رو برای من تعریف کنه؟

 ریزد. رفش گرد نفرت را ته دلم میانگار که مرتضی با ح
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قدر زود ماجرا را برای کردم شهریار مقیمی انفکر نمی 

 مرتضی تعریف کند. 

کند و من کم تا مرخص شدنش صی  میکردم دستفکر می

تا آن موقع فرصت دارم با خودم کنار بیایم و خودم برایش 

 داستان را تعریف کنم. 

 قدر عجول باشد. انخی  قصه، خوش کردم کلاغفکر نمی

 

 ادامه دارد... 

 

 #پست_هفتاد_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

دونسنر اون مسابقه چقدر واسه پشت _تو بهیر از همه می

وقت روز مهمه، اصلا خودت بردیش توی اون تیم، اون

یش خونه؟مسابقه باید با گریه و یه خاطره  ی تلخ بی 
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ثل صدای صدایم آهسته است و پر از دلخوری؛ درست م

 .  مرتضی

سمت دارم و بههای ایوان قدم برمیآهسته کنار نرده

 روم. قسمت تاریک حیاط می

 پرسم: می

_اوبی که برات تعریف کرد من فرزان رو با چه حالی بردم 

 خونه، از دلیلش نگفت؟

 پرسد: با خشم می

 _دلیلشم اون باید بگه؟

 اراده. پوزخندم عصن  است و ب  

راس نگاهم نیست و از خشم  چه بد که شهریارمقیمی در تیر

 نصیب است. و عصبانیتم ب  

 _بالاخره انتظار داشتم کامل بگه! 

کند. در قسمت مرتضی نفسش را توی گوشژ فوت می

دهم و پا ها تکیه میتاریک ایوان، پشت به حیاط، به نرده

 چرخانم. روی پا می
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ی نداره سوفیا، الگ از اون کینه به دل _شهر  یار تقصیر

. من خودم ازش پرسیدم.   نگیر

 پرسیدی؟_دلیل کارمم می

 گوید: مرتضی محکم و دلخور می

! _اونو خودت می
ی
 گ

، تاکید می  کند که: با مکنی

 ت کنه. کنم هیچ  بتونه توجیه_البته فکر نمی

. اندازممی کنم و وزنم را روی آندستم را روی نرده ستون می

دهم و بیند اما من از سر عادت سرم را تکان میمرتضی نمی

 گویم: می

 .  _من دنبال توجیه نیستم مرتضی

ای از موضعش کوتاه بیاید، مرتضی بدون اینکه ذره

 پرسد: می

؟ یعنی قبول داری اشتباه کردی؟  _دنبال توجیه نیسنر
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 کم خلوتاندازم. حیاط کمنگاهی به پشت سرم مینیم

عمو های حاجاند و فقط بچهشود. اقوام مادری رفتهمی

 آقا. اند؛ لیلا و علیمانده

_اشتباه کردم، اما اگه بازم برگردم به اون روز و اون ساعت، 

 کنم. بازم این کارو می

 پرسد: تر میبا تاخیر اما آهسته

_چرا؟ چرا سوفیا؟ ناراحنر پشت مهم نیست؟ میدوبی 

 .. اون بچه تا اخر عمرش. 

چسبانم و حرفش را قطع تر به گوشم میگوشژ را به محکم

 کنم. می

شناسم ولی هاشو میم و حساسیت_من بهیر از تو بچه

 تر از ناراحتیش واسه یه بازی، آرامش زندگیشه. مهم

 ریخت؟_اون بازی آرامشش رو بهم می

ایستم. پشت دارم. وسط ایوان میها برمیام را از نردهتکیه

شود و من ام تصویر آن روز تداعی میبستههای پلک

ی می  گویم: مطمی 
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_آره. وقنر پای پیمان وسط باشه، آرامش فرزان بهم 

 ریزه. می

 _پیمان. 

 گویم: تر میدهم و شمردهبزاقم را قورت می

 _اون روز پیمان رو دیدم. جلوی باشگاه. پیمان اونجا بود. 

ون میمی ریزم، به گویم و همراه با نفس بلندی که از سینه بیر

 چرخم. پشت می

ون زده، پشت سرم ایستاده  سپهر با چشمان از حدقه بیر

 است. 

ی می ه به سپهر، فکر میدستم را پاییر کنم از کجای آورم و خیر

 هایم را شنیده است؟! حرف

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂 

(۲) 
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 نیست و این فقط سلام دوستانم. یه دونه پست بیشیر 

ان دادمبه و اصلا نمیخوام  خاطر اینکه به خودم قول جی 

 �😶�پیش خودم بد قول بشم

 

 ��( هست؟۲پ.ن.حواستون به )

 

 #پست_هفتاد_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 برم. کشم و دستانم را زیر سرم میپتو را تا زیر گردنم می

ی بال و ارم اجازهزنم و به افکدر تاریکی اتاق به سقف زل می

ی می  دهم. پر گرفیر

آدمی هرچقدر که خودش را گول بزند، هرچقدر که ذهنش 

 فرار کند، هرچند مدام 
ی
را مشغول کند تا از حقیقت زندگ
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چپ بزند و از افکار سمج و ی علیخودش را به کوچه

هابی که تنها شود، اش فرار کند، باز هم وقتآزاردهنده

 رویاروبی با افکارش ندارد. ای جز چاره

ست؛ اسارت توسط ی اسارت آدمیانگار تنهابی شب تله

 سمتش نیاید. هرآنچه تمام روز تلاش کرده تا به

تر است دانم میان افکار درهمم دلخوری مرتضی پررنگنمی

یا عصبانیت من از شهریار مقیمی، هرچه هست خواب را 

 از چشمانم ربوده است. 

ون زدههنوز هم تصویر چشم ی سپهر را به ان از حدقه بیر

یاد دارم. بعد از اینکه تلفنم را قطع کردم، سری    ع از کنارش 

ی باشم. گذشتم تا مبادا مجبور به توضیح درباره ی  ی چیر

ام را خالی کنم و از دلیدنبال مقیمی گشتم تا دقبه 

 اش، رفته بود. شانسیخوش

. مطمئنم از ام کرد سپهر اما تا آخر شب با نگاهش کلافه

ی پیمان شده است و هایم متوجهمیان حرف ی بازگشیر

ی فرصت درصدد رفع کنجکاوی اش خواهد قطعا در اولیر

 بود. 
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 نشیند. ی لبم میاراده گوشهپوزخندی ب  

ها دنبال حرف کشیدن از من هستند و انگار این روزها آدم

 ها فراری. من از آن

 _بیداری؟

دیدن چشمان باز رویا، آهسته اما چرخم و با روی پهلو می

 گویم: متعجب می

 _تو چرا نخوابیدی؟

 زند. پتویش را تا روی شکمش کنار می

 گذارد. اش میزند و زیر گونهکف دستانش را بهم می

 بره. _خوابم نمی

 پرسم: خوابم و میمثل خودش می

 _چرا؟

 دهد. سوالم را با سوال جواب می

 پزون میان؟واسه نذری ی هادینظرت فردا خانواده_به

 _مگه دعوتشون نکردی؟
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 گوید: کند و مضطرب میپاهایش را توی شکم جمع می

 _مادری بهشون زنگ زد امروز. 

آید یا نه اما دانم در تاریکی اتاق لبخندم به چشمش مینمی

 کنم با آرامش بگویم: سعی می

عمو ارزش ها همیشه برای مادری و حاج_میان رویا، اون

 دن. قائل بو 

دانم که دلش آشوب است. این کشد. میای میخمیازه

 اش با هادی هم شکرآب است. روزها حنر رابطه

 

 #پست_هفتاد_و_هشت

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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. بعد مراسم پدربزرگش، من هیچ شه_اگه نیان خیلی بد می

ش نداشتم. اگه نیان یعنی دیگه منو برخوردی با خانواده

 عنوان عروسشون... به

کشد و در جای کامل کردن حرفش، نفس عمیفر میهب

 چرخد. جایش می

ه بخوابم.   _بهیر

م و در حالیکه کش موهایم را باز میسرم را بالا می کنم، گیر

 گویم: می

 .  _آره بخواب، زده به سرت آخر شن 

 گوید. اوهوم آرامی می

 گوید: چرخم که رویا دوباره میپشت به او و رو به فرزان می 

 خواد فردا برم بیمارستان آقاجون رو ببینم. _دلم می

 گویم: بدون اینکه به سمتش بچرخم، می

ره؟ تو هم برو _مگه فردا بابات واسه ترخیص مرتضی نمی

 باهاش. 
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رن میدون. مرتضی رو قرار _بابا فردا اول صبح با سپهر می

 دوستش بیاره. شد 

ی دوست مرتضی کنجکاوی دهد دربارهرویا فرصت نمی

 دهد: کنم، ادامه می

 _آقای مقیمی. 

 چرخانم. تند سرم را می

هوا کنم و با خشمی که ب  ی چشم به رویا نگاه میاز گوشه 

 گویم: ته صدایم نشسته، می

 نداره؟! 
ی
 _این پشه خونه زندگ

 گوید: میاش خندد و میان خمیازهرویا ریز می

 همشون مثل خودشن، ب  _رفیق
 کار و علاف. های مرتضی

های رویا فکر چرخم و به حرفسمت فرزان میدوباره به

 کنم و البته به واکنش سری    ع خودم. می

ی نیست. چه خوب که این  چه خوب که رویا مثل سپهر تیر

ی تا آسمان تفاوت دارند.   خواهر و برادر زمیر
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گردد، لبخند روی خانه برمی تصور اینکه فردا مرتضی به 

. حضور مرتضی خوب است حنر اگر از نشاند هایم میلب

 دستم دلخور باشد. 

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂 

(۳) 

 

 ��خوبید؟ با داستان همراهید؟ چرا ساکتید؟

 

 #پست_هفتاد_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

رویا درحالیکه ظرف اسپند را سر دستش گرفته، از مقابلم 

 زند: داد میگذرد و می
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 _اومدن

م و پشت دستم را زیر بینی سرم را عقب می  کشم. ام میگیر

ایستم و با کف دست پشت سر رویا، میان چهارچوب در می

هایش است، دیگرم به آرنج او که مشغول پوشیدن دمپابی 

 کنم. فشار وارد می

 طرف خفه شدیم_این دستت رو بی  اون

 د. کننما نگاهم میبا لبخندی دندان

محمود ی حاج_واسه عموم دود کردم، چشمش نزن زنگوله

 رو. 

ی میخندم و به دنبال او از پلهمی  روم. ها پاییر

دانم که لبخند رویا کس هم نداند، من خیلی خوب میهیچ

ی اش تا حد زیادی متاثر از حضور خانوادهو خوشحالی

 هادی است. 

ی خانه حدود ساعت یازده بود که مادر و خواهر هادی به

عمو آمدند. مادر هادی کمی سرد اما مادرانه رویا را بغل حاج

کرد و ندید که وقنر گفت "لاغر شدی عروسم" نه تنها 

 های رویا که چشمانش هم خندید. لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 269  

 رویا نیاز داشت عروس خطاب شود. 

نیاز داشت به باور این ماجرا برسد که هنوز هم عروس آن  

 خانواده است. 

گذرم و کنار اعضای خانواده که دور از کنار حوض می

 ایستم. اند، میمرتضی جمع شده

چشمان مادری خیس است اما لبخند به لب دارد. در کنار 

، نگاه پرسشگر سپهر نگاه خندان تمامی آدم های حاصری

 کند. ام میکلافه

اند. یک دستش به عصایش یک پای مرتضی را گچ گرفته

ش، مردی که من ی رفیقاست و دست دیگرش روی شانه

وجوی زمابی مناسب برای بدهکارش هستم و در جست

 تسویه حساب. 

 خواند. چرخاند و میرویا ظرف اسپند را دور سر مرتضی می

که چشم حسود وسه_اسپند دونه دونه، اسپند ش دونه بیر

 و بیگانه. 

مرتضی برای دور کردن دود از خودش دستش را در هوا 

 دهد. تکان می
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ی او میکارد و درحالیکه ی محکمی روی گونهرویا بوسه 

 گوید: کند، رویا میاش را پاک میمرتضی با اخم بوسه

 _خوش اومدی عموجون. 

 _بیا برو کنار بچه تفیمون کردی. 

 گوید: کشد و میمادری چادر گلدار روی سرش را جلوتر می

 چرا 
ً
_دور بچم رو شلوغ نکنید. بیاین بریم تو خونه. اصلا

 ادیم؟سر پا وایس

 آرام آرام به
ی

آقا داریم. علیسمت عمارت قدم برمیهمکی

 گوید: میان خنده می

 محمود برگشت و ما دوباره رفتیم تو حاشیه. _سوگلی حاج

 کند. ی جمع، مادری اخم میدر میان صدای خنده

 ای. _علی جان، این چه حرفیه. شما آقای این خونه

کشد و در آغوش میی نحیف مادری را در آقا جسهعلی

 گوید: تایید حرف او می

 .  _بله مادر، البته در غیاب مرتضی
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آقا همپای او وارد عمارت کند و علیمادری دوباره اخم می

 شود. می

نشیند و رویا خانم سر راه روی تخت کنار حیاط میعمه 

 گذارد. ظرف اسپندش را کنار حوض می

 پرسد: چرخد و با هیجان میفرزان دور مرتضی می

 هامو بیارم؟_ماژیک

اندازد و ی شهریارمقیمی میمرتضی وزنش را روی شانه

 گوید: رود، با خنده میدرحالیکه از پله بالا می

 _بیار پدرسوخته

 

 #پست_هشتاد

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 272  

فرزان روی شکم خوابیده و با دقت روی گچ پای مرتضی 

 کشد. نقاشژ می

دهد و لباس بازیکنی را که محکم فشار میاش را ماژیک آب  

کند. روی گچ پای مرتضی یک تیم فوتبال کشیده، رنگ می

 که در ب  توپ هستند. تقریبا 
نقاشژ کرده است و بازیکنابی

 جای خالی روی گچ نمانده است. 

ی  ظرف میوه را بدون اینکه به مقیمی تعارف کنم، روی میر

 گویم: گذارم و کوتاه میجلوی مبل می

 _از خودتون پذیرابی کنید. 

کند و مرتضی با نگاهی پرحرف و دلخور کوتاه تشکر می

 کند. براندازم می

ی نگاه و این چشمان پرحرف محرکم شدند تا  شاید همیر

ی سر زدن به مغازه، برای چند ساعتم که بخواهم به بهانه

 شده این خانه را ترک کنم. 

ام. ایم را زدههشود که قید مغازه و سفارشچند روزی می

وقتیکه ریحانه بالای سر مغازه باشد، خیالم راحت است؛ 

ها آفتاب  نشوم، طرفقدر راحت که تا چند ماه هم آنآن
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اما امروز و این لحظه باید فرار کنم. باید از زیر نگاه مرتضی 

 فرار کنم. 

ی خوابیده، سمت مرتضی میبه روم. کنار فرزان که روی زمیر

ی  نشینم و لباسشمی را که تا روی کمرش بالا آمده، پاییر

 کشم. می

خواهد مرتضی مخاطبم فرزان است اما بیشیر از او، دلم می

 بشنود. 

 گردم. میای باهام؟رم تا مغازه و برمیجان، من می_فرزان

اش است و تمام حواس من به او تا تمام حواسش ب  نقاشژ 

ه نگاهم می چشم کند، چشم در مبادا با مرتضی که خیر

 شوم. 

 خوام نقاشژ بکشم. _نه، من می

 گوید: قبل از اینکه حرفی بزنم، مرتضی می

 _الان چه وقت مغازه رفتنه؟

کشم و دستم کنم. زبانم را روی لبم میبالااجبار نگاهش می

ی می  کنم. را آهسته روی کمر فرزان بالا و پاییر
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ی نداشته  ی _یه چند روزیه نرفتم، برم ببینم ریحانه کاری چیر

 باشه. 

دهد و ساعدش اش را به پشنر مخمل پشت سرش میتکیه

 گذارد. اش میرا روی پیشابی 

ایط می  خوای بری؟_یکی دو روز دیگه هم روش، تو این سرژ

 کند. اش، با چانه به حیاط اشاره میو هنگام ادای جمله

 شوم. اندازم و بلند مینگاهی به پشت سرم مینیم

فقط، که اونم مردها  وپزه_کار خاصی نمونده، پخت

 هستند. 

ی قیمه عمو پش بزرگش، ی نذری حاجهر سال سرآشی 

 دهند. ها فقط خرده کارها را انجام میآقاست و خانمعلی

 گوید: میل میدهد و ب  سرش را تکان می

 .  _هر جور راحنر

م و بهبا تاخیر نگاه می ایستم چرخم. نمیسمت در اتاق میگیر

 راحنر من اولویت نیست.  تا بگویم خیلی وقت است

 گوید: ام که دوباره میچند قدم بیشیر برنداشته
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ی رویا رو بگیر که راحت بری و بیای.   _لااقل ماشیر

م و از روی شانه نگاهش دستم را به چهارچوب در می گیر

 کنم. می

 توی این خیابون_حوصله
ی
. های شلوغ رو ندارمی رانندگ

م. آژانس می  گیر

 متون. تونم برسون_من می

اهنش چرخد. مقیمی میسمت صدا مینگاهم به ایستد و پیر

رود، توجه من هم کند. دستش که به لباسش میرا مرتب می

اهن چهارخانه گذرد که شود و از ذهنم میاش جلب میبه پیر

 لباس است. این پش زیادی خوش

 ری تو؟ _کجا می

، می  گوید: در جواب سوال مرتضی

اد، سر راهم سوفیاخانم رو هم _باید برم دنبال شهرز 

 رسونم. می

 گویم: کنند و من کوتاه میهر دو نگاهم می

 _مزاحم نباشم؟
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 دهد: با لبخندی مردانه پاسخ می

 _اختیار دارید! 

اینبار بهت است که در نگاه مرتضی نشسته است. من اما 

خوشحالم. من مشتاق این همراهی هستم. مشتاق و منتظر 

 این مرد حرف بزنم! برای فرصنر که با 

 

 #پست_هشتاد_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

بندم و دستانم را روی کیفم درهم قفل کمربندم را می

 کنم. می

شهریار مقیمی درحالیکه یک دستش به ضبط ماشینش 

چرخاند و از پارک خارج است، با دست دیگرش فرمان را می

 شود. می
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ی میآفتاب ی هنم مسیر خانهکشم و در ذگیر جلویم را پاییر

ی میعمو تا میدان نقشحاج کنم زنم. فکر میجهان را تخمیر

وع برای حرف زدن وقت کافی دارم، اما نمی دانم از کجا سرژ

 کنم. 

ی را پر میآهنگ ب   کند کمی از آشوب کلامی که فضای ماشیر

ی در شلوعیی ذهنم ندارد. درونم را کم می  کند، اما تاثیر

م و بازددم عمیفر می ون میگیر  دهم. مم را پرصدا بیر

ی را پر کرده نفس ناخواسته عطر مردانه  ای که فضای ماشیر

 کنم. کشم و با بازدمم توجه او را به خودم جلب میمی

 گوید: ی لبش میکند و با لبخند گوشهکوتاه نگاهم می

ی سرعت برم یا آروم  تر؟_با همیر

 گوید: ای میخندهکنم که با تک گیج و سوالی نگاهش می

 خوای باهام حرف بزبی اما سکوت الانت... _فکر کردم می

ی شانهمکنی می  گوید: اش، میکند و با بالا انداخیر

کنم اشتباه کرده باشم، اما انتظار داشتم _فکر نمی

رکشبه
َ
 هات رو پرت کنی سمتم. محض سوار شدن، ت
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هایم را درگیر چرخم. لبخندی که لبسمتش میکمی به

 از مغزم فرمان نمیمی
ً
ی کند، اصلا  تحت تاثیر طیی

ً
د و کاملا گیر

 کلام اوست. 

 قدر باهوش باشید! _بهتون نمیاد ان

 گوید: کند و میی چشم نگاهم میاز گوشه

شم. تو ها دقیق می_باهوش نیستم اما زیاد روی رفتار آدم

، ولی وقنر  آدمی نبودی که راحت تعارف منو قبول کنی

 ای داری. ما یه برنامهقبول کردی حت

ی پنهان شخصیت این مرد این حجم از صداقت همان لایه

یکه می ی تواند مردمک چشمان من را برای است؛ همان چیر

 گشاد شدن تحریک کند. 

 گوید: گردد و میام را میبا لبخند چشمان درشت شده

؟!   _چیه؟ نکنه بازم از رک گوییم در عجن 

 دهم. سر تکان می

 صداقته. _این اسمش 

 گوید: ای میزند و با صدای پرخندهمیدان را دور می
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سن  هامم شناختم. _خب به لطف تو یکی دیگه از حر

اف کنم این مرد مرا گیج می کند. این مرد با باید اعیر

ی نیست که نشان دقت ی  چیر
ً
نظر و توجه بالایش اصلا

ی نیست که من در نگاه اول می ی دهد. یا حداقلش چیر

دانم؛ ام یا حقیقت این است، نمین اشتباه کرده. مدیدممی

خیالی بیش تفاوت و ب  اما این مرد در ظاهر جوان ب  

 نیست. 

سریش های زیادی دارید، البته اگه بشه اسم یه_شما حسن

سن گذاشت!   رو حر

کند و وقتیکه دوباره به خیابان زل تر نگاهم میطولابی 

ابی که به صدایش کند و با هیجزند، سرعتش را کمیر میمی

 پرسد: کند، میتزریق می

 

 #پست_هشتاد_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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؟  _اِ، مثلا ج 

 گویم: هیچ تعارفی میدهم و ب  به پشنر صندلی تکیه می

رسابی فوق  اینکه توی خی 
ً
 العاده توانایید. _مثلا

روم و مقیمی هم سراغ اصل مطلب میمن بدون حاشیه به

 کند. از بحث استقبال می

وزمندانه می  گوید: پیر

 خاطر اینه! _خب، پس دلخوری تو به

کنم نگاه دوزم و تلاش میشمار چراغ قرمز چشم میبه ثانیه 

ه م. ی او روی نیمخیر  رخم را ندید بگیر

قدر درگیر _دلایل زیادی برای دلخوری هست، اما من ان

تری هستم که نخواد دلخوری از شما به چشمم مسائل مهم

 اد. بی
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ی چشم نگاهش شود، از گوشهسکوتش که طولابی می

 کنم. می

م تا مبادا لبخند خوشحالیلبم را از داخل گاز می  ام را به گیر

جواب  که این مرد را نمایش بگذارم
. من از سوفیای حاصری

 کیش کرده است، نهایت رضایت را دارم. 

ی شدن چراغ حرکت می   : گوید کند و با تاخیر میهمراه با سی 

ی ترین مسئله_متوجه شدم که این دلخوری کم اهمیت

ی کم خاطر یه مسئلهفهمم چرا خواسنر بهزندگیته، اما نمی

؟! اهمیت باهام هم  مسیر بسیژ

کند. مثل خودم تغییر لحن و سردی کلامش متعجبم نمی

 . جواب داده است

کنم، جدی به خیابان زل زده است. صورتش نگاهش که می

ی خواندبی ندارد جز چشمابی که سردترین و هیچ چیر

 اند. ترین حالت خودشان را به نمایش گذاشتهتفاوتب  

اتش، ب  ب    زنم. واسطه حرفم را میتفاوت به تغییر

_دلخوری من از شما کم اهمیته، اما نزدیکی شما به فرزان 

ی نیست که بخوام ساده از کنارش بگذرم ی  چیر
ً
 . اصلا
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 نم. کلبم را تر می

_احساس کردم لازمه بهتون یادآوری کنم من و پشم توی 

زندگیمون به کمک کسی نیاز نداریم، فرفر هم نداره کاری 

ه پر کردن وقت پشم که اسم کمک رو به خودش می گیر

 باشه یا اطلاعات دادن به یکی مثل برادرم. 

 شود. ی کوتاهش میی جملهزمینهپوزخند صدادارش پیش

هابی ک
ی  ه گفنر به تو ربظ نداره! _این چیر

کشم و با ریز کردن کنم. شالم را جلو میبا اخم نگاهش می

 پرسم: چشمانم، می

؟  _یعنی ج 

. من کند شود و سرعتش را کم میوارد خیابان حافظ می

 کند. کنم و انگار که او از عمد تعلل میمنتظر نگاهش می

ودت ی خخوای دربارهقدر عاقلی که میکردم ان_فکر می

 . ی مرتضی و فرزانباهام حرف بزبی نه درباره

کند و درحالیکه سوئیچش را ماشینش را پارک می

 گوید: چرخاند، با آرامش میمی
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 #پست_هشتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

_وقت گذروندن من با فرزان یا صحبت کردنم با مرتضی 

ی ارتباط چندابی با تو نداره. من و مرتضی  رفیقیم، ممکنه بیر

 هامون از تو هم حرف بزنیم. صحبت

کند و آرامشش و تلاشش برای نادیده گرفتنم، حرصیم می

 گذارد. این مسئله روی صدایم تاثیر می

 _ارتباطتون با مرتضی به من ربظ نداره اما فرزان پش منه! 

ی تکیه میسمتم میبه دهد. آرنجش را چرخد و به در ماشیر

ه ی می یروی دستگیر  گوید: گذارد و عادی میدر ماشیر

 ست! _اون برای من پش خواهر مرتضی 
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 چشمان درشت شده
ً
هایش را ی من است که لبقطعا

 دهد. زاویه می

تفاوبر من قدر هوشمندانه از ب  کردم این مرد انفکر نمی

اش گرفتم و او با علیه خودم استفاده کند. من نادیده

ی را عادی جلوه می اهمیت جلوه دادن من، همهکم  دهد. چیر

بدون اینکه لبخندش را پنهان کند، دستش را روی 

 گوید: کشد و میاش میپیشابی 

شه نادیده گرفت که تو مادر فرزابی و تو _البته نمی

؛ اما بازم این مسئله نمی ت رو از رو بسنر تونه شمشیر

 جلودار من باشه. 

م و کیفم را بند کیفم را توی دستانم می روی پایم گیر

 کشم. می

_راه خوب  برای رسیدن به جواب سوالاتتون انتخاب 

 نکردید. 

د که قاطعانه جواب میی کلامم را میطعنه  دهد: گیر
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ی باش مستقیم از  ی بدونم، مطمی  ی _من اگه بخوام چیر

قدر باهوش نیستم که دنبال راه دوبی انپرسم. میخودت می

 و روش بگردم. 

 گویم: با اخم می

 مئنید! _خیلی مط

کشد. لبخند همچنان روی دسنر میان موهایش می

 هایش است. لب

ی حرف می ی  بینم. زنم که می_من از چیر

سم "چه میسکوت می " سکوت میکنم تا نی  کنم و بعد بینی

 کوتاه، می
ً
 گویم: از مکنی نسبتا

 اشتباه می
ً
ید که کلا  بینید. _این احتمالم در نظر بگیر

ی و مقتدر می  گوید: مطمی 

 کنم. من اشتباه نمی_ 

ی و همچرخم. از اول هم همسمت در میبه کلامی با مسیر

  این مرد اشتباه بود. 

 گوید: کنم که میدر را باز می
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هات به عنوان یه مادر طبیعیه اما بد نیست اگه _نگرابی 

. نگرابی  توی بروز دادن  هات یه تجدیدنظری بکنی

 دهد: ادامه می

 د و دور شدنت از فرزانِ. _منظورم اتفافر که افتا

 گویم: شوم و کوتاه میپیاده می

 _ممنون که منو رسوندید. 

هابی بلند اندازم و با قدمام میبند کیفم را روی شانه

 روم. سمت میدان میبه

قرار بود  قرار بود حرف بزنم و خیال خودم را راحت کنم. 

 ونشان بکشم نه اینکه او از حرف بزنم و برای این مرد خط

 خوب و بد رفتارهای من بگوید! 

 

 #پست_هشتاد_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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زند و درحالیکه دستمالش را روی پاک کن میریحانه شیشه

 دهد: کشد، توضیح میشیشه می

هابی که فرستاده بودی _دیروز شاگرد حاج  قادری ظرف

کوره رو آورد. عذرخواهی کرد، گفت این سری شما پیگیر 

 هم فراموش کردیم. نشدید ما 

 را که سرش کرده، روی شانهلبه
ی
اش ی روسری قواره بزرگ

 دهد: اندازد و ادامه میمی

 ، _با خودم فکر کردم شاید بخوای تو خونه روشون کار کنی

ی دیروز بهت زنگ زدم که اگه میبه خوای بیارم خاطر همیر

 واست. جواب ندادی. 

د. دستمال و کناش به کمد کنار پایم اشاره میبا چانه

سمت روشوبی کنار مغازه دارد و بهکنش را برمی  پاکشیشه

 رود. می

 کند. توجه به سکوت طولابی من، توضیحاتش را کامل میب  

. امروز می  بری خونه؟_گذاشتم توی همون کمد پایینی
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م و ی کیف روی پایم میام را به لبهدستان عرق کرده گیر

ساعت، با گذشت حدود نیم چسبانم. زانوهایم را به هم می

 ام. هنوز هم به همان حالت اولیه نشسته

با اینکه ریحانه کامل و دقیق توضیح داده است، اما من  

ی از حرفام! تقریبا هیچفقط شنونده بوده هایش را چیر

ام چرا که تمام ذهنم درگیر حرف کوتاهی است که نفهمیده

 اتمام رساند.  ی ورودم بحثش را باز کرد و سری    ع بهدر لحظه

 _سوفیا؟

 کنم. خورم و گیج به ریحانه نگاه میدر جایم تکان می

ی صورتم و دستمالش را زیر آب می شوید. نگاهش را بیر

 پرسد: چرخاند و میدستابی که روی کیف قفل شده می

؟  _شنیدی ج  گفتم؟! چرا ساکنر

 بهکیفم را روی کمد می
ً
چرخم. کف سمتش میگذارم و کاملا

 گویم: گذارم و مضطرب میهایم میرا روی گونه دستانم

؟  _ریحانه ج  گفنر

د و میتوی روشوبی آب دستمالش را می  گوید: گیر
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 موبی مغازه؟_گفتم تا گ می

 گم. نه، اینو نمی_نه

تک کند و من با همان اضطراب  که به تکسوالی نگاهم می

 پرسم: حرکاتم سرایت کرده، می

 اینجا؟ همون دوست فرزان با یه آقا؟_گفنر گ اومده 

د و با تاخیر میی روشوبی میریحانه دستش را لبه  گوید: گیر

؟  _آهان، تو هنوز درگیر اوبی

گذارد و شوید. دستمال را بالای شیر آب میدستانش را می

 آید. سمتم میبه

زند های بزرگ روی مانتویش میدستان خیسش را به جیب

 گوید: و می

دیروز دم غروب بود اومدن. گمونم واسه پیدا  _گفتم که،

گفت خیلی کردن مغازه هم کلی گشته بودن، آخه مرده می

 خسته شده و کل بازار رو گشته. 

توجه به آشوب درون من، با آرامش صندلی چوب  را ب   

ین میپیش می  نشیند. کشد و مقابلم، پشت وییر
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 گوید: ای و شمرده میهیچ عجلهب  

 

 #پست_هشتاد_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ی حنر اومدن دم خونه_سراغ فرزان رو می . گفیر ی تون و گرفیر

 خونه نبودید. 

 جابی قلبم جابی نزدیک به گوشم می
کوبد. شاید حنر

ون بزند.   نزدیک گلویم و هر آن احتمال دارد از حلقم بیر

ی من پیمان خیلی پیش آمده است. او حنر پایش به مغازه 

هم باز شده است و این  فاجعه است. با فکر به اینکه 

کشد و عرق از دیشب پیمان اینجا بوده، مغزم سوت می

ه  خورد. ی کمرم سرر میتیر

 پرسم: کنم و تند میام را تر میکیدههای خشلب
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؟  _تو بهشون ج  گفنر

 اندازد. زند و پا روی پا میتفاوت شانه بالا میب  

ی خاصی نگفتم. گفتم خونه عمویید، اوایل ی حاج_چیر

 محرمه، نذری دارید. 

دوزم و با ام را به دهان ریحانه میچشمان درشت شده

 گویم: آید میسخنر از گلو در میصدابی که به

؟!   _واسه ج  گفنر

 گوید: متعجب می

 گفتم؟_نباید می

افتد و نفسم هایم میدهم. شانهبه دیوار پشت سرم تکیه می

ون می  جهد. باصدا بیر

 کنم: دهم و نجوا میسرم را تکان می

 _ریحانه ریحانه... 

 هایم بگویم. ها و نگرابی شد با این دخیر از دغدغهکاش می

 گوید: د و با نگرابی میکشکمی خودش را جلو می
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_آخه سوفیا اون پشه دوست فرزان بود، من باهم دیده 

بودمشون، بعدم اونا آدرس خونه و مغازه رو بلد بودن. من 

عمو رو بدم و از ی حاجفکر کردم بد نیست آدرس خونه

 نگرابی درشون بیارم. 

ماند و نگاهم روی زند. سرم روی دیوار ثابت میخشکم می

ه شود. فقط چند ثانیه، فقط در مغازه قفل می یدستگیر

ست تا ذهنم حرف ریحانه را تحلیل ی کوتاه کافی چند ثانیه

 کند و مغزم به بدنم فرمان بدهد. 

چرخم و با سمتش میزده بهبا تحلیل حرف ریحانه، وحشت

لم خارج شده می  پرسم: صدابی که از کنیر

؟! بهش آدرس دادی؟!   _ج 

 انگار به دنبال جواب  نیستم. نمیمنتظر جوابش 
ً
مانم. اصلا

ی مشخص است. همه  چیر

ی لحظه پیمان در من اینجا نشسته  ام و شاید حالا و همیر

تر! شاید تا به حال عمو باشد! شاید نزدیکی حاجراه خانه

 به آنجا رسیده باشد و حنر فرزان را دیده باشد. 

 م. دو سمت در مغازه میزنم و بهکیفم را چنگ می
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 توجهریحانه هم پشت سرم راه می
ً
ای افتد اما من اصلا

 کنم. نمی

 شوم. با دو از بازار خارج و وارد خیابان می

ی راه گلویم را بسته است. انگار در یک  یک حباب سنگیر

زنم، بیشیر ام. هرچه بیشیر دست و پا میباتلاق گیر افتاده

 روم. فرو می

 

** 

 

 #پست_هشتاد_و_شش

 #واهی 

 ثقفی #زهرا_ 
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طبیعی است که کسی جواب تلفنش را ندهد. امروز که 

دانم آن خانه شلوغ است و همه مشغول هستد، طبیعی می

 پاسخ بماند. های مداوم من ب  است که تماس

ی فشارم و از کنار صندلی به شیشهگوشژ را در مشتم می

 کنم. جلوی تاکسی نگاه می

 تر برید؟شه سری    ع_آقا می

 گوید: کند و با بدخلفر میمیراننده نچ  

 تونم پرواز کنم که! _ترافیکه خانم. نمی

چندان مهربان ی نهکنم تا مبادا با این رانندهسکوت می

 بحثم شود. 

م. نه تلفن خانه را عمو را میی حاجی خانهدوباره شماره گیر

کس پاسخگوی تلفن همراهش دهند و نه هیچجواب می

 است. 

ی میاسهمانطور که لیست تم م را بالا و پاییر کنم، های اخیر

، انگشتم از حرکت میبا یک جرقه ایستد! شهریار ی آبی

 مقیمی! 
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شد متوجه شدم ی آخر که از اتاق مرتضی خارج میلحظه

ی پزان امشب خانهقرار است خواهرش هم برای نذری

عمو بیاید. قرار بود اول من را برساند و بعد دنبال حاج

 خواهرش برود. 

اش را روز شوم. شمارهی مخاطبینم میبا سرعت وارد پوشه

 فکر مسابقه
ً
ی فرزان داد و من با اکراه سیوش کردم و اصلا

 کردم روزی به کارم بیاید. نمی

م و گوشژ را به گوشم اش را میمکث شمارهب   گیر

 . چسبانممی

اش توی گوشم بعد از چند بوق متوالی، صدای بم و مردانه

 پیچد: می

 _بله؟

 _سلام آقای مقیمی، سوفیام. 

 گوید: با تاخیر می

 _سلام. توبی سوفیا؟
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اش خالی از تعجب نیست. طبیعی شدت خودمابی لحن به

اش ی من را روی گوشژ است که انتظار نداشته شماره

 ببیند. 

 پرسد: دوباره می

ی شده؟ ی ؟ چیر  _کجابی

شمرده ادا کنم کلماتم را دهم و سعی میبزاقم را قورت می

 کنم. 

ی نشده. شما کجایید؟ رفتید خونه ی  عمو؟ی حاج_نه چیر

ش در دانم سوالمی هایم برایش عجیب است و تاخیر

 گذارم. پاسخگوبی را به پای تعجبش می

ی الان رسیدم، چطور؟ می  خوای بیام دنبالت؟_من همیر

لش میام میهوا خندهب   د اما کنیر  کنم. گیر

 . من تو راهم. _نه نه

 به این زودی؟! _ 

 پرسم: گذارم و دوباره میجواب میسوالش را ب  

 بینیدش؟_فرزان کجاست؟ می
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 ج  شده؟ _من هنوز نرفتم تو. دم درم. نمی
ی

 خوای بکی

کشم و با پس زدن کف دستم را چند باری روی زانویم می

ی من و این مرد گذشته است،  تمام خوب و بدی که بیر

 گویم: می

 بکنید؟  شه یه لطفی برام_می

 گویم: کند و من میاو سکوت می

 گم؟شه فرزان رو بردارید و بیاید به آدرش که می_می

 

 #پست_هشتاد_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

دهم و همزمان نفس ام را به نیمکت چوب  پارک میتکیه

عمو ی حاجکشم. حالا که چند خیابان از خانهعمیفر می
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توانم تر میکند، راحتم بازی میام و فرزان مقابلدور شده

نفس بکشم؛ حنر اگر تکلیفم با خودم مشخص نباشد و 

 ندانم که باید چه کنم. 

موز گرفتم. _به سلیقه  ی خودم شیر

سینی حاوی  کنم. چرخانم و به شهریار مقیمی نگاه میسر می

موز را روی نیمکت می نشیند. گذارد و میسه لیوان شیر

کند و دست راستش را بالای دراز میپاهای بلندش را 

دهد. با دست دیگرش لیوان گاه نیمکت قرار میتکیه

موزش را برمی  گوید: دارد و میشیر

 _یکم دیگه فرزان هم صدا کن، بیاد بخوره که بریم. 

 کنم "کجا"کنم و فکر میبا نگاهم فرزان را تعقیب می

ی به کجا عجله دارد؟!    این مرد برای رفیر

ترین سوالم را به زبان کنم و پررنگخش نگاه میر به نیم

یمی های من، این ها و سردرگمیآورم. شاید برخلاف درگیر

مرد با ذهن بازتری صحبت کند. شاید او بداند مقصد 

 بعدی ما کجاست. 

 _کجا بریم؟
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ون می اندرسفیهی آورد و با نگاه عاقلبی را از دهانش بیر

 گوید: می

 خوای بری؟ دیگه میی حاج  دیگه. جابی _خونه

سمت مقیمی اندازم و بیشیر بهنگاهی به فرزان مینیم

 چرخم. می

 عمو؟ الان؟ تو این موقعیت؟ی حاج_خونه

 گرداند. لیوانش را توی سینی برمی

 نشیند. رویم میروبه

 سمت هم متمایل میابروهای پهنش به
ی

شوند و او با گنکی

 پرسد: می

؟ می ؟ج  خوای _پس ج   کار کنی

پرسد که دلیل حضورش در این و این سوال را در حالی می

 داند. پارک را می

یک ساعت پیش که با فرزان به این پارک آمد، بالااجبار از  

ی بار با  پیمان و حضورش در این شهر حرف زدم. برای اولیر

ی یک غریبه درباره ی ی پیمان حرف زدم. از رفتنش چیر
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بت کردم. از اینکه علاوه بر نگفتم، اما از آمدنش صح

 تمام خانه، مغازه
ی
ام را هم بلد است و ریحانه با سادگ

 عمو را به او داده است. ی حاجآدرس خانه

با شهریارمقیمی از اطمینانم حرف زدم، اطمینان به اینکه  

رسد پیمان تا حالا فهمیده است یک سر این ماجرا به من می

 ان بیشیر شده است. ی فرز اش دربارهو قطعا کنجکاوی

دانم کجا! مغازه، آید. نمیدیر یا زود پیمان به سراغم می

عمو، اما حالا مطمئنم که ی حاجی خودم یا خانهخانه

ها پیش ادعا ای که سالخاطر علاقهآید. نه بهسراغم میبه

خاطر فرزان، پشم. داشت و دروعیی بیش نبود، بلکه به

 پشش! 

 کف دستانم ر 
ی

کشم و روی دهانم ا روی صورتم میبا کلافکی

ی تکان مینگه می دهم و درمانده زمزمه دارم. سرم را به طرفیر

 کنم. می

 دونم. _نمی

 

 #پست_هشتاد_و_هشت
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

سمتم گذارد و کمی بهآرنج دست چپش را بالای نیمکت می

 شود. خم می

ت، همه رو توبی فرار کنی که! خونه، مغازه، خانواده_نمی

 توبی ول کنی بری. که نمی

؟ مگر پیمان این کار را شود پشت پا زد به همهمگر نمی ی چیر

ی و فرار کردن دلیل می خواهد. یک دلیل محکم. نکرد؟! رفیر

ات را سست قدر محکم که پای رفتنت را نلرزاند و ارادهآن

ی  تر از دلیل ماندن باشد و برای باید پررنگ نکند. دلیل رفیر

 تر از فرزان! من چه دلیلی پررنگ

ی میدر جایم تکان می  گویم: خورم و مطمی 
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 رم... شه. یه مدت می_می

افتد و هایم میکنم. شانهلرزد و حرفم را قطع میصدایم می

 زنم تا اشکم جاری نشود. لرزد. محکم پلک میدلم می

شود فرار کرد. حالا که فکر نمیحق با مقیمی است.  

شود. من نه کسی را دارم که پناهم باشد و نه کنم، نمیمی

 
ی

م. تمام خانواده و دلبستکی های من در این جابی که پناه بی 

 شهر است. 

 زند. مقیمی مشت آرامی روی پایش می

 واسه خودت؟! می_ج  می
ی
بازی راه خوای موش و گربهگ

گور بوده، حالا تو؟ کجا بری و بندازی؟ هشت سال اون گم

 اصلا؟

 گویم: زنم و با صدای پربغضی میاز شانه به نیمکت تکیه می

_پیمان دیر یا زود میاد سراغم. وقنر بیاد، وقنر بفهمه 

 فرزان پش اونه... وای... 

 بندم. چرخانم و چشم میرو می

است را  خودم و سوفیای ضعیفی که مقابل این مرد نشسته

نگاری آدمی هرچقدر هم برای قوی بودن شناسم. انمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 303  

هابی ضعفهابی دارد؛ نقطهضعفتلاش کند، باز هم نقطه

تواند خیلی راحت تمام توانش را فرو بریزد و بزرگ که می

 ضعف من فرزان است. ترین نقطهزمینش بزند و بزرگ

ی واسه اتفافر که نیفتاده. _یکم زوده برای تصمیم  گیر

 نم. کبا زهرخندی نگاهش می

 . شناسهی من اون آدم رو نمیکس به اندازه_هیچ

گردد و بعد با لحن نشیند. یک دور چشمانم را میصاف می

 پرسد: خاصی می

 شناسیش؟! _مطمئنی تو می

 

 ادامه دارد.... 

 

 #پست_هشتاد_و_نه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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کس تا به حال با این صراحت حماقتم را خورم. هیچجا می

ورده است و حالا این مرد تازه از راه رسیده، بعد به رویم نیا

 
ی
ام، به خودش جرئت از شنیدن قسمت کوتاهی از زندگ

 ام را به رخم بکشد. دهد عدم شناخت و آگاهیمی

شوم. بدون اینکه زنم و از جایم بلند میبند کیفم را چنگ می

م و بهحرفی بزنم، رو می  روم. سمت وسایل بازی میگیر

دهم تا کنم و تندتند بزاقم را قورت میخودم را سرزنش می

 بغضم را پس بزنم. 

ها برای پای ام که تمام سنگمن به باور این قضیه رسیده

 لنگ است. این روزها که ی
ی
ام عجیب لنگ ک پای زندگ

عمو روی تخت بیمارستان افتاده و از دنیا زند، حاجمی

 حال خوب  ندارد؛ انگار بزرگب  
ترین خی  است و مرتضی

 پشتم را خالی کردهحامی
ی
 اند. های زندگ

ام که شهریار مقیمی از هنوز چند قدم بیشیر برنداشته

د و میپشت بازویم را می  چرخاندم. گیر
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 ری؟داری می_کجا 

ون می ب بازویم را از دستش بیر و او دوباره  کشمبا صری

 گوید: می

؟ وایسا حرفمو کامل بزنم قدر زود عصبابی می_چرا ان شژ

 بعد از کوره در برو. 

اندازم و با اخم و عصبانیت ام میبند کیفم را روی شانه

 گویم: می

دونید و خواین بگید؟ شما هیچ  نمی_دیگه ج  می

زنید، وای به اینکه تمام حقیقت هم وری حرف میطاین

 چپ و راست می
ً
خواین طعنه بدونید. اون موقع حتما

 بزنید! 

 گوید: کشد و با ملایمت میاش میدستش را روی پیشابی 

 _من طعنه نزدم سوفیا! 

 گوید: تر میکشد و شمردهزبانش را روی لبش می

ی به تو و تصمیماتت رو نداشتم و  ندارم. _من قصد توهیر

 به من ربظ نداره تو برای زندگیت چه تصمیمی 
ً
اصلا
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. من گ هستم که بخوام کار کنی خوای ج  گرفنر یا حالا می

 حرفی بزنم یا دخالت کنم. 

 گوید: دهد و دوباره میبزاقش را قورت می

 اون آدم رو نمی
ً
شناش. نه اینکه اشتباه از تو _ولی تو واقعا

د واقعیش رو نشون نداده، چه وقت خو باشه. اون آدم هیچ

 
ی
زمابی که رفیق مرتضی بوده، چه توی دو سال زندگ

کش با تو. پس الانم نمی  شناسیش. مشیر

م. پوست لبم را به بازی می  گیر

زند و من سرم بازار مسگرهاست. هرکسی ساز خودش را می

ی هیاهوی افکارممانده  . ام بیر

جیب شلوار مقیمی کمی جلوتر میآید. دستانش را توی 

 دهد: برد و ادامه میجینش می

 نمی
ً
شناسیش. پس _الانم بعد از هشت نه سال دوری اصلا

. تو نمی ی اون مرد تصمیم نگیر توبی فرار با توهم شناخیر

، اینو خودتم خوب می . کنی  دوبی

 گوید: گذرد و زیر لب میبیند از کنارم میسکوتم را که می

 رم فرزان رو صدا بزنم. _می
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شنوم که مقیمی به فرزان آیم و میزنان سوی نیمکت میقدم

 گوید: می

موز می  خوری؟_فرزان، شیر

 

 #پست_نود

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

م و به لیلاخانم مینگاه هراسانم را از حیاط می دهم. گیر

 پرسد: گذارد و میسینی غذا را روی ایوان می

 خورید؟_سوفیا شما کجا شام می

 گویم: اندازم و میاطرافم مینگاهی به 

سم. _نمی  دونم والا، بذارید از رویا بی 
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ی میکشد و همانطور که از پلهچادرش را جلو می رود، ها پاییر

 گوید: می

 .  _باشه، اگه غذا کم بود بیاید حیاط پشنر

ی سینی غذا وارد عمارت میتشکر می شوم. کنم و با برداشیر

 زنم. ویا را صدا میگذارم و ر سینی غذا را وسط هال می

 ری تو حیاط؟خوری یا می_رویا، اینجا غذا می

های مانتوی همانطور که دستان خیسش را روی جیب

شود و بهداشنر خارج میزند، از سرویساش میمشکی

 گوید: می

ی  فهمه خورم. چیه تو حیاط سَروصدا، آدم نمیجا می_همیر

 خوره. شهرزادم گفت میاد. ج  می

دارم و وسط هال فره را از روی طاقچه برمیی چهارنسفره

 کنم. پهن می

 دهم: جواب می 

 گرده. _رفت پیش داداشش، برمی

 نشیند. رویا کنار سفره می
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 گوید: دارد و مییک بشقاب غذا از توی سینی برمی 

شیشه ها. برعکس داداشش که انگار خرده_دخیر خوبیه

 س. پیلهشیلهداره، شهرزاد ب  

 پرسم: نشینم و با کنجکاوی میرویش میروبه

 _چطور؟! 

 گوید: حواس میگذارد و ب  رویا قاشفر غذا توی دهانش می

ی _خب مشخصه دیگه، پشه از اوناس که فکر کنم همه

های اطرافش یه دور باهاش بودن.   دخیر

 گوید: با هیجان می

ره؟ کاش من این  _ابروهاشو دیدی کثافت؟ چه مشکی و پر

 ابروها رو داشتم. 

کنم و به ابروهای پرپرشت شهریارمقیمی ا خنده نگاهش میب

آید و با کنم. ابروهابی که عجیب به صورتش میفکر می

 ای دارد. العادهاش همخوابی فوقپوست برنزه

 چرخانم. زنم و سر میبا صدای باز شدن در، افکارم را پس می

 گوید: شود و با دیدن ما، میشهرزاد با پارچ دوغ وارد می 
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 انگار به موقع رسیدم. _ 

 زنم. گذارم و تعارف میظرف غذایش را توی سفره می

ی تا از دهن نیفتاده.   _بیا بشیر

قیدش نشیند. شال ب  گذارد و میپارچ دوغ را وسط سفره می

افتد و او با پشت گوش زدن موهایش، اش میروی شانه

 گوید: می

خواد تو می_راش سوفیاجون فرزان باهام نیومد. گفت 

 حیاط غذا بخوره. 

زنم. اندازم و ظرف غذایم را پس میقاشق را توی بشقاب می

 شوم. مضطرب بلند می

 رم پیشش. _می

 

 #پست_نود_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ری؟ این همه آدم تو حیاطن، فرزان هم که بچه _کجا می

ی غذاتو بخور.   نیست. بیا بشیر

باید به رویا بگویم این همه آدمی که توی حیاط هستند، 

کدامشان حواسشان به پش من نیست و از ترس من هیچ

 خی  ندارند. 

پوشم و فقط برای اینکه رویا را از سر هایم را میدمپابی 

 گویم: خودم باز کنم، می

 . ترسم باز لباسش رو خیس کنه. برم بیارمش_می

هسته و زیرلب با خودم حرف دارم و آتندتند قدم برمی

ش به خانهزنم. خدا میمی عمو ی حاجداند با چه اسیر

سم از چشم مقیمی دور  برگشتم و چقدر تلاش کردم اسیر

 بماند. 

تمام کوچه را بارها و بارها نگاه کردم و دست فرزان را  

ض شد و گفت: آن دم که در آخر معیر قدر محکم فشژ

 "مامان دستم له شد"
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د ساعت گذشته فکر حضور پیمان در این شهر و در این چن

ترس اینکه اطراف من و فرزان پیدا شود، من را به جنون 

کنم عادی برخورد کنم رسانده است و من ناشیانه تلاش می

 تا کسی از حال بدم باخی  نشود. 

فرستم. به کشم و موهایم را زیر شال میشالم را جلوتر می

چرخانم تا فرزان را پیدا رسم، چشم میحیاط پشنر که می

 کنم. 

سمتم افتد که عصازنان بهقبل از او نگاهم به مرتضی می 

 پرسم: رسم، میاش که میروم و در چند قدمیآید. پیش میمی

 _فرزان رو ندیدی؟

ی که صرف جا آمدن آهسته همپایش می شوم و او با تاخیر

 گوید: شود، مینفسش می

 ای؟ فرزان با شهریاره. _چیه از سرشب مثل مرغ سر کنده

کشم و ای میبا نگاه گذرای دیگری به حیاط، نفس آسوده

 گویم: نگران از اینکه ضعیف جلوه کنم، می

، می_می  ترسم پیمان بیاد سراغم. ترسم مرتضی

 پرسد: کند و با لحن خاصی مینگاهم می
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 کنی بیاد؟_فکر می

هایم فشار وارد آرنجزنم. با کف دست به دستانم را بغل می

 دهم. کنم و سرم را به علامت مثبت تکان میمی

رود و من ی حیاط میسوی تخت خالی گوشهمرتضی به

 گویم: می

 _مطمئنم میاد. 

 

 #پست_نود_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

نشیند. دستش را به زند و میعصایش را به تخت تکیه می

ش نشسته، اکشد و با دردی که میان چهرهپایش می

 گوید: می
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 _پس خودتو براش آماده کن. 

ی به راحنر حرف بود. زنم. کاش همهپوزخند می  چیر

 گویم: ایستم و باحشت میکنارش می  

 عمو سر پا بود. _کاش حاج

 نشینم. ی تخت میبه آرامی لبه

_این روزها شبیه روزهای بعد رفتنشم، همونقدر خودم رو 

 گم کردم. 

کنم. رخم احساس میروی نیمسنگینی نگاه مرتضی را 

ی من نگران برخورد من و پیمان دانم او هم به اندازهمی

 ست. است، اما تلاشش برای آرام کردن من ستودبی 

_خیلی سال گذشته سوفیا، هر دوتون عوض شدید، 

 
ی
خاطر فرزان باید هاتون عوض شده. بعدم تو الان بهزندگ

 .  قوی باشژ

 . لرزد صدایم بر اثر بغض می

 ی نگرابی من فرزانه. همه_ 

 پرسم: نشینم و میمتمایل به او می
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_مرتضی به نظر تو پیمان چه نسبنر با اون پش بچه داره؟ 

 گرده؟چرا با اون توی شهر دنبال فرزان می

گذارد و کمی خودش را جلو ی تخت میدستش را لبه

کشد. نور چراغ کنار تخت، صورتش را کاملا روشن کرده می

 خوب  پیداست. ش بهاست و اخم

 _برای منم سواله. اون پشبچه با فرزان هم سنه؟

شود و با یکبار دیگر تصویر آن پشبچه برایم پررنگ می

 دهم: تردید جواب می

 دونم. _نمی

 گویم: قبل از اینکه او حرفی بزند، دوباره می

سه تره ولی شبیه ش از فرزان کوچیک_آره، شایدم نه... جر

 ی ته ابروش! نشونهپیمانه با اون 

کند. آنقدر طولابی که ته دلم مرتضی در سکوت نگاهم می

ی دانم به چهگذرد. نمیدانم چه در سرش میریزد. نمیمی ی چیر

یفکر می ی ی تا که به زبان میکند، اما مطمئنم چیر آورد زمیر

یکه در نگاهش است تفاوت دارد.  ی  آسمان با چیر

 ده سوفیا! _پیمان دیر یا زود خودش رو نشون می
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 #پست_نود_و_سه

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

شناش، همیشه حواسم جَمع بوده. _سوفیا تو که منو می

شژ بهشون آدرس قدر عصن  میدونستم انبخدا اگه می

دادم. من روی حساب اینکه اون بچه ی حاج  رو نمیخونه

 خودتم آورده بودیش مغازه و 
ً
دوست فرزان بود و قبلا

رو بلد بودن، فکر کردم آشنان و آدرس دادم.  تاینکه خونه

 وگرنه بخدا... 
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. _بسه ریحانه، یه ساعته داری قسم و آیه ردیف می کنی

غیب نداشنر نباید آدرس اتفاقیه که افتاده. تو هم که علم

 بدی. 

برخلاف اصرار من به جمع شدن این بحث، ریحانه مشتاق 

وتاب همان تببار هم با به ادامه دادن است. دوباره و این

 گوید: اولیه می

 _آره بخدا. 

ی کنار اتاق میکنم و لبهکلافه نچ  می نشینم. مرتضی با ی میر

 
ی

 دهد. خندد و سر تکان میام میدیدن کلافکی

گذارم و سرم را به سمت ام میکف دستم را روی پیشابی   

مسقف می  . گیر

ی ساعنر پیش ریحانه با اسنپ ظروف مسی را به خانه

ظاهر تماس گرفته تا از عمو فرستاد و حالا که بهحاج

 شود، در ب  توضیح و شاید توجیه 
ی رسیدن ظرف مطمی 

 اتفاق دیروز است. 

 دوم و با نشان دامیان کلامش می
ی

 گویم: ام، میدن کلافکی

 جان من باید قطع کنم، کاری نداری؟_ریحانه
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ی می  گوید: با مکث، نامطمی 

 ت کردم؟_ببخشید، کلافه

ی بلند میاز لبه آیم. روی سمت مرتضی میشوم و بهی میر

 کشد. روفرشژ کنار اتاق نشسته و ظروف را سنباده می

رو تو به دی عزیز من، بیا ب_دو ساعته هی داری توضیح می

 کارت برس، منم بشینم سر کارم. 

 در صدایش رخ نشان می
ی
مندگ  گوید: دهد و باعجله میسرژ

 _باشه من برم پس. کاری نداری؟

کنم و گوشژ را کنار با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع می

 گذارم. پایم می

 کشم. ای میزنم و پف کلافهموهایم را پشت گوش می

! هی داره میت درد _بگو چونه گم باشه گه. مینمیاد دخیر

 ده. اشکال نداره، باز داره توضیح می

کند و باخنده طرفم پرت میای سمباده بهمرتضی تکه

 گوید: می

وع کن.   _حالا تو دوباره واسه من نگو، سرژ
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های مسی را از کارتن دارم و یکی از بشقابسمباده را برمی

ون می  آورم. بیر

  
ی

کشد. تا به کند و سمباده میزمزمه می مرتضی زیرلب آهنکی

امروز یاد ندارم کسی در کار کمکم کرده باشد و کمک کردن 

ی امروز مرتضی را هم باید مدیون کچ پایش و خانه نشیر

 شدنش باشم. 

گذرد، اما سکوت بینمان که زیادی دانم چقدر مینمی

ی می کنم و آهسته شود، زیرچشمی نگاهش میسنگیر

 زنم. صدایش می

 _ !  مرتضی

 کند. سربلند و منتظر نگاهم می

 _جانم؟

 میسمباده را توی ظرف می
ی
 پرسم: اندازم و با درماندگ

 کار کنم؟_من باید ج  

 گوید: کند و با تاخیر میگیج نگاهم می

 ها رو؟_ج  رو؟! سمباده کشیدن ظرف
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 پرسد: افتد و میام به خنده میخندم. از خندهبلند می 

؟از ج  حرف می گم... _نه، جدی می  زبی

م و باز میپشت دستم را جلوی دهانم می خندم. اینکه گیر

فکر درگیر من هزار جا هست و او مشغول کار خودش ، 

ام باعث اشتباهش شده هوا سوالم را پرسیدهاینکه من ب  

 است. 

 

 #پست_نود_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ل میخنده  م. نشینکنم و چهارزانو میام را کنیر

 س مدرسه نرفته. م یه هفتهگم... بچه_فرزان رو می

 کند. دهد و با اخم نگاهم میبه پشنر تکیه می
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؟!   انداخنر که ج 
ی
 _چرا؟ تو حالت خوبه؟ بچه رو از زندگ

 رود. افتد و صدایم تحلیل میهایم میشانه

_قبلش که درگیر مسابقه بود و تمرین داشت، نرفت. بعد 

 خاطر پیمان... بهمسابقه هم 

 گوید: کند و عصن  میحرفم را قطع می

_سوفیا تو قراره خودت و اون بچه رو توی خونه زندوبی 

 وقت پیمان نفهمه فرزان پششه؟! کنی که یه

کنم و او بدون اینکه باز اتاق نگاه میمن با دلهره به در نیمه

 گوید: منتظر جوابم باشد، می

متاسفانه ولی فرزان خیلی دونم بگم خوشبختانه یا _نمی

 اینکه ابروش هم شبیه پیمانه. 
ً
شبیه پدرشه. مخصوصا

فهمه پدر و پشن، حالا خود پیمان ها رو ببینه میهرگ اون

 که دیگه... 

 دهد: تر ادامه میبا مکث کوتاهی، شمرده

توبی جلوی کشه سوفیا... تو نمی_خون خون رو می

ی. اگه قرار باشه پی مان از وجود فرزان اتفاقات رو بگیر

. تا الانم که نفهمیده فقط باخی  بشه، تو نمی توبی مانع بسیژ
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ها خاطر اینه که نبوده، وگرنه خیلی زودتر از اینبه

 فهمید. می

های مرتضی دود. حرفبغض مزاحم میان گلویم می

 حقیقت
ی
 ست. های انکارنشدبی زندگ

 رسم: پکشم و با جوییدن لبم، میدستم را توی موهایم می

 از کجا پیداش شد یهو؟! 
ً
 _چرا حالا اومده؟ اصلا

 خواسنر زودتر بیاد؟! _می

 دهم: تند جواب می

وقت دیگه نیاد. اگه قرار بود بیاد، چرا خواستم هیچ_من می

؟! 
ً
 رفت اصلا

ی چشمانش سر تکان میمرتضی رو می دهد. چرخاند و با بسیر

 زنم. میکند و جوابش را حدس دانم به چه فکر میمی

 گوید: کند، میدوباره که نگاهم می

_جواب سوالاتت دست من نیست خواهر... خودتم 

دوبی من و ها سوال منم هست. تو خوب میدوبی اینمی

ی با تو منطفر  پیمان حساب صاف نشده زیاد داریم. منو نبیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 323  

ش زنم، من پیمان رو از ده فرسچی هم ببینم زندهحرف می

م جواب خودم به خون اون بشژ تشنهذارم. از منی که نمی

 سوال نخواه. 

 

 #پست_نود_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 کنم. ی در دستم بازی میاندازم و با تکه سنبادهسر به زیر می

به  زند. ی آرامی میمرتضی با عصایش به کشک زانویم صری

غ نکن. فرزان هم بفرست بره مدرسه، بره _این طوری بر

هوا بیاد خر نیست که ب  قدر کلهان انکلاس فوتبال. پیم

دونه سراغت. اون همونقدر که نامرده، ترسو هم هست. می

سه،   از اینکه بخواد ازت سوال بی 
اگه بیاد سراغت بیشیر

 زنه. گدار به آب نمیباید جواب بده، پس ب  
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 شود. زند و تصویر مرتضی تار میاشک به چشمانم نیش می

د و بلند میمیدستش را بالای پشنر  شود. عصایش را که گیر

کشم و با فرو دادن زند، دستم را زیر چشمم میزیر بغلش می

 گویم: بزاقم می

گردم یجا دیگه پیدا خوام فرزان بره باشگاه قبلی. می_نمی

 کنم. می

 ایستد. دارد و وسط اتاق میدو قدم برمی

. _شهریار می  گفت یجا آشنا داره. ازش کمک بگیر

 دهم. جواب می آهسته

 _باشه. 

 _ عصر میای حجره؟

 کشم. زبانم را روی لبم می

 _بیام؟

ی را بهخواهد مرتضی تصمیمو چقدر دلم می ی عهدهگیر

دانم خودم بگذارد و من ماندن در خانه را انتخاب کنم. می
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 سرم را شلوغ میکه این روزها تنهایم نمی
ً
کند گذارد و عمدا

 تا کمیر فکر و خیال کنم. 

ی حساب_  ها چطوره. از روزیکه تصادف کتاببیا بریم ببیر

 کردیم، حجره رو هواس. 

 پرسم: خواهد از اتاق خارج شود که میمی

 آقا؟_راش زنگ زدی به علی

خاطر دهد. مرتضی بهکشد و سر تکان میچهره درهم می

عمو عذاب وجدان دارد و خاطر حال بد حاجتصادفشان، به

 م کاری برایش بکنم. توانبینم و نمیمن می

 بابا حرف زده، همون حرف تکراری. باید صی  
_آره، با دکیر

 کنیم تا بابا به هوش بیاد. 

 گوید: دهد و میبا دستش وسایل روی روفرشژ را نشان می

 کنم. هات رو جمع کن من شب کمکت میکوزه_این کاسه

 زنم. جابی میلبخند کم

 .  _یه درصد فکر کن بذارم کمک نکنی

 گوید: کند و با خنده میی در چوب  اتاق را باز میهلنگ
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 کنم. _چون تهدید کردی کمک نمی

 

 #پست_نود_و_شش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

* 

فشارد و خم رویا ایستاده وسط هال دو طرف دلش را می

 پرسم: کنم و باخنده میشود. با تعجب نگاهش میمی

 _چته؟

 رود. بهداشنر میسمت سرویس شده بههمانطور خم

 تهو دارم. کنه و حالت_دلم درد می

 زنم. ای میدارم و لبخند خبیثانهکیفم را از روی مبل برمی
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 شم؟! _دارم خاله می

 ایستد. کند و میان در میهای سرویس را پایش میدمپابی 

 _آره! دوقلو هم هستند. 

زنم. در سرویس را محکم لبخندی به حرص صدایش می

روم که مادری با لیوان مت در حیاط میسبندد. بهمی

خانه خارج میجوشانده ی  شود. ی در دستش از آشی 

 _کو رویا؟

کشانم و جواب ایستم. نگاهم را تا در سرویس میمیان راه می

 دهم: می

 _رفت سرویس. ج  شده؟

 گوید: چرخاند و با نگرابی میمادری قاشق را توی لیوان می

. تو میدونم والا. زنگ زدم _نمی تش دکیر ری هادی بیاد بی 

 حجره؟

ست و صدای برخورد نگاهم به لیوان در دست مادری

کند وسط گذشته. وسط ی لیوان پرتم میقاشق با دیواره

ی روزهابی که مادری اصرار داشت جوشانده هایش تسکیر
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ی من خوب  برای روح زخم خورده و جسم بهم ریخته

 است. 

 

کنم گلویم زخم شده میزنم که احساس قدر عق میآن

م و با دست دیگرم مشنر است. دستم را به شیر آب می گیر

ام زنم. از وقنر از پیش کشی برگشتهآب به صورتم می

 حالم بدتر شده است. 

شود و کنار دیوار بندم، زانوهایم خالی میچشمانم را که می

 خورم. سرر می

س افتد و پایم محکم به در سرویدستم کنار بدنم می 

خورد. ذهنم بیدار است، اما توان جمع کردن جسمم را می

زند ندارم. صدای آب در صدای مرتضی که محکم به در می

های کشی، ی حرفشود و مغز من با مرور دوبارهگم می

 رود. آرام به خواب میآرام

 

 #پست_نود_و_هفت

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی که توجهچشمانم را که باز می ی ی چیر ام را جلب کنم، اولیر

ی می کند سِرم بالای سرم است. یادآوری آنچه گذشته و یافیر

 قدرها هم سخت نیست. دلیل حضورم در این مکان، آن

وجوی یک آشنا سر اندازم و در جستنگاهی به اطراف می

با  دهم و چرخانم. پاهای رویا را از زیر پرده تشخیص میمی

 زنم. هایم دویده است، صدایش میای که در رگانرژی تازه

 _رویا

 . زنمکنم و دوباره صدایش میای گلویم را صاف میبا سرفه

بینم و بعد با کنار زده شدن پرده، ابتدا حرکت پاهایش را می

 شود. تصویرش واضح می

 ایستد. آید و کنارم میسمتم میبا نگرابی به 

؟  _خوب 
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 کنم. و به سِرم اشاره می دهمب، سر تکان میجای جوابه

 شه؟_گ تموم می

ی تخت می گذارد و روی صندلی کنارم کیفش را پاییر

 نشیند. می

 _سِرمت آخراشه ولی باید منتظر جواب آزمایشت بمونیم. 

 پرسم: کنم و میبا اخم نگاهش می

؟  _آزمایش ج 

 چیند. اندازد و لب برمیهای ظریفش را بالا میشانه

. جوابش زود میاد.  ی  _ازت آزمایش گرفیر

شناسم که بفهمم پشت این نگاه فراری قدر رویا را میآن

 یک دنیا دل
ً
نگرابی نشسته است، اما حالا و این لحظه اصلا

ی حرف زدن و سوال پرسیدن ندارم حنر اگر حوصله

یکه رویا را نگران کرده به خودم ربط داشته باشد.  ی  چیر

زنم. نه حال فکر کردن دارم و نه هدف به سقف زل میب  

 جان حرف زدن. 

 _سوفیا! 
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ی را در کنم این دخیر نمیزنم و فکر میپلک می ی تواند چیر

 دلش نگه دارد. 

ی چرخانم و منتظر نگاهش میسر می کنم. انگشتانش را از بیر

گزد. اضطرابش به من هم سرایت کند و لب میهم رد می

 کند. می

 گویم: عصن  می

 ن. _حرفتو بز 

 کند تا بگوید: جان می

مون دور و بر هم بود. _من و تو این اواخر عادت ماهانه

 مگه نه؟

ی اما آهسته می  گویم: مطمی 

 پرش؟_آره. چرا می

رقصد و با صدای لرزابی هایش میترس میان مردمک

 گوید: می

 _من دو دوره عادت شدم و تو هنوز... 
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خواهد به فهمم میمیکنم. خوب با خشم حرفش را قطع می

ی عصن    کند. ام میچه برسد و همیر

 رویا؟ می_ج  می
ی

 من حاملهخوای بکی
ی

 م؟خوای بکی

های کشد. صدای کشیده شدن پایهتر میخودش را پیش

ی پس زمینه  شود. ی صدای رویا میصندلی روی زمیر

 . ی  _دکیر ازت آزمایش گرفته واسه همیر

 

 #پست_نود_و_هشت

 #واهی 

  #زهرا_ثقفی 

 

 

هایم را زنم و محکم دندانی زیر دستم را چنگ میملحفه

ام های بینی فشارم. باز و بسته شدن عصن  پرهروی هم می

ی رویا کنم و تمام خشم نگاهم را حوالهرا احساس می

 کنم. می
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دار است که میان این روزها بخواهند از بچه حرف خنده

 بزنند. 

. یه رن من برم خونه_برو بگو بیان اینو از دستم در بیا

م. ساعت دیگه اینجا باشم هزارتا مرض دیگه هم می  گیر

، رویا می ی پرده و آمدن دکیر خواهد حرفی بزند که با کنار رفیر

 شود. منصرف می

ام را زند و پروندهایستد. دکیر تختم را دور میسرعت میبه 

 دارد. برمی

ی؟  _چطوری خانم معتمد؟ بهیر

ی تخت ایستاده نگاه میزیرچشمی به او که  کنم و حالا پاییر

 گویم: کلافه می

 خوام برم خونه. _خوبم. می

 _چقدر عجله داری! 

 _حالم خوبه. 

 پرسد: رویا تند می

 _جواب آزمایشش اومد؟
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دانم چرا اما ته دارد. نمیدکیر دستش را روی پرونده نگه می

 ترسیدهدلم می
ً
ام! از احتمالات رویا ریزد. انگار واقعا

 ام! رسیدهت

ی من و رویا می چرخاند و در نهایت رو به دکیر نگاهش را بیر

 گوید: خودم می

 دونسنر بارداری؟_تو می

زند. کلمات دکیر مثل رها شدن یک تیر از چله، خشکم می

ی در وجود من درست وسط هدف می ی نشیند و چیر

ی و زمان از حرکت میمی ایستد. تمام دنیا در این شکند. زمیر

های شود و من مات و مبهوت به لبوقف میلحظه مت

 زنم. دکیر زل می

ی قویجاذبه ام کند. تمام انرژیتر از همیشه عمل میی زمیر

د و من روی تخت وا میرا می  روم. گیر

" می ی  گوید: کشد و دکیر دوباره میرویا "هیر

؟! _نمی  دونسنر

کنم بزاقم را از میان بندم و سعی میچشمانم را آهسته می

ی بفرستم.   سدی که وسط گلویم نشسته، پاییر
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هایم خیلی وقت است اند. گوشهایم وزن گرفتهپلک 

ی نمی ی  شوند. اختیار من در سرم اکو میشنوند. کلمات ب  چیر

دار پیمانم! فرزند پیمان در وجود من من باردارم! من امانت

ریشه دوانده است آن هم زمابی که بذر نفرت پدرش در 

افتد و اشکم تا کنار گوشم زده. سرم طرفی می وجودم جوانه

 خورد. سرر می

 

 #پست_نود_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 "و این منم

 زبی تنها
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 ی فصلی سرددر آستانه

ی در ابتدای درک هسنر آلوده  ی زمیر

 و یأس ساده و غمناک آسمان

"و ناتوابی این دست  های سیمابی

دی در بطنم در حال از دیروز، بعد از اینکه فهمیدم موجو 

رشد کردن است، مدام این تکه از شعر فروغ را زمزمه 

، در این پیچ می
ی
کنم. من تنهایم! حالا و در این برهه از زندگ

قدر دستم قدر تنها هستم، آنخطرناک و مخوف، آن

 آرزو میخالی
ی
کنم کاش مرگ به ست که گاهی از سر بیچارگ

کردی، مرگ می ها بود. کاش آرزویاختیار خود آدم

 چشمانت را که می
ی
، دیگر هیچ زندگ ای انتظارت را بسنر

 کشید. نمی

این روزها بیشیر از همیشه جای خالی پدر و مادرم را 

کنم و بیشیر از هر وقنر میان آرزوهایم این احساس می

کاش در آن تصادف لعننر زند که ایخیال واهی پرسه می

رشان در آتش آن کاش من هم کنامن هم بودم. که ای
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دیدم. که سوختم و روزهای نبودنشان را نمیاتومبیل می

 خورد. ام رقم نمیپناهیکسی و ب  روزهای ب  

فشارم و به موجود داخل دستانم را محکم روی شکمم می

دانم وجودش وسط ای که نمیکنم. به بچهشکمم فکر می

 
ی
ت، دانم حالا که پیمان نیسام خوب است یا بد. نمیزندگ

عمو حالا که خانه و سرپناهی ندارم، حالا که سربار حاج

آمده چه کنم، دانم باید با سونامی پیشهستم و هنوز نمی

 شود؟! تکلیف این بچه چه می

، به لبم را زیر دندان می کشم و خوابیده روی تخت مرتضی

کنم چرا حالا؟! زنم و فکر میسقف سفید بالای سرم زل می

ی این بچه پیدا شود! حالا که حنر و کله چرا حالا باید سر 

دانم. حالا که هنوز مشخص من تکلیف خودم را هم نمی

 
ی
مان آورده و من نیست چرا پیمان این بلا را سر من و زندگ

ی وجود سوفیا را از زیر این های خرد شدهچگونه باید تکه

ون بکشم!   آوار بیر

ه ی چشم گوشهچرخانم و از  ی موبایلم، سر میبا صدای ویی 

 کنم. ی روشنش نگاه میبه صفحه
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چرخم و گوشژ را از روی با دیدن اسم "پروانه" به پهلو می

 دارم. عسلی کنار تخت برمی

 کنم. با صاف کردن صدایم تماس را وصل می

 _الو

؟  _سلام سوفیاجون، خوب 

ی اول حرفش هم مشخص لحن تند پروانه از همان کلمه

ی  کند روی مسئله است که وادارم میاست و شاید همیر

باش است برای تخت بنشینم. شاید این یک آماده

دانم هابی که نمیهابی که قرار است بشنوم. حرفحرف

 دلچسب نیست. 
ً
 چیست، اما از حالا مشخص است اصلا

 اکرم خوبن؟_ممنونم. شما خوبید؟ بابا و مامان

 اندازد. پوزخندش روی صدایش سایه می

! پششون معلوم نیست کجاست، _چه خوب بو  دبی

نظرت حالشون عروسشون داره براشون نوه میاره! به

 خوبه؟

 گوید: ماند و دوباره میمنتظر جواب سوالش نمی
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گه سوفیا؟ توی این اوضاع که معلوم _عموت ج  می

، چه بلابی سرش س یا مردهنیست پیمان کجاست، زنده

 شده؟!  ی بچه از کجا پیدا اومده، یهو سر و کله

 

 #پست_صد

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ام، دست مشت همانطور که چهارزانو روی تخت نشسته

های دهم و از میان دندانام را روی ران پایم فشار میشده

 گویم: ام، با خشم میکلید شده

م نداشتم جون من که یه_پروانه شبه حامله نشدم! خی 

 طوری بشه! زندگیم قراره این
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ی پروانه با  همان تندی اولیه و شاید عصبانیت بیشیر

 گوید: می

فهمیم تو زندگیمون چه _ما جفتمون زنیم سوفیا. خوب می

ه. کافیه مَردمون یه ذره سرد بشه تا ما بفهمیم. آدم که خی 

ه بره! بالاخره باید از یهیهو تصمیم نمی ی ناراصیی گیر ی چیر

منه. من باشه. پیمان بیشیر از اینکه شوهر تو باشه، برادر 

 شناسمش. شب نخوابیده صبح پاشه بره. که می

ی تمام زخم اندازهبندد، بهای که راه گلویم را میگلوله

های این خواهرشوهر ارشد قدمت دارد. پروانه زبان

ترین مخالف من در ترین خواهر پیمان و شاید بزرگبزرگ

وقت نتوانستم از در آن خانواده است؛ کسی که هیچ

 محبت با او وارد شود. 

م و زد. نفسی میکشم تا صدایم نلر لبم را زیر دندان می گیر

هایم وقفه آیم، خشم میان نفسوقتیکه به حرف می

 اندازد. می

_نه خب! آدمی که رفته بدون اینکه ردپابی از خودش بذاره، 

 شب نخوابیده صبح پاشه بره. فکر همه
ً
جاش رو قطعا
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کرده و رفته! فقط انگاری حواسش نبوده زن داره. از وجود 

 ب  
ً
 خی  بوده! بچه هم کاملا

فهمید بچه مسئولینر نیست. از کجا باید می_پیمان آدم ب  

 داره وقتیکه خودتم الان فهمیدی! 

 جون! _زن که داشت پروانه

 حرص دادن من است. این را از می
ً
دانم که قصدش تماما

 دهم. ش تشخیص میهای مسخرهخنده

_دهنت رو پر نکن بگو زن! زن بودن به زنیت کردنه. نه 

. بری باشگاه و عصرها ب  خوش اینکه صبح تا ظهر  گذروبی

تر بره نه طرفتا خونه اونزن بودن یعنی بوی غذات تا ده

ید. اینکه از فست اک بگیر
 فودی سر خیابون اشیر

هایم تندتند روی گونه افتد و اشکهایم روی هم میپلک

 دوند. می

 ذاره بره! شبه جا نمی_زن اگه زن باشه، مردش یه

شود و نفس کشیدنم تر میو بزرگ بزرگبغضم هر لحظه 

 ب  سخت
 من است! یک قاصیی

ی
رحم تر. پروانه قاصیی زندگ

 کند. که ناعادلانه حکم صادر می
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 #پست_صد_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

سم: جان می  کنم تا میان بغض و اشک بی 

ی پیمان منم؟  _الان مقصر رفیر

 گوید: دار میبا تاخیر اما کنایه

ی ج  ونه_من که تو خ ی فکر کن ببیر تون نبودم. خودت بشیر

 صدا بره! شده که پیمان خواسته ب  

کنم و به افتد. با دست آزادم خودم را بغل میلرز به تنم می

ام تحلیل رفته و حنر دهم. انگار تمام انرژیدیوار تکیه می

ی هم ندارم.   جان نشسیر

ها خودمان هم به مقصد کجای دنیاست وقتیکه ما زن

 کنیم! ن رحم نمیخودما
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جون الان شما دنبال ج  هستید؟ نگران برادرتونید _پروانه

یا برادرزادتون؟! شایدم دنبال اینید که تاکید کنید من نه زن 

 تون. خوب  برای پیمان بودم نه عروس خوب  واسه خانواده

ی می آنقدر که من متهم آید اما نهکمی از موضع خودش پاییر

 نباشم. 

؟ یه بچهاون بچه ج  خوای با _تو می پدر که ی ب  کار کنی

ای نداره. سوفیا به اون بچه فکر کردی! اون هیچ پشتوانه

خواد. گ قراره حمایتش کنه؟ بچه خرج داره، حمایت می

 پدر من؟ یا بابای خدابیامرز تو؟! 

فشارم تر میدهم. بازویم را محکمبزاقم را صدادار قورت می

ی سفر مانده بود، سرمایهگویم هرآنچه از پدرم و نمی

 برادرت شد! 

 _پس زنگ زدید این بچه رو از سر خودتون باز کنید! 

_زنگ زدم دو کلمه باهات حرف بزنم. دشمن هم که 

 نیستیم. 

 گویم: تردید و با دلخوری میب  

 _دوستم نیستیم. 
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 گویدبا مکنی نسبتا طولابی می

فهمیم. تو الان باید _زن که هستیم! حرف همو می

م شدهغهدغد
ُ
ت باشه. باید بتوبی دوباره بلند ت شوهر گ

 بسازی. نه اینکه یه بچه بشه وبال گردنت. 
ی
 شژ و زندگ

جوشد، خط اخم را مهمان ای که از درونم میحس موذی

های پروانه بوی کند! حس خوب  ندارم. حرفام میپیشابی 

 دهد. خوب  نمی

ایطم را هایش خواهم پروانه با حرفمن سردرگمم و نمی سرژ

 بدتر کند. 

مقدمه و شود تا ب  افتد باعث میاضطراب  که به جانم می

 سری    ع بگویم: 

 _من باید قطع کنم! 

هام فکر کن. چند روز دیگه با مامان میایم _به حرف

 دیدنت. 

زنم. مغزم در حال منفجر شدن است. پروانه حرفی نمی

ی کند. تماس قطع میخداحافظی می دستم شود. گوشژ از بیر
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جان روی تخت دراز خورد و خودم خسته و ب  سرر می

 کشم. می

گذارم و بندم. دستم را روی شکمم میچشمانم را می

ریزم، خطاب به موجود داخل آرام اشک میدرحالیکه آرام

 کنم: شکمم زمزمه می

 کس منتظرت نیست مامان! _ببخش که هیچ

 

 #پست_صد_و_دو

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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انداخته، زنش رو نوبره. داداششون یه بچه پس_بخدا که 

قال گذاشته و رفته، حالا اونا طلبکارم هستند. مردم چه 

 روبی دارن! 

ی می گذارد. چند قطره مرتضی لیوان چایش را محکم روی میر

ی میاز چای روی شیشه ای غرهریزد و او با خشم چشمی میر

 کند. ی رویا میحواله

؟! _رویا می  خوای بس کنی

ی شود. سینه به سینهیا مثل فیی از روی مبل کنده میرو 

ایستد و با همان عصبانیت جواب مرتضی وسط هال می

 دهد. می

تونم ساکت بشینم و ببینم اون تونم بس کنم. نمی_نه. نمی

 و خانمی سوفیا چشمی ب  خانواده
ی
ورو دارن از سادگ

. توی این سالسواستفاده می ی  ها که پیمان بود، کمکیی

 اذیتش نکردن وای به حال الان که... 

 کند. مرتضی حرف رویا را قطع می

 دخالت _رویا این مسئله هیچ
ً
ربظ به تو نداره. پس لطفا

 نکن! 
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 کوبد. ی مرتضی میرویا مشتش را روی سینه

؟ منم به اندازه_تو ج  می
ی
 فهمی؟ی تو نگرانشم. میگ

د و مرتضی دستش را به کمرش می هدف دور خودش ب  گیر

 چرخد. می

تون؟ کاش ناهید ری خونه_وای وای وای! تو چرا نمی

همون اندازه که روی اینجا بودن سپهر حساس بود، به تو 

 داد. هم گیر می

ها کنم و سرم را روی آندستانم را دور زانوهایم قفل می

ی این بحث بیهوده باشم و خواهم شنوندهگذارم. نمیمی

 هایم را بپوشانم. توانم گوشنمی

ایط را همه  ی بهم ریخته است و خی  وجود این بچه سرژ چیر

 بدتر کرده است. 

زده هستند و در تلاش برای اینکه در برخورد انگار همه بهت

ی را عادی جلوه دهند. با من همه  چیر

ام به رویم خندیده رو شدهاز دیروز هربار که با مادری روبه 

ام. مرتضی اش را ندیدههای پنهابی گمانش که من اشکو به

کنند اند و فکر میو رویا از دیشب به جان هم افتاده
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ایطم کمکی میفایدههای ب  بحث . کند یشان به من و سرژ

نفرین  وبابی این وضعیت را لعن و خانم مدام باعثعمه

عمو به طرز عجین  سکوت کرده است. یک کند و حاجمی

 که مطمئنم دنیابی حرف در دل خود دارد. 
 سکوت طولابی

 

 #پست_صد_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

های شب در حیاط راه رفت و بعد از نماز دیشب تا نیمه

 صبح بود که چند ساعنر خوابید. 

ی ی همان روزهامهی دیروز است؛ ادامروزش تکرار دوباره 

 سکوت. 
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خواهد به صدای بلند مرتضی و غرغرهای انگار حنر نمی

اض کند.   رویا اعیر

 _سوفیا

کنم. با عمو سرم را از روی زانویم بلند میباصدای حاج

گردم و ایستاده میان در پیدایش نگاهی تار دنبالش می

 کنم. می

 _بیا تو اتاقم. 

شدن در، حکم سکوت  بندد و صدای بستهدر را باصدا می

 شود. رویا می

نوشد و رویا کنار مرتضی با نچ  عصن  قلن  از چایش را می

ی میعمه ی عمه نشیند. سرش را روی شانهخانم روی زمیر

کند یا برای من دل دانم برای خودش گریه میگذارد و نمیمی

 سوزاند! می

د. ی چشمش را میاش اشک گوشهمادری با پر روسری گیر

ی میکف د گذارد و همراه با "یاعلی" ستش را روی زمیر

 . شود ای، بلند میآهسته
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د. گنگ شود و بازویم را میایستد، خم میمقابلم که می گیر

کنم. انگار هیچ درگ از اطراف و اطرافیانم ندارم نگاهش می

ی نمی ی بیند که دانم مادری در نگاهم چه میفهمم. نمیو چیر

 جوشد. اشکش دوباره می

ی عموت ج  _   کارت داره. بلند شو مادر. بلند شو ببیر

 روم. عمو میسوی اتاق حاجایستم و بهبه کمک مادری می

گذارد و اش میعمو دیوان حافظش را توی کتابخانهحاج

 فال نشنید روی صندلی لهستابی کنار کتابخانه می
ً
. احتمالا

ام مواقع سردرگمی فال ها دیدهگرفته است. خیلی وقت

د. می  گیر

 من منتظر نگاهش می
ی
کنم. انگار که این مرد ناج  زندگ

 است و من در انتظار معجزه هستم. 

قبل از اینکه او به حرف بیاید، من هستم که با ضعف 

 پرسم: ام میوجودی

 کار کنم عمو؟_من باید ج  

 پرسد: کند و میدقیق و پرحرف نگاهم می

؟_خودت ج  فکر می  کنی
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کشم و سوال غزد. زبانم را روی لبم میلاشکم روی گونه می

 دهم. را با سوال جواب می

 _چرا پیمان این کار رو کرد؟

 _این سوال رو از همه پرسیدی سوفیا. 

شوم و جا میی اتاق کمی جابهنشسته روی مبل گوشه

 گویم: مستاصل می

کس جواب نداده. حنر پدرش! شما هم مثل _اما هیچ

ی اون منم؟میی پیمان فکر خانواده  کنید مقصر رفیر

ریزد. شاید نگرانم که پرسم و در همان لحظه قلبم فرو میمی

عمو هم من را مقصر بداند، اما جوابش قلبم را گرم حاج

 کند. می

 

 #پست_صد_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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شناسم. اون مقصر هیچ _من دخیر خودم رو خوب می

 اتفافر نیست! 

بخشش عمو با صدای آرامشازم، حاجاندسر که به زیر می

 گوید: می

ه. فکر می_زنگ می کردم اگه زنم به علی که بیاد رویا رو بی 

 بلد نیست 
ً
ه ولی خب انگار اصلا کنارت باشه، حالت بهیر

ل کنه. طوب  و عمه
، مرتضی هم خودش رو کنیر ی ت هسیر

حواسش بهت هست. رویا و مرتضی کنار هم که باشن 

. فردا با طوب  یه دسنر به سر ر میفقط وضعیت رو بدت
ی کیی

، به و روی اتاقت بکش. اگه وسیله ی خواسنر ی ای، چیر

 مرتضی بگو. برگرد تو همون اتاق. 

 _عمو... 

ی بار است که این با بغض و بهت صدایش می زنم. این دومیر

ی بار است که زیر پر و بالم را مرد حامی من می شود. دومیر
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ی بار هفت سال می د. اولیر پیش بود، بعد از فوت پدر و گیر

 مادرم. 

رسه. _باید صی  کنیم ببینیم تحقیقات پلیس به کجا می

 جوابشون رو نده. 
ً
مادر و خواهر پیمانم اگه زنگ زدند، فعلا

. اون بچه به دلسوزی و زنممن خودم با پدرش حرف می

 محبت کسی نیاز نداره. من خودم کنارتم بابا. 

زنم. برای عمو زل میو به حاجپیچانم دستانم را در هم می

یکه مته ی خورد مرددم اما در نهایت وار مغزم را میبیان چیر

 گویم: کنان میمِنزنم و مِندل را به دریا می

 ش دارم؟! کنید باید نگه_شما فکر می

گمانم کند. بهکند. تعجب نمیعمو با جدیت نگاهم میحاج

 منتظر این سوال بوده است. 

ی؟سوفیا! می ی توِ _اون بچه  رو ازش بگیر
ی
 خوای حق زندگ

 میبا بغض و دلخوری کم
ی

 گویم: رنکی

 ی پیمان هم هست! _بچه

ی بلند می زند، بدون هایش را بالا میشود و درحالیکه آستیر

 گوید: اینکه نگاهم کند، می
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ایط یه نشونه  س. _شاید حضور اون بچه توی این سرژ

 نشیند به اختیار خودم نیست. پوزخندی که روی لبم می

 من همه_چه نشونه
ی
 ش شده نشونه! ای عمو؟! زندگ

 زند. کند. غم چشمان این مرد آتشم میاز بالا نگاهم می

 گوید: ای میایستد و با صدای گرفتهمقابلم می

 
ی
ی، اما می. تو تصمیم میتوِ _این زندگ  گیر

ی
خوای حق زندگ

رو از موجودی که خودت دعوتش کردی به این دنیا 

ی؟!   بگیر

 

 #پست_صد_و_پنج

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 خوای باهات بیام؟_مطمئنی نمی
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ی را محکم می بندم و از پنجره با عصبانیت به در ماشیر

 کنم. مرتضی نگاه می

خوام تنها ید بزنم؟ گفتم می_مرتضی یه حرف رو چند بار با

 باشم! 

 گوید: زند و شمرده میشانه بالا می

 قدر بداخلاق؟خب، چرا ان_خیلی

ی گذارم و با قدمجواب میسوالش را ب   های بلند از ماشیر

 روم. سمت پارک میشوم و بهدور می

دهد. این رفتارهابی که های افراطی آزارم میاین دلسوزی

 و شود فکر کنم باعث می
ی
تنهابی از پس خودم و زندگ

 کند. آیم، اذیتم میام برنمیمهمان ناخوانده

عمو هستم و از هر ی حاجسه ماه است که مهمان خانه

ام. از ام، مورد توجه افراد آن خانه قرار گرفتهطرف که رفته

. عمو، گرفته تا لیلاخانم و علیبزرگ خانه، حاج آقا و مرتضی

ید اگر هر زمان دیگری بود این حجم های مهربابی که شاآدم

منده کرد، اما حالا حس تنفرم از ام میاز محبتشان سرژ

 است. این روزها که خودم، پررنگ
ی
مندگ تر از سرژ
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عد سوفیا را میدرمانده ها ضعیفم بینم، این محبتترین بر

برد این قدر ضعیف که هیچ راهی برای پیشکند؛ آنمی

 به ذهنم نمی
ی
 رسد. زندگ

کنم و تندتر قدم تر میم را دور بند کیفم محکمدست

دانم این حجم از عصبانیت از کجا سرچشمه دارم. نمیبرمی

ی بار فرزندش را از می د! مادری که دقایفر پیش برای اولیر گیر

ی مانیتور دیده و صدای قلبش را شنیده است، صفحه

نباید انقدر عصن  باشد. نباید بغض نفس کشیدنش را 

 باشد و چشمانش از هجوم اشک بسوزد.  سخت کرده

 باید خوشحال باشد، اما من نیستم. باید برای حرف 
ً
قاعدتا

 زدن از فرزندش اشتیاق داشته باشد، اما من ندارم. 

ایطم احساسدانم من ب  نمی ترین مادر دنیا هستم یا سرژ

ایط ممکن، هرچه هست این روزهایم شبیه  بدترین سرژ

اهن گلهای بارداری نیست که خانم گلی وسط خانه با پیر

های کنند و هوس نوبرانهروند، برای همششان ناز میراه می

 فصل. 
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ی نیمکت سر راهم که می نشینم و کیفم را رسم، میبه اولیر

ی میکنارم می ی اندازم و به بغضم اجازهگذارم. سرم را پاییر

 دهم. آزاد شدن می

ی تنها اجازهی این سه ماه که حنر یک دقیقه من به اندازه

ی دارم. بهشدن نداشته ی ی همهاندازهام، اشک برای ریخیر

های بدی که شنیدم و سکوت کردم، همه ی خی 

هابی که تهش به ناامیدی ختم شد، تمام زخم امیدواری

 ام شد. رحمی حوالههابی که حقم نبود اما با ب  زبان

 

 #پست_صد_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ریزم. لرزی پوشانم و آهسته اشک میصورتم را میبا دستانم 

که به جان دستانم افتاده، از عوارض ضعف اعصاب و 

 
ی
 ام است. ارمغان سه ماه نحس زندگ
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ریزم. با گذرد، اما یک دل سیر اشک میدانم چقدر مینمی

ون می آورم و صورتم حس سبکی قلبم، دستمالی از کیفم بیر

 کنم. را پاک می

برم و کاور را داخل کیف، مردد دست پیش می با دیدن کاور 

ون می ی عکس بیر ، اولیر
آورم. عکس سیاه و سفید سونوگرافی

جان و غرین  روی ام است. لبخند کممن از فرزند چهارماهه

 بندد. لبم نقش می

 کوچکش و دستم را روی شکمم می 
ی
گذارم و به برآمدگ

 کنم. فرزند در حال رشدم فکر می

گم نکنه با نگه شژ و من هنوزم به خودم می_داری بزرگ می

 داشتنت بهت ظلم کرده باشم! 

درد و هابی که هیچ همشوم و شبیه آدمروی عکس دقیق می

 گویم: صحبنر نداشته باشند، دوباره میهم

_شاید نگه داشتنت خودخواهی بود. من خودخواه بودم 

که خواستم توی این دنیا یه همخون داشته باشم. شاید 

 نگه داشتنت ظلم بود، اونم توی روزهابی که پدرت واق
ً
عا

نیست و من هیچ  ندارم که بخوام منتظر اومدنت باشم. 
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 من وقنر به اومدنت فکر می
ً
ی وجودم کنم، همهاصلا

 ج  شه ترس. نمیمی
ی
کار دونم باید با تو، با خودم و این زندگ

کنم کاش نبودی و کنم. منو ببخش که هر شب آرزو می

 در شجاعتش رو نداشتم که نابودت کنم. قان

اندازم. کشم و نگاه گذرابی به اطراف میدماغم را بالا می

 حوالی غروب است و پارک نسبتا شلوغ. 

 ماند. قدر آرام است که به نجوا میصدایم آن

_نه اینکه نخواما... من بارها خواستم دور از چشم بقیه تو 

 رو حذف کنم ولی نشد... نتونستم. 

شود. برخلاف چکد و دیدم تار میم روی عکس میاشک

رضایت اطرافیانم، روزهای اول من هیچ تمایلی به نگه 

ی این بچه نداشتم. پیمان که نبود، فرزندش را  داشیر

ام و چنگ خواستم اما حالا که صدای قلبش را شنیدهنمی

 را دیده
ی
جوشد. حسی ام، حسی از ته قلبم میزدنش به زندگ

ی گذاشت. ن اسمش را دوستکه شاید بتوا  داشیر
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جا _الان دیگه مطمئنم پیمان رفته. حالا که پلیسم همه

ی شدن که  دنبالش گشته و اثری ازش نیست، همه مطمی 

ی بودم. ته دلم می گفتم رفته. هرچند من از روز اول مطمی 

زدم رفته، اما خودمونیم مامان، من از حس درونیم حرف می

. طول کشید تا باور کنم حسم اما طول کشید تا قبول کنم

تونه راحت باور کنه شوهرش واقعیه. هیچ زبی نمی

 رحمانه. صدا و ب  قدر ب  اینطوری ولش کنه و بره. ان

 

 #پست_صد_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ون میمی دهم. مردجوابی که از گویم و نفسم را به آه بیر

دهم. نمیکند. اهمینر گذرد، با تعجب نگاهم میکنارم می
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ی می آورم ولی همچنان خطاب به مخاطب عکس را پاییر

 دهم. ساکتم، ادامه می

کنم الانه ها فکر میها ولی من هنوز بعضی وقتداره_خنده

که پیمان بیاد. الانه که برسه. الانه ببینمش. ولی دیگه دلم 

 خواد ببینمش. کاش هیچ وقت دیگه نبینمش. نمی

دهم و پاهایم را زیر نیمکت تر به نیمکت تکیه میراحت

کنم. انگار کسی روی زخمم ناخن کشیده درهم قفل می

 هایم تمامی ندارد. ام سر باز کرده و حرفاست. دمل چرگ

 گویم: با مکث، پرحشت می

 .  _کاش تو هم شبیه اون نباشژ

سوی ته دلم، کنم. به امیدواری کمبه شکمم نگاه می

ی هستم. خوش  بیر

. اونحاج_کاش شبیه  ترین ها واقعیعمو باشژ یا مرتضی

 !  کاش پش باشژ
ً
. اصلا ی  میی

ی
 مردهای زندگ

شود. در ی افکارم دریده میبا صدای زنگ موبایلم، رشته

گردم. از جیب خورم و گیج دنبال موبایلم میجایم تکان می
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ون می خواهم سایلنت کنم که با دیدن آورم. میمانتویم بیر

 شوم. عمو منصرف میحاجی شماره

کنم و با تاخیر تماس را وصل با چند سرفه گلویم را صاف می

 کنم. می

 _جانم عمو

؟  _سلام باباجان، خوب 

 _سلام. خوبم، ممنون. 

، گفت سر راه پیاده  ؟ زنگ زدم به مرتضی _کجابی دخیر

 شدی. چرا نرفنر خونه؟

 دهم: چرخانم و جواب مینگاهم را دور می

 م خلوت کنم. خواستم یک_می

 پرسد: دلخور می

 شد؟! _تو خونه نمی

 گویم: دلجویانه می

 _ازم ناراحت نشید عمو. لازم داشتم. حالم خوبه. 

 گوید: بعد از مکنی کوتاه، می
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گفت هرج  بهت _لیلا اومده خونه. منتظرته. رویا هم می

 زنگ زده جواب ندادی. 

ی زدن مساام مینگاهی به ساعت مچ   فت، اندازم و با تخمیر

 گویم: می

 رم خونه. _تا یه ساعت دیگه می

 _زنگ بزن به رویا بیاد دنبالت. 

ی میاز روی نیمکت بلند می  گویم: شوم و مطمی 

 رسم زود. _راهی نیست تا خونه. می

دانم که نگران من و وضعیتم است. چند شب پیش می

ی پیمان گفت نگران است خانوادهشنیدم که به مادری می

 فرزندم برسانند. آزاری به من و 

م.   _پس مواظب خودت باش دخیر

 _چشم حتما. 

هایم فکر هوا به حماقتکنم، ب  تماس را که قطع می

ام کنم. به اشتباهابر که اطرافیانم تلاش کردند راهنمابی می

کنند و من نخواستم. شاید ازدواجم با پیمان هم یکی از آن 
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ما عمو مخالف ازدواج ما نبود ااشتباهات است. حاج

 موافق هم نبود. 

 

 ادامه دارد.... 

 

 #پست_صد_و_هشت

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

سن کمم یکی از دلایل تردیدش برای ازدواجمان بود. پیمان 

 و مرب  باشگاه بود که با توجه به اضافه وزن 
رفیق مرتضی

 و رژیم غذابی من، به پیشنهاد مرتضی برایم برنامه
ی ورزشژ

 نوشت. 

ی مرب  خودم جواب دانم دلیل اینکه تا آن روز برنامهنمی

ی دنبال ی پیمان را نداده بود و بعد برنامه با اشتیاق بیشیر
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دانم هیجاناتم در این مسئله کردم، چه بود. هنوز هم نمی

نقسیژ داشت یا نه. هجده سالم بود که در همان باشگاهی 

وع کردم. اش بود، ورزش را بهکه پیمان مرب   طور جدی سرژ

ها نوشت و من سانسی که باشگاه به خانمام را میاو برنامه

ده تمر  کردم. حالا که چند سال ین میاختصاص داشت، فشژ

هتر میگذشته، راحت ی اف کنم انگیر ام برای ی اصلیتوانم اعیر

ب  بود که به واسطهکاهش وزن، مرب  جوان و خوش
ی مشژ

رفاقتش با مرتضی زیادی به من توجه داشت. به کمک 

ای که برایم نوشته بود کاهش وزن خوب  پیمان و برنامه

 تر داشتم، البته اگر بزرگ
ی
ام را فراموش ین حماقت زندگ

کنم. حماقنر که دور از چشم مرتضی و پیمان دامنم را 

کنم شاید اگر پیمان نبود، هیچ گرفت و هنوز هم فکر می

ایط خلاص شوم! وقت نمی  توانستم از آن سرژ

پیمان چند سال پیش من را از گندآب  که برای خودم درست 

ل ممکن پرتم کرده بودم نجات داد و حالا به بدترین شک

کرد وسط گندآب  که خودش به وجود آورده است. و من 

 چقدر ناتوانم. 
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چقدر دست و پا زدنم بیهوده است و تلاشم مسخره، 

ی از قواعد این بازی نمیزمانیکه هیچ ی  دانم. چیر

 ام. عمو ایستادهی حاجآیم، مقابل خانهبه خودم که می

تحویل  کلیدی که دیروز از مادریخواهم با دستهمی

ام، در را باز کنم که با صدای سپهر، دستم را عقب گرفته

ی کمی از من به چرخانم و به او که با فاصلهکشم. سر میمی

 کنم. ماشینش تکیه زده است، نگاه می

 ی سر خیابون بریم و برگردیم؟_میای تا کافه

ی او و خانه چرخانم و با تاخیر عمو میی حاجنگاهم را بیر

 روم. ینش میسمت ماشبه

 

 خوری؟_چای می

دهم و دوباره در جواب شهریار مقیمی منفی سر تکان می

حیدر که شوم. سوالش را از مرتضی و حاجمشغول کارم می

پرسد و عمو آمده است، میپرش از حاجبرای احوال

 . رود سمت اتاقک ته حجره میبه
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توی  ها را گذارم و زونکنفاکتورهای فروش را لای زونکن می

شود که به حجره دهم. دو ساعنر میکمد کنار حجره قرار می

ایم و تلاشم بر این است قبل از تمام شدن کلاس آمده

ساعنر زمان تکواندوی فرزان، کارم را تمام کنم. تقریبا نیم

 دارم. 

 

 #پست_صد_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

مشغول مرتب کردن کمد هستم و گوشم به توضیحات 

 ی تصادفشان. بارهمرتضی در 

 نفهمیدم ج  شد. می
ً
ی _والا حاج  اصلا خواستم از ماشیر

ی از  م، کنارش که قرار گرفتم یه ماشیر سنگینه سبقت بگیر

تونستم برم جلو، نه اومد. نه میجلو با سرعت داشت می

ی سنگینه رد بشم، اومدم سرعت کم می تونستم از کنار ماشیر
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ل کنم برم تو حاشیه ی از دستم در ی جاده که کنیر ماشیر

ی از سمنر که آقاجون نشسته بود چپ کرد.   رفت. ماشیر

 گوید: حیدر دلجویانه میرود و حاجصدای مرتضی تحلیل می

شالله حاج  زود به هوش جان، ان_نگران نباش مرتضی 

 میاد. 

کنم. دسنر به صورتش ی چشم به مرتضی نگاه میاز گوشه

 دهد. کشد و سر تکان میمی

. دعا کنید زود به هوش بیاد. بخدا _براش  دعا کنید حاج 

بینم، روزی هزار بار آرزوی مرگ های مادری رو که میاشک

 کنم. می

ون میعصن  و ب   بندم. دهم و در کمد را میصدا نفسم را بیر

ی برمی حیدر دارم و از کنار مرتضی و حاجلیوانم را از روی میر

کند و کاری از دستم گذرم. حال بد مرتضی حالم را بد میمی

 در روزهابی به کمکم نیاز دارد که خودم برنمی
آید. مرتضی

 کنم. ترین حالتم را تجربه میدرمانده

ی  هایش را بالا زده و پشت با دیدن مقیمی که آستیر

نشیند هوا لبخندی روی لبم میظرفشوبی ایستاده است، ب  
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تعجب شود. این آدم عجیب من را مرنگ میام کمو ناراحنر 

 کند. می

ی زمزمه می ی روم و درحالیکه صدا جلو میکند. ب  زیرلب چیر

کنم لبخندم پررنگ نشود، لیوانم را روی سینگ سعی می

 کشم. گذارم و عقب میمی

 تون توی کاره، اینم بشورید. _دست

ی کند، لبخندم به خندهچشمان متعجبش که تعقیبم می

بندد و درحالیکه میشود. شیر آب را آرامی تبدیل می

زند تا خشک کند، به سینک تکیه دستانش را به لباسش می

 دهد. می

 ی فرشم؟! _بایدم بخندی! من شبیه پادوی حجره

ی نشینم و یک پایم را روی پایهی چوب  میروی چهارپایه

عمو را مقایسه گذارم. در ذهنم او و رضا، شاگرد حاجآن می

 گویم: کنم و با خنده میمی

ی که این کارها رو _م ی نگفتم، یه لیوان شسیر ی ن که چیر

 نداره! 

 کند. چشم ریز می
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 ها! _ولی انگاری خنده داره

 گویم: تعارف میزنم و ب  شانه بالا می

کردم از این کارها بکنید. آخه این دو ساعنر که _فکر نمی

هاش حجره بودیم، هی چای آوردید و بردید، الانم که لیوان

 شورید. رو می

 گوید: تاخیر اما صادقانه می با 

دم. _خب کاری که ازم برمیاد رو به نحو احسنت انجام می

 بده؟

گرداند دنبال جواب سوالش نیست. پاهایش را روی هم می

 گوید: ای میزند. با صدای پرخندهو دستانش را بغل می

_به قول لعیاخانم همه که نباید دکیر مهندس بشن، جامعه 

 خواد. حمال هم می

ریش کشد و توجه من را به تهاش میستش را روی گونهد

 کند. پشتش جلب میکم

_لعیاخانم مامانمه. وقنر دید اصرارش واسه سر به راهی 

ای نداره، سعی کرد با این جمله خودش رو آروم من فایده

تر شدم، غر ها. هرج  بزرگزنهکنه. البته هنوزم غر می
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مینه که من فرزان رو خاطر ههای اونم بیشیر شد. بهزدن

 فهمم. خوب می

ض میسرش را کمی کج می د و معیر  گوید: گیر

 ها. زبی _خیلی بهش غر می

 گویم: با اخمی مصلحنر می

 خواین بگید من شبیه مامان شمام؟_می

 ایستد. دهد و صاف میسرش را محکم تکان می

 

 #پست_صد_و_ده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ها شبیه هم هستند. تو هم شبیه مامانی _نه بابا، همه

 همه. 

کشم. گذارم و کمی خودم را جلو میدستانم را روی زانویم می

ی باعث یمان به اندازهفاصله ی پنج موزایک است و همیر

 مان هم راحت شنیده شود. شود صدای آهستهمی

 _اسمش نگرانیه. 

 _اسمش محدودیته! 

ار ظرفشوبی خورم. روی صندوق کناز تحکم کلامش جا می

د. ی صندوق مینشیند و دستانش را به لبهمی  گیر

ها اگه بخوان کاری رو انجام بدن، خوب _یادت نره بچه

بلدن دور از چشم پدر و مادرها انجام بدن و طوری رفتار 

ی بچه خوبه ی که فکر کیی س و دست از پا خطا نکرده. کیی

ی ی من فرق داره و بچههیچ استثنابی هم نیست. بچه

 کنه هم نداریم. فلابی اینکارو نمی

هایش خودش را نشان خندد و با عقب دادن شانهمی

 دهد. می

 خطه هستم. هفت _من خودم همون بچه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 373  

گذارد. شهریار هایم را به نمایش میلبخندم اینبار دندان

 زند. هیچ تعارفی از خودش حرف میمقیمی ب  

 زنید! ی خودتون حرف می_چه منصفانه درباره

شه مخفی کرد. تو هم الگ به فرزان حقیقت رو که نمی_ 

. سخت  نگیر

کشم و لب پایینم را ام میهای خشک شدهزبانم روی لب

 جدی میزیر دندان می
ً
م. با تاخیر اما کاملا  گویم: گیر

 نامش کنم. واسه فوتبال. خوام یه باشگاه جدید ثبت_می

اش کنند و ابهام در چهرهابروهای پرپشتش سر خم می

 شود. نمایان می

 _چرا؟ باشگاه قبلیه چِشه مگه؟

 پرسد: اندرسفیهه من، مردد میبا نگاه عاقل

 خاطر پیمان؟_به

 گوید: دهم و او میمثبت سر تکان می
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ش خوب بود و فرزانم نظرم اگه باشگاه قبلیه همه_به ی چیر

ی توی یه تیم  دوست داشت، عوضش نکن. بچه رو بی 

 شه. دیگه اذیت می

کنم چقدر زود به کنم و با خودم فکر میفت میمخال

ها که حنر آدم حقانیت حرف این مرد رسیدم. نه فقط بچه

ها هم وقنر به درسنر کاری ایمان داشته باشند، بزرگ

 دهند؛ حنر شده باشد پنهابی یا به زور. انجامش می

_به نفعشه. مرتضی گفت شاید شما آشنا داشته باشید. 

 نید. تونید کمک کگفت می

ی می کند، اندازد. سر که بلند میمتفکر نگاهش را روی زمیر

 گوید: مردد می

سم. بذار ببینم ج  می گه تا شب بهت _باید از پشداییم بی 

 دم. خی  می

 تکانم. شوم و پشت مانتویم را میاز روی چهارپایه بلند می

 _ممنون. 

 کنم. دارم و با چانه به لیوانم اشاره مییک قدم برمی

 _زحمت لیوانم گردنتون. 
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ایستم تا حرف دیگری بزند. از اتاقک خندد و من نمیمی

ی تعجب، دربارهخارج می ی شوم و درحالیکه در حیر

 ام! شخصیت این مرد کنجکاو شده

 

 #پست_صد_و_یازده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

ی ی ها یکی سی 
 ا رو از آب بکشه، پلاسیده شد. ه_دخیر

با حرف لیلاخانم دست از تایپ کردن پیام برای ریحانه 

کنم. نگاهی به ام بلند میدارم و سرم را از روی گوشژ برمی

ی اندازم. صفحهاند میرویم نشستهشهرزاد و رویا که روبه

کنم و از روی گوشژ را روی صفحه چت ریحانه قفل می

ی می  آیم. تخت پاییر
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نشاند. آسمان وزد، لرز خفیفی به تنم میباد خنکی که می

ی را از   قصد خودنمابی دارد. سبد حصیر
ی ابری است و پاییر

ی کوچک دارم و کنار حوض روی چهارپایهکنار دیوار برمی

زنم تا های شلوارم را یک تا بالا مینشینم. پاچهفلزی می

ی ی ا ها هستم که رویخیس نشود. مشغول آب کشیدن سی 

 گوید: کشاند و میی تخت میخودش را لبه

 کشم. ای، بیا من آب می_تو خسته

یدسته ی  دهم: ریزم و جواب میها را توی سبد میای از سی 

کشم. تو برو یه سینی چای بیار تا _خسته نیستم، آب می

ی بهت.   دوباره نگفیر

گزد و ی پدرش را به یادآورده، لب میرویا که تازه خواسته

س شود. رو به شهرزاد با خندهبلند می سرعتبه ای پراسیر

 گوید: می

 ها. الانه که داد بابا در بیاد. گه_راست می

کنان به سمت عمارت لخپوشد و لخهایش را میرویا دمپابی 

ی میمی ی حوض، آید و لبهرود. شهرزاد هم از تخت پاییر
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نشیند. دامن لباس سننر که پوشیده را جمع مقابل من می

 چرخاند. کند و پا روی پا میمی

کنم و برای اینکه معذب نشود، به حرفش کوتاه نگاهش می

م. می  گیر

ی مراسم  هابی بودی؟_تا حالا تو همچیر

کند و نگاهی به دور دستانش را روی زانویش درهم قفل می

اندازد. انگار که برای جواب دادن به سوالم تا دور حیاط می

 نیاز دارد فکر کند. 

العاده مذهن  بود. مامانم اصفهانیه و پدربزرگم فوق _من

 وقنر من هفت
ی

هام تو هشت سالم بود فوت کرد. توی بچکی

ها رو دیده بودم، اما خیلی یادم ها این مراسمی اونخونه

 تر بود. نیست. شهریار بیشیر یادشه. اون از من بزرگ

یزنم و درحالیکه آخرین دستهلبخند می ی ها را توی ی سی 

 گویم: ریزم، میسبد می

_پس مسافرت امسالت به اصفهان یه توفیق اجباری شد 

. پذون خونهکه توی نذری  ی حاج  باشژ

 دهد. زند و سر تکان میلبخند ملیچ می
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_من زیاد اصفهان میام. البته تنها. خیلی کم پیش بیاد که با 

برنامه باهاش اومدم. شهریار بیام. این سری هم خیلی ب  

قول تو شد توفیق اجباری. خیلی خوشحالم بابتش.  ولی به

 ی متفاوتیه. تجربه

هایم پر از آب است، ایستم و درحالیکه کف دمپابی می

م تا آب کف دمپابی پاهایم را یکی یکی بالا می ها بچکد. گیر

یشلنگ آب را از توی حوض برمی ی ها دارم و روی سی 

م. شهرزاد میمی رود تا خیس احتیاط کنار میایستد و با گیر

 نشود. 

ی می م و بهبا صدای صلوات مردها، شلنگ را پاییر سمت گیر

 چرخانم. حیاط پشنر سر می

 گوید: شهرزاد آهسته از کنار گوشم می

 . ی  _حتما در دیگ رو برداشیر

 دهم. در تایید حرفش سر تکان می

 

 #پست_صد_و_دوازده

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

بندم. خیسی دست و شویم و آب را میدست و پاهایم را می

شود تا سردی هوا تا مغزاستخوانم نفوذ کند. پایم باعث می

کنم. مادری و با دامن مانتویم دستانم را خشک می

مان که آیند. در چند قدمیخانم آهسته به سمتمان میعمه

رود و مادری سوی تخت میزنان بهرسند، عمه نفسمی

ی درحالیکه نگاهش به سبد  ی ش را بهسی  سمت هاست، مسیر

 کند. من کج می

 _از آب کشیدی مادر؟

ینیم ی  اندازم. ها مینگاهی به سی 

 ریزم روی پارچه تا آبش بره. برم بالا می_آره. حالا می

 زند. فشارد و مهربان لبخند میبازویم را کوتاه می

 زند که بنشیند. نشیند و به شهرزاد تعارف میکنار عمه می
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م. _سر پا و   اینسا دخیر

ی میرویا با سینی چای از پله آید و بدون اینکه ها پاییر

 پرسد: مخاطبش را مشخص کند، می

 خورید؟_چای می

کند که رویا کند و اشاره میخانم دستش را دراز میعمه

 سمتش برود. به

 _برای من بیار. 

بینم، به یاد وزنش را میخانم و مشکلات اضافهوقنر عمه

افتم. دخیر تپلی که اگر آن روزها های پیش میسوفیای سال

خانم نداشت؛ وزنش را کم نکرده بود حالا دست کمی از عمه

ی تا آسمان فرق داشت و  ایط من و عمه زمیر البته که سرژ

روشژ که من برای کاهش وزنم انتخاب کردم بسیار متفاوت 

 بود و صد درصد اشتباه! 

ی ی روم. ارت میسوی عمکنم و بهها را بلند میسبد سی 

ژ هایم بهدمپابی  ژ صدا میخاطر خیس بودنشان قیر  دهند. قیر
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ام که فرزان دوان دوان و با اخم چند قدمی بیشیر برنداشته 

نشیند و به مادری تکیه آید. روی تخت میسویمان میبه

 زند. می

 دارم. تر قدم برمیآهسته

ی موهایش میمادری بغلش می  برد. کند و دستش را بیر

 _خسته شدیا. حساب  بازی کردی. 

 کند. دهد و نگاهم میفرزان سر تکان می

 _مامان من گشنمه. 

 ایستم. روی پله می

؟ به مرتضی می ی گفنر واست غذا _مگه در دیگ رو برنداشیر

 بکشه. 

 چرخاند. کند و رو میاخم می

 _مرتضی پای دیگ نیست که. 

 پرسد: مادری است که می

 _کجا رفته؟
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کشد و سرش را روی پای مادری دراز میفرزان روی تخت 

تفاوت اما ناراحت کند و ب  هایش بازی میگذارد. با ناخنمی

 گوید: می

 

ده ی  #پست_صد_و_سیر

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی دم در پیش پیمان. به  _با سپهر دعواش شد، بعدم رفیر

ی بیام اینجا.   منم گفیر

ایستد و دست مادری توی موهای فرزان از حرکت می

 شود. شمان متعجبش روی صورت من قفل میچ

زند. کشد و انگار کسی با دست زیر زانویم میمغزم سوت می

شود و با صدا روی در کشی از ثانیه سبد از دستم رها می
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ی می خانم که مشغول صحبت با رویا افتد. عمهزمیر

 پرسد: زند و میاست، رویا را پس میبوده

 _ج  شد؟! 

م تا نیفتم. گدستم را به نرده می  یر

کند. شهرزاد سری    ع نشیند و ترسیده نگاهم میفرزان می

د تا نیفتم. روی پله میبازویم را می نشینم و دستم را به گیر

م. سرم می  گیر

 _ای وای... ای وای... ای وای... 

ر میاز درون می
ُ
د. سردی هوا و خیسی لرزم و تمام تنم گ گیر

ب آمیخته به خشم را کنم. یک اضطراپاهایم را فراموش می

کنم. اتفافر که ترسش را داشتم افتاد. پیمان تجربه می

 بالاخره پیدایش شد! 

زند. رویا سینی چایش را روی تخت شهرزاد کنارم زانو می

ند و با نگرابی دود. اطرافم را میسمتم میگذارد و بهمی گیر

 زنند. صدایم می

 گوید: تر از همه میملاحضهخانم ب  عمه

ی بگو؟!  _ج   ی ؟ طوب  تو یه چیر
 شد؟ تو ج  شدی دخیر
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هایش نگرابی موج کند. ته چشممادری سوالی نگاهم می

زند. شاید او هم مثل من امیدوار است اشتباه شنیده می

دهد تشابه اسمی باشد. شاید او باشد یا حداقل احتمال می

ی است اما روی این اسم هم مثل من هنوز خوش بیر

 خودش را دارد. حساسیت خاص 

د و با دست دیگرش چانهرویا بازویم را می سمت ام را بهگیر

ام کند نگاهش کنم. چانهکشاند. مجبورم میخودش می

 لرزد درست مثل دستابی که میان دست شهرزاد است. می

 _ج  شده؟ چِت شد یهو؟! 

 چکد. زنم و اشکم با سرعت روی گونه میپلک می

عت بود که منتظر این سوال دانم چند روز و چند سانمی

دانم چقدر انتظار کشیدم تا کسی نگران نگاهم بودم. نمی

سد.   کند و حالم را بی 

، لب میخسته از تمام خودخوری  زنم: های اخیر

 _بیچاره شدم رویا... پیمان اومده... پیمان برگشته. 
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ی بلندی می اش پنهان کشد و من سرم را در سینهرویا هیر

دهم و بلند هق ی رها شدن میاجازهکنم. به بغضم می

 زنم. می

ای بودم چقدر منتظر این لحظه بودم. چقدر منتظر لحظه

که کسی محکم دستانش را دورم حلقه کند، من را به 

 خودش بفشارد و کنار گوشم لب بزند. 

م برای دلت.   _بمیر

 

 #پست_صد_و_چهارده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

* 
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ی در، را میشوم و محکم در وارد اتاق می بندم. با صدای بسیر

شان بالا گرفته بود، ساکت سپهر و مرتضی که بحث

ی چرخند. با دو قدم بزرگ، با فاصلهسمتم میشوند و بهمی

 ایستم. ها وسط اتاق میکمی از آن

ی اخم  ی ی گرفتههای درهم مرتضی و چهرهنگاهم را بیر

لش داسپهر می رم، چرخانم و با صدابی که سعی در کنیر

 پرسم: می

ه؟! _یکی می  گه اینجا چه خی 

قبل از اینکه جواب  بشنوم، صدای باز شدن در سرم را برای 

 کند. چرخیدن تحریک می

شود. عصن  کنم که مادری وارد اتاق میمنتظر به در نگاه می

اض کنم که صدای کنم. میمینچ   خواهم به ورودش اعیر

 شنوم. خانم را پشت سرش میعمه

، بذار منم بیام. _در ر   و نبند طوب 

توانم شوند و من نمیخانم وارد اتاق میمادری و عمه

اضم از حضورشان را مخفی کنم.   اعیر

 _مادری چرا اومدید؟! گفتم بذارید خودم حلش کنم. 
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نشیند و با خانم روی صندوق قدیمی کنار اتاق میعمه

 گوید: دلخوری می

 بدونیم ج  شده؟! ایم که نباید _مگه ما غریبه

 سوفیا _نه عمه، مشکل سوفیا با غریبه
ً
ها نیست که. اتفاقا

تره. مشکل اون با آشناهاست که همیشه ها راحتبا غریبه

 پشتش بودن. 

کنم. دستان چرخانم و به سپهر نگاه میبا خشم سر می

های دارم و نفسام را محکم کنار بدنم نگه میمشت شده

ون میام را از بریده  ریزم. سینه بیر

 سوزاند. زهر کلامش تا مغزاستخوانم را می

زند و با عصبانیت ی سپهر میمرتضی با عصایش به سینه

 گوید: می

کنی آخه؟! از کجا داری _ج  داری واسه خودت زِر زِر می

؟شه طعنه و کنایه میسوزی که هرج  میمی  زبی

د و با سپهر با یک دست عصای مرتضی را می ی گیر ب زمیر صری

ی سپهر تعادلش را مقدمهخاطر حرکت ب  زند. مرتضی بهمی
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د و دهد، اما سری    ع دستش را به دیوار میاز دست می گیر

 نشیند. روی مبل می

توجه به چشمان دهد و ب  سپهر دستش را در هوا تکان می 

 گوید: ی مرتضی میخون نشستهبه

. تو هم هرج  می ی هشه دنبال ریش_ولمون کن مرتضی

 عموبی مشکلت با منِ 
ً
 توبی که مثلا

ی مشکلی. بگرد ببیر

 برادرزاده چیه. 

ی برمیمرتضی به  غرد: دارد و میسمت سپهر خیر

 زنم تو دهنت که... _سپهر می

 !  _مرتضی

 

 #پست_صد_و_پانزده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی می ی گوید و عقب با صدای مادری، مرتضی زیر لب چیر

 کنم. ایستم و نگاهشان میهر میکشد. میان مرتضی و سپمی

_بس کنید شما دوتا. اونیکه این وسط باید طلبکار باشه 

 منم بعد شما افتادید به جون هم؟! 

ی مرتضی و سپهر سر آدمی است که  انگار نه انگار بحث بیر

 من را تهدید می
ی
کند. خودم را وجودش آرامش زندگ

انگار  دانم، اما ترین آدم این خانه برای حال بد میمحق

های بیخود را کس حواسش به من نیست که ب  بحثهیچ

 اند و یادشان رفته دلنگرابی اصلی من چیست! گرفته

ایستد. دست گردد و مقابلم میسپهر چند قدم رفته را برمی

 گوید: جانب میبهدهد و حقهایش را عقب میبه کمر، شانه

؟! نکنه  ؟! ج  شده که باید طلبکار باشژ ما _طلبکار ج 

ها شوهرت باید ازت عذرخواهی هم بکنیم که بعد سال

؟! سَروکله  ش پیدا شده و تو بهمون نگفنر

آورد. با عصبانیت و تمسخر واضچ که سرش را جلو می

 گوید: میان کلامش جا خوش کرده، می
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؟! _آره؟! نکنه باید بابت پنهون  کاریت طلبکار باشژ

ام ت شدهخانم دست مشتوجه به حضور مادری و عمهب  

کوبم، از ی سپهر میآورم و همانطور که روی سینهرا بالا می

 کنم. ام، کلمات را تف میهای کلید شدهمیان دندان

 من به هیچ
ی
کس ربظ نداره. اینو _مسائل خصوصی زندگ

 خوب بفهم. 

 _حالا که ربظ نداره پس طلبکاریت واسه چیه؟

 کند. مرتضی است که دوباره وساطت می

 _واسه خاطر فضولی تو! 

د. آید و بازوی سپهر را میلنگان پیش میلنگ  گیر

 گفنر دم در؟ هان؟! _به پیمان ج  می

ون می ی کشد. از گوشهسپهر بازویش را از دست مرتضی بیر

 آید. بینم که مادری پیش میچشم می

ام خودت رو نگه دار.   _مرتضی خودت احیر
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ی انقدر دانم چهمرتضی قصد کوتاه آمدن ندارد. نمی چیر

اش کرده است هرچه هست، مراعات حال مادری عصبابی 

 کند. خانم را هم نمیو عمه

امی کنی ج  می_مثلا ب   ؟کار میشه؟ ج  احیر  خوای بکنی

 کشد. زند و عقبش میمادری بازوی مرتضی را چنگ می

. سپهر تو هم کوتاه بیا.   _مرتضی مادر آروم بگیر

 گوید: سپهر با همان توپ پر می

گم هی بدتر ج  رو کوتاه بیام مادری. هی هیچ  نمی_ج  

. می ی  کیی

 گوید: تر میکشد و شمردهاش میدسنر به پیشابی 

ها اومد گفت یه آقابی با سوفیا کار داره منم _بابا یکی از بچه

 یه غلظ کردم از روی کنجکاوی رفتم ببینم کیه. 

 اندازد. نگاهی به من مینیم

 و داغ کرده و بودم می_اگه پشت دستم
ً
دونستم پیمانه، عمرا

 رفتم. اگه می
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ئه کردن خودش است. همیشه می فهمم که سپهر در ب  تی 

ی بوده است. سپهر اول هر ماجرابی شلوغ می کند تا همیر

هایش را کنار هم بگذارد و زمان بخرد. زمان بخرد که حرف

 رفته تحویل دهد. بتواند شسته

 

 #پست_صد_و_شانزده

 هی #وا

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 اختیار اتفاقات از دست ما خارج انگار بعضی وقت
ً
ها واقعا

ی خوب پیش برود، است. هرچه بیشیر تلاش کنی همه چیر

شوی. مثل امشب که من تلاش کردم تمام کمیر موفق می

سروصداتر باشد و نشد. قدرتم را جمع کنم تا این قضیه ب  
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ینشد که بعد از حرف فرزان توی حیاط  ی ی سی  ها از و ریخیر

آقا دست من، ماجرا دهن به دهن نچرخد و به گوش علی

نرسد. نشد که سپهر و مرتضی به جان هم نیفتند و انگار 

 شود اوضاع را آرام کرد. حالا هم نمی

 گفت؟کار داشت؟ ج  می_ج  

ون می جای سپهر، مرتضی آیم. بهبا سوال مادری، از فکر بیر

 گوید: ای عصن  میخندهاست که با 

 گه. ای تو مادر من! مثل سگ داره دروغ می_چه ساده

 !  _مرتضی

ی می ی بار مرتضی عصایش را روی زمیر کوبد و برای اولیر

شود. آنقدر بلند که بینم که صدایش روی مادری بلند میمی

 شود. تر از هر زمابی نمایان میهای گلویش برجستهرگ

مادر من. من رفتم تو کوچه از سر و گه _خب داره دروغ می

کول هم آویزون بودن. اگه شهریار نرسیده بود که همو 

 کشته بودین دیوث. 

 آورد. کند و شاهد میبه صورت سپهر اشاره می

 ها زیر چشمشو نگاه! _این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 394  

کنم کشد و من با خودم فکر میسپهر دسنر زیر چشمش می

 ست؟! رنگ زیر چشم سپهر هیی دست پیمان اکبودی کم

دهد. شود، سپهر سکوتش را ادامه میمرتضی که ساکت می

ایستد. نشیند و سپهر کنار پنجره میمرتضی روی مبل می

ون است اما نمی اش را نزند. با تواند کنایهنگاهش به بیر

 گوید: تر میپوزخند و آهسته

ی غریبه_ما هرج  می هاست. ده سال پیش کشیم از همیر

انواده و سوفیا رو بدبخت کردی، پیمانو آوردی تو جمع خ

 الانم که  معلوم نیست با این شهریارخان چه خواب  دیدی. 

کنم. بهتم با چشمان از حدقه در آمده به سپهر نگاه می

خانم هم از حرف سپهر زند. نه تنها من که حنر عمهمی

گوید. فرصت برای بر سرم" آرامی می شود. "خاکشوکه می

خانم و مادری نیست وقتیکه مرتضی های بیشیر عمهواکنش

 کند. سمت سپهر حمله میاش بهتوجه به پای گچ گرفتهب  

 _تو بچه زِر مفت زدن رو از مادرت به ارث بردیا! 

 دهد. کند و مثل مرتضی جوابش را میسپهر سینه سی  می

 ی مادر من درست حرف بزن! _درباره
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 ادامه دارد.... 

 

 #پست_صد_و_هفده

 #واهی 

 ثقفی #زهرا_ 

 

 

 

 

زده افتند، مادری وحشتسپهر و مرتضی که به جان هم می

خانم هم به کمک کند. عمهگری میرود و میانچ  پیش می

ی را به ماندن ترجیح میمادری می  دهم. آید و من رفیر

کنم که رویا به داخل پرتاب قدر یکهو باز میدر اتاق را آن

د تا مانع شود. سری    ع دستش را به چهارچوب در میمی گیر
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شناسم که از هایش را میقدر عادتافتادنش شود. آن

 گوش ایستادنش تعجب نکنم. فال

اش را پیش کنم. شال عقب رفتهعصن  و بااخم نگاهش می

 گوید: کشد و طلبکار میمی

 یکی پشت در باشه؟! تر باز کن این لامذهبو. نمی_آروم
ی
 گ

خودش جواب کنم و مثل نگاهش می اندرسفیهعاقل

 دهم: می

ایظ نبودم که حواسم به فضولی  _ببخشید که توی سرژ

 شما باشه! 

شوم. سرعت از اتاق خارج میگویم و با کنار زدنش، بهمی

توجه به خشم و عصبانیتم، افتد و ب  سرم راه می رویا پشت

 پرسد: می

کار گن اینا؟ فهمیدی پیمان اینجا ج  _ج  شد حالا؟ ج  می

 داشته؟

خانه می وارد  ی شود. همانطور که پشتم به اوست شانه آشی 

 زنم. بالا می
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_این دوتا انگار تازه زخمشون باز شده و یادشون اومده 

 نمی چقدر از هم کینه
ً
گم و فهمن من ج  میدارن. اصلا

 دنبال ج  هستم. 

 آب از شیر پر می
دهد و کنم. رویا به یخچال تکیه میلیوابی

یک پایش را روی پای دیگرش  زند. دستانش را بغل می

کند. نصف آب را گرداند و در سکوت نگاهم میمی

دانم کشم. تمام تنم گر گرفته است؛ نمینصف سر مییک

 ام، است یا حرف سپهر! ای که مصرف کردهخاطر انرژیبه

م و ب  دستم را به سینک می حواس به فرش زیر پایم زل گیر

 زنم. می

 _سوفیا

گردد. با تاخیر و مردد ویا صورتم را میکنم. ر سر بلند می

 پرسد: می

 _ترسیدی؟! 

 پرسم: کشم و میزبانم را روی لبم می

؟  _از ج 

 _از اینکه پیمان برگشته. 
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کنم. انگار در درونم دنبال جواب هستم. به سوالش فکر می

 انگار قرار است قلب ناآرامم جواب سوالش را بدهد. 

ی تکان می  گویم: سته میدهم و آهسرم را به طرفیر

 _الان دیگه نه. 

گذارم و کند. لیوان را توی سینک میگنگ نگاهم می

ایستد و با چشمان لرزانش روم. صاف میسمتش میبه

 کند. انگار رویا بیشیر از من ترسیده است. نگاهم می

شاید لازم است از عمر ترسم با او حرف بزنم. از اینکه من 

ا داشتم. از شن  که فرزان را ها پیش ترس این روزها ر از سال

ی پیمان و از  ی بار در آغوش گرفتم، ترس برگشیر برای اولیر

دست دادن فرزان وسط قلبم نشست و تمام این هشت 

 سال با پشم بزرگ شد. 

 زنم: کشم و لب میهایم میزبانم را روی لب

 هست که نه توان قدم _یه موقعیت
ی
هابی توی زندگ

ی به جلو رو داری نه جرئت نگاه کردن به عقب، از  برداشیر

دوبی چیه ترسیدی، ای که نمیای و از آیندهگذشته فراری

ایط خوب  نیست، اما 
ایطم رویا. سرژ من الان توی این سرژ
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جابی برای ترس هم نداره. من الان نفهمیدم پیمان برگشته 

که مثل شماها شوکه بشم. من روزهاست که منتظر این 

دم اما منتظرش بودم. خیلی اتفاق بودم. براش آماده نبو 

 خیلی زیاد. 

دانم چقدر به چشمشش گویم و با لبخندی که نمیمی

خانه خارج میمی ی  شوم. آید، از آشی 

 

 #پست_صد_و_هجده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی عمو و شاید حالا که با وساطت علی آقا، بحث بیر

برادرزاده خوابیده است و عمارت کمی آرام شده است، من 
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تر از کند، پررنگباید آرام باشم، اما آنچه آشوبم میهم 

 آرامش مقطعی این خانه است. 

فکر به این مسئله است که ساعنر پیش پیمان تا دم در  

تواند تمام افکارم را به هم بریزد. او این خانه آمده است، می

های این خانه حرف زده و با سپهر درگیر شده است. با آدم

و چه شنیده، اما هرچه هست، این دانم چه گفته نمی

 من نزدیک 
ی
جسارت را به خودش داده که به حریم زندگ

ها را می ی داند. این شود. حالا دیگر شک ندارم که خیلی چیر

 روزها سایه
ی
ام سنگینی ی پیمان عجیب روی سر زندگ

کند و وجودش یک حقیقت انکار نشدبی است. و من می

بر اتفافر که همیشه ترین زن دنیا هستم در براناتوان

 حراسش را داشتم. 

ها باید در برابر سرنوشت تسلیم شد و فقط گاهی وقت

 بود. دست و پا زدن بیهوده، هیچ فایدهنظاره
ی
ای گر زندگ

د. ات را میندارد جز اینکه تمام انرژی  گیر

هایم کنم و کفشتر میی دستانم را زیر پای فرزان محکمگره

نفس فرزان باعث شده تا به نفس پوشم. سنگینی وزنرا می

ی محرگ می  . العملم را بیشیر کنمشود تا سرعتبیفتم و همیر
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 گوید: ایستد و با ناراحنر میرویا میان چهارچوب در می

خوای بری؟ مرتضی و سپهر که آروم شدن، _آخه چرا می

 ی خواب رو بغل کنی بری خونه. چه اصراریه آخرشن  بچه

ی   گویم: حوصله میایستم و ب  ی ایوان میپلهروی اولیر

 زنم. _برو تو رویا. سرده. بهت زنگ می

ها بندد. از پلهدهد و با تعلل در را میناراصیی سر تکان می

ی می کنم. آدم فرار کردن نیستم، اما آیم و پا تند میپاییر

ام نیاز امشب بیشیر از هر زمابی به سکوت و آرامش خانه

گر بیشیر از این در عمارت بمانم باید دانم ا دارم. می

خانم باشم؛ پایان مادری و عمهجوابگوی سوالات ب  

 حوصله
ً
یکه امشب اصلا ی  اش را ندارم. چیر

شوم، در ب  آژانس نگاهی به عمو که خارج میی حاجاز خانه

اندازم. محمدرضا، پشخواهر مادری، با سر و ته کوچه می

ام، و ساکم را به دست گرفتهدیدن من که فرزان را بغل کرده 

ایستد و صدا بلند شود. میان در میاز ماشینش پیاده می

 کند. می

 _سوفیا خانم، بیا برسونمت. 
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 . چرخمسمتش میبه

 _ممنونم. زنگ زدم آژانس. 

 رسونیم. ریم، سر راه شما هم میکنما. داریم می_تعارف نمی

ند، کدر حالیکه سنگینی وزن فرزان به شدت اذیتم می

 گویم. آشکارا دروغ می

 _منم تعارفی نیستم. الانه که آژانس برسه. 

 _آژانسو فرستادم رفت. 

شود و من با چشمابی درشت محمدرضا سوار ماشینش می

چرخم. شهریار مقیمی دستانش را سوی صدا میشده به

ون پیش می آورد و با یک حرکت فرزان را از آغوشم بیر

ون میسینهای که از کشد. نفس آسودهمی جهد، به ام بیر

 آید. اختیار خودم نیست و به چشمش می

د و با چانه ماشینش را نشان میساک را هم می  دهد. گیر

 رسونمت. _آژانس رو کنسل کردم. می

سمت ماشینش ماند. بهزنم. او هم منتظر نمیحرفی نمی

 دارم. رود و من هم در سکوت پشت سرش قدم برمیمی
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خواباند و پشت فرمان لی عقب میفرزان را روی صند

اندازم و روی صندلی نشیند. از پنجره نگاهی به فرزان میمی

ی باعث میدانم چهنشینم. نمیشاگرد می ی شود چیر

اش را بپذیرم. حرف سپهر که هنوز هم در گوشم همراهی

 ی درهم شهریار مقیمی! زند یا چهرهزنگ می

 

 #پست_صد_و_نوزده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی دو صندلی نگاهی به فرزان می اندازم. غرق خواب از بیر

 گوید: شود که میام میی نگرابی است. شهریار مقیمی متوجه

 _زدم صندلیش گرم بشه. نگران نباش. 
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کند. نشینم. سرم درد میزنم و صاف میجابی میلبخند کم

کنم چه خوب کنم و فکر میشماری میبرای رسیدن لحظه

 فرزان زود خوابش برد. که امشب 

خورم که برق فندک استیلی که جلوی در جایم تکان می

ی گذاشته، چشمم را می د. با یاد آنچه سر شب ماشیر گیر

اندازم و افکارم را نگاهی به شهریار مقیمی میام، نیمدیده

ی می کنم تا برای حرف زدن با خودم کنار بیایم. سبک سنگیر

 پرسم: مقدمه میدر آخر هم ب  

 کشید؟_سیگار می

 ام. مقدمه سکوت را شکستهکند. خیلی ب  تعجب می

ی می اهنش، میسرش را پاییر  پرسد: آورد و با بو کردن پیر

 دم؟! _بو می

 گویم: دهم و کوتاه میمنفی سر تکان می

 ی حیاط دیدمتون. _سر شب گوشه

زند و با کشیدن دستش میان موهای پرپشتش، لبخند می

 گوید: می
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از همون کارهاییه که باب میل لعیاخانم نیست و _این یکی 

 دم. من پنهوبی انجامش می

کنم و با صدابی که مخلوطی از ی چشم نگاهش میاز گوشه

 گویم: درد و خنده است، می

 _چشم لعیاخانم روشن! 

خندد و با شیطننر که انگار در ذاتش است، مردانه می

 گوید: می

 . ی لعیاخانم رو بشناش_مونده تا تحفه

زند. "معلوم با این حرفش، صدای سپهر در گوشم زنگ می

 نیست با شهریارخان چه خواب  دیدی"

فشارم تا صداها را پس بزنم. چشمانم را محکم روی هم می

های امشب قرار است خواب را از ها و نگاهدانم که حرفمی

دانم که امشب تا صبح آرامش از من چشمانم بدزدد. می

ینمیفراری است، اما  ام را به کس های ذهنی خواهم درگیر

 . دیگری انتقال دهم

؟  _خوب 
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ام تکیه تر به پشنر صندلیکنم و راحتچشمانم را باز می

ی بحث باشم و مسیر توانستم ادامه دهندهدهم. کاش میمی

ها طی کنم، اما ای بافر مانده را با این حرفچند دقیقه

اختیار کند، زبانم ب  میوقتیکه شهریار مقیمی کنجکاو نگاهم 

 چرخد. در دهانم می

_نزدیکی شما به فرزان ممکنه براتون گرون تموم بشه. 

. ن تا آدمهای اطراف من دنبال یه بهونهآدم ی  ها رو متهم کیی

کنم تا واکنشش را ببینم. ی چشم نگاهش میاز گوشه

 متوجه
ی

 ام شده است. ی آشفتکی

 م؟! _چون من رفیق مرتضی 

 چرخم. سمتش میعجبم را مخفی کنم. کامل بهتوانم تنمی

 های سپهر رو شنیدید؟! _حرف

کشم و زند. لبم را زیر دندان میبدون هیچ جواب  پوزخند می

 کنم. زمزمه می

 _متاسفم. 

 پرسد: کند و عادی میسرعتش را بیشیر می
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 #پست_صد_و_بیست

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ی تو و سپهره؟ ی بیر ی  _چیر

؟_ج  
ً
 مثلا

شوم. کند. از سوالم پشیمان میکوتاه اما پر معنی نگاهم می

واضح سوال پرسیده بود و من برای فرار از جواب، ناشیانه 

 ام. جواب داده

 . ی  _علاقه... عشق... دوست داشیر

م. دلخوری و نشینم و دستانم را به مانتویم میصاف می گیر

 گذارد. ام تاثیر میعصبانیت روی تارهای صوبر 

 ش رو. _من نه وقنر برای این مسائل دارم نه حوصله

 _اما سپهر داره. 
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ی نیست هایم را روی هم میدندان ی فشارم. این علاقه چیر

 که بخواهم از آن حرف بزنم. 

 گوید: دوباره می

خاطر دار هم هست. شاید بهش ریشه_فکر کنم علاقه

ی مسئله با پیمان درگیر شده. اون نمی و رو خواد دوباره تهمیر

 از دست بده. 

 خواهم ادامه دهم. هایش را قبول دارم اما نمیحرف

شه س. وقنر عصبابی میملاحضه_سپهر تو حرف زدن ب  

ی الگ بود گه. امشبم انگار دنبال یه بهونهفهمه ج  مینمی

که عصبانیتش رو سر مرتضی خالی کنه. این شد که از شما 

 مایه گذاشت. 

 خندد. شود و آهسته میمان میی خانهوارد کوچه

خواد از این مسئله حرف _باشه. فهمیدم که دلت نمی

 .  بزبی

د. طولابی ام میخنده  گوید: کند و میتر نگاهم میگیر
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ت همراهیت کنم. لازمه _فکر کنم باید تو بحث موردعلاقه

، وجه شباهت من و پیمانه  بهت بگم رفاقت من با مرتضی

 پیمان باشم.  تونم مثلاما خوشحالم که من نمی

یهای سپهر، جبههحرف های این های مرتضی و حمایتگیر

توانم معنی شوند، اما باز هم نمیمرد در سرم پررنگ می

اش از چه توانم درک کنم خوشحالیحرفش را بفهمم. نمی

 بابت است. اینکه او مانند پیمان به من علاقه ندارد؟ 

 میسوالم را به زبان می
ی

 سم: پر آورم و با گنکی

 _عاشق؟

ی را خاموش میجلوی خانه پارک می کند و کند. ماشیر

 چرخد. سمتم میبه

 _نامرد. 

 ریزد. شود و هری میقلبم از جا کنده می

تونم مثل پیمان نامرد باشم. اینو از خودم _من نمی

 مطمئنم. 

ی  چشمانش پر از حرف است. پر از ناگفته و من برای دومیر

 دهم. قرار ترجیح میبار در این شب فرار را به 
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 #پست_صد_و_بیست_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 _آب در نمیاد. 

خانه می ی ایستم و بشقاب مسی در پشت پیشخوان آشی 

گذارم. مثل خودش صدا دستم را عصن  روی پیشخوان می

 کنم. بلند می

خونه دستتو بشور.  ی ون، توی آشی   _از اونجا بیا بیر

 زند. دوباره داد می

 در نمیاد؟_چرا آب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 411  

ون می خانه بیر ی سمت آیم و درحالیکه بهاز آشی 

 دهم. روم، شمرده اما عصن  توضیح میبهداشنر میسرویس

_فرزان جان، پشم، داد بزبی قرار نیست آب در بیادها، بیا 

خونه دست ی  هاتو بشور. برو تو آشی 

بهپشت در سرویس می زنم. در را باز ای به در میایستم و صری

 ایستد. لبکار مقابلم میکند و طمی

؟ هربار هربار می_چرا شیر آب رو درست نمی  برو تو کنی
ی
گ

خونه!  ی  آشی 

جانبش بهی حقایستم و به قیافهدست به سینه مقابلش می

 تمام دیشب را بیدار بودهنگاه می
ً
ام، اما انگار کنم. تقریبا

 
ی

هایم به جان پشم نشسته است. از وقنر بیدار خستکی

قدر فرزان را گیر و من آنخلق است و بهانهکجشده است،  

ها و سوالاتش آماده کرده شناسم که خودم را برای بهانهمی

دانم که دیشب حواسش به اتفاقات بوده و ساده باشم. می

 گذرد. از کنار مسائل نمی

های کسیژ کنم که لوله_امروز با آقای درخشان صحبت می

. حالا تو بیا  ی  هاتو بشور. برو دست ساختمون رو درست کیی
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ونش میبازویش را می م و از سرویس بیر  آورم. گیر

خانه همانطور که دستانش را در هوا گرفته، به ی سوی آشی 

 زند. دهم و او نق میهلش می

ی آقاجون. اینجا همش آب _تا درست نکرده، بریم خونه

 در نمیاد. 

د. کنار سینک میام میخنده ایستیم و من آب را باز گیر

 کنم. می

 هاتو بشور. _حالا دست

 پرسد: هابی از اضطراب میکند. مظلومانه و با رگهنگاهم می

 ریم؟_نمی

گذارم. فشار آب میجواب زنم و سوالش را ب  محکم پلک می

ی دست  حواسش به شسیر
ً
هایش کم است و فرزان اصلا

بندم و دستانش را کند که آب را مینیست. آنقدر نگاهم می

 کنم. رها می

 هاتو بشور. بچه نیسنر که مدام بهت بگم. _فرزان دست
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 #پست_صد_و_بیست_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

م و سعی میاز سینک فاصله می ا چند نفس عمیق کنم بگیر

 
ی

هایم را پس بزنم. در دلم آشوب است. به خودم کلافکی

دهم. بعد از حضور پیمان دم بابت این آشوب حق می

 کلام شهریار ی حاجخانه
ی

، گنکی ی سپهر و مرتضی عمو، درگیر

ام، انتظار که پشت سر گذاشته  بیداریمقیمی و شب

ی نمی کنم با ایستم و سعی میرود. پشت پیشخوان میبیشیر

سنباده کشیدن بشقاب مسی حواسم را از فرزان و اتفاقات 

 موفق نیستم. 
ً
 پرت کنم، اما اصلا

ایستد. چند دقیقه در شوید و کنارم میفرزان دستانش را می

کند. تندتر کند. سنگینی نگاهش اذیتم میسکوت نگاهم می
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ی غذاخوری سنباده می کشم. صندلی چوب  را از پشت میر

ون می  گذارد. د و کنارم میکشبیر

ی مامان.   _بشیر

هایم ایستد. لبخندی که روی لبدستم از حرکت می

دود همخوابی ندارد. قبل نشیند با بغضی که ته گلویم میمی

رود و روی از اینکه من بنشینم، خودش از کابینت بالا می

ای نشیند. تکه سنبادهپیشخوان، کنار وسایل من می

 پرسد: دارد و میبرمی

 نم بکشم؟_م

دهم و نشینم. بزاقم را محکم قورت میروی صندلی می

م. سعی میبغضم را نادیده می کنم نمایسیژ بودن لبخندم گیر

 چندان نمایان نباشد. 

 _ج  شده که پش بداخلاق ما مهربون شده؟

 گوید: شود. بدون اینکه نگاهم کند، میمشغول می

 .  _خودتم بداخلافر

 کنم. زیرچشمی نگاهش می
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 شم. ها یکم بداخلاق میید آره. منم بعضی وقت_شا

 کند. زند و محکم "نچ" میسرش را بالا می

. _تو خیلی بداخلاق شدی. همش می  خوای دعوا کنی

گذارم و سنباده را افتد. بشقاب را روی پایم میهایم میشانه

اندازم. با حرف فرزان انگار که یک غم بزرگ از توی آن می

ی شود. دلم میو ته پستوهای دلم بگذرد  د و بغضم نشیر گیر

زند. پشکم تر از قبل به روی تلاشم نیشخند میپررنگ

اض دارد؛ از بداخلافر من.   اعیر

ی می فشارم و آنقدر دندان روی لبم پاهایم را روی زمیر

کنم. فرزان خودش را ی خون را احساس میفشارم که مزهمی

 گوید: کند و ناراصیی میمیکشد. پاهایش را آویزان جلوتر می

ی آقاجون. خوام برم خونهخوام خونه بمونم. می_من نمی

ه.   زنگ بزن دابی مرتضی بیاد منو بی 

 تونه. _اونکه نمی

کند و گیج صدایم خش دارد. فرزان متعجب نگاهم می

 پرسد: می

 کنی مامان؟_گریه می
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ی خورم. صاف میسری    ع تکان می نشینم و سرم را به طرفیر

کنم خش صدایم را برطرف خندم و سعی میدهم. مین میتکا

 کنم. 

ی آقاجون بودیم. من دلم واسه خونه _خیلی خونه

 خودمون تنگ شده بودا. 

 گوید: تفاوت میمانم. ب  منتظر واکنشش می

 

 #پست_صد_و_بیست_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 بگو شهریار بیاد منو 
ً
م. من دلم تنگ نشده بود. اصلا _نخیر

ه.   بی 
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شود به دنبال آن سر ام باعث میصدای پیامک گوشژ 

ام، خاطر لجبازی او کفری شدهبچرخانم و درحالیکه به

 دهم: جواب می

 ریم. ی آقاجون نمی_فرزان امروز خونه

ی پیدا میگوشژ  کنم. برای برداشتنش بلند ام را روی میر

 کوبد. شوم. فرزان محکم پاهایش را به در کابینت میمی

 ا؟! _چر 

خانه سر می ی  روم. می غرهچرخانم و چشمایستاده وسط آشی 

 _فرزان! 

 گوید: کنان مینقدوباره و نق

 _چرا؟ چون پیمان اومد اونجا؟! 

کنم. از دیشب منتظر این سوال هستم. وسایل تعجب نمی

ی می دارم. ام را برمیگذارم و گوشژ در دستم را روی میر

 تحریک نکنم.  اش را حواسم هست با جوابم کنجکاوی

 _چون خودمون خونه داریم و کلی کار که باید انجام بدیم. 
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کنم. پرد. نگران نگاهش میهوا از روی پیشخوان میب  

 گوید: حساب  لج کرده است. سرتق می

م. به  خاطر پیمانه. دونم بهخاطر این نیست. من می_نخیر

اند. لرز هر بار شنیدن اسم "پیمان" از زبان فرزان قلبم را می

 تنهابی و ها موقعیتکاش بچه
شناس بودند. کاش معنی

گونه سوال وقت شاید فرزان اینفهمیدند. آنترس را می

 خواست دلیل کارهایم را بداند. کرد و نمیپیچم نمی

 _پیمان کیه؟

ی میکشم. دستانم را لبهزبانم را روی لبم می گذارم و ی میر

 دهم: جواب میشوم. عادی سمت فرزان خم میبه

 .  _دوست قدیمی دابی مرتضی

 پرسد: اخم دارد وقتیکه می

 ترش؟_پس چرا تو ازش می

ل صدایم دست خودم نیست، همانطور اخمی که  کنیر

ی میپیشابی   . اندازد ام را چیر

ی حرفی زده؟  _گ همچیر
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 دهد. تند سرش را تکان می

خاطر همینم نمیای بریم ترش. بهدونم ازش می_من می

 ذاری من برم اونجا. خاطر همینم نمیی آقاجون. بهخونه

 

 ادامه دارد..... 

 

 #پست_صد_و_بیست_و_چهار

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

د و قبل از خروج، با بغض میبا قهر رو می  گوید: گیر

 _خیلی بدی. خیلی. 
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ون مینفسی که ته سینه ریزم و روی ام جا مانده است را بیر

گذارم و چشمانم را ا روی دستم میروم. سرم ر صندلی وا می

بندم. نه توان سر و کله زدن با فرزان را دارم و نه قدرت می

 متقاعد کردنش را. 

یخواهم سختنمی  های من و ترس از دست دادنش، گیر

تفاوت باشم. وقتیکه توانم که ب  او را از من دور کند و نمی

توانم نمی کند،ی پیمان سوال میقدر راحت دربارهفرزان ان

هایم مثل علف هرز به دست و تفاوت باشم. ترسکه ب  

 
ی
، ام پیچیده و هرچه تلاش میپای زندگ کنم به جای رهابی

 اسیر می
 شوم. بیشیر

ایظ  بعد از هشت سال پیمان برگشته است آن هم در سرژ

که اگر اقدام کند، شاید بتواند حضانت فرزان را از من 

د. مهم نیست که رفتنش ی ک ابهام بزرگ است و بگیر

ای که ترین مسئلهتر، مهمبرگشتنش یک سوال بزرگ

 تواند روح من را بخراشد، حضانت پشم است. می

، در جایم تکان میبا صدای دوباره خورم و ی پیامک گوشژ

کنم. تصویر خندان فرزان روی سرم را از روی دستم بلند می
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بودنش، کند و فکر نگراند گوشژ بغضم را تحریک میبک

 کشاند. هایم میاشک را تا پشت پلک

ون می دارم. قفلش را دهم و گوشژ را برمیبازدمم را با آه بیر

شوم. با دیدن اسم هایم میی پیامککنم و وارد پوشهباز می

کنم و ها، چشم درشت میی پیامکسپهر در راس پوشه

آورم و پوشه را باز نشینم. گوشژ را بالا میتر میفصا 

. از اینکه بدون سوالی از سمت من پیام داده، کنممی

توانم اضطراب  که به جان دستانم ام، اما نمیتعجب کرده

 . افتاده را منکر شوم

خواستم خودم باهات حرف بزنم ولی با "_سلام. دیشب می

پا کرد، نشد. بعدم که رویا گفت تو بلوابی که مرتضی به

. چون می نمیدی، زنگت نزدم و دونم تلفنم رو جواب رفنر

 پیام دادم."

گذرم و بااشتیاق پیام ی آخرش میتوجه از کنار جملهب  

 خوانم. دومش را می

سم اون شب توی ایوان داشنر  "_چند روزه میخوام ازت بی 

گفنر پیمان برگشته، راسته یا نه، اما هر بار پشت تلفن می

وی ترسیدم. ترسیدم که درست شنیده باشم و دوباره دنیا ر 
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سرم خراب بشه. دیشب دنیا روی سرم خراب شد. وقتیکه 

سر کوچه پیمان رو دیدم، اولش باور نکردم خودش باشه. 

عوض شده یکم. اما وقنر باهاش حرف زدم، دیدم با اینکه 

ی قیافه ش یکم عوض شده اما بازم همون آدم خودبیر

خوام از احساس خودم حرف بزنم. ست. نمیگذشته

و نداری. تو الان فقط میخوای از ش ر میدونم حوصله

. اره دیشب من باهاش درگیر شدم. سر کوچه  پیمان بدوبی

زد. وقنر همو ی آقاجون رو دید میوایساده بود و خونه

وع کردم. بالاخره هرج  باشه  دیدیم درگیر شدیم. من سرژ

ایم. باهم حرف نزدیم که ی ما به خون اون آدم تشنههمه

اولش هم بلد نبودیم درست باهم ببینم دنبال چیه ما از 

حرف بزنیم. اما شک نداشته باش پیمان اومده بود سراغ تو 

ی ی فرزان یه حدسو فرزان. درباره هابی زده، اما مطمی 

ی روزها بیاد سراغت. مواظب خودت و   همیر
ً
نیست. احتمالا

 فرزان باش. کاری داشنر هم بهم بگو."

 

 #پست_صد_و_بیست_و_پنج

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی می ون میگوشژ را روی میر . تمام ریزماندازم و بازدمم را بیر

شود و من با ام همراه با بازدمم از بدنم خارج میانرژی

خورم. گردنم را دست و پابی سر شده، روی صندلی سرر می

ه به سقف فکر میی پشنر صندلی میلبه م کنگذارم و خیر

 چیست؟! ترسیده
ً
ام؟ نگرانم؟! بغض حالا حسم دقیقا

دانم. دارمگ از سپهر عصن  هستم یا از پیمان فراری؟! نمی

های انگار میان احساسات مختلفی که هرکدامشان به آدم

 
ی
ام. میان احساسات شوند، گم شدهام وصل میزندگ

ی  ی  از هرچیر
متناقضی که تمام وجودم را گرفته است و بیشیر

 را به هم ریخته است.  ذهنم

ی زنم و فکر میآنقدر به سقف زل می کنم که چشمانم سنگیر

 ب  می
ی

د. خواب  دیشب، دامنم را میشود و خستکی  گیر
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م. با بلند کردن سرم، صدای آیفون باعث می شود از جا بی 

گویم. صورتم شود و آخ بلندی میرگ گردنم کشیده می

کشم. روی صندلی شود و دستم را پشت گردنم میجمع می

 خوابم برده بود و گردنم خشک شده است. 

شود. بدن کرختم را از روی دوباره صدای آیفون بلند می

 که در تنم نشسته، خودم صندلی جمع می
ی

کنم و با خستکی

 رسانم. را تا پشت پیشخوان می

 _فرزان... 

ام را ی جملهبا دیدن فرزان که جلوی آیفون ایستاده، ادامه

د و رو به من، ی آیفون مینگاهش را از صفحه خورم. می گیر

 پرسد: اش میبا اخم کودکانه

 _مادریه، باز کنم؟

 کند. دهم. فرزان در را باز میمثبت سر تکان می

ساز سوی چایدهم و بهبا کف دست گردنم را ماساژ می

 روم. می
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هعمه ی کند و روی دستهاش را باز میی زیر روسریخانم گیر

های روسری قواره بزرگ گذارد. همانطور که دستهمبل می

 گوید: کند، میاندازه میاش را یکمشکی

؟! _چرا دیشب مثل بچه  ها قهر کردی و رفنر

کند و هشدارگونه قبل از اینکه جواب  بدهم، مادری اخم می

 زند. خانم را صدا میعمه

 _بتول! 

کشد و نگاه همیشه طلبکارش را عمه دست از کارش می

 . چرخاند مان میبین

؟ اگه می_مگه ج  گفتم که تشژ می خواسنر حرف نزنم، زبی

 آوردی! منو با خودت نمی

توجه به او، کند و مادری ب  عمه با دلخوری سکوت می

 گوید: می

 .  _به دل نگیر

زنم. مادری چادرش را روی پایش بندی میلبخند نیم

ا روی نشیند. دست راستش ر تر به من میکشد و متمایلمی

 اندازد. کند و وزنش را روی آن میی مبل ستون میدسته
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 . _فکر کردم دیشب از حرف سپهر دلخور شدی که رفنر

گفتم کاری به کارت نداشته باشم تا یکم حال و احوالت سر 

 جاش بیاد، بعد باهات حرف بزنم. 

 

 #پست_صد_و_بیست_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

ی دو زانویم میکف دستانم را به هم  چسبانم و دستانم را بیر

 گویم: دهم و میدهم. سرم را آهسته تکان میقرار می

 _خوبم الان. 

گردد و بعد با غصه سر تکان مادری با تردید صورتم را می

لرزد اما من بغضش را از صدایش هایش میدهد. لبمی

 دهم. تشخیص می
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ت رو _حالا باید جای من محمود جلوت نشسته باشه و دل

قرص کنه که پیمان هیچ خطری برای تو و پشت نداره. 

ایط محمود نمی دونم حکمت خدا چیه که الان باید سرژ

طوری باشه. منم انقدر از دیشب آشوبم که نتونم دل این

دونم ج  باید بهت بگم مادر. اون از تو رو قرص کنم. نمی

 رفتنش، اینم از حالا و برگشتنش. لااقل کاش زودتر بهمون

 گفته بودی که انقدر یکه نخوریم. 

 سابم. اندازم و لب روی هم میی چپم را بالا میشانه

 ای داشت مادری؟! _زودتر فهمیدنش چه فایده

 دهد. عمه به تندی سوالم را با سوال جواب می

_پنهون کردنش فایده داشت؟! ندیدی دیشب چه رسوابی 

 به بار اومد؟

ی  ون میدستانم را از بیر کشم. آزاد و صاف زانوهایم بیر

 پرسم: نشینم و با تعجب میمی

ی تقصیر  _چه رسوابی عمه؟! وقنر پیمان رفت، همه گفیر

 توِ. نکنه حالا هم که برگشته تقصیر منه؟! 
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 اون از خدا ب  
ی خی  تقصیر تو نیست. اینکه رفیق _برگشیر

 تو رو ره راست میاد، یه گوشهمرتضی چپ می
ی
ی زندگ

 که تقصیر تو! گرفته  

بان قلبم بالا میخونم به جوش می رود. حرکت تند آید و صری

کنم و بدون اینکه بخواهم ام را احساس میهای بینی پره

 گویم: عصبانیت و خشمم را مخفی کنم، می

 زنید. های سپهر رو می_شما هم که حرف

 گوید: عمه با همان توپ پر، می

 ه؟زن_تو فکر کردی سپهر از خودش حرف می

 کند. کشد و لب تر میخودش را کمی جلو می

ت، بهت گفتم _روزیکه مهر طلاق خورد توی شناسنامه

شه دخیر از حالا دیگه شدی یه زن مطلقه. در دروازه رو می

شه. گفتم آسه برو، آسه بست ولی در دهن مردم رو نمی

، لااقل شالتو بکش پیش، بیا. گفتم چادر سرت نمی کنی

ه صورتت رو پاک کن ی که نکن دخیر ، سرتو بنداز پاییر

بعد جنبه. گفتم مِنی سر نداره و سر و گوشش میسایه

ی و های دورت شوهرشون رو دو دسنر میی زنهمه چسی 
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ی که مبادا سر و مادرهای پشدار پشهاشون رو قایم می کیی

 گوشش بجنبه پس تو هم حواست رو جمع کن. 

نشانه  ست که صورتم را های عمه سیلی محکمیحرف

شود و دلم اش بغضم تشدید میگرفته است. با هر کلمه

 تر. گرفته

 پرسم: لرزند وقتیکه میام به وضوح میتارهای صوبر 

ها؟ مگه من غیر این رفتار _مگه غیر این بوده توی این سال

 کردم؟! 

های مادری کنم. چشمانم توی چشمبه مادری نگاه می

 پرسم: لرزد و میمی

ی غیر این ی  از من دیدید؟!  _چیر

 _نه مادر غیر این نبوده. 

 

 #پست_صد_و_بیست_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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_الانم غیر این نباشه. دیشب به مرتضی گفتم، الان به تو 

خوای آروم گم، دم این پشه رو قیچ  کن اگه میهم می

 .  کنی
ی
 زندگ

اندازم. میکنم و سر به زیر ام درهم قفل میدستان گر گرفته

ی های عمه حرف جدیدی نیست اما هر بار به اندازهحرف

 ی اول درد دارد. دفعه

هاست؟ این دخیر کم فکر و _بتول الان وقت این حرف

 ریزی تو دلش؟خیال داره که تو هم غصه می

 کند. عمه نچ بلندی می

نوشنر _طوب  قبل اینکه از خونه در بیایم، یه کاغذ می

ج  بگم و ج  نگم. هی این درسته اون دادی دستم که می

 غلطه راه انداخنر برای من. 

 کند و صدایش را بلند. سمت اتاق فرزان نگاه میبه
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 .  _رویا بیا منو بردار بی 

_از خونه تا اینجا برات حرف زدم اما بازم اینجا کار خودتو 

 . کردی

زند و با تاکید ی مبل میعمه خانم کف دستش را روی دسته

 گوید: می حشت، میو شاید ک

 شدم. پیر حرف مردم. من که اول 
ی
_چون من پیر این زندگ

فهمم حرف مردم چه جووبی شوهرم جوون مرگ شد می

 آدم. کارها که نمی
ی
 کنه با زندگ

 گوید: صدایش کمی آرام شده است وقتیکه با غم می

. _حرف مردم روزگارتو سیاه می  کنه دخیر

رویم نشسته نگاه ه روبهدهم و به عمه کبغضم را قورت می

 کنم. می

 نگران حرف مردم نیستم. الان حضور 
ً
_عمه من الان اصلا

 منو سیاه کنه. پررنگ پیمانه که می
ی
 تونه زندگ

 _گ برگشته؟

 زنم. با سوال مادری، شانه بالا می
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 دونم. _نمی

 گوید: گردد و با تاخیر میرخم را میمادری نیم

گشته. از کجا گفت خی  داشنر که بر _مرتضی می

؟می  دونسنر

 کنم. از روی شانه نگاهش می

_روزیکه فرزان مسابقه داشت، دم باشگاه دیدمش. فکر 

های فرزان نسبنر داشت که اومده کنم با یکی از دوست

 بود. 

ی توضیحات اضافه دارم و نه دلیلی برای نه من حوصله

 توضیحات بیشیر وجود دارد. 

 دونه پدرشه؟_فرزان هم پیمان رو دید؟ می

کنم. ی اتاق فرزان نگاه میچرخانم و به در بستهتند سر می

کشم و با دلخوری عمه را مخاطب قرار ای مینفس آسوده

 دهم. می

 _عمه! 

 اندازد. نگاهی به در اتاق مینیم
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 _حواسم هست. 

 وقت حواسش نبوده است. حواسش نیست. عمه هیچ

 پرسد: تری میمادری با صدای آهسته

 

 #پست_صد_و_بیست_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _پیمان از وجود فرزان خی  داره؟

 دونم. _نمی

زنم و برای رفع موهای ریخته روی صورتم را پشت گوش می

 گویم: میابهام، 
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جا خی  از همه_چند روز پیش رفته مغازه. ریحانه هم ب  

هابی ی شما رو بهش داده. فکر کنم یه حدسآدرس خونه

 زده باشه. 

 پرسد: زند و میمادری روی پایش می

 _آدرس مغازه رو از کجا آورده؟

د و جواب ی دوست فرزان در پس مغزم شکل میقیافه گیر

 دهم: می

. _با همون دوست فرز  ی  ان رفیر

 خواد چیکار کنه؟_حالا می

 دهم: کوتاه به عمه جواب می

 دونم. _نمی

 پرسد: دوباره می

؟_تو می  خوای چیکار کنی

 _نمیدونم. 

آورد. مادری با تحکم صداقم دل خودم را هم به رحم می

 گوید: می
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، _وسایلت رو بردار بیا بریم خونه ی ما. پیش خودم باشژ

 ترشه. فرزان هم اونجا خوشتره. خیالم راحت

 زنم. زنم و به پشنر مبل تکیه میسرم را بالا می

ه. این روزها خونه_نه. خونه ی شما شلوغه، ی خودم بهیر

 ره، مدام باید نگرانش باشم. فرزان هم اینور اونور می

 ب  پوزخندی که روی لبم می
ً
 اراده است. نشیند کاملا

ارم. بذارید ی حرف و حدیث ند_از طرفی هم حوصله

، راحت باشن. اون ی  هابی که هسیر

دزدم اما ترساند. نگاه میهای مادری همیشه من را میاخم

 کنم. سنگینی نگاهش را حس می

ی توِ. اگه کسی ناراحته اونجا نمونه ولی تو _اونجا خونه

 باید بیای. 

ایستم. کشد. به تبع او میایستد و چادرش را به سر میمی

ه  زند. اش را مییی روسر عمه گیر

 گوید: مادری می
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بریم. تو هم معلومه دیشب _ما فرزان رو با خودمون می

احت کن بعدش بیا.   نخوابیدی، یکم اسیر

 گوید: خواهم مخالفت کنم که میمی

 _خودم حواسم بهش هست. نگرانش نباش. 

کنم چقدر رود و من با خودم فکر میسمت اتاق فرزان میبه

 خواهد. دلم خلوت می

 رویا... فرزان... جمع کنید بریم. _ 

 

 #پست_صد_و_بیست_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

* 
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 رساندم"اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا می

 کشاندم"ه ا م یاگر مانده بودی تو را تا دل قص ه

چسبانم و کنار صورتم، روی کف دستانم را به هم می

ه  ی نامعلومی رویگذارم. به نقطهبالشت می دیوار خیر

کنم که شب و روزم با این شوم و به روزهابی فکر میمی

ی می  شد. آهنگ سی 

 های غربت که تنها نبودم"اگر با ت و ب ودم، ب ه شب

 سرودم"نوشتم تو را میاگر مانده بودی ز تو می

اشکی در کار نیست، اما بغض برای بزرگ شدن پافشاری 

خانه خلوت شده و من تنها، کند. در این یک ساعنر که می

فکر و خیال گذشته چنان دست و پایم را بسته که هیچ 

توابی برای مقاومت نمانده است و این میان سپهر و 

 تر هستند. رنگخاطراتش از همیشه پر 

 رنگ و ب  وی دگ ر داشت
ی
 "مانده ب ودی اگ ر نازن ی ن م، زن دگ

ی غربت، باوجود تو رنگ سحر  این شب سرد و غمگیر

 داشت"
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خواند. پشت بندم. خواننده همچنان میچشمانم را می

د؛ چشمان ام تصویر سپهر جان میهای بستهپلک گیر

ش.   همیشه مشتاق و پیگیر

 ................... 

ی زند اش را پس میسپهر فنجان قهوه . دستانش را روی میر

کشد. نگاهش را از فنجان گذارد و خودش را پیش میمی

 پرسد: کشاند و میی من تا صورتم میوردهنخی دستقهوه

. سرد شد. _چرا نخوردی؟ تو که لاته دوست  داشنر

 زنم. کنم و لب میام نگاه میحس به فنجان قهوهب  

 کشه. _میلم نمی

ی دیگه_می  ای سفارش بدی؟خوای چیر

اندازم. منفی نگاهی به خیابان میی بزرگ کافه، نیماز پنجره

سوی سپهر دهم، درحالیکه دلم میمیسر تکان  خواهد اسی 

سو به ی خودم عوض کنم. را با لاته گمانم طعم اسی 

 
ی
 باید به شباهت زیادی به این روزهای زندگ

ً
ام دارد؛ قطعا

 دلم بنشیند. 
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های خشک و . لبدهمام تکیه میبه پشنر صندلی لهستابی 

فی کنم و با صدای ضعیام را از هم باز میخوردهترک

 گویم: می

. _می  خواسنر حرف بزبی

 گوید: گردد و با غصه میچشمانم را می

. _نگرانتم سوفیا. داری خودتو نابود می  کنی

م و مصرانه سابم. دستانم را به نعلبکی میلب روی هم می گیر

کند و با غیظ ای میقروچهزنم. دندانام زل میبه قهوه

 گوید: می

 ش. ارز خاطر یه آدم ب  _اونم به

 کنم. زنم و سر بلند میعصن  پلک می

 _حرفت این بود؟! 

ون می دهد که حرکت تند آنقدر عصن  بازدمش را بیر

 آید. اش به چشم میهای بینی پره

ی که دوستش دارم،  _حرف کمیه؟ نگرانیم واسه دخیر

 حرف کمیه؟
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ی میکنم و برای بلند شدن نیمنچ بلندی می  شوم. خیر

 تو همیشه تکراریه.  های_یادم رفته بود حرف

د و مانع میمچ دستم را می  شود. گیر

 . ی  _بشیر

 

 #پست_صد_و_ش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ایظ نیستم که نشینم. با دلخوری نگاهش میمی کنم. در سرژ

 ام کند. سپهر بخواهد مواخذه

 پرسد: تر میملایم

 _تصمیمت برای زندگیت چیه؟
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 علنیش کنم. _هنوز تصمیمی نگرفتم که بخوام 

 پرسد: کشاند و با تردید مینگاهش را تا شکمم می

؟_درباره  ی بچه ج 

 پرسم: زنم و گنگ میعصن  زانوهایم را به هم می

؟  _بچه ج 

 خوای نگهش داری؟! _می

 _سپهر! 

ی کناری آنقدر بلند اسمش را صدا می زنم که دخیر و پش میر

 کنند. سپهر زیرچشمی اطراف را از نظر نگاهمان می

ایط پیش آمده باب میلش می گذراند. مشخص است سرژ

ی می ی نیست. خودش را کامل روی میر کشد و صدایش را پاییر

 آورد. می

_من باهاش مشکلی ندارم سوفیا. من تو رو حنر با بچه هم 

 قبول دارم ولی... 

ی می کوبم و مانع حرفش جفت دستم را آهسته روی میر

ی می ی در وجودم در حال شکسیر ی است. حس شوم. چیر
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کنم شخصیتم ترک برداشته است؛ نه از حرف سپهر، می

ی ترک گذرد به شیشهنه. این روزها هرکسی که از کنارم می

ها زند و ترگ کنار ترکی شخصیتم لگد میبرداشته

 دانم گ و کجا قرار است این سوفیا فرو بریزد. نشاند. نمیمی

_بس کن سپهر. خجالت بکش... منت ج  رو سر من 

 ذاری؟! می

 گوید: مصرانه می

 دارم. _سوفیا من دوست

یک سر تکان میمی  دهم. ایستم و هیسیر

ی _معنی دوست های مختلف رو خوب فهمیدم داشیر

 خداروشکر. 

ی   _بشیر

ی خم میبار به سازش نمیاین شوم و دلخور رقصم. روی میر

 گویم: کشانده، میاز بحنی که پیش

ایظ نیستم که ت ت و بخوای از علاقه_سپهر... من توی سرژ

ی بار باید بهت بگم که من و تو  ، اما برای چندمیر
حرف بزبی

ها قبل هم بهت گفتم. من با آدم هم نیستیم. این رو مدت
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 این رو 
ً
 تو نیستم... پس لطفا

ی
پیمان یا بدون پیمان، زن زندگ

 بهبفهم. تفاوت
ً
. قبول کن صرفا ی خاطر اینکه ها رو ببیر

 خوب  
ک کودگ و نوجووبی  مشیر

ی
داشتیم، قرار نیست زندگ

خوب  هم داشته باشیم. من در برابر احساس تو هیچ 

مسئولینر ندارم، چون تکلیف تو رو مشخص کردم. پس تو 

 هم دست از این امید واهی بردار. 

ایستد. به در اشاره کشد و میدستش را میان موهایش می

 کند. می

 _بریم. 

ی کور ابروهایش، گرهی درهمش و  تفاوت به چهرهب  

 گویم: می

 خوام قدم بزنم. _خودم میام. می

 شوم. جلوتر از او از کافه خارج می

 واهی: 

 #پست_صد_و_ش_و_یک

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

چرخم. فشارم و میبا انگشت شست و اشاره چشمانم را می

گذارم و خوابم. دستانم را دو طرف بدنم میبه پشت می

کنم زنم و تلاش میبه سقف زل می کنم. پاهایم را دراز می

میان ترافیک افکارم جواب  برای این سوال پیدا کنم "چرا 

 باید حالا خاطرات سپهر تکرار شود؟" 

تاثیر های چند ساعت پیشش ب  یشب و پیامشاید اتفاق د

هایش شده است. نباشد. این روزها سپهر شبیه گذشته

شبیه همان روزهابی که پیمان رفته بود و او سعی داشت 

دانم حالا در رقابت با کیست، اش را پر کند. نمیجای خالی

پذیرفت برای من همان سپهر بافر بماند، کاش میفقط ای

 .  نه بیشیر
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ام، با تلاش برای پرکردن خوب و حامی روزهای کودگرفیق 

 
ی
ام، ناخواسته خاطرات خوب گذشته نقش همش در زندگ

 کند. را مخدوش می

دهند. ها میان افکارم جولان میسپهر و خاطراتش ساعت

آیم هوا خیال تاریک شدن دارد. آنقدر که وقنر به خودم می

 نشینم. میکنم و ام را از روی تخت جمع میبدن خسته

ها را کند و ترسها را بیشیر میتنهابی زیاد، فکر و خیال

ام. من هایم فرار نکردهوقت از تنهابی تر، اما من هیچقوی

 کردهکنار تنهابی 
ی
رو شده و هایم روبهام. با ترسهایم زندگ

ام. پیمان همان ترس قوی است که برای آرزوهایم جنگیده

 رو شوم. باید با آن روبه

 ایستم. کنم و میوهایم را از اطرافم جمع میم

 

 _خانم معتمد؟

با شنیدن صدای آقای فیاض، مدیر ساختمان، به پشت 

آید. قدمی سمتم میشود و بهچرخم. از ماشینش پیاده میمی

م. وسط پارکینگ مقابل هم از در آسانسور فاصله می گیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 446  

و  کند جا میایستم. پاکت خریدهای در دستش را جابهمی

 دهد. سلام می

ه _سلام. خوب هستید؟ فرزان جان خوبه؟ حاج  بهیر

 شاءالله؟ان

 زنم. باب ادب لبخند میمِن

شاءالله که بهیر _خداروشکر همه خوبن. عمو هم ان

 شن. می

بندش بلندتر گوید و پشتای میشاءالله" آهسته"ان

 گوید: می

گذاشتیم. کسیژ ساختمان جلسه  ی قبل بابت لوله_هفته

 شما حضور نداشتید. 

 دهد: دهم و او ادامه میدر تایید حرفش سر تکان می

کش بیاریم ام، لوله_قرار شد آخر ماه، بیست و نهم و ش

ات لازم رو انجام بده.   که تعمیر

 _وای چه عالی! 

 دهد: دهد و ادامه میبا رضایت سر تکان می
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 سخنر شه. به_فقط این دو روز آب ساختمون قطع می

ی تا تونستیم با همسایه ها توافق کنیم که دو روز تحمل کیی

بلکه این مشکل حل بشه. چون شما حضور نداشتید، 

 م بود بهتون اطلاع بدم. وظیفه

 

 #پست_صد_و_ش_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 زنم. جابی میکشم و لبخند کمبند کیفم را روی دوشم می

یکاریش کرد. فشار  شه_لطف کردید. دو روز رو بالاخره می

 کم شده، ما اذیتیم. 
ً
 آب واقعا

 دهد. پاکت خریدهایش را به دست دیگرش می

 شه به امیدخدا. _درست می
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دهم و با خداحافظی و تشکر از آقای فیاض، سر تکان می

م. مسیر در خروج  را پیش می  گیر

های مانتوی بندم و با نزدیک کردن لبهدر ساختمان را می

دارم. یک دستم رو قدم برمیهم، کنار پیادهجلوی بازم به 

ه ی ام است و دست دیگرم به بند کیفم. در جیب مانتوی پاییر

آنقدر در افکارم غرق هستم که صدای پا را از پشت سرم 

خورم شنوم. با کشیده شدن بند کیفم از پشت، یکه مینمی

 . چرخمو در جایم می

د، با  خیابابی در سرم قبل از اینکه خیال مزاحم جان بگیر

ایستد و خون در دیدن فرد آشنای مقابلم، قلبم از جا می

ایستم و ومبهوت مقابلش میزند. ماتهایم یخ میرگ

ام ها به ملاقاتمان فکر کردهکنم. امروز، ساعتنگاهش می

 ام. اما باز هم شوکه شده

، با اخمی که میان ابروهایش  او هم بدون هیچ حرفی

دانم در نگاه هم به کند. نمیایم مینشسته است، تماش

، دنبال چه می
ی

گردیم؛ ردی از یک عشق دیرینه، دلتنکی

 دلخوری، خشم، نفرت یا تعجب؟! 
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ی میانمان جولان مینمی دهد؛ دانم کدام احساس بشژ

هرچه هست، حالا و بعد از گذشت هشت سال دوباره 

تفاوت  ایم، با اینایم. دوباره مقابل هم ایستادههم رسیدهبه

گ  گ نداریم. حنر حرف مشیر که حالا هیچ احساس مشیر

ی که ما را به ی کند، فرزان هم مربوط میهم نداریم. تنها چیر

 من است و است؛ پشی که خلاصه
ی
ی تمام زندگ

 حاصری یک علامت سوال پررنگ برای پیمان! حالدر 

 _عوض شدی! 

صدایش مثل فوت کردن خاک خاطرات قدیمی عمل 

 مان. تلنگر است برای یادآوری روزهای آشنابی  کند. یکمی

ام کنم و نفسی را که روی سینهدستم را در جیبم مشت می

ون میسنگینی می  ریزم. کند، بیر

 لرزد. ام، میصدایم تحت تاثیر حال دروبی 

 عوض نشدی. به یهوبی 
ً
ها عادت داری! _ولی تو اصلا

 ! ی ! الان هم یهوبی برگشیر
ی  یهوبی رفیر

 پرسد: شود و میتر میاخمش عمیق

 _الان طعنه زدی؟! 
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تر دور بند پوزخندم به اختیار خودم نیست. دستم را محکم

کنم تا لرزشش به چشمش نیاید. دستانم کیفم حلقه می

 لرزد، اما تمام تنم گر گرفته است. می

، اما من بارزترین خصوصیتت _می توبی طعنه برداشت کنی

 رو یادت آوردم. 

 

 #پست_صد_و_ش_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

دهد و با پوزخند سر دستش را توی جیب شلوارش سرر می

 دهد. تکان می

ها ت رو داری. بلدی آدمهای قدیمی_تو هم هنوز عادت

ی این . اما غافلگیر دفعه واقعا باورکردبی رو غافلگیر کنی

 نبود. شوکه شدم! 
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 پرسد: استفهامی انکاری میزند و با جفت ابرویش را بالا می

 زنم؟! دوبی که از ج  حرف می_می

فشارم و با خشم نگاهش هایم را محکم روی هم میدندان

کنم. لرز مثل موریانه به جانم افتاده است و از درون در می

 حال نابود کردنم است. 

 زند! پیمان تیر خلاص را می

 _پشم! فرزان! 

 شود. میام از عمق وجودم رها ی عصن  خنده

 چرخه! _این کلمه خیلی سنگینه. روی زبونت نمی

 گوید: درخشد وقتیکه میچشمانش می

 _خیلی شبیه منه! 

کشم. یادآوری شباهت فرزان به عصن  و تند نفس می

 پیمان آزاردهنده است. 

ی از تو برده، اصل ماجرا رو  _اینکه ظاهرش سهم بیشیر

 کنه! عوض نمی

 م؟! در اون بچه_اصل ماجرا چیه جز اینکه من پ
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ام را کشم به سمتش. انگشت اشارهشوم و گردن میبراق می

دهم دمل چرگ گذشته دهم و اجازه میتهدیدوار تکان می

 سر باز کند. 

توجه به زنت و _اصل ماجرا اینکه تو هشت سال پیش، ب  

. ب    خی  به اینکه بچه داری، ب  سَروصدا جا گذاشنر و رفنر

 کنم: تاکید می

! _بهیر   ه بگم زنت رو قال گذاشنر و رفنر

م. زیر چشمی به دست ی لباسش را میان مشتم مییقه گیر

 کند. لرزانم نگاه می

 کنم. حرارت صورتم را احساس می

ها غیاب  ازت جدا شده _اصل ماجرا اینکه زنت همون سال

و حالا هیچ سَنمی باهات نداره. اصل ماجرا اینکه 

ی و حاصری نشدن حنر ی تو، اون بچه رو خانواده نپذیرفیر

، هیچیک بار ببیننش و تو اگه برنمی وقت روحتم گشنر

دار نمی  ای در کاره. شد که بچهخی 

گذارد، با نفرت دستم را عقب دستش را که روی دستم می

 کشم. می
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 گوید: تر میآرام

 دونم که پش دارم. _حالا من برگشتم... من می

 دونه که پدر داره! _ولی اون نمی

شود و بعد حق غم فقط چند ثانیه مهمان نگاهش می

 گوید: جانب میبه

 گم. _بهش می

اندازم. خلوت است و این از نگاهی به کوچه مینیم

 شانسی پیمان است. خوش

؟ دلیل رفتنت رو! ها نبودنت هم می_دلیل این سال
ی
گ

؟! دلیل ناپدید شدنت رو هم می
ی
 گ

کند. دستش را اش را درگیر میاخمش تمام اجزای چهره

 گوید: دهد و ناراصیی میمقابلم تکان می

 ی من برای اون بچه مهم نیست. _گذشته

ی برمیدوباره به کوبم اش میدارم. دستم را به سینهسمتش خیر

اش چیست و چه کنم برایش یادآوری کنم گذشتهو سعی می

 اهمینر دارد! 
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یعنی ترین روزهای کودگ اون بچه. ی تو یعنی مهم_گذشته

هاش، حرف زدنش، هاش، تب کردنی مریض شدنهمه

 فهمی؟! دندون در آوردنش، راه رفتنش، بهونه گرفتنش، می

 

 #پست_صد_و_ش_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

کشم. سرم را به چپ و راست تکان بند کیفم را بالا می

 دهم: دهم و هشدار میمی

ادعابی  ی فرزان و نقش پدر بودنت_حق نداری درباره

 ای برای گذشته نداری! داشته باشژ تا وقتیکه هیچ توجیه
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د؛ آنقدر محکم که توان مقاومت بار بازویم را میاین گیر

اش، فشار دستش دور بازویم ی جملهندارم. با هر کلمه

 شود. بیشیر می

توبی منکر این بسیژ که من پدرشم. _هرج  هم زور بزبی نمی

ی. آر نمی دونستم پش دارم. ه من نمیتونم جلوم رو بگیر

ای هم وجود داره، اما حالا دونستم یه فرزان دیگهنمی

زنم برای بغل کردنش، له میدونم. حالا دارم لهمی

 بوسیدنش، برای اینکه بابا صدام بزنه. 

 خوانم. بندم و با صدای بلندتری نامش را میچشمانم را می

 _پیمان! 

ام که انم گ بغض کردهدافتد. نمیدستش از دور بازویم می

دهد و روی نگاهم پخش حالا میان کلماتم رخ نشان می

 شود. می

 _دور پش من یه خط قرمز بکش. 

لرزد و هایم میخواهم ضعف نشان دهم اما لبنمی

دانم روم. نمیشود. یک قدم عقب میچشمانم خیس می

 های یک مادر. ی تلاشماندهالتماس است، اجبار یا ته
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ها بودی... برو بذار ما _برو. برو همون جابی که این سال

زندگیمون رو بکنیم. زندگیمون تازه آروم شده. حالمون 

 خوب بود قبل از اینکه بیای، زندگیمون رو خرابش نکن. 

 گوید: دهد و درمانده میهر دو دستش را مقابلم تکان می

 م رو پیدا کردم. _من تازه بچه

! پس _تو اون رو گم نکرده   ازش خی  نداشنر
ً
بودی. تو اصلا

 حالام برو دنبال خودت... دنبال زندگیت. 

کشد، کشد و نفس عمیفر میدستش را پشت گردنش می

 گوید: قبل از اینکه من حرفی بزنم، او می

_من اشتباهام رو کردم، چوبش رو هم خوردم. حالا 

ان کنم. من به   کنم. برگشتم جی 
ی
ها خیلیبرگشتم زندگ

 بدهکارم سوفیا؛ به تو بیشیر از همه. 

ی اشکم روی گونه می حال چکد. بدنم سرد است و در عیر

 حرارت دارد. 

؟! جووبی از دست رفته_ج  رو می ان کنی ی من خوای جی 

ی عموم رو؟ چطوری م رو؟ آبروی ریختهرو؟ آبروی ریخته

؟ روزهابی که هم مادر بودم براش، هم می
ان کنی خوای جی 
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ان کنی پدر؟ هشت سال بدبختیم رو چطوری می خوای جی 

؟  آقای پیمان مروبر

خواستم به رسم روزهای قدیم، به رسم روزهابی که می

م، اسم و فامیلش را  حرفم را به کرش بنشانم و بالایش بی 

کنم. با این تفاوت که حالا قصد بالا بردنش را باهم صدا می

ش را  ندارم؛ حالا فقط می  کم کند. خواهم سرژ

روم. پیمان در سکوت نگاهم یک قدم دیگر عقب می

 فهمم. کند. احساس نگاهش را نمیمی

ی حالیت  ؟ چرا نه پیمان بسیر  شبیه اسمت نیسنر
ً
_چرا اصلا

 بود، نه مروت داری؟

روم. سکوتش پر از زنم و یک قدم دیگر عقب میتلخند می

 . حرف است. پر از ناگفته

 خطت زیادی پره. ب_برو مرد مومن. برو که چو 

دوم و دوم. میکنم و با تمام قوا میچرخم. کیفم را بغل میمی

هایش فرار های پرحرفش، خاطراتش و حرفاز پیمان، نگاه

 کنم. می
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 #پست_صد_و_ش_و_پنج

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

پوشد و با هیجان و بغضی که هایش را میرویا با عجله کفش

 پرسد: تر است، میرنگتوان تشخیص داد کدام پر نمی

 _نمیای تو؟

م و چانهدستانم را به چهارچوب در چوب  می ام را روی گیر

 گذارم. دستانم می

خانم هم قرص خورده خوابیده، _فرزان خوابه، عمه

 شه تنها بذاریمشون. نمی

هایش را ببندد، دهد و بدون اینکه بند کفشرویا سر تکان می

 شود. ها روانه میاز پله
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 _تو صبح با عمه برو. من رفتم. 

ی دیدم خارج کند و از محدودهبا دو حیاط را طی می

و بعد به داخل  ایستمشود. کمی در همان حالت میمی

ف خانم کنار اتاق خوابیده و لحاگردم. عمهعمارت برمی

اش بالا کشیده است. چند ساعت اش را تا زیر چانهقدیمی

زور قرص، پیش افت فشار داشت و در ب  آن لرز کرد. به

فشارش تنظیم شد، اما امشب زودتر از همیشه 

خوابش را پهن کرد و شاید این زودتر خوابیدن عمه رخت

ی پیش از بیمارستان خالی از حکمت نباشد. چند دقیقه

عمو را دادند. در خی  به هوش آمدن حاج تماس گرفتند و 

ریخت و ای که مادری از خوشحالی اشک میآن بحبوحه

مرتضی روی پای خودش بند نبود، خوب بود که عمه 

ل شده.   کنیر
ً
 خواب بود و هیجاناتش کاملا

زنم و بندی میبا فکر به واکنش احتمالی عمه لبخند نیم

ی مبل سر راهم می عمو یش حاجنشینم. دلم پروی اولیر

کشد است. دلم برای دیدن چشمان باز و لبخندش پر می

اما ترجیح دادم دیدنش را به تاخیر بندازم. حالا که خیالم 
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اش راحت شده است، ترجیحم این است با بابت سلامنر 

ی به ملاقاتش بروم.   حال روج بهیر

ی مانتویم را باز اندازم و دکمهام میشالم را روی شانه

عمو کشم. با فکر چشمان باز حاجفس بلندی میکنم. نمی

هابی انگار راه تنفسی
ی ام بازتر شده است، اما هنوز هم چیر

هابی هابی مثل پیمان و ترسبرای آزار دادنم وجود دارد؛ آدم

 گردد. که تمام دلایلش به او برمی

ر گرفته
ُ
 را بیشیر در سر از سر شب گ

ی
ر گرفتکی

ُ
ام و این گ

کنم و کنم. مدام دستانم را مشت میانگشتانم احساس می

ی پیمان، بعد از اینکه افکارم را پس می زنم. روزهای اول رفیر

ی فهمیدم فرزان را باردارم، سخت ایط روج را سی  ترین سرژ

کردم. باور اینکه پیمان رفته است و قبول کردن عضو می

 
ی
ام، یک بحران روج را به دنبال داشت. در آن جدید زندگ

ایط با  کردم و او برای تحلیل رواندرمانگر صحبت می سرژ

احساساتم، اصرار داشت به درونم مراجعه کنم و چه 

 را خشم تعبیر میوقت
ی

ر گرفتکی
ُ
کرد. آن روزها پر ها که این گ

بودم از خشم. پر بودم از خشمی که در رفتارم نمود پیدا 

ترین احساس من شد و در واقع مظلومکرد، انکار مینمی
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پر بودم از خشم علیه مردی که رفته بود، فرزندی  بود. من

 مجال نمی
ً
 که اصلا

ی
داد. شاید که ناخواسته بود و زندگ

کشیده و تنم را حالا هم خشم باشد که میان دلم شعله

 متاثر کرده است؛ شاید هم اضطراب. 

 

 #پست_صد_و_ش_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی پیمان چند کشم و سعی میهایم میزبانم را روی لب کنم بیر

کم تناسچی ساعت پیش و پیمان روزهای اولیه  مشیر
ی
ی زندگ

و که به او جسارت داده تا  پیدا کنم. یک قدرت یا شاید نیر

 امشب به سراغم بیاید و فرزان را طلب کند. 
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کنم و در افتد. خودم را بغل میهایم میلرزی به جان شانه

عت پیش، ی چند ساپس پستوهای ذهنم، در مکالمه

کوبم؛ آنقدر محکم که مشت محکمی روی صورت پیمان می

 شود. صورت خودم از دردش جمع می

، به ی ی روی زمیر ی سرعت چشم باز با صدای افتادن چیر

خانه سر میکنم و بهمی ی  چرخانم. سوی آشی 

خانه دید ندارم. از جابی که من نشسته ی  ام، به آشی 

خانهای بهبدون هیچ تصور ذهنی  ی روم. جز من می سوی آشی 

خانم و فرزان کسی در عمارت نیست. ساعت از یک و عمه

شب گذشته و مرتضی قبل از رفتنش گفت مردها در نیمه

ی دیگ ها هستند و کارشان که تمام حیاط مشغول شسیر

 روند. شود می

خانه می ی ایستم و با دیدن شهریار میان چهارچوب آشی 

فته، چشم مقیمی که پشت به من، دستش را زیر آب گر 

 کنم. درشت می

 _آقا شهریار؟! 
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ام به چرخد. با چرخیدنش توجهسمتم میبا یک حرکت به

کند. با دو شود. او هم با تعجب نگاهم میدستش جلب می

آید و شوم. از دستش خون میسینگ نزدیک میقدم بلند به

او با دست دیگرش مچ دست چپش را محکم گرفته است. 

ی او   پرسم: چرخانم و میو دستش می متعجب نگاهم را بیر

 _ج  شده؟! دستتون داره خون میاد! 

د و با صدای پردردی مینگاه سنگینش را می  گوید: گیر

 ساده
ی
ی نیست. یه بریدگ ی  س! _چیر

 بزرگ دهان باز کرده جلوتر می
ی
روم. کف دستش یک بریدگ

 است. 

 کنم. ی کم نگاهش میاز همان فاصله

 ساده 
ی
نیستا! باید برید بیمارستان. بخیه _این یه بریدگ

 لازمه. 

نگاه همیشه کنجکاوش که مصرانه روی دستش بافر 

شود. کنم و تازه حواسم به شالم جمع میماند، اخم میمی

م و شالم را روی موهایم لبم را محکم زیر دندان می گیر
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کنم عادی باشم و معذب شدنم را نشان کشم. سعی میمی

 ندهم. 

 

 _و_هفت#پست_صد_و_ش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

بندد و دستش کند. شیر آب را میی چشم نگاهم میاز گوشه

 گذارد. را روی زخم می

 _نه بابا، انقدر بزرگش نکن. 

 دهد: کند و ادامه میدستش را مشت می

ی اومدم _سپهر گفت چسب زخم اینجاست. به خاطر همیر

 ن. تو عمارت. سپهر فکر کرد شما هم رفتید بیمارستا
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ون ی کمکاز کابینت کنار پنجره جعبه های اولیه را بیر

م و توضیح سمتش میآورم. چند دستمال کاغذی بهمی گیر

 دهم: می

 شد تنهاشون بذارم. خواب بودن، نمی _فرزان و عمه

 کنم. به صندلی اشاره می

 _بشینید دستتون رو ببندم. 

کشد و خودش مقابلم صندلی را برای من عقب می

ی میمی کنم و گذارم. بتادین را باز مینشیند. جعبه را روی میر

 سعی می
ی
اش کنم با پنبه زخمش را ضدعفوبی کنم. خراشیدگ

 کنم. بزرگ است. چهره جمع می

د که مانع میمی  شوم. خواهد پنبه را از دستم بگیر

 _بده به خودم. 

خواهد دستش را زنم. میپنبه را آهسته روی زخمش می

حواس با دست دیگرم انگشتانش را ه ب  مشت کند ک

م. می  گیر

 _مشت نکن! 
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م. بدون اینکه کند. سنگینی نگاهش را ندید مینگاهم می گیر

م، می  گویم: چشم از زخمش بگیر

خواید برید ها! مطمئنید نمی_این زخم بخیه لازمه

 بیمارستان؟! 

 دهد. کنم و او آهسته پاسخ میانگشتانش را رها می

 _آره. 

 ج  بریدید؟_با 

 دهد. کند خی  میصدایش از دردی که تحمل می

ها دیگ رو که _دوتا بشقاب گذاشته بودن ته دیگ، بچه

ی بشقاب ی زمیر
ها رو جمع ها شکست. نرمه شیشهگذاشیر

کردیم، اما انگار ته دیگ یه تیکه جا مونده بود. اسکاچ که 

 کشیدم، دستم برید. 

 کنم. با ابروهابی درهم نگاهش می

 ه تو دستتون نباشه؟! _شیش

 کند. ای مردانه سر کج میخندهبا تک

 بندی؟! _می
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 شوم. کشم و مشغول میباند را روی دستش می

 _با یه چسب زخم حل بودا! 

_جای زخمتون بده. توی خم و راست دسته. احتمال داره 

 . خونریزی کنه

کند. دهد و یک پایش را دراز میبه پشنر صندلی تکیه می

 گوید: دود وقتیکه میدایش میخنده میان ص

 _من مرد روزهای سختم. 

ای حرف توجه به حرفش، از خاطرهزنم و ب  ابرو بالا می

 زنم. می

 

 #پست_صد_و_ش_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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جوش ریخت روی عمو، آب_پارسال پای دیگ نذری حاج

خانم گفت حاجتم روا میشه چون پام، پام سوخت. عمه

 پام سوخته! 

 زنم. جان روی باند چسب میای کما خندهب

ی رو می  . گفت_الانم اگه بیدار بود، حتما به شما همیر

 روا شدی؟_تو حاجت

ی برمی ترین حالتم، سرد و گردانم و با گنگچسب را روی میر

 دهم: کوتاه جواب می

 دونم. _نمی

ام. او آهسته باندش را دانم چه حاجنر داشتهمن حنر نمی

 کند. لمس می

 _سوختگیت خوب شد؟

کشم. هنوز هم رد ناخودآگاه دستم را روی ران پایم می

 از آن به جا مانده است. کم
ی

 رنکی

 _یکم جاش موند. 

ی میدستش را نشانم می  گوید: دهد و مطمی 
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 . مونه_جای زخم منم می

موند. خیلی باید حواستون زدید جاش نمی_اگه بخیه می

 باشه که عفونت نکنه. 

ی میمی  گذارد. ایستد و صندلی را پشت میر

، باز جاش می_یه زخم  . مونههابی رو حنر اگه بخیه بزبی

دهم. با تمام وجود، همراه با ام تکیه میبه پشنر صندلی

ون می  کنم. دود، حرفش را تایید مینفسی که بیر

 _آره. 

خانه تکیه می ی  پرسد: دهد و میبه دیوار کنار در آشی 

 خاطر بحثت با سپهره؟دن امشبت به_تو فکر بو 

د. رک بودنش و ب  ام میخنده ی گیر مقدمه حرف زدنش چیر

م می  کند. جدیدی نیست اما غافلگیر

ی فکری  _الان درگیر ج  باشم؟ اینکه حواستون به درگیر

 من بوده یا اینکه گ از بحث من و سپهر بهتون گفته؟! 

برق، باعث خاموش اش به دیوار و برخوردش با کلید تکیه

خانه می ی شود. با خاموش شدن چراغ، اول شدن چراغ آشی 
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ی روشن کردن متعجب در جایش می چرخد و بعد حیر

 گوید: ی چراغ، میدوباره

ی نداره.   اینو شهرزاد بهم گفته. مرتضی تقصیر
ً
 _استثناعا

دارد و قبل از خروج با چشمابی که اش را از دیوار برمیتکیه

 گوید: اند، میار خودشان برگشتهببه حالت شیطنت

ی ذهنیت رو متوجه شدمم باید بگم _درباره ی اینکه درگیر

که آره، من روی رفتارهات دقیق شدم. چرا بشه آش 

نخورده و دهن سوخته؟! حالا که پشت سرم حرفه، بذار 

 منم یه حرکنر زده باشم! 

 از جدیت میاخم میان ابروهایم می
ی

د. دود و صدایم رنکی  گیر

 کر کردم شهرزاد بهتون تذکر داده! _ف

منده که _درست فکر کردی . حنر نصیحتمم کرده، اما سرژ

کنی نیستم. خوشم میاد خلاف جهت آب پش حرف گوش

 حرکت کنم! 

آورد. چشمک قبل از اینکه حرفی بزنم، دستش را بالا می

 گوید: زند و میریزی می

! _مرش خانم ! صبح میام پانسمانش رو عوض کنی  دکیر
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 #پست_صد_و_ش_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

خوابد. زند و با سرعت روی تشک میرویا لحاف را کنار می

همراه با خوابیدن او، حجم عظیمی از باد خنک زیر لحاف 

 خزد. می

 _هوف هوف... چه یهوبی سرد شد! 

 گویم: شوم و آهسته میدر خودم جمع می

 !  و بخواب 
 _حالا تا صبح هی قراره بلند شژ

و روی بالشت کند رویا موهایش را از زیر بدنش جمع می

 دهد: ریزد. با خنده جواب میمی

 کار کنم خب، وضعیت اضطراری بود. _ج  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 472  

نگاهی به فرزان که طرف دیگرم زنم و با نیملبخند می

ه به خوابیده است، دوباره به سقف زل می زنم. رویا خیر

 گوید: گذارد و میرخم، دستانش را زیر صورتش مینیم

 گرفت. _آقاجون سراغت رو می

اند، بارها این جمله را زمانیکه از بیمارستان برگشتهاز 

عمو اند که حاجام. از مادری گرفته تا رویا، همه گفتهشنیده

 به ملاقاتش سراغم را گرفته است و تاکید کرده
ً
اند فردا حتما

 بروم. 

 گویم: آهسته و کوتاه می

 رم بیمارستان. _فردا حتما می

کند. پاهای سردش به تر میرویا خودش را به من نزدیک

اض کنم که با هیجان خورد. میپاهایم می خواهم اعیر

 گوید: می

_سوفیا من خیلی خوشحالم که آقاجون به هوش اومده و 

ش به مرتضی گفته چون چند روز توی حالش خوبه . دکیر

کما بوده، باید یکی دو روز توی بیمارستان بمونه تا از 

ی بشن. بعدش مرخصش می ایطش مطمی  . سرژ ی  کیی
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، لب میهمراه با لبخند کم  زنم: جابی

 _خداروشکر. 

دانم رویا شنیده صدایم آنقدر آهسته است که بعید می

ی میباشد. سکوتش که طولابی می شوم نشنیده شود، مطمی 

کنم. هنوز کامل اسیر خواب نشده که است. نگاهش می

 زنم. صدایش می

 _رویا؟

 _هوم؟

 _شهرزاد رفت تهران؟

 دهد: کشد و خوابالود جواب میای میخمیازه

 دونم. _قرار بود امروز بره. نمی

ی از لحاف را بهپشت به من می سمت چرخد و سهم بیشیر

 کشد. خودش می

 می
ی
شان میان کلهها سرو خواهم به خواهر و برادری که تازگ

 
ی
خواهم از شهرزاد ام پیدا شده است، فکر نکنم. میزندگ

چینی  شود. بااینکه چند و نمی اش دلخور نباشمبابت خی 
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دانم هدفش از خی  شناسمش و نمیروز بیشیر نیست که می

ام و بردن برای شهریار چه بوده، اما باز هم دلخور شده

تفاوبر شهریار مقیمی شاید یک سر این دلخوری به ب  

 گردد. برمی

 

 #پست_صد_و_چهل 

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

حدیث مردم، از آش خیال دنیا و حرف و به اینکه ب  

زند. این جوان سر پر بادی نخورده و دهن سوخته حرف می

 دارد! 

چرخم. با سر انگشت موهای روی سمت فرزان میبه

ی لبم زنم. لبخند تلچی که گوشهصورتش را کنار می
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ی پشم به پدرش است. اندازهخاطر شباهت ب  نشیند بهمی

زند و د میپدری که چند ساعت پیش پدر بودنش را فریا

 کرد. حقش را طلب می

کنم زند، با خودم آرزو میاشک که به چشمانم نیش می

ی رفتم، سفرهعمو میشد صبح که به دیدار حاجکاش می

 دلم را برایش پهن می
ی

اش راهکار کردم و او با تدبیر همیشکی

گفت باید با پیمان و داد. کاش کسی بود و مینشانم می

های پرحرفش و شهریار مقیمی و نگاه اش، سپهر خواهیزیاده

 چه کنم! 

 

 

 

 _اون همه لوله و دستگاه لازمه عمه؟

عمو را از نزدیک دیده و باهم حرف خانم با اینکه حاجعمه

ی زده اند، باز هم نگران حالش است؛ آنقدر که حنر به رفیر

ی شود دهد و مدام سوال میرضایت نمی پرسد تا مطمی 

عمو دیشب به هوش فهمید حاج. صبح که شنود دروغ نمی
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اند، اول دلخور شد و بعد دلش آمده و او را بیدار نکرده

آشوب شد که نکند اتفاق بدی افتاده و مراعات فشار 

گوییم. تا بیمارستان کنیم و حقیقت را به او نمیبالایش را می

ی ندارد.   زیر لب ذکر گفت و حالا هم قصد رفیر

قلب عمو مشکل داره جان. چون _جای نگرابی نیست عمه

نظر باشه گه بهیر تحتو چند روز هم کما بوده، دکیر می

 . کنهوگرنه دیگه خطری تهدیدش نمی

اش که کند. چشمان روشن و ریز شدهریزبینانه نگاهم می

کنم. تپل است و گردد، از پشت بغلش میروی صورتم می

د، عطرش را نفس قد کوتاه، در آغوشم که قرار می گیر

 گویم: شم و میکمی

_به جان فرزانم اگه دروغ بگم. عمو نیم ساعته با دارو 

 دید بریم؟ ها، حالا رضایت میخوابیده

اندازد و عمو که روی تخت خوابیده مینگاه دیگری به حاج

د با چادرش صورتش را قاب می  . گیر

 _بریم. 
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کند. اش را دور کمرش جمع میخانم چادر مشکیعمه

د و درحالیکه از پلههای چوب  مینردهدستش را به  ها بالا گیر

عمو را پرسیده رود، در جواب ناهیدخانم که حال حاجمی

 گوید: است، با خوشحالی می

داداشم خوبه. به _خدا رو صد هزارمرتبه شکر که حال خان

برکت صاحب این ماه و دیگ نذری آقاست که محمود 

 شفا پیدا کرده. 

م بازوی عمه را می کنم آخرین پله را هم بالا و کمکش میگیر

ی ایوان، "خداروشکر"  برود. ناهیدخانم ایستاده پاییر

 گوید. ای میآهسته

 

 #پست_صد_و_چهل_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 برو ملاقاتش. ناسلامنر عروس 
ً
_ناهید تو هم حتما

ی مریض . صد پشت غریبه از دیشب رفیر خونه و تو بزرگسیژ

. توقعش   شه داداشم. مینرفنر

فهمم که از حرف عمه کند. میناهید خانم رو ترش می

 شود. جلوی من ناراحت می

خانم. علی گفت خواستم برم عمه_من دیشبم می

 بیمارستان راه نمیدن. وگرنه که... 

دهد. ایستد و چادرش را به دستم میعمه بالای ایوان می

خانم دهد ناهیدروم. عمه اجازه نمیسمت عمارت میبه

 حرفش را تمام کند. 

. می_خیلی گم برو خب برای من دلیل و مدرک نیار دخیر

، که اون  . کاری ندارم که دیشب نرفنر ی پدرشوهرت رو ببیر

. رفت، تو میست. رویا نمیبهونه  رفنر

های عمه و ناهیدخانم را بشنوم. ایستم تا مابفر حرفنمی

م. قبل از اینکه کنآورم و شالم را آزاد میهایم را در میکفش
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ه را لمس کنم، در از داخل باز می شود و مرتضی از دستگیر

ون می  آید. عمارت بیر

 ، برگشتید؟_اِ 

 ایستم. کنار در می

 _سلام. آره الان اومدیم. 

اش بازتر شده است و چشمانش واقعی از دیشب چهره

عمو بار سنگینی از هوش آمدن حاجخندد. انگار که با بهمی

 برداشته شده است. هایش شانه

 _بابا چطور بود؟

 دهم. زنم و سر تکان میلبخند می

 . پرستار هم گفت وضعیتش خوبه. _خوب بود 

 زند. پوشد و عصایش را زیر بغل میکفشش را می

 ری؟_کجا می

 تکاند. کند و لباسش را میکمر راست می

سری فرش میاد از کاشان. باید خودم رم حجره. امروز یه_می

 باشم. 
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کشانم. اش تا در خانه میگرفته  گاهم را از مرتضی و پای کچن

 پرسم: زنم و میابرو بالا می

مت؟ چطوری می_می  ری؟خوای بی 

 _نه شهریار میاد دنبالم. 

اخمم آنقدر پررنگ نیست اما مرتضی زیرکانه شکارش 

 گوید: کند و با لحن تندی میمی

شکایت ت توی هم رفت؟ نکنه تو هم گله_چیه؟! قیافه

؟! داری یا مثل سپهر فکر می  کنی

 زنم. دلخور و با بهت صدایش می

 !  _مرتضی

 کشد. کلافه دستش را به صورتش می

 _ببخشید. هنوز از سپهر عصبیم. 

 

 #پست_صد_و_چهل_و_دو

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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 افتد. بدون اینکه نگاهم کند، به راه می

 .
ً
 _من برم. فعلا

 من میمرتضی خودش را مقصر 
ی
داند و دلش زندگ

خواهد دیگران این مسئله را یادآوری کنند یا فکر کنند نمی

اف کرده است که  باز هم برایم خواب  دیده است. بارها اعیر

شد، حالا شاید اگر او باعث آشنابی من با پیمان نمی

وقت با پیمان وضعیت طور دیگری بود. شاید من هیچ

 ازدواج نمی
ی
افتاد و سپهر این وضعیت نمیام به کردم. زندگ

 ها به وصال معشوقش رسیده بود. همان سال

، با انرژی ی مرتضی ای که تحلیل رفته است، وارد با رفیر

شود و در خانم هم پشت سرم وارد میشود. عمهعمارت می

 گوید: زند و ناصحانه میام میبندد. دسنر به شانهرا می

اره. صد بار گفتم ودرمون ند_این خونه در و پیکر درست

 شالتو باز ننداز. 
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 کنم. کلافه نگاهش می

 _عمه مرتضی بود! 

! نامحرم تو خونه می . گوش _غیر مرتضی ره و میاد دخیر

 .  بگیر

رود. کیفم و چادر عمه را روی مبل سمت اتاقش میعمه به

 وقتاندازم و کنارشان میمی
ً
شناس نشینم. عمه اصلا

حرف مرتضی و  نیست. قبل از اینکه بخواهم به

ام، آن های عمه فکر کنم، با صدای پیامک گوشژ نصیحت

ون می  . آورمرا از جیبم بیر

 ی ناشناش است که نوشته: پیامک از شماره

ها بودی، ترین آدم این اتفاقها تو مظلوم"اگه توی این سال

. سوفیا بیا سر فرزان به توافق حالا داری ظالم ترین میسیژ

 نیست که پشمو از دور ببینم."برسیم. حق من این 

هوا روی سرم بریزند. شوکه به انگار که سطل آب یخ را ب  

 گوشژ در دستم نگاه می
ً
کنم. شوکم از این است که اصلا

انتظارش را نداشتم. بلافاصله پیام بعدی روی صفحه 

 نشیند. می
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های خام هشت سال پیش تر شدیم. جوون"ما الان بزرگ

حرف بزنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم.  نیستیم. بیا بشینیم

گفنر تا حرف نزنیم هیچ مشکلی حل نمیشه. تو همیشه می

خودت حرف زدن رو یادم دادی. فرزان همون اندازه که 

پش توِ، پش منم هست. درسته تو بیشیر براش مادری 

ان کنم. حقمو  کردی اما منم اومدم که سهم پدریم رو جی 

. نمی ."کتوبی اینازم نگیر  ارو بکنی

لغزد و با دستان لرزان برایش انگشتانم روی کیبورد می

 نویسم: می

 ی من نزدیک نشو""به بچه

 جواب می
ً
 دهد: فورا

دونم چرا تا حالا نرفتم سمتش. نگران برخورد اونم یا "نمی

ناراحنر تو. فکر کنم دلیلش ناراحنر تو باشه. تو هنوزم برام 

 مهمی"

 

 #پست_صد_و_چهل_و_سه

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 

 

د و تا چشمان ی موبایل میسپهر نگاهش را از صفحه گیر

 کشاند. لرزانم می

؟_می  خوای چیکار کنی

 خورم. تکان میکنم و آهسته تکانخودم را بغل می

سم که باید چیکار کنم!   _اومدم از تو بی 

تش می فرستد و نگاهی به دستش را توی جیب سوییشژ

 را عصن  در دستش تکان دورتادور حیاط می
اندازد. گوشژ

ی زیر لب زمزمه میمی ی  کند. دهد و چیر

 گوید. شوم چه میمتوجه نمی
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 شوم. ی لرزش صدایم میکنم، تازه متوجهزبان که باز می 

گشته _الگ نیست که... هشت سال پیش رفته، حالا که بر 

 مدعی شده؟! مدعی ج  آخه؟! 

ای عصن  ادامه چرخانم و با خندهدستم را در هوا می

 دهم: می

 نفهمیدم ج  شد که یهو سَر 
ً
ی این بشژ پیدا وکله_من اصلا

 گ برگشته؟ چطوری ما رو پیدا کرد. خدایا! 
ً
 شد. اصلا

 نشیند. رود و روی تخت میسپهر دو قدم عقب می

 زند که بنشینم. ذارد و اشاره میگگوشژ را روی تخت می  

ی انقدر حرص نخور.   _بیا بشیر

ام که تا چه حد از این کنم. فراموش کردهمردد نگاهش می

ام که اش دلخور هستم. آنقدر ترسیدهانصافی مرد و ب  

 ام رنگ باخته است. دلخوری

 کند. بیند، نچ عصن  میتعللم را که می

ی تا حرف بزنیم.   _بیا بشیر
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زنم. با نشینم و انگشتانم را در هم گره میمیی تخت لبه

ب می ی صری م. از زمانیکه پیام پیمان را نوک پا روی زمیر گیر

ام، تمام وجودم به رعشه افتاده است. احساسات خوانده

گذرد، ارتباط مستقیمی دارد با ضد و نقیضی که از قلبم می

گردد و اش به هشت سال پیش برمیخشم؛ خشمی که ریشه

 کند که خودی نشان دهد. جیب تلاش میحالا ع

 تونه بکنه؟_سپهر، پیمان چیکار می

ام را زند و با مسیر چشمانش گوشژ ابروهایش را بالا می

 دهد. نشان می

 خواد با تو به صلح برسه! _ الان که می

 _و اگه نرسه؟! 

 گوید: گردد و خشک میصورتم را می

 _ممکنه قانوبی اقدام کنه. 

ایستد. قلبم یک زند و پایم از حرکت میدستانم یخ می

ی کند و بعد محکم به قفسهاستپ کوچک را تجربه می

 . کوبد سینه می
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لحن جدی و خشک سپهر اضطراب و آشوبم را بیشیر 

 کند. می

 

 #پست_صد_و_چهل_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

رود اش فرو میدر نقش اجتماعی ها زیادیسپهر گاهی وقت

 آورد. ها میکند جدیت او چه بر سر آدمو فراموش می

هایمان، ها و دلخوریها، در پس تمام بحثطی این سال

یکه همیشه دلگرم نگه ی م داشته، باور این بوده که سپهر چیر

ی شغلش یک راهنمای خوب است و البته گاهی به واسطه

 ملاحظه. ب  
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 یت کنه؟! _یعنی ازم شکا

 زند: نشیند و کوتاه لب میهای لرزانم مینگاه سپهر روی لب

 _ممکنه. 

گذارم و نفسم را درون سینه هر دو دستم را روی دهانم می

 کنم. حبس می

 _وای! 

کشد و بیند، دسنر میان موهایش میسپهر که آشوبم را می

 گوید: شمرده می

داره که _البته انقدرهام راحت نیست. هر کاری یه مراحلی 

 باید طی بشه. اگه پیمان... 

 گویم: دوم و عصن  میمیان حرفش می

 تونه! _نمی

 دهم: کند و من ادامه میاو سکوت می

تونه کاری بکنه! من قانوبی ازش جدا شدم _پیمان نمی

 سپهر. قانون حضانت فرزان رو به من داده. 
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گذارد و خودش را جلو کف دستش را روی تخت می

 کشد. می

ایظ حضانت رو به تو داده که پدرش نبوده،  _قانون تو سرژ

 اما الان پدره برگشته. 

ایظ نیست که سپهر بخواهد حقیقت را برایم  الان سرژ

 یادآوری کند. 

ام را خط انداخته است، ایستم و با اخمی که پیشابی می 

 گویم: می

 
ً
_پس اول باید توضیح بده این هشت سال کجا بوده! اصلا

هشت سال پیش چرا یهو گذاشته و رفته! سپهر تو که آدم 

؟! مگه دادگاه الگ این قانوبی چرا انقدر الگ حرف می زبی

ه پیمان؟ چقدر حضانت فرزان رو به من داد که حالا بده ب

دنبال پیمان گشتیم؟ چقدر آگهی دادیم اینور اونور؟ چقدر 

ی ازش  ی شد خی  رفتیم دادگاه و اومدیم تا دادگاه مطمی 

نیست؟ بعدش هم با رضایت پدر پیمان حضانت بچه رو 

 دادن به من! 

، میبا تک خنده  گویم: ای عصن 
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 پیمان بره شکایت کنه. بره شکایت کنه، ببینم داد 
ً
گاه _اصلا

 صلاحیتش رو تایید میکنه؟! 

 ایستد. سپهر هم می

 

 #پست_صد_و_چهل_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 ری؟_سوفیا چرا یهو از کوره در می

 دهم: دنبال جواب نیست، اما من تند پاسخ می

! _چون داری چرت می
ی
 گ

یک سرم را تکان میپوزخند می  دهم. زنم و هیسیر
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، گفتم مرتضی آخرش خواستم برم حجره پیش مر _می تضی

قراره منو حواله کنه پیش تو. خودم اومدم مستقیم بهت 

 باید بچهگفتم، که تو هم می
ی
م رو دو دسنر تقدیم پدرش گ

 کنم! 

ی حرفی نزدم.   _سوفیا من همچیر

 دهد: تر ادامه میتر و عصن  محکم

_ اگه یارکسیژ هم باشه، من طرف توام نه پیمان. این رو 

ی لج بیفته، ممکنه گم پیمان اگه دنده. من فقط میبفهم

 قانوبی اقدام کنه. 

 گوید: تر میشوم توی صورتش و او مصممبراق می

ی یه مراحلی داره. پیمان اگه بخواد  ی _آره حق با توِ. هرچیر

قانوبی اقدام کنه باید بتونه صلاحیتش رو ثابت کنه. اون 

گاه س چون باید بابت غیبتش به داد تر از بقیهکارش سخت

 توضیح بده. پیمان پرونده داره سوفیا. 

م. من آرامام را به دامن مانتویم میدست مشت شده تر گیر

 گوید: تر میام و سپهر هم آرامشده
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ی نداره. اون اگه می خواست از دلیل _پیمان حرفی برای گفیر

خی  ب   گفت و ها بهت میرفتنش حرف بزنه که همون سال

 رفت. نمی

 _می
ی
 چیکار کنم؟گ

، بغض میاین استیصال، این درد ب  
ی
شود و درمان درماندگ

 بندد. راه گلویم را می

 از مهربابی می
ی

د. باملاحظهنگاه سپهر رنکی  گوید: تر میگیر

 _بذار من باهاش حرف بزنم. 

_پیمان آدم لجوجیه. اگه فکر کنه من ترسیدم بدتر فشار 

 ذاره روم. می

 زند. پوزخند می

 ها نیست. رف_آدم این ح

 گویم: کنم و میاین پا و آن پا می

ه سر به سرش _نمی خوام سر لج بیفته سپهر. فکر کنم بهیر

 نذاریم. 

؟  _یعنی صی  کنی
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ی شانه بالا می  زنم. نامطمی 

 

 #پست_صد_و_چهل_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 

ه!   _فکر کنم اینطوری بهیر

ین فاصله بازوی د و م را میسپهر قدمی جلو میآید. در کمیر گیر

 گوید: همراه با فشار آرامی، می

ین دفاع، حمله  س. بذار من باهاش حرف بزنم. _بهیر
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گردم و امیدوارم جواب سوالم را پیدا کنم. چشمانش را می

 جواب مانده است. ها ب  سوالی که سال

سونیش؟! _می  خوای بیر

 پرسد: کند. با شک میچشم ریز می

؟!  سونمش؟ از ج   _بیر

ون میبازو   گویم: کشم و شمرده مییم را از زیر دستش بیر

گفنر پیمان ترسیده که رفته، اما هیچ ها می_یادمه اون سال

 !  وقت نگفنر از ج 

اش را سی  زند. سینهکشد و محکم پلک مینفس عمیفر می

 پرسد: کرده است وقتیکه می

 دونم؟کنی من بیشیر از تو نمی_چرا باور نمی

 دهم: میصادقانه جواب 

_چون تو سپهری! چون تو پلیسی! تو بیشیر از هرکسی از 

. همون موقع هم میپیمان می ، اما هیچدوبی وقت دونسنر

 . ی نگفنر ی  چیر

 کند با کلامش رامم کند. دزدد و سعی مینگاه می
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ه تو هم فکر اینکه من _تو گذشته ناگفته ای نموند. بهیر

ی می ی ون بریزی. دونستم و مخفی کردم رو از چیر سرت بیر

ی بدونم که به نفع تو باشه و نگم. الانم اگه  ی محاله من چیر

ذارم به تو و پشت زنم. نمیبخوای، با پیمان حرف می

 نزدیک بشه. 

د، به عادت تمام دفعابر چشمانش که رنگ امیدواری می گیر

رحم داشتنش کرده است، ب  که حمایتش را سی  دوست

ی می  گویم: ها، مینیتش از این حمایتشود و با نادیده گرفیر

 _خوبه که تو و مرتضی مثل برادر کنارم هستید. 

شود و لبخند پر دردی روی چشمان سپهر خاموش می

 نشیند. هایش میلب

گذرد و کند. از کنارم میهر دو دستش را توی جیبش فرو می

 کند: آهسته کنار گوشم زمزمه می

 _ ای آنکه مرا دیدی و انگار ندیدی! 

 ما به از آن باش که با خلق جهابی  با 

 

 #پست_صد_و_چهل_و_هفت 
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

کنم، صدای آویز بالای در لامپ مغازه را که خاموش می

خواهم حرفی بزنم که چرخم. میسمت در میشود. بهبلند می

روشن مغازه، ساکت با دیدن شهریارمقیمی در تاریک

 شوم. می

 گوید: ا تعجب و کمی تردید میایستد و بمیان در می 

 _تعطیله؟! 

ین می کنم و سر ایستم. دستانم را در هم قفل میپشت وییر

 دهم. تکان می

 دهم: تعارف جواب میب  

 . خواستم ببندم_می

 آید. بندد و جلو میدر را می
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 گوید: با خنده می 

کردی و چند _کاسب نیستیا. وگرنه الان برق رو روشن می

 موندی. بیشیر میدقیقه 

 گویم: جانب میبهچرخانم و حقچشمانم را در کاسه می

ی ی شناس! می_من کاسبم و البته مشیر دونم که شما مشیر

 ! نیسنر 

ین می ایستد، چرخاند. مقابلم که مینگاهش را داخل وییر

ین می گذارد و ابرو بالا کیف پول و سوئیچش را روی وییر

 زند. می

 به قصد خرید اومدم. کنی دیگ_اشتباه می
ً
 ه. من امروز کاملا

ین ستون می شوم و کنم. خم مییک دستم را روی وییر

 گذارم. ام را روی آن میچانه

 پرسم: متفکرانه می

ی خلاف جهت _نکنه خرید ظروف میناکاری هم جز پروژه

 آب حرکت کردنتونه؟! 
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گذارند و چشمانش برای چند دقیقه تعجب را به نمایش می

 شوند. دار شیطنت میزود وامخیلی 

کند. یک چسب دستش را آهسته مشت و دوباره باز می

 زخم جای باند چند شب پیش را گرفته است. 

وع! نظر میاد مرحله_به  ی خوب  باشه برای سرژ

 پرسم: ای متعجب، میخندهبا تک

وع کنید؟! _تازه می  خواین سرژ

ین فاصله از صورتم، مثل من خم می دست شود و در کمیر

کند. با حرکت نگاه نافذش، اش میسالمش را ستون چانه

بان میخون توی صورتم می د. دسنر که دود و قلبم صری گیر

کنم. این حرکتم از چشمش ام را مشت میگذاشته  زیر چانه

د و بعد با صدای ی لبش زاویه میماند. گوشهدور نمی گیر

 گوید: ای میآهسته

وع هیچ وع نمی کاری عجله_من واسه سرژ کنم، اما اگه سرژ

 کنم. عجول نباش خانوم! کردم، دیگه معطل نمی

ان "خانوم" گفتنش بند دلم را پاره می کند. شبیه دخیر

ترین احساساتشان را تجربه ام که نابای شدهسالههجده
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جهت ایستم و ب  کنند. عصن  از حال دگرگونم، صاف میمی

 کنم. شالم را مرتب می

 

 _هشت#پست_صد_و_چهل_و

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

کند و با آرامسیژ که من آرزویش را به آرامی کمر راست می

 گوید: دارم، می

؟! _همراهیم می  کنی

 صورتم را احساس دهانم خشک می
ی

ر گرفتکی
ُ
شود و گ

بیند که با کنم. شک ندارم خشم را در نگاهم میمی

، میای شیطنتخندهتک ی  گوید: آمیر

؟ _تو انتخاب دوتا قندون میناکاری همراهیم می  کنی
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ون مینفس جا مانده روی سینه او کمی بلندتر  ریزم. ام را بیر

روم. شک ندارم دوپ  هلو حرف زده غره میخندد. چشممی

 است. 

 گوید: کشد و صادقانه میدستش را روی فکش می

، اما بیشیر از اون ملاحظه کاری. _تو خیلی باهوشژ

 دارم. کاریت رو دوستملاحظه

ین را باز میبا اخم و قلن  که حالش را نمی  کنم. فهمم، وییر

 _بزرگ یا کوچیک؟

ین تکیه می  پرسد: زند و ناراصیی میبه وییر

 _باید توی تاریکی انتخاب کنم؟! 

م و کلید برق را میکلافه رو می های سفیدش را دندان زنم. گیر

گذارد و با رضایت سر تکان میسخاوتمندانه به نمایش 

 دهد. می

 ایستم. دست به سینه مقابلش می

 ای هم مونده؟ی دیگه_بهونه

 دهد: در حال بررش قندان است که جواب می
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 فروشنده، به بهونه_جالبه! ب  
ی
ی تعبیر حوصلگ

ی مشیر گیر

 خوریش رو خرید؟شه! این همونیه که شهرزاد شکلاتمی

م و سوالش را جواب ه میی اول حرفش را نشنیدتکه گیر

 دهم. می

 _آره. 

 پرسد: کند و میدر قندان را باز می

 _مِسه؟

 _بله. 

ی لبش کمی انحنا دود. گوشهنگاهم ب  زخم دستش می

د و درحالیکه خودش را مشغول بررش قندان نشان می گیر

 گوید: دهد، میمی

م، مرتب _زخم دستمم خوبه خداروشکر! طبق گفته ی دکیر

 .   کردم تا عفونت نکنهضدعفوبی 

اندازم و لبم را زیر ی کلامش، سر به زیر میدر برابر تکه

کشم. صبح آن شن  که دستش را پانسمان کردم، دندان می

توجه به حرف و اضطراب داشتم. شاید نگران بودم ب  

د اما  حدیثه دیگران، برای تعویض پانسمانش سراغم را بگیر
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ش. حالا بیشیر از هر زمابی از آن شب به بعد دیگر ندیدم

کنم این مرد از کفری کردن و حرص دادنم لذت احساس می

آید صدایم را در بیاورد و ترس بریزد ته برد. خوشش میمی

 دلم. 

ین می آورد و با گذارد و سرش را جلوتر میقندان را روی وییر

م میجمله  کند. اش غافلگیر

یم خانوم، خواستگارت نیستم که سر  خ و سفید _من مشیر

 شیا. می

 _آقای مقیمی! 

 خندد. با صدا می

ی یکی از خصلت ی های فروشنده_برخورد درست با مشیر

ی.   خوبه. بد نیست اگه یاد بگیر

د. ی راه دستم را میدارم که میانهعصن  قندان را برمی گیر

ون می کند کشد و درحالیکه تلاش میقندان را از دستم بیر

 گوید: لبخندش را بپوشاند، می

 _چرا زود جوش میاری! 
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 #پست_صد_و_چهل_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _خریدارید؟

 دهد. سر تکان می

ی بهم بده.   _آره. دوتا از همیر

 آورم. با اخم، یک قندان دیگر برایش می

توجه به اخم و عصبانیتم، کند و ب  کنان نگاهم میتفری    ح

 گوید: می

، بد دونم خوشحال می_چون می نیست بدوبی که شژ

 گردم تهران. امشب برمی

ی روزنامه میقندان  گویم: گذارم و کوتاه و زیرلب میها را بیر
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 . _به سلامت

 در دیدم قرار میسرش را جلو می
ً
دهد. آورد و خودش را کاملا

 ناامیدش 
ً
اصرار دارد من را به حرف بکشد و سکوتم اصلا

 . کند نمی

 . خونه گرفتم اصفهان. گردم_زیاد خوشحال نشو. زود برمی

مگذارم و مقابلش میها را توی پاکت میقندان  . گیر

 گویم: تر میتر و محکمکنم، شمردهنگاهش که می

! _به  سلامنر

ی می د و با لحن خودم . پاکت را میگذارد کارتش را روی میر گیر

 دهد. جواب می

 !  _سلامت باشژ

ی مسئله لکلماتش را با تشدید ادا می بخند را به کند و همیر

 کشاند. لبم می

 کشم، اما مبلعیی کمیر از مبلغ واقعی. تعارف کارت میب  

 گوید: دهم، میکارت را که به دستش می

منده کردی با تعارف  هات! _سرژ
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 زنم. ابرو بالا می

 ! _آخه میگن تعارف اومد نیومد داره

 گوید: با خنده می

 _پس ترسیدی حساب نکنم. 

 دهم. خواهم نمایان باشد، سر تکان مینمیبا لبخندی که 

بینم. کیف پول و سوئیچش را برق رضایت را در نگاهش می

 دارد. برمی

. منم افتخار می_دیگه الان می دم و توبی تعطیل کنی

 رسونمت! می

اندازه که کفریم رود و این خصلتش، هماناین بشژ از رو نمی

 دار است. کند، برایم خندهمی

ین خاموش میبرق را  ی کیفم، از پشت وییر کنم و با برداشیر

ون می  . آیمبیر

 تظاهری می
ً
 گویم: با ناراحنر کاملا

ی _متاسفم که افتخار همراهی بهتون نمی دم. امشب ماشیر

 مرتضی دستمه. 
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 گوید: شود و عادی میجلوتر از من از مغازه خارج می

 رو از دست دادیم. 
ی
 _انگار جفتمون افتخار بزرگ

 . اندازمزنم و شانه بالا میا به در میقفل ر 

 .
ً
 _ظاهرا

ه من برم تا فرصت ی امشبمو از دست های دیگه_پس بهیر

ی ندادم. خوشحال شدم از دیدنت خانوم بدقلق. دفعه

ی  مداری برات میارم. بعدی حتما یه کتاب در راستای مشیر

 کنم. از روی شانه نگاهش می

های مزاحم یشم اگه آموزش بده با مشیر _ممنون می

 چطوری باید رفتار کرد. 

 دهد. خندد و سر تکان میبا صدا می

 .
ً
 _حتما

شود و های بلند از بازار خارج میکند. با قدمخداحافظی می 

من بعد از قفل کردن در مغازه، خلاف جهت او به راه 

 افتم. می
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 #پست_صد_و_پنجاه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

م و برای شات میپیمان اسکرینهای ی پیاماز صفحه گیر

جواب های پیمان را ب  ی او، پیامفرستم. به گفتهسپهر می

های ام و طی دو روز گذشته، فقط مخاطب پیامگذاشته

ش بوده ی  ام. ملتمس و گاهی تهدیدآمیر

است که اگر دوستانه با پیمان در آخرین پیامش تهدید کرده

و با فرزان حرف ی ااش موافقت نکنم و دربارهخواسته

گوید و من توجه به رضایتم، حقیقت را به فرزان مینزنم، ب  

 برای فرزان با خودم فکر می
ی
کنم، دیدن پیمان شوک بزرگ

 است. 
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ها تصور کرده پدرش ای که سالی هشت سالهپشبچه 

مقدمه با پدرش ملاقات مسافرت است و حالا خیلی ب  

 نشاند. ان، لرز به تنم میرو شدن فرزان با پیمکند. فکر روبه

فشارم و برای سپهر هایم را محکم روی هم میدندان

 نویسم: می

؟"  "چیکار کنم؟ گ قراره باهاش حرف بزبی

ام و درحالیکه مضطرب زانوهایم گوشژ را با دو دستم گرفته

 خوانم. زنم، پیام سپهر را میهم میرا به

م. نگران "بهش پیام دادم. واسه فردا صبح قرار گذاشت

 نباش"

کنم و صادقانه و کوتاه پوست کنار انگشتم را با ناخن می

 نویسم: برایش می

 "هستم"

ون دادن کلافه ی بازدمم، عصن  بافت موهایم همراه با بیر

 اندازم. را پشت سرم می

خورد و ی واتساپ، دستم میقبل از خروج از صفحه

 . شود. متوالی نوشته استهای ریحانه باز میپیام
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ین کمه. " دوتا از قندون  های تو وییر

؟  دیشب فروخنر

 آره؟

؟"  چرا توی دفیر ننوشنر

ی گوشژ را قفل گذارم و صفحهجواب میهایش را ب  پیام

 کنم. می

کنم به گذارم و تلاش میگوشژ را توی جیب شلوار جینم می

افکارم برای پیام دادن به پیمان غلبه کنم. تمایل شدیدی 

نکه سپهر اقدامی کند، خودم دوباره با او دارم قبل از ای

ی مانع می ی شود. بعد از ملاقات چند روز حرف بزنم، اما چیر

ام که ما بلد نیستیم بدون پیشم با او، به این باور رسیده

بحث حرف بزنیم و مشکلمان را حل کنیم. تا زمانیکه من 

ش را نپذیرد،  خودم را محق ماجرا بدانم و پیمان تقصیر

 یم دوستانه حرف بزنیم. تواننمی

ی ظروفی را که نصفه میناکاری شده است، روی جعبه

. در دارملباش برمیگذارم و مانتویم را از چوبچمدانم می
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گذارم و حال پوشیدن مانتو، گوشژ را روی جاکفسیژ می

م. ی رویا را میشماره  گیر

 . دهد بوق دوم جواب می

؟  _جونم سوفی

ی دکمه ه به صفحهی مانتو را میاولیر ی روشن بندم و خیر

، می  گویم: گوشژ

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 _کجابی رویا؟ من کارم تمومه. 
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 رب  ع دیگه رسیدم پیشت. _من یه

 کنم. اندازم و نچ  مینگاهی به ساعت می

. من باید برم مغازه!   _رویا قرار بود یازده اینجا باشژ

ی  نیست که. مرتضی رفته آقاجون رو بیاره. _وقت مغازه رفیر

 بابا کارهای ترخیصش رو انجام داده. 

آورم و ای به ساعت، گوشژ را از اسپیکر در میبا نگاه دوباره

 گویم: می

 تا عصر کارهای 
ً
؟ صبح مرتضی گفت احتمالا

ً
_واقعا

 ترخیص طول بکشه. 

من _نه بابا. مادری رو بردم خریدهاشو انجام داد. الانم که 

ون، مرتضی رفت بیمارستان دنبال بابا و آقاجون.   اومدم بیر

 دارم. شالم را از روی پشنر مبل برمی

ی سر و شانه    گویم: دارم و کلافه میام نگه میگوشژ را بیر

. سر راه باید فرزان هم از  ی _باشه. بیا پس. من میام تا پاییر

 مدرسه برداریم. 

 _حله. 
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ی کنم. کیفم و جعبهمیبا خداحافظی رویا، تماس را قطع 

 کشم. ی چمدانم را میدارم و دستهوسایلم را برمی

 

 

 

ی میفرزان با سرخوشژ پله رود و وسط های ورودی را پاییر

 : زند رسد، داد میحیاط که می

 . _ما اومدیم

کند و باخنده جا میی فرزان را در دستش جابهرویا کوله

 گوید: می

 بند نیست. _فرزان از خوشحالی روی پاهاش 

 دهم. در تایید حرفش سر تکان می

 _اینجا که میاد انگار دنیا رو بهش دادن. 

ی میبه کمک رویا چمدان را از پله  برم. ها پاییر

ی خودتون، هشتاد میر جا، دو _حق داره بچه. تو خونه

 ی اول. قدم راه بره، باز رسیده سر نقطه
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 دهد: جانب ادامه میبهخندم و او حقمی

هم که همش یا سرت به کاره، یا دستت به کارهای _تو 

پوسه بچه. اینجا ولی هر چرجی بزنه یه ست. دلش میخونه

 بینه. آدم جدید می

اندازم و کیفم را روی تختِ کنار شالم را روی شانه می

نشیند و من کنارش گذارم. رویا روی تخت میحوض می

 ایستم. می

 ل کردی. _مرش که دلیل خوشحالی پشم رو تحلی

کند و خوابد. دستانش را باز میاز پشت روی تخت می

 بندد. چشمانش را می

 اعلام کنم. تحلیل_خواهش می
ً
های بعدی رو متعاقبا

 کنم. می

های مانتویم هستم که لیلاخانم از مشغول باز کردن دکمه

ی میپله  . آید ها پاییر

ها؟  _اومدید دخیر

 نشیند. یلخانم، میکند و بعد از دیدن لرویا سر بلند می
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 _سلام عمه. شما گ اومدید؟

 آید. لیلاخانم پیش می

ره دنبال آقاجون، منم راه _مرتضی که زنگ زد، گفت می

 افتادم. 

 دهد. با نگاهی به چمدانم، ادامه می

کسیژ _مامان گفت رفتید وسایل سوفیا رو بیارید. لوله

 ساختمونتون گ هست؟

 کنم. را درهم قفل مینشینم و مچ پاهایم ی تخت میلبه

_آخر هفته. باز یه چند روزی قراره فرزان آرامش این خونه 

 رو بهم بریزه. 

 گوید: کند و با دلخوری میاخم می

 ست. نباشه خونه تاریکه انگار. _فرزان روح این خونه

 کنم. قدرشناسانه نگاهش می

 _لطف دارید. 

 گوید: زند و میچادرش را بغل می

 ت. الانه که آقاجون اینا برسن. _پاشید برید تو عمار 
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دانم داریم. نمیسمت عمارت قدم برمیهمراه با رویا به

خواهد تر است یا من دلم میحالم امروز متفاوتو حس

عمو به تفاوت قائل شوم. هرچه هست از اینکه حاج

هایم، یک گردد خوشحالم و کنار تمام دغدغهعمارت برمی

 آرامش بخصوصی دارم. 

 

 _پنجاه_و_دو#پست_صد_و

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 *** 

کشم، کن را با احتیاط روی دفیر فرزان میدر حالی که پاک

 گویم: عصن  می
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 نویسی فرزان. _داری کلاه "آ" رو بد می

اض کشد و زیر لب میفرزان چهره درهم می غرد، اما اعیر

کند. همانطور که دراز کشیده است، سرش را روی نمی

 ب  میدستش 
ً
ی میگذارد و کاملا شود. حواس، مشغول نوشیر

کنم. نویسد، بلند و عصن  نچ میبا دیدن "آ" جدیدی که می

ون می کشم و اختیار صدایم را از دفیر را از زیر دستش بیر

 دهم. دست می

_فرزان این چه مدل مشق نوشتنه؟ اینا چیه داری 

. می ی  نویسی؟ بلند شو درست بشیر

. مشخص است که تمایلی کند د و اخم مینشینحوصله میب  

ی ندارد و فقط به  اجبار من اینجا نشسته است. به نوشیر

. _چقدر بهم غر می  زبی

ش را نشانش می  دهم. دفیر

؟ ان_این قدر بزرگ و بدخط؟ نگاه ها "آ" که تو نوشنر

؟  کلاهش رو چقدر با فاصله گذاشنر

زیر دفیر کند. دستش را ی اتاق پرت میمدادش را گوشه

ی میمی  خوابد. زند و دوباره از روی شکم، روی زمیر
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 مشق نمی
ً
 نویسم. خودت بنویس. _من اصلا

ون می م. دهم و بازویش را مینفسم را باصدا بیر  گیر

، اذیت نکن.  ی  _بلند شو بشیر

ی باعث میمقاومت می شود بلند کردنش سخت کند و همیر

م و بهشود. بازوهایش را می کشمش. از سمت خودم میگیر

 کنم خوددار باشم. ام، اما سعی میدستش کلافه شده

ها. تا _فرزان پاشو زود تمومش کن که بریم پیش مهمون

 ها.  ریمهات رو ننویسی نمیمشق

 کند. نشیند و طلبکار نگاهم میرویم میروبه

خوام برم پیش مرتضی و خوام مشق بنویسم. می_من نمی

 آقاجون. 

ش را باز می ون کندفیر م. مداد دیگری از جامدادی بیر

ی دعوتش میمی  کنم. آورم و با ملایمت، برای نوشیر

جان. دقت . تمومش کن تا بریم مامان_دو خط دیگه مونده

 کن، زود بنویس دیگه. 
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شوم. مداد را دستش خواهد حرفی بزند که مانع میمی

 گویم: دهم و میمی

 . پس بنویس. ذارم بریدوبی که تا ننویسی، نمی_فرزان می

د و ب  با اخم مداد را از دستم می شود. بد میل مشغول میگیر

نویسد، سرش را نویسد. یک خط که میحواس میخط و ب  

ش بلند می  پرسد: کند و متفکر میاز روی دفیر

 هابی "آ" داره؟_مامان، چه کلمه

 زنم. هدف ورق میدارم و ب  کتابش را برمی

... _تو کتابتون که هست. آزاد ی  ه، امیر

 دود. گذارد و میان حرفم میته مدادش را روی لبش می

 _تو هم "آ" داری؟

د. با تصور اینکه پشکم برای ی لبم زاویه میگوشه گیر

 و حروف اسمم کنجکاوی به
ی

خرج داده است، کلافکی

ی عصبانیتم رنگ می بازد. کف دست چپم را ستون زمیر

حالت متفکری چشمانم کشم. با کنم و خودم را جلو میمی

 چرخانم. را در کاسه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 519  

 _اوومممم، آره. سوفیا هم "آ" داره. 

 گوید: زده میهیجان

 _فرزان هم آ داره. 

 زنم. شود و طولابی پلک میتر میلبخندم عمیق

 _آره. 

 _مرتضی و سپهر آ نداره. رویا آ داره ولی. مادری هم داره. 

د. موهای آشفتهام میخنده  ریزم. هم میاش را بهگیر

 جان. _خیلی کلمات "آ" داره مامان

برد. چند ثانیه چشمانش دودو ته مدادش را توی دهانش می

 پرسد: زند و بعد مضطرب و مردد میمی

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 520  

 

 

 

 

 _پیمان هم "آ" داره؟

کنم. صاف ها نگاهش میگرفتهزند. مثل برقخشکم می

قدر گذارم. فرزان آندستانم را روی زانویم مینشینم و می

دانم در ام. نمیهوا سوالش را پرسیده که شوکه شدهب  

ش خم مینگاهم چه می کند و بیند که سرش را روی دفیر

ی می  شود. سری    ع مشغول نوشیر

ی قلبم کنم ماهیچهدانم چه جواب  باید بدهم. حس مینمی

رحمانه از سرم منقبض شده است. سوالات متوالی و ب  

ها دارد یا نه. دانم فرزان جواب  برای آنگذرند و من نمیمی

 کنجکاوی درباره
ً
 ی این مسئله درست است یا نه. اصلا

ی سوالات دهم و با هل دادن هما بزاقم را سخت قورت می

 گویم: اند، میبه عقب، با کلمابر که وزن گرفته

 _آره... پیمان هم "آ" داره. 
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ند. انگار که شجاعتش برگشته است. با تاخیر کسر بلند می

 گوید: می

 _مثل سوفیا و فرزان. 

دانم ام که نمیزنم. آنقدر شوکه شدهبندی میلبخند نیم

ل درسنر  واکنش درست چیست و حنر روی رفتارم کنیر

 ندارم. 

ش را می  . کشد بندد و خودش را جلو میفرزان دفیر

 _مامان ناراحت شدی؟

ی شده است و دستانم سرد سرد میبغلش  کنم. گلویم سنگیر

ی متوجه شود. است با این حال نمی ی  خواهم فرزان چیر

 جان؟_از ج  مامان

 _از اینکه گفتم پیمان هم "آ" داره. 

ی دستانش را دور گردنم حلقه می کند. سری    ع و مطمی 

 گوید: می

س مامان. اون   ترسناک نیست ها. ازش نیر
ً
_پیمان اصلا

 بونه. خیلی مهر 
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ون زده نگاهش می  از حدقه بیر
کنم. دستانش را با چشمابی

کنم تا بتوانم خوب نگاهش کنم. چشم از دور گردنم باز می

 پرسم: در چشمش می

 زبی فرزان؟_از گ حرف می

 گوید: خیال میساده و ب  

ترش. همونیکه با _از پیمان دیگه. همونیکه تو ازش می

مامان من اونو دیدم. اون خیلی سپهر دعوا کرده بود. 

 داره. مهربونه. تازه منم خیلی دوست

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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قلبم برای چند ثانیه یک مکث کوتاه و کشنده را تجربه 

جوشد. قلبم محکم به هایم میکند و بعد خون در رگمی

 دود. هایم میکوبد و اضطراب تا چشمسینه می

 پرسم: لرزد وقتیکه مییم میصدا

 _تو کجا اونو دیدی؟

 دهد: بیند و با ترس جواب میوروزم را میفرزان حال

 . _تو مدرسه

 _تو مدرسه؟ گ؟

فهمم. دستش را از هایش میترسیده است. این را از چشم

ون می  دهد. کشد و با ترس جواب میزیر دستم بیر

 _دیروز زنگ تفری    ح. 

م بازوهایش را می کشمش. سمت خودم میو محکم بهگیر

 لرزند. کنند و مییکی میبههایم با صدایم دستلب

 _ج  بهت گفت؟

توانم کند. ترسیده است و من انگار هیچ کاری نمیبغض می

 براش بکنم. 
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_فقط اومده بود منو ببینه. خیلی دوستم داره. گفت فرزان 

دلش برای من تنگ شده. گفت یه روز میاد منو با فرزان 

ه شهربازی.   بی 

هایم را محکم به هم افتد. لبهایم به شماره مینفس

کشم. فرزان دستانش را از فشارم فرزان را به آغوش میمی

 ید: گو کند و با بغض میدو طرف کمرم رد می

 _بخدا اون آدم خوبیه مامان. 

بندم اما قبل از کنم. چشم میام میسر فرزان را پناهگاه چانه

 زند. اینکه در افکارم غرق شوم، مرتضی صدایم می

 _سوفیا

 کنم. در همان حالت، از روی شانه نگاهش می

 پرسد: ایستد و مردد میمیان در می

؟  _خوب 

 گویم: ای میصدای دو رگهکنم و با فرزان را از خودم جدا می

 _چیه؟

 گوید: چرخاند و مینگاهش را بینمان می
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 _پاشو بیا کارت دارم. 

شود و وسایلش را با این حرف، فرزان از روی پایم بلند می

 دارد. برمی

 رم پیش رویا مشقامو بنویسم. _من می

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

نشیند و پایش را بالا ب  ایوان میهای چومرتضی روی نرده

کند و آرام کشد. پابی که تا دیروز توی کچ بود را دراز میمی

 کند. کشد. منتظر نگاهم میدستش را روی آن می
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م و با قدمسسنر برمیبه ی . رومسمتش میهابی لرزان بهخیر

حواس هایم را ندارم. ب  ام که اختیار قدمقدر آشفته شدهآن

. نگاهش ایستمپوشم و مقابلش میای دم اتاق را میهدمپابی 

 پرسد: چرخاند. متعجب و کمی عصن  میرا توی صورتم می

 _چته تو؟ چرا اینطوری فرزان رو بغل کرده بودی؟

ی ابروهایش قفل مینگاهم روی گره شود. در سکوت ی بیر

هایش جا مانده زنم. ذهنم پیش فرزان و حرفپلک می

 است. 

به به تلنگری ی آرامی به بازویم میمرتضی صری ی صری زند و همیر

ون هایم. نفس جا مانده در سینهشود برای ریهمی ام را بیر

م. ریزم و دم عمیفر میمی  گیر

 _کجابی تو؟! 

نشینم. روی مرتضی میگذارم و روبهی نرده میدستم را لبه

م و زمزمه میدست دیگرم را جلوی چشمانم می  کنم. گیر

... وای... _و   ای مرتضی

 کشد. نگران شده است. خودش را جلوتر می

 _ج  شده؟ پیمان کاری کرده دوباره؟
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کنم. دارم و نگاهش میدستم را از جلوی چشمانم برمی

 نمیقدر بهافکارم آن
ً
توانم فکر کنم. هم ریخته که اصلا

ی شبیه به اضطراب از ته قلبم می ی جوشد و تمام بدنم را چیر

ر گرفتهند. گیج شدهکدرگیر می
ُ
ی حال گ  ام. ام و در عیر

 ی فرزان. _پیمان رفته مدرسه

نشیند. با نگاه متعجب مرتضی در کشی از ثانیه به خون می

 غرد: صدای بلند و عصن  می

 لقمه! _غلط کرده مرتیکه حروم

اندازم. کسی در حیاط نیست و نگران نگاهی به اطرافمان می

 گذارم. روی دستش می در عمارت بسته است. دستم را 

. _هیس! الان همه رو خی  می  کنی

 پرسد: شود وقتیکه میاش عصن  بازوبسته میهای بینی پره

 _چطوری فهمیدی؟ 

م و با صدای با یک دست بازوی دست دیگرم را می گیر

 دهم: ای جواب میدرمانده

 _فرزان بهم گفت. باهاش حرفم زده. 
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 کند. ای میقروچهدندان. ایستد صاف می

ی تو اون _پس اون مدیر و ناظم و نگهبان چه غلظ می کیی

رده  ... مدرسه؟ مر

 !  _مرتضی

د، دوباره کنم و او با دم عمیفر که میحرفش را قطع می گیر

 گوید: می

ن در مدرسه شون رو. این مرتیکه چطوری رفته تو _گِل بگیر

 که کسی جلوش رو نگرفته؟! 

 ازم. اندشانه بالا می

 دونم. شاید زنگ تفری    ح رفته تو مدرسه. _نمی

به میدستش را مشت می زند. کند و آهسته روی دهانش صری

 رود. عصن  مقابلم راه می

ی وامدار  بغض ندارم، اما سرشارم از اضطراب. صدایم نیر

 . ام استحال دروبی 
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_دیدی گفتم باید از پیمان ترسید... الان هم خونه رو بلده، 

ی عمو، هم مدرسه و سالن ورزش م خونههم مغازه، ه

 فرزان رو. 

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 با هر کلمه عمق فاجعه را بیشیر حس می
ً
کنم. پیمان دقیقا

 
ی
ام ایستاده است. کنار عزیزترین و ارزشمندترین وسط زندگ

توانم مقابلش بایستم و نه در کنارش ام و من نه میدارابی 

 باشم. 

 درد. ی افکارم را مینچ عصن  مرتضی پرده

 پرسد: کنم، مینگاهش که می
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؟ گفنر با سپهر حرف _عصری ج  می
ی

خواسنر بهم بکی

 زدی! 

 دهم: حوصله جواب میکنم و ب  مچ پاهایم را درهم قفل می

ی پیمان رو براش فرستادم. می_پیام گه صی  های تهدیدآمیر

 کن تا من با پیمان حرف بزنم. 

پیمان آدم حرف زدنه؟ تو هم عقلت رو دادی دست _ 

 سپهر؟! 

 دهم: تر جواب میمثل خودش، اما با صدابی آهسته

؟ پیمان دو روزه دست از سرم _چیکار باید می کردم مرتضی

برنداشته. پیام پشت پیام، تهدید پشت تهدید. یه دقیقه 

من آسایش نداشتم از دستش. حالام پا شده رفته تا 

 چیکار کنم؟پیمان کنار گوش منه. می ی بچم. مدرسه
ی
 گ

اش های پیشابی چرخاند. رگزند و رو میموهایش را چنگ می

 تر از هر زمابی مشخص است. برجسته

 گویم: با حالی خراب، اما شمرده می

_وسواس گرفتم. هم خودم اذیتم، هم دارم فرزان رو اذیت 

 شه. ره دلم آشوب میتر میطرفم دو قدم اونکنم. بچهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 531  

 گویم: لرزد وقنر میصدایم می

ایط خوب  ندارم. از همه نظر تحت 
 سرژ
ً
_مرتضی من اصلا

 تو سرزنشم نکن. اگه به سپهر اعتماد 
ً
فشارم پس لطفا

دوبی شناش. مینکنم، به گ اعتماد کنم؟ تو پیمان رو می

خرابه. آدمی که هشت سال پیش اونقدر عجیب چقدر کله

 ی من... ونه با بچهتناپدید شد، اینبار می

ی شود و حرفم را نیمه رها میته دلم خالی می کنم. برای اولیر

ام. سرم را ترین ترسم را به زبان آوردهبار در این مدت بزرگ

زنم. فشار دستم روی بازویم دهم و تندتند پلک میعقب می

ی را روی قلبم بیشیر می ی شود و به همان اندازه سنگینی چیر

 کنم. احساس می

 کند. بیند، دلجویانه زبان باز میام را میرتضی که پریشابی م

دونه که اگه _با فکرهای بیخود خودتو اذیت نکن. پیمان می

دستش به فرزان بخوره، قی  خودش رو کنده. جرئتشو 

ه. الانم خیلی نداره. بعدم مگه الکیه که بخواد بچه ت رو بی 

خواد به خودش زحمت داده و جسارت به خرج داده که می

 فرزان رو ببینه. 
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 زنم. خیالی مرتضی پوزخند میبه خوش

ون، گه ببینم، بعدش می_اولش می گه باهاش برم بیر

 بعدم... 

کنم. مرتضی ام کلمات را گم میبرای کامل کردن جمله

 کند. دستش را در هوا پرتاب می

 پرت نگو سوفیا. و _چرت

 کنم. ایستم. اینبار پر از خشم نگاهش میمی

شه که بهش فکر نر اگه ازش حرف نزنم، دلیل نمی_ح

شه. اگه ادعابی بکنه نکنم! پیمان به دیدن فرزان راصیی نمی

؟!   من باید چیکار کنم مرتضی

، رو می د. لبش را زیر دندان میبا پلک زدبی کشد و بعد از گیر

 گوید: کمی، می

_بیا بریم تو. بیا بریم با آقاجون حرف بزنیم ببینیم اون ج  

 گه. می

 کنم. چشم درشت می

؟! _می
ی

 خوای بهش بکی
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 گوید: مستاصل می 

تونم نگم؟ من روزشماری کنی من می_سوفیا تو فکر می

کردم آقاجون چشم باز کنه تا بلکه نجاتمون بده از این می

 وضعیت. 

ایظ نیست که بتونیم درباره ی این _مرتضی عمو تو سرژ

 مسئله باهاش حرف بزنیم. 

 دیشب تو بیمارستان بهش گفتم. _بیا. من 

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ی من و مادری میان در می ایستد و نگاه مرددش را بیر

ی عمو و مرتضی میحاج چرخاند. مرتضی کلافه دسنر بیر
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کشد و دست دیگرش را بالای در چوب  اتاق موهایش می

 گذارد. می

خانم. بیا برو محمودت هست طوب  _حواسم به حاج

 قربونت برم. 

 پرسد: مادری با اخم و دلخوری می

 شدم؟ _حالا دیگه من غریبه

کنم. مرتضی دستش ای میدارم و نچ آهستهپا از روی پا برمی

اندازد. یک ی مادرش میدارد و دور شانهرا از بالای در برمی

سر و گردن از مادری بلندتر است. مادری در آغوش 

 شود. گم می  ی پششمردانه

 _این چه حرفیه مادر من! شما عزیزدلی. 

اض خودش را از حصار دستان مرتضی آزاد  مادری با اعیر

تری کشد و با اغم غلیظکند. چادرش را روی سرش میمی

 گوید: می

 هات رو. صدقهخوام، نه قربونهات رو می_نه بداخلافر 

ه د، اما قبل از خارج شدن از ای در را میدستگیر تاق، گیر

 گوید: کند و دلواپس مینگاهم می
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 _حواست به عموت باشه سوفیا. 

کنم. مادری از اتاق با تکان دادن سرم خیالش را راحت می

 نشیند. جا کنار در میشود و مرتضی همانخارج می

د بهعمو نگاهش را از او میحاج  چرخاند. سمت من سرمیگیر

ی تکیده نگاهم به چهرهشوم. جا مینفره جابهروی مبل تک

گردم که دنبال حرفی میعمو است و در ذهنم بهو بیمار حاج

 گوید: مرتضی می

 ی فرزان. _پیمان پا شده رفته تا مدرسه

 کنم. گر نگاهش میمواخذه

 .  _مرتضی

کشد و آرنجش را روی زانویش زانویش را توی شکمش می

 گذارد. می

مثل آدم حرفم رو چینی بلد نیستم. بذار _سوفیا من مقدمه

 بزنم. 

 _باهاش حرف زده؟
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پرسد. زبانم را روی لبم عمو سوالش را از من میحاج

 دهم: کشم و جواب میمی

 که حرف خاصی نزده. _آره. ولی نمی
ً
 دونم ج  گفته. ظاهرا

 _مرتضی پاشو بیا بالشت منو بذار بالاتر. 

ایستد. مشغول مرتب کردن عمو میمرتضی کنار تخت حاج

 گوید: شت عموست که میبال

_حرف خاصش چیه؟ ج  داره که بگه؟ بگه من باباتم؟ 

 گه تا حالا کجا بودی؟! خب بچه می

 _سفر! 

ایستد و من با با حرف عمو، دست مرتضی از حرکت می

عمو کمی کمرش کنم. حاجچشمابی درشت شده نگاهش می

زند که مرتضی بالشت را پشت کند و اشاره میرا راست می

 گذارد. سرش ب

 _عمو! 

ام. انتظار صدایم هم دلخوری دارد و هم ناباوری. جاخورده

قدر محکم به سوالات مرتضی پاسخ عمو اننداشتم حاج
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بدهد. پاسچی که انگار تنها یک پاسخ ساده نیست و پشت 

 ها دارد! خودش حکایت

عمو رو به من نشیند و حاجمرتضی کنار تخت پدرش می

 گوید: می

 

 جاه_و_هشت#پست_صد_و_پن

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ت گفنر پدرش مسافرته. اون بچه هم همیشه _به بچه

ی پدرش بوده. مگه غیر اینه؟ شما دوتا یادتون  منتظر برگشیر

شون جشن روز پدر بود، تا دو روز رفته پارسال که مدرسه

 گرفت؟ کرد و بهونه میگریه می
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هایم را محکم دندانگاه فرزان، وب  های گاهتاب  با یادآوری ب  

 کنم. اختیار دستانم را مشت میفشارم و ب  روی هم می

م بگم پدری که این _عمو شما که انتظار نداری برم به بچه

 کردی مسافرته الان برگشته؟! ها فکر میسال

؟  _اگه پیمان بهش بگه ج 

 گوید: عمو دوباره میخواهم حرفی بزنم که حاجمی

؟ میتوبی مانعش _تو می ی بسیژ  جلوی پیمان رو بگیر
توبی

ت نزدیک نشه یا حرفی بهش نزنه؟ تا الان که به بچه

؟!   تونسنر

 _پیمان باید از همون راهی که اومده برگرده. 

، حاج عمو آرام و شمرده در برابر صدای پرغضب مرتضی

زند و البته که ناخوش در صدای آرامش بودنش حرف می

 تاثیر نیست. ب  

ی دیگه _این نظر توِ،  خواد. ای میولی پیمان چیر

 گوید: مرتضی با اخم و قلدری می
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 سوفیا رو جمع کرد رفت، باید فکر 
ی
_اون روز که زندگ

 کرد. اینجاش رو می

؟ زورت به گ میشونه می_چرا الگ شاخ  رسه پش؟کسیژ

م تا بلکه صدایم دهم نفسی میبزاقم را سخت قورت می گیر

 نلرزد. 

تونه کاری حضانت فرزان رو دارم. پیمان نمی_من قانوبی 

 بکنه. 

_پیمان دنبال حضانت فرزان نیست. حدااقلش الان 

ی مراحلی داره، اما ما الان نمی ی دونیم پیمان نیست. هرچیر

 خواد. دنبال چیه. باید ببینی ج  می

گذارم و مشغول کندن ی مبل میآرنجم را روی دسته

اندازم و نه بالا میشوم. شاپوست کنار انگشت شستم می

 گویم: کوتاه می

 ی اون بهش بگم. خواد با فرزان حرف بزنم و درباره_می

شود، با مکنی که صرف تلاشم برای نلرزیدن صدایم می

 گویم: دوباره می
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تونم فرزان رو با تونم این کار رو بکنم. من نمی_من نمی

 اگه اون آدم پیمان 
ً
یک بشم، مخصوصا کسی دیگه سرژ

 باشه! 

زند اما خی  ندارد که با کلمه به ای میعمو لبخند پدرانهحاج

 کارد. ی حرفش بذر ترس را ته دل من میکلمه

_پیمان پدر فرزانِ سوفیا. منم ازش دل خوشژ ندارم. منم 

م، امانت برادرزاده  دخیر
ی
م، رو سیاه ازش شاکیم که زندگ

. کرد. من توی این سال ها دیدم که تو چه حالی داشنر

 شب
ی

تنه برای هات رو دیدم. تو یههای تنهابی و خستکی

پشت و زندگیت جنگیدی. آفرین. مرحبا که قوی موندی و 

. نمیادامه دادی، اما نمی توبی توبی پیمان رو منکر بسیژ

. برای های بچهخوبی که تو رگ ت هست رو منکر بسیژ

، اما نمی توبی منکر پشت به اسم خودت شناسنامه گرفنر

ست. پش ی مروبر تو تن اون بچهون خانوادهبسیژ که خ

 تو، پش پیمان هم هست. 

 

 #پست_صد_و_پنجاه_و_نه
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

فشارم. تر میلرزد. مشتم را محکمهایم میکنم. لببغض می

هایش را فراموش کرده بودم. انگار عمو و حرفانگار حاج

ن است تا یادم رفته بود که او بیشیر از هرکسی مشوق م

 حقیقت
ی
 ام را فراموش نکنم. های زندگ

 گویم: بغضم مشخص است وقتیکه می

_فکر کردم وقنر باهاتون حرف بزنم، قراره دلم قرص بشه، 

 تر بشم! نه اینکه آشوب

 با ابروهابی درهم کنار پدرش نشسته و حاج
عمو با مرتضی

 گوید: خونشدی می

 خوای بشنوی؟میخوای بهت بگم باباجان؟ ج  _ج  می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 542  

 گوید: کند و رو به من میی چشم به مرتضی نگاه میاز گوشه

_من نه مثل مرتضی آتیشم تنده، نه مثل سپهر زود از کوره 

 تو رو میدر می
ی

هاتم بینم. ترس توی چشمرم. من آشفتکی

ی روم، دخیر شاد و سرزندهدونم دخیر روبهشناسم. میمی

بابی حالتم شاکیم، اما حرفم دوماه قبل نیست. از باعثیکی

 ها بهت زدم. ی این سالحرفیه که همه

، مرتضی ی حاجبا اشاره عمو به ماجرای سپهر و مرتضی

اش عمو دستش را روی سینهخواهد حرفی بزنه که حاجمی

 شود. گذارد و مانع میمی

ی باری که فرزان سراغ پدرش رو گرفت، گفتم بگو  _اولیر

دم، گفتم ز پیمان نشونش نمیرفته سفر. گفنر عکسی ا

نده، اما برای خودت یه راه گریزی بذار. پیمان اگه بخواد 

 تو و پشت رو به هم بریزه، اگه بخواد باهات 
ی
آرامش زندگ

بجنگه، طرف حسابش منم. طرف حسابش خاندان 

شون. پیمان خاندان معتمد رو زخمی کرده  معتمده نه دخیر

ی بد ن، اما اون مرد با همهو همه به یه اندازه ازش کینه دار 

اک با ما داره. اون مرد با همهبودنش، یه وجه ی بدی اشیر

 ست. که در حق تو کرده، پدر عزیزدل این خانواده
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گذارم و نگاهم را به های لرزانم میکف دستم را روی لب

ی شده دوزم. شانهبافت زیر پایم میفرش دست هایم سنگیر

کنم. با م را حس میی قلباست. منقبض شدن ماهیچه

کنم چه بد که پیمان پدر پشم است. چه بد خودم فکر می

 که روزی عاشقش بودم. 

 گوید: بیند، میعمو که حال خرابم را میحاج

_قرار نیست فرزان حنر یه روز، حنر یه شب با پدرش 

 باشه، اما حقشه که از پدرش بدونه. 

ها الصدابی در سرم سرزنشم میکند. صدابی که بعد از س

خاطر انتخاب اشتباهش ساله را بههنوز سوفیای هجده

 نبخشیده است. 

 

 #پست_صد_و_شصت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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زنم. ما زنم قزوین. با پدر پیمان حرف می_من فردا زنگ می

یکم که وضعیتم بهیر بشه،  فهمیم. حرف هم رو بهیر می

س یا نهزنم. بذار ببینم دنبال بهو خودم با پیمان حرف می

 خواد فرزان بدونه که اون پدرشه. فقط می

 _سپهر قراره فردا باهاش حرف بزنه. 

 گوید. این را مرتضی می

عد سرزنشگر  من هنوز هم درگیر آن صدا هستم. درگیر بر

گوید. از بد بودن و نامرد بودن وجودم که از نبودن فرزان می

 
ی
د. اش را تقدیم همشش کر پیمان. از منِ عاشفر که زندگ

جوره همشش را حمایت کرد باید همهسوفیابی که فکر می

 
ی
اش خوب پیش برود. دخیر جوابی که کند تا زندگ

 را اصل یک رابطه می
ی

 دانست. ازخودگذشتکی

 داره. _بگو دست نگه
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ی چندبارهعمو مینگاهم را تا حاج ی لبم کشانم و با گاز گرفیر

 گویم: از داخل، می

ط دو روز وقت داده که به فرزان _پیمان تهدیدم کرده... فق

 گه. بگم، گفته اگه نگم، خودش می

 کند: عمو زمزمه میدهد و حاجمرتضی زیر لب فحش می

 _لعنت به دل سیاه شیطون. 

 گویم: دهم و پر از ترس و آرزو، میبه پشنر مبل تکیه می

 م رو بردارم و برم. شد بچه_کاش می

 پرسد: میعمو زند. حاجمرتضی پوزخند می

 _کجا بری؟ 

ی تکان می  دهم. سرم را به طرفیر

 _هر جا که دست پیمان بهمون نرسه. 

زند. سرم را به پشنر مبل اشک چشمانم را نیش می

 چسبانم. می

 وگور بود، حالا ما. _این همه سال اون گم

؟_می  خوای مثل اون باشژ
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کنم مثل پیمان بودن، و با این سوال با خودم فکر می

اک ما چقدر بود؟ آن شن  چگونه ا
 وجه اشیر

ً
ست؟ اصلا

 شاد که با یک دنیا آرزو سرسفره
ی
ی عقد به امید یک زندگ

 شناختم؟! و دائمی بله گفتم چقدر این مرد را می

 

 #پست_صد_و_شصت_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 _ممنون. 

کنم و فنجان چای را از سینی از مستخدم مدرسه تشکر می

 دارم. برمی

ش می ی نشیند و دستانش را درهم گره مدیر مدرسه پشت میر

 زند. می
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 _درخدمتم خانم معتمد. بفرمایید. 

 مهمان دارم و لبخند کمفنجانم را روی پایم نگه می
ی

رنکی

شد که دست روی دست بگذارم و کنم. نمیهایم میلب

شد نسبت به این خواهد بکند. نمیپیمان هرکاری دلش می

ی فرزان باز شده است، که پای پیمان به مدرسه  مسئله

 تفاوت باشم. ب  

 خی  اومدم. خوام که ب  _ممنونم. عذر می

 _نه اختیار دارید. مشکلی پیش اومده؟

کنم و متمایل به ی صندلی میآرنج دستم را ستون دسته

 نشینم. آقای افتخار می

 کنم. مقدمه از اصل مطلب صحبت میب  

پیش فرزان توی مدرسه با یه آقابی _راستش چند روز 

ی اون آدم که برام حرف زد، کنجکاو . دربارهملاقات داشته

 شدم. 

 پرسد: اندازد و میآقای افتخار چینی به پیشابی می

 _در چه مورد؟
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گردد. رود و برمیسمت حیاط مدرسه میاز پنجره نگاهم به

 زنگ تفری    ح است و حیاط شلوغ. 

خواستم بیام تو، خدمت _من الان که از دم در می

نگهبانتون خودم رو معرفی کردم، قبل از اون به من اجازه 

داد وارد بشم. همیشه هم خیالم از این بابت راحت بود نمی

راحنر وارد ای بهکه مدرسه امنیت لازم رو داره و غریبه

ی اون آدم گفت، شه، اما وقنر فرزان دربارهمدرسه نمی

 تعجب کردم. 
ً
 حقیقتا

اون آدم گ بوده؟ شاید از مربیا یا اولیای _خب 

 آموزان بوده. دانش

 دهم. در رد حرفش سر تکان می

 غریبه. 
ً
 _نه. کاملا

 کشد. اش میبا اخم متفکری دسنر به چانه

_مدرسه نگهبان داره، اینطوری نیست که هرکس رسید 

ی و بیاد تو. نمی دونم والا. حالا مشکلی سرش رو بندازه پاییر

 پیش اومده؟

 نشانم. ام را میان کلمات مینارضاینر 
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 . _مشکل اینکه امنیت این مدرسه زیر سوال رفته

نشیند. مشخص است از حرفم خوشش نیامده صاف می

 است. 

ی و _خانم معتمد اینجا یه مدرسه ی خصوصیه و سختگیر

ه. حالا اینکه اون آدم  ی ما از تمام مدارس شهر بیشیر پیگیر

نسبت بهش حساس شدید،  قدر گ بوده و چرا شما ان

 کفاینر ما نیست. دلیل بر ب  

ی ندارم آقای افتخار. چون مدرسه  _من قصد توهیر

خصوصیه من انتظار نداشتم یه غریبه بیاد تو مدرسه و به 

وعید بده که بعد از مدرسه میاد دنبالش ی من وعدهبچه

 که باهم برن تفری    ح! 

بش اش را پای تعحایخورد. سکوت چند ثانیهجا می

 گوید: گذارم. با تاخیر میمی

 _والا من پاک گیج شدم. عکسی از اون آدم دارید؟

 _نه. 

 .  _لااقل یه مشخصابر بدید. اسمی... نشوبی

 کنم. لبم را تر می
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 . ... پیمان مروبر  _آقای مروبر

شود و لبخند اش باز میی گرفتهبا شنیدن اسم پیمان، چهره

 زند. پهنی می

 زنید؟! روبر حرف می_آهان... شما از آقای م

 کنم. حالا من هستم که تعجب می

 شناسیدشون؟_می

اش تر روی صندلیگردد. راحتاش برمیآرامش به چهره

 خیال سر تکان میمی
ی
 دهد. نشیند و با آسودگ

 به
ً
مرب  به تیم فوتبال عنوان کمک_بله. آقای مروبر جدیدا

 مدرسه اضافه شده. 

قدر ریزد روی سرم. آنکسی از بالا یک سطل آب سرد می

 فکرش را شوکه شده
ً
ام که زبانم بند آمده است. اصلا

مرب  ی فرزان کمککردم. پیمان؟! اینجا؟! توی مدرسهنمی

اش را فراموش کرده شده است؟! چرا مدرک تحصیلی

اف کنم حنر یک درصد هم احتمال  بودم؟! باید اعیر

 انتظار ننمی
ً
ی را بشنوم. اصلا ی ی چیر داشتم دلیل دادم همچیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 551  

اینجا بودن پیمان این باشد هرچند که حالا مطمئنم دلیل 

 مرب  شدنش هم فرزان است. کمک

 _خانم معتمد، مشکلی هست؟

م و میبند کیفم را می ایستم. مشکلی است؟ حرفی گیر

خورده، با ی شکستمانده؟! شبیه یک از جنگ برگشته

 قیافه
ی

زند، سر تکان میام را داد ای که مطمئنم آشفتکی

 دهم. می

 . _نه ممنونم

ون می  مدیر بیر
آیم درحالیکه بیشیر از قبل به این از دفیر

باورم باید هرچه زودتر با پیمان حرف بزنم؛ قبل از اینکه در 

 تمام ابعاد زندگیمان رد پایش مشخص شود. 

 

 #پست_صد_و_شصت_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ین مغازه می م. رد ی سپهر را میو شماره نشینمپشت وییر گیر

م، برایم پیام میاش را میدهد. دوباره که شمارهمی فرستد گیر

 با شما تماس می
ً
م.""در جلسه هستم، بعدا  گیر

نوشم و تندتند برایش کنم. قلن  از چایم را مینچ عصن  می

 کنم: تایپ می

دی چرا؟ زنم جواب نمی" از دیشب هرج  بهت زنگ می

 با پیمان حرف نزن تا خودش عمو  حاج
ً
گفت بهت بگم فعلا

 ای داره. یهو کارشو خراب نکنیا"ی دیگهسرپا بشه. برنامه

ین میفرستم و گوشژ را گوشهپیام را می گذارم. از ی وییر

اش کار را خراب کند و دیشب نگران بودم سپهر با سرخودی

ه هایم اضافحالا نگرابی بابت کارهای پیمان هم به نگرابی 

عمو صبور باشم. ی حاجتوانم به اندازهشده است. نمی

های دیشبش فکر کنم و مضطرب نشوم. توانم به حرفنمی
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وبی آرامش  ی سر جایش نیست. یک عامل بیر ی انگار چیر

 
ی
ایط پیشمان را بهزندگ ل سرژ آمده هم ریخته و من در کنیر

 ناتوانم. 

ریحانه با سینی کنم. با صدای آویز بالای در، سر بلند می

های بزرگ ذرت را توی آن گذاشته، وارد پلاستیکی که لیوان

 شود. می

 _به آقای صولنر گفتم واسمون سفارشژ بزنه. 

ین میجابی میلبخند کم گذارد. ماگ زنم. سینی را روی وییر

ین می دارم. گذارم و لیوان ذرت را برمیچایم را توی وییر

گذارد و با دهان ش میریحانه یک قاشق پر ذرت توی دهان

 گوید: پر می

اومدم. مامانم دونستم صبچ میای مغازه، من نمی_اگه می

 خواست باهاش برم. خواست بره پارچه بخره، میمی

 گذارم. زمینی توی دهانم میچند خلال سیب

 . یهوبی شد. _قرار نبود بیام

 پرسد: گوید و می"هوم" کوتاهی می

 ومه؟های جدیدت ج  شد؟ تم_سفارش
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_نه بابا. هنوز کلیش مونده. پیام دادم بهش، تاری    خ تحویل 

ی   بار بدقول شدم. رو انداختم عقب. برای اولیر

ین میریحانه لیوانش را لبه گذارد. موشکافانه نگاهم ی وییر

 پرسد: کند و میمی

 _بس نیست خودخوری؟

ی گوشژ خواهم جوابش را بدهم که با پیامکی، صفحهمی

شود. به امید پیامی از سمت سپهر، گوشژ را میروشن 

ی پیمان سری    ع پیامش را باز دارم. با دیدن شمارهبرمی

 کنم. می

"بهت گفته بودم با من بازی نکن. حالا دیگه سپهر رو 

تر از این آقاپلیسه نبود تو فرسنر سروقت من؟ بزرگمی

ی الان طایفه تون؟ وقتت تموم شد خانم معتمد. تا همیر

، خودم بهش وقت د ، حالا که نگفنر
ی

اشنر به فرزان بکی

 گم. فرزان پیش منه. گفتم که نگران نسیژ مادرمهربان"می

ی بلندی میلیوان ذرت از دستم می هایم کشم. لبافتد و هیر

وع می  کنم. زده به ریحانه نگاه میکند به لرزیدن و وحشتسرژ

 گوید: ریحانه ترسیده و نگران می
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 _ج  شده؟

ی میهایم شانه . اشکم روی سنگیر ی شود و پاهایم قفل زمیر

 دود. گونه می

 _بدبخت شدم ریحانه. 

 

 #پست_صد_و_شصت_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

** 

_پیمان فرزان رو با خودش برده. فرزان الان پیش پدرشه. 

 وای مادری بدبخت شدم. 

خانم است که در های خودم، صدای عمهبا یادآوری زجه

 پیچد. گوشم می
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ت عباس! _ی ت عباس! یا حصری ت عباس! یا حصری  ا حصری

دهم و لیوان را لب طاقچه قرصم را با آب قورت می

 گذارم. می

داد کند و نه سپهر که امشب نه مرتضی است که دادوب  

ایط پیش آمده عصن  شود. رویا هم نیست که باوجود سرژ

 اگر بود، ب  
ً
اش از من بیشیر بود. قراریناآرامی کند. قطعا

اند، چندان هم بد صبح با هادی راهی شهرکرد شده اینکه

کند، اما خوشحالم که اش اذیتم مینیست. جای خالی

 داند چه بلابی به سرم آمده. نیست و نمی

ی خانه باعث می ی سکوت سنگیر بار احساس شود برای اولیر

شنوم. کندتر از های ساعت را میکنم صدای حرکت عقربه

به پای هرکدامشان یک کنند. انگار همیشه حرکت می

نی بستهوزنه
ر
 اند که از حرکت کردن عاجزاند. ی چندت

فشارم و مضطرب وسط هال راه تلفن را در دستم می 

دانم منتظر چه هستم؛ روم. در دلم آشوب است. نمیمی

منتظر تماس سپهر یا زنگ خانه. بیشیر از اینکه دلم 

کنم بخواهد سپهر زنگ بزند و خی  خوب  بدهد، آرزو می
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فرزان از در حیاط وارد شود و من از این کابوس وحشتناک 

 نجات پیدا کنم. 

ام تا اگر از ظهر چند بار جلوی آینه به صورتم سیلی زده

خوابم، بیدار شوم و این کابوس کشنده تمام شود. خواب 

 نیستم و در اوج بیداری، تلخ
ی
ام را تجربه ترین اتفاق زندگ

 ایستادهکنم آنکنم. احساس میمی
ی
ام که از آنچه جای زندگ

ترسیدم، سرم آمده است. از ظهر یک نفس آسوده می

ام، یک دقیقه ام. از ظهر که پیام پیمان را دیدهنکشیده

 نکرده
ی
. یادم ام. تمام ثانیهزندگ هایم اضطراب بوده و نگرابی

عمو رساندم. ی حاجآید گ و چگونه خودم را به خانهنمی

خودم با مرتضی تماس گرفتم یا ریحانه! حنر یادم نیست 

قند به دست، وقنر به خودم آمدم که مادری لیوان آب

گفت. سوزش سِرم بالای سرم نشسته بود و زیر لب ذکر می

در دستم بود که باعث شد به خودم بیایم و وقتیکه برای 

. آن موقع بود که بلند شدن تلاش کردم، مرتضی مانع شد 

بنر دامنم را گرفته است و من به یاد آوردم چه مصی

عمو، از شدت فشار ی حاجمحض ورودم به خانهبه

، وسط حیاط از حال رفتم. شاید اثر داروی  عصن 
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آرامبخش است که دیگر نای داد زدن و گریه کردن هم 

 ندارم. 

گذرد. بیشیر از حالا بیشیر از چهارساعت از پیام پیمان می

 هستم و این خی  چهارساعت است که من از پشم ب  

 ی چهل سال برایم گذشته است. چهارساعت به اندازه

زنم. ایستم و به سکوت تاریک حیاط زل میکنار پنجره می

قدر بزرگ شود و بغضم آنی دقم میتوپ کنار حوض، آینه

 بندد. شود که راه گلویم را میمی

کشم تا بهیر نفس ام میی سینهدستم را محکم روی قفسه 

زند و های فرزان در گوشم زنگ میخنده بکشم. صدای

توانست امشب و این شود. میی قلبم منقبض میماهیچه

لحظه اینجا باشد و با مرتضی در حیاط فوتبال بازی کند. 

عمو شاید شهریارمقیمی که دقایفر پیش برای عیادت حاج

 پیوست! آمد هم به جمعشان می

 

 #پست_صد_و_شصت_و_چهار

 #واهی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 559  

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

هایم شوم. شانهشود و خم میدستم روی قلبم مشت می

ی می شود. فکر اینکه حالا فرزان کجاست و چه سنگیر

ی ی د. ست که میوضعینر دارد، همان چیر تواند جانم را بگیر

تر فشارم. بغضم بزرگهایم را محکم روی هم میلب

م. نفس زنخورم. لباسم را چنگ میشود. کنار در سرر میمی

پیچد و من بیشیر ام میام. درد سمت چپ سینهکم آورده

 شوم. خم می

ام و برای همه ام. دادهایم را زدههایم را کردهسر ظهر گریه 

ام. میان دادهایم پیمان را تهدید کرده و ونشان کشیدهخط

 ام. از خدا شکایت کرده

گذرد. گوشژ پیمان حالا چهار ساعت از آن موقع می

در دنبال پیمان و فرزان است. مرتضی و سپهر دربهخاموش 
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ام به صبوری و گردند و من درحالیکه نصیحت شدهمی

ی جانم را دارد؟! درد سکوت، نمی دانم کدام درد توان گرفیر

وع کرده و در تمام ب   ی از پشم یا دردی که از قلبم سرژ خی 

 تنم پیچیده است. 

م و ب  با صدای تلفن، سر راست می جه به دردی که تا تو گیر

 کنم. نوک انگشتانم رسیده است، سری    ع تماس را وصل می

ایستد و منتظر نگاهم مادری خیلی زود میان در اتاق می

 چسبانم. کند. گوشژ را به گوشم میمی

 _الو سپهر؟

 فهمم چقدر صدایم گرفته است. تازه می

 گوید: ست که میمرتضی 

 _منم سوفیا. 

؟  _چه خی  مرتضی

 دهد: می کلافه جواب

ریم تو شهر یه چرجی بزنیم. پلیس _هیچ  داریم با سپهر می

 دنبالشه. نگران نباش. 
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شود. ام بیشیر میایستم و همزمان درد سمت چپ سینهمی

کند. دارد و کنجکاو نگاهم میسمتم برمیمادری قدمی به

 ی درهمم شده است. ی چهرهمتوجه

 _کجا رو بگردید؟

خواهد سری    ع دانم دلش میندارد. میی جواب دادن حوصله

. ظهر قطع کند. او هم به اندازه ی من نگران است و عصن 

ون می رفت، حالش شبیه شن  بود که پیمان که از خانه بیر

 قدر پر از خشم. قدر آشفته، همانرفته بود؛ همان

ی دور و بر. اطراف پل، کافه_نمی ها، دونم. همیر

 دونم. . چه می. ها. رستوران

 _منم میام. 

 زند: عصن  داد می

 _تو کجا میای؟! 

 دهم. مثل خودش اما با صدای گرفته جواب می

تونم تو رید، منم میام. من نمیدونم. هرجا شما می_من نمی

 .  خونه بشینم مرتضی
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 کنه. _سوفیا اومدن تو دردی رو دوا نمی

 گویم: چرخم و عصن  میهدف دور خودم میب  

 ای نداره. موندنمم فایده_تو خونه 

 گم... _گوش کن ج  می

 

 #پست_صد_و_شصت_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 کنم. حرفش را قطع می

 من خودم می
ً
رم دنبالش. تا الانم اشتباه کردم به _اصلا

 حرف شماها گوش دادم و نشستم تو خونه. 

 زند: مرتضی داد می
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 خوای دنبالش بگردی؟_کجا می

 دهم: دارم و به مرتضی جواب میوی مبل برمیمانتویم را از ر 

 تونم تو خونه بمونم. دونم. هرجا... من دیگه نمی_نمی

های مانتویم را کنم. تندتند دکمهگویم و تلفن را قطع میمی

 گوید: ایستد و با نگرابی میبندم. مادری کنارم میمی

 خوای بری؟_کجا می

ا بغض نگاهش اندازم. درمانده و بشالم را روی سرم می

 کنم. می

تونم دونم نمیدونم مادری. فقط میدونم. بخدا نمی_نمی

 شم. اینجا بشینم. دارم دیوونه می

د. نگرابی نگاهش بیشیر میدستم را می  شود. گیر

؟ رنگ به رو نداری ها. فکر کنم _تو چرا ان قدر یچی

 فشارت افتاده. 

ی بگویم که خودش میمی ی  گوید: خواهم چیر

مدم تو اتاق، دستت روی قلبت بود. حالت _وقنر او 

 خوبه؟ 
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 زنم: زنم تا اشک نریزم. لب میپلک می

 _نه. 

ون می  روم. سمت در میکشم و بهدستم را از دستش بیر

 _بذارید برم. 

 گوید: افتد و میپشت سرم راه می

؟ لااقل می_کجا می گفنر مرتضی بیاد خوای بری سر شن 

 دنبالت. 

 پوشم. میهایم را کفش

شناسید که. فقط بلده داد بزنه. باهم باشیم _مرتضی رو می

 ریزیم. هم میفقط اعصاب همدیگه رو به

ایستد. دلش به رفتنم زند و کنار در میچادرش را بغل می

 رضا نیست. 

؟ کاش هادی و رویا بودن.   _تنها پاشژ بری کجا دخیر

همان کنم که موبایلم را جا نگذارم و در کیفم را چک می

 دهم: حال جواب می

 _بچه که نیستم مادری. 
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_من دلم آروم نیست. حالت خوش نیست که بذارم تنها 

 بری. 

ی یادش می ی  گوید: آید که با اشتیاق میانگار چیر

 _بذار بگم آقا شهریار باهات بیاد. 

م و مانع رفتنش میدستش را می  شوم. گیر

بیاد که _نه مادری. اون اومده عیادت عمو. پاشه دنبال من 

؟  ج 

 شود. کند، زبانم بسته میاخم که می

_عموت بهش گفت ج  شده. بذار صداش کنم. تنها بری 

 شم. عمر میمن نصف

عمو سوی اتاق حاجکنم و مادری سری    ع بهدستش را رها می

 رود. می

فهمیدند چقدر به این تنهابی نیاز دارم و چقدر کاش می

 کند. میهمراهی شهریار مقیمی معذبم 

 

 #پست_صد_و_شصت_و_شش
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

* 

 

کند. صفه شلوغ است و این شلوعیی آشوب دلم را بیشیر می

کنم وسایل شهربازی روشن است و من با خودم فکر می

نکند فرزان سوار یکی از این وسایل شده باشد! شهریار 

ی   مقیمی ماشینش را پاییر
ی

سنکی کند. ها پارک میتر از شیر

. افتمسمت پارک به راه میمانم. سری    ع بهمنتظرش نمی

کنم که به قدر پوست لبم را میدارم و آند قدم برمیتندتن

 افتد. خون می
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شهریار مقیمی از پیشنهاد مادری استقبال کرد و همراهم 

ی کمی اطراف خانه ی عمو و خانهی حاجشد. با ماشیر

ش را به سمت خودمان را گشتیم و بعد خواستم که مسیر

ی هایم، امیدوارم فرز صفه کج کند. ته تمام ناامیدی ان را بیر

 شلوعیی صفه و میان وسایل بازی پیدا کنم. 

 زند. شنوم که از پشت صدایم میمی

 _وایسا سوفیا

 رساند. ایستم. با دو خودش را به من میمی

 گوید: زند وقتیکه مینفس مینفس

 _دخیر وایسا باهم بریم. 

 گویم: حوصله میب  

 زنید، نتونستم صی  کنم. _دیدم دارید تلفن حرف می

 دارد. ای من قدم برمیپهم

 _زود قطعش کردم. خب کجا بریم؟
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های ابتدابی کنم و از پلهدستم را دور بند کیفم محکم می

ست و جواب روم. نگاهم سمت وسایل بازیپارک بالا می

 دهم: می

 _بریم شهربازی. شاید آوردتش شهربازی. 

 کنم. رخ متفکر شهریار مقیمی نگاه میبه نیم

 داده بود. _بهش قول شهربازی 

دهد و دستش را با فاصله پشت کمرم با اخم سر تکان می

د. می  گیر

 _بریم. 

ر گرفته
ُ
ام راه ام. عرق از کنار شقیقههوا سوز دارد اما من گ

د و از کنار گوشم سرر میمی خورد. وسط شهربازی گیر

چرخم. سر و صدای اطراف حالم ایستم و دور خودم میمی

ام. هیچ ردونشابی از وطه را گشتهکند. تمام محرا بدتر می

 ها شبیه پش من نیستند! فرزان نیست. هیچ کدام از بچه

ون بیایم، حالم بهیر فکر می  کردم وقتیکه از خانه بیر

کردم. حالا واقعیت جور دیگری برایم شود. اشتباه میمی
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ی . صدابی ته وجودم میکند کچ  میدهن گوید "پشت بیر

 ها نیست"این بچه

م و درحالیکه لرز خفیفی به م را جلوی دهانم میدست گیر

خاطر اشکی زنم. چشمانم بهجانم افتاده، چندباری پلک می

 سوزد. ام، میکه مدام پس زده

ی   . _اینجا نیسیر

اش را توی کنم. گوشژ ایستد، نگاه میبه مقیمی که کنارم می

 گوید: گذارد و میجیب شلوارش می

 خوای پارک رو بگردیم؟_می

 پرسم: کنم و عصن  میبه جیبش نگاه می

 دی؟_به مرتضی گزارش می

 دلچسب نیست. متعجب نگاهم جا می
ً
خورد. لحنم اصلا

 کند. می

 بار گوشیت در گوشته. _حواسم هست دو دقیقه یه

 گوید: بازد. بدون اینکه بخواهد حاشا کند، میخودش را نمی
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قلبت بوده. _مادری نگرانته. گفته تو خونه دستت روی 

؟ تو ماشینم که بودیم، انگاری سخت نفس   خوب 
مطمئنی

 کشیدی. می

یی ب  ام به اندازهدرد سمت چپ سینه ام از فرزان آزار خی 

 دهنده نیست. 

 اراده است. پوزخندم ب  

ی پس!   _برام بپا گذاشیر

 گوید: محکم و دلخور می

 . ی دخیر  _نگرانیر

 . شومسمتش براق میبه

 . هیچکس اینو میمم_منم نگران بچه
ً
فهمه؟! تو اصلا

ی آروم باشمی . ساکت فهمی اینو؟ از ظهر تا حالا هی گفیر

کارو نکن. هیچکس حواسش هست باش. با خودت این

ی من نیست؟! هیچکس حواسش هست روزه بچهنصف

 تونه خطرناک باشه؟که پیمان چقدر می
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 #پست_صد_و_شصت_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

کنم و پیچد، حرفم را تمام میام میکه در سینهبا دردی  

 گویم. ای میبندش "آخ" آهستهپشت

. دستم که روی قلبم شومسمت چپم خم میکمی به  

ترین فاصله از من نشیند. مقیمی نگران، در نزدیکمی

 ایستد. می

؟!   _خوب 

 گوید: روم که او میآهسته تا کنار نیمکت می

ون.   _بریم بیر
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رویم. روی سمت خروج  شهربازی میکنم. بهموافقت می

ی نیمکت می دهم و چشمانم را نشینم و سرم را عقب میاولیر

 دانم این درد مزاحم از کجا آمده است. بندم. نمیمی

قدر دور که بوی نشیند. نه آنشهریار مقیمی کنارم می

 قدر نزدیک که معذب باشم. عطرش را حس نکنم و نه آن

؟  _خوب 

دهم. از خودم دلخورم که تمام سوالش را جواب نمی

 ام. عصبانیتم را سر او خالی کرده

 گویم: تری میکنم و با لحن آراماز روی شانه نگاهش می

ایظ نیستم که بتونم آروم  _متاسفم. تند رفتم. تو سرژ

باشم. از ظهر ده بار مردم و زنده شدم. ده بار به خودم 

 گرده. اگه پیمان لج کنه... گفتم اگه دیگه فرزان برن

های او چکد. صدایم خش دارد. اخماشکم روی گونه می

 شود. تر میدرهم

 منو م. پیمان هشت سال پیش همه_من مارگزیده
ی
ی زندگ

با خودش برد و روزگارم رو سیاه کرد. طول کشید تا سر پا 

شدم. طول کشید تا دوباره خودم رو جمع کردم و شدم آدم 
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ی دارابی من. فرزان حالا دوباره دست گذاشته رو همهالان. 

 منههمه
ی
م. . اگه بلابی سر فرزان بیاد من میی زندگ  میر

د، رو میام که شدت میگریه خواهد چرخانم. دلم میگیر

کد. بغضم نه بالا می ی میبیر رود. حنر گریه هم آید نه پاییر

 کند. آرامم نمی

 کند. نچ عصن  می

شود. نگاه هردویمان روی صفحه ند میصدای موبایلش بل

نشیند. نام مرتضی روی صفحه نقش بسته است. من می

اش کند. گوشژ دهم و او عصن  تماس را قطع میسر تکان می

د و آنسمتم میرا به فشارد تا ی گوشژ را میقدر دکمهگیر

 شود. خاموش می

زنن. دونن باهمیم. اگه کاری باشه به خودت زنگ می_می

. وش میخام  کنم که آروم باشژ

زند. نگاهی به جابی میکنم. لبخند کمقدرشناسانه نگاهش می

 اندازد. اطراف می

. پاشو تا  _این قسمت خلوته. درست نیست تنها بموبی

م.   نزدیک دکل بریم برات آب بگیر
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 _بریم پارک رو بگردیم. 

 کند. ایستد و منتظر نگاهم میمی

 ریم. بلند شو. _می

 

 شصت_و_هشت#پست_صد_و_ 

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 ؟_برگردیم خونه

دوزم و با حال ام را به خیابان مینگاه نگران و ناراصیی 

 گویم: ای میآشفته

 شه یکم دیگه بگردیم؟ _می
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ی را به حاشیهاز سرعتش کم می ی خیابان کند و ماشیر

 کشاند. می

ت. تو هم سفایده_من مشکلی ندارم که بگردیم، ولی ب  

 ار حالت خوب نیست. انگ

کشم. حق با اوست. حالم های خشکم میزبانم را روی لب

بیند. تنم یخ کرده و خوب نیست. چشمانم تار می

 منقبض است، اما هنوز توان ماهیچه
ً
ی قلبم کاملا

 
ی
ام باشد، قبل از مقاومت دارم. حنر اگر آخرین دقایق زندگ

ی شود، حق مردن ندارم.   اینکه از پشم خی 

 دهم. فرستم و سر تکان میوصله موهایم را زیر شال میحب  

 _نه. من خوبم. 

کند. با چشمان سیاهی که امشب از روی شانه نگاهم می

 حرفشان مشخص نیست، صورتم را می
ً
گردد و اصلا

 گوید: می

م؟_می  خوای شام بگیر

 گویم: کوتاه می

ی نمی ی  خوام. _چیر
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سکوت و گرمای زند. کند و به جاده زل میسکوت می

، مامن خوب  می
ی زده و افکار مشوش شود برای تن یخماشیر

جنگلی را گشتیم. با ی شهربازی و پارکمن. تمام محوطه

ی خیابان ی کردیم و دری    غ از ماشیر های اطراف را بالا و پاییر

 رنگ. یک ردپای کم

ی    از فرزان ب  اولیر
م. از بار است که چند ساعت طولابی خی 

ام. به امروز  حنر یک روز از فرزان جدا نبودهبدو تولدش تا 

 برای هم را بلد نیستیم. فکر می
ی

کردم دوری از هم و دلتنکی

خی  از من با کسی جابی برود یا فرزان عادت نداشت ب  

هایم، میان تمام ام کاری بکند. میان نگرابی بدون اجازه

هابی که مثل خوره به جانم افتاده و قصد نابود اضطراب

کنم. از صبح کنار نم را دارد، به تربیت خودم فکر میکرد

هایم" یک "چرا" هم بوده است؛ یک کنمتمام "چه

ام "کجای" پررنگ! کجای این هشت سال را اشتباه رفته

که حالا پشم بدون اطلاع از من با یک غریبه همراه شده 

گوید فرزان بچه است و نباید انتظاری می عمو است؟! حاج

 دری میداشت. ما
ً
گوید حتما پیمان گولش زده است، حتما

کنم حق با وعید راضیش کرده است و من فکر میبا وعده
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وخالی است و از جدای از خطهاست. پیمان مار خوشآن

آن، پش من یک خلاء بزرگ در وجودش دارد؛ جای خالی 

ی تا آسمان محبت پدرانه که به قول حاج عمو جنسش زمیر

ق دارد. فرزان زود با مردها اخت با جنس محبت من فر 

اش را کند و خیلی زود خلاء وجودیشود. زود اعتماد میمی

های اطرافش دنبال دهد. انگار میان آدمنشان می

 گردد. دنبال پدرش! اش میشدهگم

 

 #پست_صد_و_شصت_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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توجه به اینکه پیمان یک نسبت بندم و ب  چشمانم را می

وبابی تمام اتفاقات را لعنت وبی عمیق با پشم دارد، باعثخ

 کنم. می

شود. چشمان هایم میصدای موبایلم باعث لرزیدن پلک

د برمیمتورمم را باز می دارم و کنم. گوشژ را از جلوی داشتی 

، آن را به م. سمت شهریار مقیمی میبا دیدن نام مرتضی  گیر

 شه جواب بدی؟_می

تردید گوشژ را از کند و ب  گوشژ نگاه می  ی چشم بهاز گوشه

د. دستم می  گیر

های ی کنارم به چراغکند. من از شیشهتماس را وصل می

ه می  شوم. خیابان خیر

؟  _جانم مرتضی

ض است که فهمم مرتضی چه مینمی  معیر
ً
گوید، اما قطعا

 دهد: شهریار مقیمی جواب می

؟ گوشیم باتریش تموم شد. _چرا داد می  زبی

؟_وا
ً
 قعا
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سمتش ی مقیمی، سری    ع سر بهزدهبا صدای هیجان

کنم. قلبم جابی کنار گوشم چرخانم و امیدوار نگاهش میمی

دهم به قدر صدایش بلند است که احتمال میزند؛ آنمی

 گوش مرتضی هم برسد! 

هایش باز شده و چشمانش . اخمسرعتش را بیشیر میکند 

 لبخند دارد. 

 شده؟_ج  شده؟ فرزان پیدا 

 گوید: دهد و توی گوشژ میدر جواب من مثبت سر تکان می

 ایم. _باشه باشه... ما نزدیک خونه

پوشانم و زیرلب تندتند با کف دو دست صورتم را می

 گویم: می

 _خدایا شکرت... خدایا شکرت... خدایا شکرت. 

هایم گرم. نفسنوک انگشتانم سردسرد است، اما قلبم گرم

ی میتر بالا و راحت هایم شود و خون دوباره میان رگپاییر

کنم چکد و حس میکند. اشکم روی گونه میجریان پیدا می

دانم روم. نمیشود. روی صندلی وا میهایم سبک میشانه

 خوشحالم یا ناراحت، اما حس سبکی عجین  دارم. 
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تر پایش را روی پدال کند و محکممقیمی تماس را قطع می

 فشارد. گاز می

 ی حاجیه. ان خونه_فرز 

ام، نگاهش همانطور که سرم را به پشنر صندلی تکیه داده

چرخاند و با سمتم میبیند، سر بهکنم. سکوتم را که میمی

 گوید: دیدن چشمان خیسم، متعجب می

؟_داری گریه می  کنی

م، راحت می م. _الان اگه قرار باشه بمیر  میر

 گوید: تندی میاخم میکند و به

 ن. _دور از جو 

 

 #پست_صد_و_هفتاد

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی  بوسم و موهایش را نوازش بار میفرزان را برای هزارمیر

 براندازش میمی
ی

جز کنم و جزبهکنم. با عشق و دلتنکی

کنم گردم. حالا بیشیر از قبل احساس میصورتش را می

 هابی که نبود بد بود و سخت گذشت. چقدر ساعت

ی دستم می م. حس میدستش را بیر حال کنم تب دارد. ب  گیر

ی  تر در بار در بغلم آرام گرفته است. محکماست و برای اولیر

 گویم: دارم و دلواپس میآغوشم نگهش می

 جونه؟قدر ب  م ان_چرا بچه

 نشیند. ی سوپ کنارم میمادری با کاسه

ی بهش بده بخوره و بخوابونش  ی _خسته شده لابد. یه چیر

 تو اتاق. 

کنم. خواب است و زیر جا مییر گردن فرزان جابهدستم را ز 

ی اما آشفته می  گویم: چشمانش گود شده است. مطمی 

یش نشده باشه_مادری بچه ی  ! م چیر

؟_دخیر چرا بچه رو الگ مریض می  کنی
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شود و درحالی که ی طاقچه بلند میمرتضی از لبه 

 گوید: آید، میسمتمان میبه

 _ج  شده؟

 گویم: گذارم و میاش میپشت دستم را روی پیشابی 

 _فرزان تب داره گمونم. 

د و بلافاصله حرفم را تایید مادری دست فرزان را می گیر

 کند. می

 _آره. انگاری بدنش داغه. 

 کنم. میبا ناله رو به مرتضی 

 فرزان رو چطوری آورد _چه بلابی سر بچه
ً
م آورده؟ اصلا

 که شما ندیدینش؟

شود. دسنر میان موهایش سپهر از روی مبل بلند می

 رود. سمت در میکشد و بهمی

_فرزان زنگ زد اومد تو خونه. وقنر هم اومد، سری    ع روی 

ون، کسی نبود. فکر کنم دم در  مبل خوابید. وقنر رفتیم بیر

 یساده  ما که اومدیم تو خونه، بعدش بچه رو فرستاده. وا
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 گوید: کند و عصن  میدر را باز می

ی به خورد بچه داده که اینطوری منگش  ی _شاید هم یه چیر

 کرده. 

ون با حرف سپهر، قالب تهی می کنم. سپهر از اتاق بیر

 گویم: زده رو به مرتضی میرود و من وحشتمی

 !  _مرتضی

خواند، مقابلم روی دو زانو م را میمرتضی که تا ته حرف

 گوید: نشیند و با آرامسیژ تصنعی میمی

_آروم باش. یه زری زد سپهر. ج  به خورد بچه داده مگه؟ 

 دل نیست. قدر که سنگبابا هرج  باشه پدرشه ان

لرزد. مرتضی فرزان را از آغوشم ام میکنم و چانهبغض می

ون می کنم. مادری می کشد. با پشت دست اشکم را پاکبیر

 گوید: نگران می

ید بیمارستان؟_می  خواین بچه رو بی 

 ایستد. آید و کنار مرتضی میشهریارمقیمی پیش می

 نشاند و سعی میکند بیدارش کند. مرتضی فرزان را می
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؟ بیداری؟_فرزان.   .. دابی

 کند. پر از بغض است. پشکم چشمان خمارش را باز می

 _مامانم کو؟

 کشم. پیش میخودم را 

؟ کجا بودی تو؟ . خوب   _مامانت اینجاست دابی

کند. انگار ترسیده است. دستش فرزان بغ کرده نگاهش می

م و میرا می  بوسم. گیر

 _خوب  مامان؟ دورت بگردم من. 

د، محکم بغلش میسمتم میدستانش را که به کنم. گیر

دهم و عطر تنش را تر از همیشه به خودم فشارش میمحکم

 کشم. می نفس

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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** 

 

 _خوابید؟

چرخانم و به مادری که بالای سرم ایستاده است، سر می

 زنم: کنم. در جواب سوالش آهسته لب مینگاه می

 _آره. تازه خوابش برد. 

ایستم. با کشم و کنار مادری میپتو را تا زیر گردن فرزان می

دانم امروز او هم به فرزان زل زده است. میغصه به 

اش را کنم و شانهی من اذیت شده است. سر خم میاندازه

کند. ام  نگاهم میمقدمهبوسم. متعجب از حرکت ب  می

 گویم: ریزم و آهسته میتمام احساسم را در نگاهم می

کنم. من و فرزان فقط قدر اذیتتون می_ببخشید که من ان

 ت داریم. برای شما زحم
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فشارد. اندازد و من را به خودش میام میدستش را دور شانه

 گوید: دلخور و با صدابی پربغض می

ی ن باید غصه_شما رحمتید برای ما. پدر و مادرها تا زنده

هاشون رو بخورن، وقنر مردن هم دلشون پیش بچه

، پشت نوهبچه  مابی
ی ما. خودت رو که هاشونه. تو دخیر

؟نمی جدا از ما   دوبی

دهم و در حالی که عطر تن مادری را بغضم را قورت می

 گویم: کشم، مینفس می

 بدون شماها نمی
ً
تونم. اگه امروز شما نبودید، _من که اصلا

 شد. دونم ج  مینمی

اش را زیر چشمش ی روسریکنم. مادری گوشهسر بلند می

خیس کند. چشمان ریزش خیسکشد و اشکش را پاک میمی

 ت. اس

 خیر گذشت. _الحمدالله که به

کنم اگر فرستم و فکر میموهایم را از کنار گوش زیر شال می

شد؟ تصور اینکه تا این لحظه گذشت، چه میخیر نمیبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 587  

خی  بودم و پیمان از سر لجبازی فرزان همچنان از فرزان ب  

د. داشت، میرا پیش خودش نگه می  تواند نفسم را بی ر

کند. همچنان رنگش خوابش نگاه می به صورت غرق در  

اش هنوز پریده است، اما حالش بهیر است. صدای گریه

هم در گوشم است وقتیکه با بغض گفت: "مامان بخدا من 

پش بدی نیستم. بابای فرزان گفت تو خودت اجازه دادی 

م ولی اون من باهاشون برم. من می خواستم ازت اجازه بگیر

 نذاشت"

 بعد از مدر 
ً
سه، قبل از اینکه فرزان سوار سرویس ظاهرا

گذار کوتاه او را با خودش و ی یک گشتشود، به بهانه

همراه کرده است و برای عذاب دادن من و شاید هم نشان 

اجبار دادن قدرتش در آزار دادنم، او را چندین ساعت به

های کنار خودش نگه داشته است؛ البته اینکه ساعت

 ز 
ی

ی یک پایابی فرزان از خستکی یاد و گریه خوابش برده نیر

 آید. حساب میشانسی بزرگ برای پیمان بهخوش

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_دو
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

زد. از اینکه پشکم بغض داشت وقتیکه از روزش حرف می

بخش بوده و نه بستنی که خورده نه شهربازی برایش لذت

خوشمزه بوده است. وقنر که از پیمان به عنوان پدر 

دانستم باید خوشحال باشم که کرد، نمیدوستش یاد می

پیمان بابت نسبتش با فرزان حرفی نزده است یا نگران این 

آمده باشم؟! نگران اینکه چرا از فرصت پیشلطف او 

 استفاده نکرده و حرفش را نزده است؟! 

زند. ها، یک سوال جدید چشمک میو کنار تمام این سوال

د، اما به وبرگ میسوالی که با یادآوری حرف پیمان شاخ گیر

 رسد. جواب  نمی

 ای هم وجود داره"دونستم یه فرزان دیگه"من که نمی
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دانم پیمان برای کفری کردن و عذاب دادن من حالا که می 

 شود. پشم را هم عذاب داده است، نفرتم بیشیر می

ی دست مادری روی شانه ام، با تکان آرامی از با نشسیر

زند و ای میشوم. مادری لبخند خستهخیالات کنده می

 گوید: می

 . دو ساعت دیگه  _برو خودتم بخواب. روز سخنر داشنر

 . زنهآفتاب می

 ساعت از دو نیمه
ی

شب گذشته است، اما باوجود خستکی

آید. بیدار ماندم تا حال فرزان بهیر خواب به چشمانم نمی

ی برود. حال فرزان  شود، برایم حرف بزند و بغضش از بیر

 ام. بهیر است اما من همچنان به هم ریخته

 _دلم آروم نیست. 

 کند. اخم می

؟ شکر خدا بچه_ب   ش خوبه و ت حالقرار ج  هسنر

 خوابیده. تو هم برو بخواب. 

 گوید: اندازد و با اطمینان مینگاه گذرابی به فرزان می
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. غذاشم خورد. حالشم خوبه.  ی _دیدی که تبش اومد پاییر

 به اون حال در اومده بود. الگ 
ی

این بچه از ترس و خستکی

 دل خودت رو نخور. 

ویم. گکشم و "باشه" آرامی میهایم میزبانم را روی لب

 گوید: رود و در همان حال میسمت در اتاق میمادری به

ی گم مرتضی برات رخت_می  جا. خواب بیاره همیر

 نشینم. کنم و کنار تخت فرزان میآهسته تشکر می

هایم کنم شاید زمان آن رسیده که با ترسبا خودم فکر می

رو شوم. باید با پیمان حرف بزنم. شاید وقنر بفهمم روبه

حل پیدا کنم. اینگونه هم خودم چیست، بتوانم راهدنبال 

 . شوم و هم فرزانکمیر اذیت می

 _فرزانه خانم؟

ها را خوابچرخانم. مرتضی رختسمت صدا سر میبه

 نشیند. اندازد و روی تشک میوسط اتاق می

 دارد، میبا خنده
ی

 گوید: ای که رنگ خستکی

 ت رو نگاه کردی؟_سیر نشدی بس که تحفه
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نشینم. پاهایم را توی زنم و رو به او میخت تکیه میبه ت

 کنم. کنم و دستانم را دور زانوهایم حلقه میشکم جمع می

دار شدی، حال من رو شاءلله وقنر زن گرفنر و تحفه_ان

 فهمی. می

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 شاءلله خدا جفتش رو باهم بده. _ان

 زنم: دهم. لب میتکان میخندم و سر می

 _چه روز سخنر بود. 

ی میدستانش را عقب کند و خودش را تر از بدنش ستون زمیر

 کشد. پس می
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 زنه به بابای پیمان. _آقاجون فردا زنگ می

 گویم: دوزم و میهای درهم قالی مینگاهم را به گل

دونم امروز سپهر ج  _خودم باید باهاش حرف بزنم. نمی

ی کاری کرد. بهش گفته که ه  مچیر

 زنه. _سپهرم که حرف نمی

 پرسم: کشانم و مینگاهم را تا چشمانش می

ی نگفت؟ ی  _به تو چیر

 زند. چانه بالا می

 پیگیر می
شدم، _نه. هرج  پرسیدم حرفی نزد. بیشیر

 شدیم. شاخ میبهشاخ

 _رفت؟

 _آره بابا اونکه چند ساعته رفت. 

 پرسم: کشانم و میها مینگاهم را از او تا تاریکی پشت پنجره

؟  _آقای مقیمی ج 

 _اون تازه رفت. نگران فرزان بود. 
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شود. با یادآوری امشب و حضور پررنگش، دلم گرم می

اف می ط و کنم بودنش خوب بود. همراهی ب  اعیر قید و سرژ

ایظ که حال هیچکس خوب نبود، یک  آرامشش در سرژ

 ی من. دلگرمی بزرگ بود برای قلب سرمازده

امشب. بنده خدا اومده بود عیادت عمو. _اذیت شد 

 راه شد. خاطر ما زابهبه

 ایستد. مرتضی با تکیه به دستش، می

 راه شدم. البته من که حقمه. به_منم زا 

وجدان بزرگ را ی آخرش غم دارد. غمی که یک عذابجمله

 پشت خود پنهان کرده است. 

؟  _مرتضی

 گویم: ایستد. من میوسط اتاق می

 فرسنر برام؟می رو میی مقی_شماره

ون میبدون هیچ سوالی، سر تکان می  رود. دهد و بیر

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_چهار
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ساب قدیمی مادری توی ساختمان پیچیده صدای فلفل

، صدایش شبیه صدای موتور  است. به قول مرتضی

، های حاججوابی  عمو است. با یادآوری تشبیه مرتضی

نشیند. از صبح تمام تلاشش را هایم میلبخندی روی لب

 هایش را عوض کند. وهوای خانه و آدمکرده است تا حال

مادری نسبت به وسایلش حساسیت خاصی دارد و سخت  

ی سر این مسئله کند اش دل میاز وسایل قدیمی . مرتضی نیر

 آورد. گذارد و حرصش را در میسرش میمدام سربه

ون میمرتضی و فرزا  ی بیر آید. مرتضی یک ن باهم از زیرزمیر

سبد شیشه به دست دارد و فرزان در حالی که با الک چوب  

 آید. ها بالا میرود، پشت سر او از پلهور می

؟ صدای موتور مادری اذیتت می  کنه؟_چرا اینجا نشسنر
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 خندم. آهسته می

 کنه. ها اذیتم می_نه. بوی ادویه

 میدهد و مرتضی سر تکان می
ی

 گوید: باکلافکی

دونم چه ی عطاری. من نمی_خونه شده مثل مغازه

اخلاقیه که خودش باید ادویه بسابه و قاطی کنه. پس این 

 خره؟ها رو گ میهمه ادویه در مغازه

رود. فرزان کنار تخت ها میزند، از پلههمانطور که غر می

گذارد. آرنج دستانش را ایستد و الک را روی تخت میمی

برد. همانطور که گذارد و پاهایش را عقب میی تخت میلبه

 گوید: دهد، میبدنش را تاب می

ی ج  پیدا کردم.   _مامان ببیر

شوم. موهایش را از روی صورتش کنار سمتش خم میبه

کشم. حالش ی چوب  الک میی بدنهزنم و انگشتم را لبهمی

من هم ی دیروز حرف نزده است و بهیر است. دیگر درباره

سیده ی نی  ی ام. با ام اما حساب  با خودم خلوت کردهچیر

توانم نفس بکشم تر میام که حالا راحتخودم دودوتا کرده

 . و لبخند بزنم
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 های کنارش نره تو دستت. _حواست باشه سیم

کنم. به چند سیمی که از کنار الک باز شده است، اشاره می

کم روی توری اش را محدهد و انگشت اشارهسر تکام می

افتد، با دهد. رد توری که روی انگشتش میالک فشار می

 دهد. ذوق دستش را نشانم می

 _نگاه چه شکلی شد. 

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

زنم. چقدر دیروز گردم و به رویش لبخند میصورتش را می

صدایش را نگرانش بودم. چقدر ترسیدم که دیگر نبینمش و 
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ام! امروز بیشیر از دیروز نشنوم و چقدر امروز بیشیر ترسیده

و بیشیر از هر زمابی از نبودن فرزان واهمه دارم. حنر 

د و این نگرابی نمی توانم اجازه دهم چند قدم فاصله بگیر

 گونه، متاثر از اتفاق دیروز است. وسواس

، اون الک رو بردار بیار.   _فرزان دابی

دود. با سمت ساختمان میدارد و بهبرمی فرزان الک را 

زنم. کشم و به تخت تکیه میرفتنش، نفس عمیفر می

ام و به هوای خوب چهار ساعت سخنر را گذراندهو بیست

امروز به چشم یک فرصت برای تجدید قوا و انرژی رفته 

 کنم. نگاه می

رو شوم. باید با آدم در نهایت باید با پیمان روبه

 هایم گذشته
ی
ام دوباره و مردی که سعی دارد وسط زندگ

رو شوم. باید پای حرفش برای خودش جا باز کند، روبه

بنشینم و امیدوار باشم که بتوانیم حرف بزنیم و 

ی کنیم. شاید این تنها راه برگرداندن آرامش به نتیجه گیر

 
ی
 ام باشد. زندگ
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دن دارم و با دیبا زنگ موبایلم، گوشژ را از کنار پایم برمی

کنم. سلام اسم شهریار مقیمی، سری    ع تماس را وصل می

 دهد. آلودی جواب میکنم که با صدای خوابمی

 پرسم: می

_خواب بودید؟ زنگ زدم جواب ندادید، احتمال دادم 

 خواب باشید. 

 گوید: تعارف و صادقانه میب  

_آره خواب بودم. زنگ که زدی، بیدار شدم ولی تا اومدم 

 ی. وصل کنم، قطع کرد

د، اما سعی میام میخنده ام را کنم از صدایم خندهگیر

 تشخیص ندهد. 

 _الان باید بابت اینکه بیدارتون کردم عذرخواهی کنم؟! 

 گوید: کشد و میان خمیازه میای میخمیازه

 _عذرخواهی فایده نداره. بدخواب شدم و گنداخلاق. 

با  پوشم. هایم را میکشانم و دمپابی ی تخت میخودم را لبه

 گویم: ای میصدای پرخنده
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کشم. زنگ زده بودم بابت دیشب _دیگه دارم خجالت می

 هاست. تشکر کنم، ولی انگار حسابم خیلی پرتر از این حرف

 گوید: دارم. میسمت عمارت قدم برمیآهسته به

؟  _تلفنی

 پرسم: متعجب می

؟!   _ج 

؟_تلفنی می  خواسنر تشکر کنی

ی بگویم، دوب ی  گوید: اره خودش میقبل از اینکه چیر

 و اذیت شدنش فدای سر 
ی

، کل خستکی _دیشب که هیچ 

فرزان. امروز رو بگو که زنگ زدی من رو بدخواب کردی، 

؟! و خوای با یه تشکر خشکحالا هم می  خالی تمومش کنی

 ام گرفته است. ام و از لحن طلبکارش خندهگیج شده

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_شش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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 وخالی نباشه؟_چیکار کنم خشک

 دهد: گوید و با تاخیر جواب میای میهوم کشیده

 من آدم شکموبی هستم. گاز این خونه هم هنوز 
ی _ببیر

فود خوردم، دیگه ردیف نشده. دو روزه از بس که فست

صرف یه توبی من رو برای ناهار بهشه. میداره حالم بد می

. غذای سوفیاپز دعوت ک  نی

دانم چرا اما دلم ایستم. نمیی ایوان میروی آخرین پله

ریزد. صدایش با همیشه فرق دارد. حنر مدل می

ی ته صدایش و درخواستش هم متفاوت است. خنده

قدر خوشایند که اش برایم خوشایند است! آنطبعیشوخ

عد جدیدی از شخصیت سوفیا را به نمایش می  گذارد. بر

 ها بود زیر سیاهی خاطرات دفن شده بود. هابی که ساللایه

_با اینکه پیشنهادتون رو با پرروبی مطرح کردید، ولی من 

کنم؛ البته با این تفاوت که غذای کنم و قبول میخانمی می
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خورید. در جریان هستید که سوفیاپز رو با تاخیر می

ات داره؟خونه  مون تعمیر

. یادم نبود.   _لعننر

 گوید: رود. سری    ع میاز رو نمی

ی بار  _خب برای اینکه فکر نکنی من پررو هستم، اولیر

 کنم. امروز ناهار اوگ تو؟خودم دعوت می

کنم خانم نگاه میاز در باز عمارت، به تکاپوی مادری و عمه

 گویم: و مردد می

 _امروز... 

؟_مگه نمی  خواسنر تشکر کنی

ی می ر . نه اینکه تسلیم شوم اما فکآیماز موضع خودم پاییر

ترین کار است. این مرد اش درستکنم پذیرش خواستهمی

توانم نسبت است. نمی پای من گذراندهشب سخنر را پابه

 تفاوت باشم. اش ب  به مهربابی 

تونم رد کنم. چون بدخوابتون هم کردم و _انگار نمی

 خطم خیلی پره. چوب
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 نشیند. رضایت است که میان کلماتش می

.  _خوشم میاد دخیر باهوشژ  تا یه ساعت دیگه میام  هسنر

ین رستوران شهرتون رو امتحان کنیم.   دنبالت که غذای بهیر

شود و کند و همان موقع در دلم آشوب میتماس را قطع می

زند. احساسات ضدونقیضی را تجربه سر انگشتانم یخ می

 کنم. می

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_هفت

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ی را به حرکت  آورد و در حالی که دستش در میماشیر

 پرسد: رود، میسمت پخش میبه
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 _چرا فرزان رو نیاوردی؟

کنم و با نگاه گذرابی به دستانم را روی کیفم درهم قفل می

 دهم: رخش، پاسخ مینیم

 _نیومد. هادی و رویا اومده بودن. موند پیش اونا. 

 دهد. ی آرامی، سر تکان میبا خنده

 هادی فروخت. _پس من رو به 

 گویم: خندم و با لحن خودش میمی

ش با _پشم کاسبه. یه جورهابی نقد رو چسبید. میونه

 هادی خیلی خوبه. 

ی صدای پخش بلند می شود. نوای قمیسیژ توی ماشیر

 گوید: کند و میپیچد. صدای پخش را کمیر میمی

 شه. _فرزان خیلی اجتماعیه. خوب با اطرافیانش رفیق می

دهد. او این خودش را به پوزخند تلچی می لبخندم جای

 داند و من عیب. اخلاق فرزان را حسن می

ی باعث شد کنم این بزرگ_فکر می ترین عیبشه. شاید همیر

 که دیروز با پیمان بره. 
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شود کمی طولابی نگاهم شاید غم صدایم است که باعث می

پرسم. سر کند. با حرکت متعجب سرم، دلیل نگاهش را می

 گوید: گرداند و با تاخیر میخیابان برمی سمتبه

شه. شاید تو ها با هیچ  پر نمیها جای خالی_بعضی وقت

، اما جای خالی پدر همیشه برای  ین مادر دنیا باشژ بهیر

فرزان خالیه. اون دنبال یه محبت از جنس محبت 

 . ستپدرانه

ون میتر میراحت  دهم. نگاهم را بهنشینم و نفسم را با آه بیر

دهم و با صدای آسمان ابری و شلوعیی سر ظهر خیابان می

 گویم: تری میآهسته

منده شن چون هاشون میی بچه_مادر و پدرها گاهی سرژ

. منم تونن بعضی از خواستهنمی ی هاشون رو برآورده کیی

تونم این جای خالی رو برای فرزان پر کنم، بابت اینکه نمی

منده  شم. سرژ

س ین حر های این مرد این است که نشاید یکی از بهیر

گذارد کنارش غمت ماندگار باشد. خیلی هوشیارانه نمی

 کند. بحث را عوض می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 605  

منده ! _تو سرژ  ی منم هسنر

نشیند. از روی ام میهای رژخوردهجابی روی لبلبخند کم

 گویم: کنم و غرور میشانه نگاهش می

 _الان اینجام که دینم رو ادا کنم. 

 گوید: اندازد و طلبکار میابی میاخم مصلحنر روی پیش 

 بینم! _ولی من تلاشژ در این راستا نمی

چپ ی علینشینم. خودم را به کوچهتر به او میمتمایل

 گویم: جانب میبهزنم و حقمی

؟ شما خواستید همراهیتون کنم تا یه غذای  _چه تلاشژ

 خوب بخوری. 

روی چرخاند که نگاهم نگران، قدر تند سر به سمتم میآن

رگ شدن گردنش بهام بابت رگنشیند. نگرابی گردنش می

ش، ذهنم را منحرف می کند. نگاه بود و برق زنجیر

آید عصیانگرم از روی گردنش تا خط پشت موهایش بالا می

ریش مرتن  دارد. زند. خط مو و تهاش چرخ میو زیر چانه

گذرد این مرد چقدر اختیار است وقتیکه از ذهنم میب  

 ب است! مرت
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! من تو شهر شما مهمونم ها!   _چه روبی داری تو دخیر

 گویم: خندم و با خنده میمی

 _گفتید اینجا خونه گرفتید، پس دیگه مهمون نیستید. 

زند و دور میدان دهد. راهنما میبا تاسف سر تکان می

 پیچد. می

مپ ها رو بلد نیستم و گوگل_تا وقتیکه هنوز خیابون

 پرکاربرد گوشیمه، اینجا مهمونم. ی برنامه

گوش زیر شال   کشم و موهایم را از کنار شالم را جلوتر می

 پرسم: فرستم. میمی

 خواین بگید تهران رو از حفظید؟_یعنی می

 کند. زند و سر خم میابرو بالا می

 _اختیار داری! اونجا ولایتمونه. 

 کند. ی چشم نگاهم میاز گوشه

 

 ت#پست_صد_و_هفتاد_و_هش

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ین رستوران. بسته می_تو بیا تهران، من چشم  برمت بهیر

 دهم. لحنم رنگ هشدار دارد. با تهدید دستم را تکان می

کنم جلوی یه اصفهابی که غذاهای شهرش _توصیه می

ین رستوران  های شهرتون حرف نزنید. معروفه، از بهیر

ای که خند مردانهگذارد و با لبدستش را بالای فرمان می

 پرسد: هایش را درگیر کرده است، میلب

، فقط می دونه که غذاهای شهرش _ببینم این اصفهابی

 معروفه یا چندتا غذاخوری خوبم بلده؟

ی او و خیابان می چرخانم تا بلکه بتوانم ذهنم را نگاهم را بیر

 منحرف کنم. 

 خورید؟_دیزی می

 گوید: خورد. متعجب میاز سوالم جا می
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؟_شوجی می  کنی

 گویم: کنم و با بهت و خنده میچشم درشت می

 خور نیستید! _نگید که دیزی

 دهد. جدی، محکم و شاید کمی عصن  جواب می

 _نیستم! 

شه یه مرد دیزی نخوره و پیاز رو با دستش قاچ _مگه می

 نکنه؟! 

ی خلاف میلشان کند؛ شبیه پش بچهاخم می ی هابی که چیر

 . است

؟_من رو با   قصاب محلتون اشتباه گرفنر

قبل از اینکه بخواهم ارتباط دیزی و قصاب محل را 

 دهد: تشخیص دهم، ادامه می

هاییه که دولا _من رو خوب نگاه. من کجام شبیه آدم

هاشون تاب خورده. یه کلاه باباکرمی رو سرشونه و یه سبیل

 دستمال قرمز دور گردنشون! 
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. با صدا می سنگینی نگاهش را که  خندم؛ با صدا و طولابی

کنم و با لبخند آرامی ام را جمع میکنم، خندهحس می

 گویم: می

 هام؟! . شبیه اون آدمخورم_من دیزی می

 پرسد: طلبکار می

؟! _تو پیازم با مشت قاچ می  کنی

 ی من است. ی دوبارهجواب سوالش، خنده

 زند: زیر لب غر می

ده به در.  ی  _ما رو باش با گ اومدیم سیر

داری، دهم و با مهربابی منتام تکیه میه پشنر صندلیب

 گویم: می

بان، یه حق انتخاب دیگه بهتون  ی _چون مهمونید و من میر

 میمی
ً
 خورید؟دم. بریون رو که حتما

 زند. بشکن می

 به نیت بریون اومدم 
ً
_این شد یه پیشنهاد خوب. اصلا

ون. حالا کجا بریم؟  بیر
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 ای خوب  دارن. ههای میدون بریون_رستوران

 کند. سرعتش را بیشیر می

 _رفتیم سمت میدون. 

 

 #پست_صد_و_هفتاد_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

کشم و با یک قدم بلند، بند کیفم را روی شانه بالا می

زند و نگاهش شوم. توی بازار قیطریه قدم میقدمش میهم

های دودی عینک هاست. از پشت شیشهبه مغازه

 این بازار و توانم نمی
ً
چشمانش را ببینم، اما قطعا
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هایش برایش جذابیت دارد که بعد از ناهار پیشنهاد مغازه

 قدم زدن در بازار را داد. 

 _بریون چطور بود؟

د. از گوشهی لبش زاویه میگوشه بینم که ی عینک میگیر

 کند. نگاهم می

_بریون که عالی بود، اما هنوز برام سواله چرا تو دیزی 

 سفارش ندادی و بریون خوردی؟

 گویم: اندازم و با حشت میشانه بالا می

ی خورد. باید بشینی روی _دیزی رو که نمی شه روی میر

، دور سفره.  ی  زمیر

 پرسد: با خنده می

 _که بشه با مشت پیاز رو قاچ کرد، آره؟

 دهم. خندم و سر تکان میمی

 _اینم یکی از دلایلشه. 

ایستیم. نگاهش روی ا میهگریروی یکی از مسروبه

ین می  گوید: چرخد و میدستبندهای مس توی وییر
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 . ی داری که من رو غافلگیر کنی ی ، همیشه یه چیر
 _تو دخیر

 پرسم: متعجب می

 _من؟! 

 گوید: حواس میب  

ای. چقدر نشده_تو خودت هم شبیه یه موجود کشف

 ها قشنگه. این

ش را ی اول حرفاش به دستبندهای مس است. تکهاشاره

ی سرکسیژ نکند. ندید می م به این امید که افکارم نیر  گیر

ون می  ین میفروشنده از مغازه بیر ایستد. آید و پشت وییر

 پرسد: شهریار مقیمی رو به من می

شه که دستبندهای مس، بند چرمی داشته _سوفیا نمی

 باشن؟

 اندازم. متفکر چینی به پیشابی می

 _چطوری؟ 
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افتیم. دست چپش را از جیب دوباره کنار هم راه می

ون می آورد و با دست راستش رد یک دستبند را شلوارش بیر

 دهد. روی دستش نشان می

ی این ، روش یه _ببیر
ً
طوری که دستبند، بندش چرم باشه کلا

 طرح خاصی از مس باشه. 

 _ندیدم تا حالا. 

 برد. دستش را دوباره توی جیبش می

نت دیدم، اما تو مغازه  ها نه. _من توی اینیر

 _مس دوست دارید؟

دستش را از بالای دیگ مسی که دم در یک مغازه گذاشته، 

 گوید: کند و با تاخیر میرد می

_من مامانم عاشق مس و ظروف میناکاریه. خونمون شبیه 

م به مس، یکم متاثر از محیط کنم علاقهموزه شده. فکر می

 و فضای دورمه. 

ام بخواند. های چهرهاکشنریکند تا نظرم را از نگاهم می

 گویم: سابم و مردد میروی هم می لب
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گذار نیست. من با اینکه با مس کار  _شاید. البته خیلی تاثیر

 کنم، خیلی بهش علاقه ندارم. می

چرخد. انگار بحث بینمان برایش جذاب سمتم میبیشیر به

 است. 

 _یعنی کارت رو دوست نداری؟

 از اشتباه درش بیاورم.  دهم تا تند سرم را تکان می

دارم ولی ظروف مس جز _اشتباه نکنید. کارم رو دوست

 م نیست. ظروف مورد علاقه

مان را بهاز بازار خارج می سمت خیابان کج شویم و مسیر

دهد و اش بالاتر میکنیم. مقیمی عینکش را از روی بینی می

 پرسد: می

 

 #پست_صد_و_هشتاد

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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وع کردی؟_چرا   میناکاری؟ ج  شد که این کار رو سرژ

 دهم. ای، دستم را در هوا تکان میخندههمراه با تک

 _مفصله. 

؟_نمی
ی

 خوای مختصر بکی

خواهم خواهم ذهنم به گذشته پرت شود. نمینمی

ون گذشته ی تلخم را مرور کنم. قبل از اینکه از خانه بیر

هریار مقیمی بیایم، به خودم قول دادم چند ساعنر که با ش

خیال تمام اتفاقات، تجدیدقوا کنم تا بعد از آن هستم، ب  

خواهم جز این حل پیدا کنم؛ نمیبتوانم برای مشکلاتم راه

 شود. 

 گویم: کوتاه و سرد می

شدم. یه _بعد از به دنیا اومدن فرزان، من باید مستقل می

عمو شدم. ی دوست حاجی مغازهچند ماهی فروشنده
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کم کشیده شدم به اون فروخت. کمری میظروف میناکا

داد کمکش کنم تا اینکه ها بهم اجازه میسمت. بعضی وقت

 خودم تخصض کار کردم و مغازه زدم. 

زند و با چرخد. ابروهایش را بالا میسمت مغازه مینگاهش به

 کند. طرف میدان اشاره میچانه به آن

 جهان! دهنه تو میدون نقشی دو _یه مغازه

چرخانم. در سمت میدان باز است اما مت مغازه سر میسبه

 مان زیاد است و دیدی به داخل مغازه ندارم. فاصله

 گویم: جابی میبا لبخند کم

 های عموِ. ها بخاطر کمکی این_همه

 گوید: تند و تاکیدی می

ی که ای هسنر _و همت تو. تو خیلی دخیر قوی . دخیر

زندگیش بربیاد، قابل قدر خوب از پس تونسته این

های ترین حشتنظرم تا همیشه یکی از بزرگتحسینه. به

پیمان از دست دادن توِ. هر مردی کنار خودش به یکی مثل 

 تو نیاز داره. 
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ای نیستم که از تعاریفش قند در دخیر تازه به بلوغ رسیده

توانم حال غریبم وسفید شوم، اما نمیدلم آب شود و سرخ

توانم شناسمش و نه میحسی خوب که نه میرا منکر شوم! 

 توصیفش کنم. 

تشکر، تنها جوابم به تعاریفش است، اما برای اینکه دوباره 

د، می  پرسم: میدان را به دست نگیر

؟ شما چیکار می  کنید؟_شما ج 

شوم قدم رفته را برگردم. اش، مجبور میبا ایستادن ناگهابی 

کنم. عینکش را از ایستم و با تعجب نگاهش میمقابلش می

خندد و من دارد. اخم دارد اما چشمانش میروی چشم برمی

 دانم این تناقض را باید پای چه بنویسم؟نمی

 _تو قرار نیست یخت باز بشه؟

د. دوباره خودش می سیده که جواب بگیر  گوید: سوال نی 

_از صبح تا حالا من یا "شما" بودم یا "آقای مقیمی". یکم 

 ت؟زیادی رسمی نیس

ام را پیش خندم و در همان حال شال عقب رفتهمی

 کشم. می
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 کنم از حالت رسمی درش بیارم. _سعی می

ض می  گوید: معیر

ه.   _ اگه قراره آقا بیاری سر اسمم، همون مقیمی بمونم بهیر

 دهم: کشم و با تاخیر جواب میهایم را تو میمتفکر لب

 _هر جور راحتید. 

 زند: افتم و او غر میمی کند. به راهبا خشم نگاهم می

 .  _خیلی پرروبی

م. ی حرف را نمیشود. دنبالهقدمم میافتد و همراه می گیر

سمت فرش خیابان، در سکوت بهروی سنگتوی پیاده

آید. داریم. هوا ابریست و بوی باران میپارکینگ قدم برمی

رشته کرده است، اما نگرابی و دلم عجیب هوس آش

 
ی

ی دلم توجه شود به خواستهزان مانع میام برای فر دلتنکی

کشم و از کنار کنم. بوی آش را عمیق و با حشت نفس می

 شویم. ی آش فروشژ رد میمغازه

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_یک
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

عمو، صدای ضبط را کم ی حاجیک خیابان مانده به خانه

 زند. کند و صدایم میمی

م و به نیمی شهر میزدهاراننگاهم را از خیابان ب رخ او گیر

 دهم. می

 پرسد: کشد و میدستش را دور لبش می

 _واسه کلاس فوتبال فرزان فکری کردی؟

ون سمتش میتر بهمتمایل نشینم و نفسم را با آه بیر

 فرستم. می

ایط پیش اومده، ترجیحم اینکه حنر مدرسه   با سرژ
ً
_فعلا

 هم نره. 
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 کند. چشم درشت می

 شه که! _نمی

 کشم. دهم و زبانم را روی لبم میسر تکان می

ی باید هرچه زودتر با پیمان حرف دونم. به_می خاطر همیر

 بزنم تا بلکه این کابوس تموم بشه و کمیر اذیت بشیم. 

کند. پشت چراغ قرمز که کوتاه  اما دقیق نگاهم می

گذارد و به ایستد، دستانش را روی هم، روی فرمان میمی

ه میخ  گوید: شود. بعد از چند ثانیه سکوت، مییابان خیر

خوام دخالت کنم، اما ترین کاره. من نمی_شاید این درست

 شبیه آدمحس می
ً
های دیگه از هم کنم تو و پیمان اصلا

ها بینتون مونده که موقع جدا نشدید. شاید خیلی حرف

 شد. جدابی باید زده می

خندم زیادی تلخ د. تلخگیر ی لبم از حرفش زاویه میگوشه

 است. 

، هیچ  . اگه به موقعش نزبی _حرف رو باید به موقعش بزبی

 شه. وقت دلت سبک نمی
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ی می خاطر سکوتش کند. بهشود. آرام حرکت میچراغ سی 

 قدردانش هستم. 

هوا دلم کنند. ب  ی غصه را وسط دلم باز میانگار بقچه 

د. شاید بهمی بعد از  خاطر این است که قرار استگیر

ها با دنیابی از خشم و نفرت به استقبال مردی بروم که سال

خاطر هوا، بهروزی عاشقش بودم. شاید این غمِ ب  

 ام. وقت نزدهست که روی دلم مانده و هیچهابی حرف

کند. با خودم فکر شهریار مقیمی صدای پخش را بیشیر می

از  های دیگر کنم حق با اوست. من و پیمان شبیه آدممی

های از هم متنفر، به هم بد و هم جدا نشدیم. شبیه آدم

اه نگفتیم. مثل آدم های خسته، چمدانمان را نبستیم و بیر

مان خورده، برای آرزوهای برباد رفتههای شکستمثل آدم

دیم و هدیهاشک نریختیم. ما یادگاری ی نی  ها را ها را از بیر

ن، به یک پس ندادیم. ما حنر سر این نبودن و جدا شد

توافق کوچک هم نرسیدیم. ما در حالی جدا شدیم که 

 کرد. ی عشق پیمان در بطنم رشد میگمان من، جوانهبه
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ی را پر می ی کند. آسمان گرفتهصدای داریوش فضای ماشیر

وع کرده و صدای داریوش  اصفهان، باران تندی که سرژ

 عجیب با حال دلم همخوابی دارد. 

ی نبا ی  ش "دلم با توِ فکر چیر

 خرم"جون میهاتو بهخودم غصه

کنم و این حس غرین  ترین حالت خودم را تجربه میسردرگم 

 که میان تمام دغدغه
ی
ام در حال رشد کردن های زندگ

قدر در طی این کند. آنهایم اضافه میاست، به ترس

 نمیها احتیاط کردهسال
ً
خواهم به هیچ حس ام که اصلا

 بدهم. ای بها جدید و ناشناخته

 "تمام منی کم نشو کم نیار

 با این روزگار و غمش تا نکن"

های دورمان کم و محدود ی آدمها دایرهدر طی این سال

ایم و ها تجربه کردهمان را کنار آنبوده است. خنده و گریه

ها ی آن آدمدانم چه شد که شهریار مقیمی به دایرهنمی

برای خودش جا  اضافه شد. این مرد از کجا آمد و چگونه

 باز کرد؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 623  

 "امیدم توبی از ته دل بخند

 نگاهت رو از گریه دریا نکن"

ی نگاهش و کنم. به خندهبه روز اولی که دیدمش فکر می

 من گره چشمان ب  
ی
پروایش. از کجا به مشکلات زندگ

شود با او هم مثل مرتضی از خورد؟! از کجا یاد گرفتم می

 نگرابی 
ً
من گ یاد گرفتم برای کسی  هایم حرف بزنم؟! اصلا

 هایم بگویم؟! ها و ترسجز مرتضی از نگرابی 

 "به روز سیاه و شب شک نباز

 بگو ناامیدی بذاره بره"

ی باشم. میخواهم خوشمی خواهم فکر کنم اینکه این مرد بیر

 من و پشم کمی، فقط کمی پررنگ شده است، 
ی
وسط زندگ

ی دیخاطر حضورش در سخنر به  گری! هاست و نه چیر

 "به روزهای خوب  که پیش منی 

"به آینده  ای تازه و دیدبی

کنم همراه با شود. حس میزند و وارد کوچه میراهنما می

 کند. داریوش این تکه را زمزمه می
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 شه از روشنی "به سقفی که پر می

 به من فکر کن"

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

** 

 

 

عمو ی اتاق حاجنفرهدست روی مبل تکبهگوشژ 

ی موبایل تا نگاه ی روی صفحهنشینم. نگاهم را از شمارهمی

توانم حرف چشمانش را کشانم. نمیعمو میمبهم حاج

بخوانم. روی تخت نشسته است. اخم دارد و تندتند 
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بیند، کند. تردیدم را که میهای تسبیحش را رد میدانه

ی چشم روی دهد. زبانم را گذارد و سر تکان میهم می مطمی 

ی کشم و با فرودادن بزاقم، دکمههای خشکم میروی لب

گذارم و دست فشارم. گوشژ را روی گوشم میتماس را می

بان زند که قدر تند میام. آنگرفتهدیگرم را روی قلب صری

شنوم. بعد از چند بوق، صدای صدایش را کنار گوشم می

 پیچد.  میپیمان توی گوشژ 

 _بله؟

لرزد، کشم و با صدابی که برخلاف تمایلم مینفس عمیفر می

 گویم: دهد. میکنم. جواب سلامم را میسلام می

 _سوفیام. 

 دهد: ای جواب میخندهبا تک

؟ فرزان چطوره؟  _شناختم. خوب 

توانم منکر شوم که گذارم، اما نمیجواب میسوالاتش را ب  

ی مثل خشم ته دلم با شنیدن نام فرزان از  ی زبان او، چیر

ایستم. شوم و کنار پنجره میجوشد. از روی مبل بلند میمی

ی میی سینهدستم را روی قفسه کنم و نفس ام بالا و پاییر
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ی شده است؛ کشم. سمت چپ سینهعمیفر می ام سنگیر

 درست مثل روزیکه پیمان فرزان را برده بود. 

 نم. خوام ببینمت. باید باهات حرف بز _می

انتظار داشتم تعجب کند یا حداقل برای دلیل این ملاقات 

 دهد: کنجکاو باشد، اما عادی جواب می

 _مشکلی نیست. مشتاق این ملاقاتم. گ؟

کنم. انگار منتظرم حرفی بزند. با اینکه عمو نگاه میبه حاج

ی کردم و روز سبکبرای زنگ زدن به پیمان یک نصف سنگیر

نده خودم بودمتصمیم رو شدن با دانم روبه، با اینکه میگیر

 
ی
ین انتخاب است، اما انگار بازهم آمادگ اش را حقیقت بهیر

 ، ندارم. انگار هرچه هم برای اتفافر خودت را آماده کنی

 ، هرچقدر منتظرش باشژ و سعی کنی منطفر برخورد کنی

ی وقت به اندازهلنگد. عمل کردن هیچبازهم پای عمل می

فهمم که دلم ه است و این را منی میحرف زدن راحت نبود

عمو برایم معجزه کند؛ حرفی بزند یا کاری خواهد حاجمی

 
ی
ام با پیمان کند که من مجبور نباشم برای آرامش زندگ

 رو شوم. روبه
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دهد و من با های تسبیحش میعمو نگاهش را به دانهحاج

 را باید تنها طی کنم؛خودم فکر می
ی
 کنم این مرحله از زندگ

ای است که ی گذشتهرو، ادامهاین روزهای سخت پیش

 موقع نگذشته است. به

بهشت _فردا عصر. حوالی ساعت پنج، عمارت هشت

 اوکیه؟ 

. مواففر بریم کافه؟  _بریم یه جای بهیر

ی خواهد شبیه آدمدلم نمی های سرخوش با او پشت یک میر

 گویم: بنشینم و چشم در چشمش باشم. مصرانه می

 بهشت خوبه! _هشت

 دهد. بعد از چند ثانیه سکوت، سرد و خشک جواب می

 روی عمارت. روبه ۵. ساعت _باشه

هیچ حرفی از کنم و ب  بدون خداحافظی تماس را قطع می

د از اینکه فکر شوم. دلم میعمو خارج میاتاق حاج گیر

ست کنم بابی این روزهای سخت و اتفاقات تلخ، مردیمی

 گذشت. هایم به عشق او میش بودم و ثانیهکه روزی عاشق
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 #پست_صد_و_هشتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

** 

 

گذارم. و خیارهای شسته را کنار دست رویا می سبد گوجه

بدون اینکه نگاهش را از روی دستش بلند کند، کوتاه و زیر 

کنم. صندلی را کند. موشکافانه نگاهش میلن  تشکر می

ظاهر مشغول خرد نشینم. بهکنارش میکشم و  عقب می

اش ی گرفتههای درهم و چهرهکردن کاهوهاست، اما اخم

ی دیگری می دهم. گوید. دستم را جلوی صورتش تکان میچیر

 گوید: کند و با لحن تندی میکوتاه نگاهم می

؟_ج  می
ی
 گ
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 گویم: متعجب می

 _خوب  تو؟

 شود. دوباره مشغول می

 _مرش. 

نم. این رویا، دخیر سرخوش همیشه کعصن  نگاهش می

 دانم! دانم و نمینیست و من انگار دلیل این حالش را می

گذارم. کمی عقب کشم و توی سینی میچاقو را از دستش می

سینه به صندلی بهکند. دستکشد و متعجب نگاهم میمی

لتکیه می  شمارم. شده، کلماتم را میدهم. با عصبانینر کنیر

 ج  _می
ی

 شده؟! شه بکی

 چرخاند. کند و رو میپشت چشمی نازک می

 .  _هیچ 

د از حرکتش. کفرم می  گیر

 آی؟_هیچ  و کوفت! چته برام چشم و ابرو می
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ی شود. انگار گرهساعنر منفجر میشبیه یک بمب

ابروهایش با قفل زبانش ارتباط مستقیمی دارد، چرا که 

 شوند. هردویشان باهم باز می

دلخور و ناراحت باشم، تو طلبکاری؟! بیا _چیه؟ من باید 

 بزن! 

ون می  گوید: دهد و با همان توپ پر مینفسش را محکم بیر

گفنر ج  شده؟ من زدی، می_نباید دیروز به من زنگ می

اومدم باید امروز از زبون مادری بفهمم؟ اگه امروز نمی

 پیمان چه غلظ کرده؟اینجا، گ می
ی

 خواسنر بهم بکی

کشد. با تکیه دادن به پشنر صندلی، می خودش را عقب

 دهد. متاسف سر تکان می

گم. خوره، اول به تو میم که تا تفر به توفر می_من ساده

قدر دونستم انکردم من و تو مثل خواهریم. نمیفکر می

 م. برات غریبه

قدر زیاد کرده است که کم اش را آنپیاز دلخوریروغن

ام؛ انگار حق با اوست و باید مانده باورم شود اشتباه کرده
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زدم و همان دیروز که فهمیدم پیمان فرزان را برده، زنگ می

 گرداندم. از شهرکرد برش می

ی می تر گذارم و خودم را پیشساعد دست راستم را روی میر

راس نگاهم است و او ب  کشم. نیممی هدف به رخش در تیر

خانه زل زده است. خندهکاشژ  ی  است.  ام گرفتههای آشی 

گذارم و دستابی را که روی دست دیگرم را روی دستش می

 کنم. سینه درهم قفل کرده، باز می

 روز خوب  نبود. بعد از هشت سال، دیروز 
ً
_دیروز اصلا

 من بود ولی باور کن اگه تو بودی، 
ی
بدترین روز زندگ

. مگه من خودم تونستم کاری بکنم؟ نمی تونسنر کاری بکنی

؟مگه سپهر و مرتضی  ی  تونسیر

 رود. صدایش کمی بالا می

تونستم بهت دلداری تونستم کنارت باشم که. کمِ کم می_می

 بدم که؟

خانه مینیم ی ام را به او اندازم و دوباره توجهنگاهی به در آشی 

 دهم. می

 پرسم: اندازم و میابرو بالا می
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_دلداری دادن بلدی؟ یه زبی که بعد از هشت سال قراره با 

 دن؟ش مذاکره کنه رو چطوری دلداری میشوهر سابق

دهد. با تاخیر اش، خی  از بهتش میچشمان درشت شده

ی کشیده  گوید. ای میهیر

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

؟!   _قراره باهاش حرف بزبی

دهم. انگار نای حرف زدن ندارم. اگر این مثبت سر تکان می

اهمیت بود، حنر برایم ب   اشآدم رویا نبود و دلخوری

نشستم. بعد از تلفن با پیمان، ای را اینجا نمیدقیقه
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شد رویا و ترجیحم این بود وقتم را تنها بگذرانم، اما نمی

م. دلخوری  اش را ندید بگیر

 ساعت پیش بهش زنگ زدم. فردا عصر قرار گذاشتیم. _نیم

 خورد. مضطرب در جایش تکان می

 رومی! _وای خدا. سوفیا چقدر آ

 . کنمجابی میی کمخندهتک

 آم؟طوری به نظر می_این

 گوید: توجه به سوالم، میب  

؟_ج  می
ی

 خوای بهش بکی

بدون اینکه بخواهد جواب  بشنود، دوباره و پر از خشم 

 گوید: می

ش کنم _بخدا بذار منم بیام یکی بزنم فرق سرش، دو شقه

 بلکه دلم خنک بشه. 

 _مگه فیلمه؟

 گوید: کشد و با حال زاری میدرهم میچهره 
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دوبی چقدر حرصش رو دارم. از وقنر هم فهمیدم _نمی

ه.   دیروز چه غلظ کرده، کفرم بیشیر

هایم هیچ شباهنر به لبخند ندارد. رویا مطمئنم انحای لب

 گوید: دوباره می

م براتون.   _بخدا دلم کبابه برای تو و فرزان. الهی بمیر

های رویا عادت آید اما به این اخلاقاز دلسوزی خوشم نمی

 گذارم. اش میایستم و دستم را روی شانهدارم. می

خواسنر دیروز من رو دلداری بدی؟ تو که اگه دیروز _تو می

 داد! دنگ حواسش رو به تو میبودی، یکی باید شیش

 شود. بغضش تا چشمانش کشیده می

 چیکار کنم؟ گریه نکنم می_می
ی
آتیش  ترکم. داره دلمگ

ه. می  گیر

 دهم. با چانه، شیر آب را نشان می

 _آب بیارم آتیش رو خاموش کنیم؟

کشد و کند. دستش را زیر دماغش میدوباره اخم می

 گوید: می
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 _هنوز دلخورم ها. 

خانه میبه ی چرخم اما قبل از اینکه خارج شوم، سمت در آشی 

 گویم: می

که بهت _اگه یه درصد شک داشتم که دیروز اشتباه کردم  

 زنگ نزدم، الان صددرصد مطمئنم که کارم درست بوده. 

 کنم: به ظرف سالادش اشاره می

هاتو پاک کن، سالادت رو درست کن. _پاشو اشک

 خوایم شام بخوریم. می

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_پنج

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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کنم. چند دقیقه از پنج گذشته است و به ساعتم نگاه می

های نیامده است. انگار هنوز هم عادتپیمان هنوز 

 اش را دارد؛ مثل قدیم بدقول است. قدیمی

، به پشنر نیمکت چوب  تکیه می دهم. همراه با نفس عمیفر

شوم و ناخودآگاه پیمان و خلقیاتش را به گذشته پرت می

 کنم. مرور می

ی قرار دونفره بهشت بود. آن ام با پیمان، عمارت هشتاولیر

ک ه ای بودم که تازه با غم از دست سالهجدهروزها دخیر

ات اساش  دادن پدر و مادرش کنار آمده بود و در ب  تغییر

 
ی
اش بود. پیمان مرب  باشگاه و رفیق شفیق مرتضی در زندگ

ون رفته بودیم و آن روز، دور از چشم بود. بارها سه نفره بیر

ی پنهان  کاریمرتضی یک قرار دو نفره گذاشتیم. آن قرار اولیر

ساعت تاخیر سر قرار حاصری من از مرتضی بود. پیمان با نیم

ش به شد، اما من آن قدر مشتاق این ملاقات بودم که تاخیر

 چشمم نیامد. 

قبل از آمدنش با خودم فکر کرده بودم از چه باید حرف  

بزنیم و بعد از آمدنش به این نتیجه رسیدم که او خیلی 
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مان از ورزش و هایکند. حرفخوب سر صحبت را باز می

وع شد و از هر دری حرف زدیم.   رژیم غذابی سرژ

ی خوب  ی خوب  بود، شنوندهپیمان علاوه بر اینکه گوینده 

 هایم روی دلم مانده بود. هم بود برای منی که حرف

ها و عمو و مرتضی بودند که پای حرفهمیشه مادری، حاج

من  خانم بود که نصیحتم کند و هایم بنشینند. عمهدرددل

ک گلایه م، اما انگار دخیر ی او را پیش مادری بی 

 دیگری بود. در ب  آدمی که سالههجده
ی ی وجودم در ب  چیر

داشتنش مدل بودنش با بقیه فرق کند. آدمی که دوست

بان قلبش را به هم بریزد. پیمان متفاوت باشد و ریتم صری

برای من آن آدم بود و انگار تمام دنیا بود. برای سوفیای 

ی  ی که کنار مردی خوشحال باشد، همیر هجده ساله، همیر

اش باشد و قلبش نامنظم بزند، که اسم عشق روی رابطه

ی مردانه اش همان آغوش عاشقانهکافی بود. ته خواسته

 بود. 

نشیند. هایم میبا یادآوری آن روزها، لبخند تلچی روی لب

 را جوان بودم و خام. اینجای دنیا و این نقطه
ی
ی زندگ

ای ندارم. سوفیای دیدم و با وجود این، از خودم گلایهنمی
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ی ده ساله را نداشت که عاقلانه ده سال پیش، این تجربه

د.   تصمیم بگیر

 _سلام. 

چرخانم و خورم. سر میبا صدای پیمان، در جایم تکان می

دارد و اش را از چشم برمیکنم. عینک آفتاب  نگاهش می

 زند. لبخند می

 . خواممعذرت می خیر داشتم. دونم تا_می

کنم. کمی دارم و پاهایم را کنار هم جفت میپا از روی پا برمی

 نشینم. تر میکشم و صافخودم را عقب می

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 کنم. _خواهش می

نشیند و شاخه گل رزی را که در ی کمی مقابلم میبا فاصله

د. میسمتم دستش است، به  گیر

 _ناقابله. 

کنم که گل را روی قدر در سکوت و پرمعنا نگاهش میآن

بینم کشد. میگذارد و دستش را میان موهایش مینیمکت می

اش تندتند های بینی شود و پرهکه برق نگاهش خاموش می

 شود. باز و بسته می

 گویم: کشم و با پوزخندی میدستم را به ربان سفید گل می

م و _برای یه ق رار عاشقانه نیومدم که با شوق ازت گل بگیر

 ها مدام گل رو بو کنم! شب که رفتم خونه، مثل دیوونه

تر کشانم. جدینگاهم را از گل تا چشمان کدر او می

 گویم: می

 اومدی بهیر بود. جلسه رسمیه! _دست خالی می

 چرخاند. همراه با پوزخندش، سر می

. حرف می_مثل همیشه با طعنه و کنایه   زبی
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نشینم. بازوی راستم تر به او میکنم. متمایلنچ بلندی می

 . گاه نیمکت استمماس با تکیه

 امروز اومدم که رک و راست حرفم رو بزنم. 
ً
_اتفاقا

 خوام بیشیر از این قضیه رو کش بدم. نمی

؟ی ج  می_درباره  خوای حرف بزبی

 پرد. یک تای ابروی تند بالا می

 نیست؟_مشخص 

 مقابلم میبدنش را کمی کج می
ً
نشیند و آرنجش را کند. کاملا

 گذارد. روی زانوی راستش می

. خوای درباره_فکر کردم می  ی خودمون حرف بزبی

 _خودمون؟! 

قبل از اینکه حرفی بزند، با خشمی که میان کلماتم جوانه 

 پرسم: زند، میمی

ک دیگه_مگه من و تو جز فرزان، نقطه هم  ایی مشیر

 داریم؟
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ی میزند. گوشهلبخند می خورد و من ی چشمانش چیر

اک حواسم به ابرویش پرت می شود. ابرویش یک اشیر

ی او و پشش است.   پررنگ بیر

ک کوچیک و قدیمی به اسم علاقه_یه نقطه  . مشیر

درد نخورترین کلمات را انتخاب کرده و کنم بهحس می

کنم آرامشم را میمعناترین جمله را ساخته است. سعی ب  

ام که عصن  شوم و البته که انتظار این حفظ کنم. نیامده

 ها را داشتم. حرف

_حالا که بعد از هشت سال دوباره هم رو دیدیم، فیلت 

 یاد هندوستان کرده؟

 گرفت. ی هندوستان رو می_فیل من همیشه بهانه

ریزد. نه اینکه دلم برایش بلرزد یا احساساتم قلبم فرومی

ست که خاطر نفرت و خشمیر شود؛ نه. لرزش قلبم بهبیدا

 خواهم طغیان کند. نمی

ی خاطر نقطه_ پیمان الان که من اینجا نشستم، فقط به

که که نمی  تونم انکارش کنم. مشیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 642  

زنم. صدای عجز دارد و پر از حشت توی چشمانش زل می

 است. 

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

تونم انکار کنم که تو پدر پشمی. متاسفم که این _من نمی

 خوشحال نیستم. رو می
ً
 گم ولی از این بابت اصلا

 شود. هایش درهم میاخم

 خوشحال نیستم که مجبورم اینجا بشینم و درباره
ً
ی _اصلا

 یه رکن مهم زندگیم باهات حرف بزنم. 

 _خیلی زبونت تلخه. 

 پرسم. می تلخ
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 ری؟_انتظار نرمش دا

ه میچرخاند. نمیسرش را می شود. روی دانم به کجا خیر

بینم. اش را میهای عصن  زدنشوم و پلکرخش دقیق مینیم

ی های برجستهشده و رگی چشم دست مشتاز گوشه

شود. انگار هایم کشیده میبینم. مردمکدستش را هم می

 های این هشت سال است! های عصن  ارمغاناین حرکت

؟ چرا بهم نگفنر حامله_چرا ط ای؟ چرا وقنر لاق گرفنر

 فرزان به دنیا اومد خی  ندادی؟

قدر جواب این سوال آیم. آنبا سوال تندش، به خودم می

پربر چند دقیقه پیشم نتواند برایم ملموس است که حواس

 مانع جواب دادن شود. 

 کنم. ای میخندهعصن  تک

 خنده_خنده
ً
دم؟! به کجا؟ به کدوم داره. خی  بداره! واقعا

 شماره؟ به کدوم آدرس؟ 

ل  گویم: ای میشدهبا صدای کنیر

هیچ فکری زنت رو جا گذاشنر و فرار کردی، _شن  که ب  

 فکرش رو نمی
ً
 کردی یه بچه تو شکمش باشه، آره؟ اصلا
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کند و با دو دست هایش را ستون زانو میشود. آرنجخم می

د. بعد از چند ثگردنش را می کند انیه سکوت، سر بلند میگیر

 گوید: ای میی آشفتهو با قیافه

تونستم تو رو طوری بشه. من اون موقع نمی_قرار نبود این

م. نمی ایطم برات بگم. نه خودت قبول بی  تونستمم از سرژ

محمود طوری بود که ی حاجکردی، نه موقعیت خانوادهمی

شاید  کردن. گفتم متهمم میبتونم حرف بزنم. هرج  می

ی خودم برم. حنر نمی  ذاشیر

خواهد بداند دلیل نابودی شوم. هنوز هم دلم میکنجکاو می

 زند 
ی
دانم کجای ام چه بود! هشت سال گذشته و من نمیگ

 راه را اشتباه رفته بودم. 

_قرار بود دو ماه بعد از رفتنم بهت زنگ بزنم، کارهات رو 

ده بودن هام بهم قول دااوگ کنم تا بیای پیشم. دوست

. مجبور شدم اون ی طوری برم، اما قرار بود تو هم کمکم کیی

 بیای. یکم دیرتر. 

فشارد و مشتش را روی هایش را محکم روی هم میلب

 کوبد. رانش می
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 اون_وقنر رفتم اونجا، همه
ً
ی بهم ریخت. اصلا جوری چیر

 نشد که انتظار داشتم. 

 

 #پست_صد_و_هشتاد_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 گوید: لرزد وقنر میردمکش میم

م  . _نتونستم باهات تماس بگیر

توانست مسیر کنم یک تماس چقدر میبا خودم فکر می

 
ی
ها یک اتفاق کوچک که مان را عوض کند! گاهی وقتزندگ

 به چشم نمی
ً
آید، سرنوشت شاید در موقعینر معمولی اصلا

 دهد. ها را تغییر میآدم
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روست دهد. نگاهش به پارک روبهمیبه پشنر صندلی تکیه 

 زند؛ آهسته و پرغم. و انگار با خودش حرف می

کردم منتظرم بینانه فکر می_چهار سال اول خیلی خوش

 یه می
ً
م ولی واقعا . امید داشتم بتونم باهات تماس بگیر موبی

 بینی احمقانه بود. خوش

 زند. کند و تلخندی میی چشم نگاهم میاز گوشه

ی  م گرفتم، متوجه شدم غیاب  تماش که با خانواده_اولیر

 .  طلاق گرفنر

م. صاف میرو می دهم. نشینم و به پشنر نیمکت تکیه میگیر

ایم و نگاهمان به پارک و هیاهوی با فاصله کنار هم نشسته

 هاست. بچه

 گویم: مثل خودش شمرده می

شه، وقنر _طبق قانون وقنر یه مردی شش ماه غیب می

دن و هیچ اثری ازش نباشه، وقنر تو روزنامه دنبالش بگر 

ی نشه، زنش می ه. این حق آگهی بزنن و خی  تونه طلاق بگیر

 زنه. 

 گویم: زنم و میخواهم به آن روزهایم فکر کنم. پلک مینمی
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 _منم چند ماه بعد از به دنیا اومدن پشم، حقم را گرفتم. 

 گویم: شنوم. دوباره میصدای پوزخندش را می

 
ً
ای به دنیا بیاد و پدرش دوبی که اگه بچهاین هم می _حتما

دوبی مادر ده؟ مینباشه، دادگاه حضانت رو به مادر می

ه؟می  تونه به فامیلی خودش برای بچه شناسنامه بگیر

 گوید: شود و با خشم میسمتم براق میبه

؟ها چیه میپرتو _چرت
ی
 گ

 هم. دسرد جواب میکنم. خوناز روی شانه نگاهش می

 پش منه. وپرت_این چرت
ی
 ها حقیقت زندگ

دانم من این خورد. نمیاش تندتند تکان میهای بینی پره

ام! قبل از قدرت، این آرامشو این تمرکز را از کجا آورده

آمدن پیمان شبیه یک لیوان ترک خورده بودم و نگران 

 . ی  فروریخیر

م رو _وقنر فرزان دنیا اومد، تو نبودی. پدرت بچه

واست. خواهرت تو دوران بارداری هر روز زنگ زد و نخ

ش هم گفت سقطش کنم. مادرت گفت پشم نیست، بچه

ه. این بچه از سمت خانواده ی پدریش پذیرفته نباشه بهیر
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؟ بعد از هشت سال اومدی دنبال نشده. حالا تو ج  می
ی
گ

؟  ج 

 کند. اندام میچرخم. عصبانیتم عرضسمتش میبه

 اگه اتفا
ً
وقت فر متوجه ماجرا نشده بودی، هیچ_اصلا

؟ توی این مدت خانوادهسراغ ما رو می ی گرفنر ت بهت گفیر

 یه بچه داری؟

 گوید: مثل خودم عصن  می

 که از فرزان دست بردارم؟ها رو می_این
ی
 گ

خیال ماجرا شود. جان خواهد ب  لرزد. انگار نمیدلم می

 کنم تا بدون لرزیدن صدایم بگویم: می

 

 صد_و_هشتاد_و_نه#پست_ 

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 خوای؟_ج  می

 کنم. کند. منتظر نگاهش میدقیق نگاهم می

دونم از تو یه پش دونم که یه بچه دارم. می_الان من می

دارم. قبل و بعدش مهم نیست، مهم الانه. من الابی که 

 خوام از دست بدم. تونم با پشم باشم رو نمیمی

دادم ها دست من بود، اجازه نمیتوانابی آدماگر مرزهای 

 وقت به فرزان نزدیک شود. پیمان هیچ

 گویم: تند و کوبنده می

. الانم نمی_نمی . من نمیتوبی  ذارم. توبی

 _چرا؟

_پیمان جمع کن برو همون جابی که بودی. بذار فرزان 

 راحت
ی
 تری داره. زندگیش رو بکنه. اون تو رو نبینه، زندگ

 گوید: می حق به جانب

 دی؟_تو تشخیص می
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فهمد از نزدیک شدن او به فرزان واهمه دارم؟! چرا چرا نمی

فهمد نگرانم به فرزان نزدیک شود و بعد مثل زمانیکه نمی

من را گذاشت و رفت، پشم را با نبودنش آشنا کند؟ آن 

 آید؟موقع چه بلابی سر پشم می

 _چرا باید آرامشش بهم بریزه؟

 ر داشته باشه؟_چرا نباید پد

د. با خندهام میخنده  پرسم: ای عصن  میگیر

 _تو پدری؟

ی نگاهم می  گویم: کند. صادقانه میخشمگیر

به_می . ترسم صری  ای که به من زدی رو به پشمم بزبی

 . چرخد ایستد و دور خودش میرود. میاز کوره در می

 ی منم هست. قدر نگو پشم پشم. اون بچه_ان

ام از شدت کشم. سینهتم و گردن میایسمقابلش می

ی می ی قلبم منقبض شود و ماهیچهعصبانیت بالا و پاییر

 شده است. 
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ی تو هم هست؟ تو چه پدری هسنر که موقع دنیا _بچه

ی خندهاومدن بچه ش، ت نبودی؟ چه پدری هسنر که اولیر

هاش، دندون در آوردنش، نشستنش، راه رفتنش، تب کردن

ت رو ندیدی؟ چه پدری شدن بچهها و بزرگ مریض شدن

 هسنر که تا یه ماه پیش خی  نداشنر یه بچه داری، هان؟

 دهد. دستش را در هوا تکان می

ایط من خی  نداری پس قضاوتم نکن.   _سوفی تو از سرژ

 _من اگه خی  ندارم، ادعابی هم ندارم. مدعی نباش پیمان. 

ایستد و با دست رود. پشت به من مییک قدم عقب می

زنم. دستم را پوشاند. دور خودم چرجی میتش را میصور 

دانم دردی که به جانم کشم. میام میی سینهروی قفسه

 ست. خاطر فشار عصن  افتد بهمی

 . تر شده استشوم. آراماش میبا صدای پیمان متوجه

ان می  دم. کنم. قول می_بهم فرصت بده. جی 

 دهم. سر تکان می

 _متاسفم. 
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ی
 است. خواهم اما هیچ راهی برایش نماندهاش را نمیدرماندگ

 

 #پست_صد_و_نود

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 رو می
ی
 سازم. _سوفیا من این زندگ

ی هم مانده که کنم در طی این سالبا خودم فکر می ی ها چیر

ی پیدا ی گذشتهبتواند رابطه ی ی ما را ترمیم کند؟ چیر

 کنم. نمی

ی ازش نمونده.  ی  _چیر

؟الان داری من رو از خودت ناامید می_   کنی

های پیش نیست. بیشیر شبیه مرد مقابلم، مرد محکم سال

خواهند آخرین امیدش را یک آدم از دنیا بریده است که می
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د. با دستم بازوی دست چپم را می م. چشمانم را در بگیر گیر

 پرسم: چرخانم و میصورتش می

 امیدوار بودی؟! 
ً
 _واقعا

 رود. ل میصدایش تحلی

؟_می  خوای باهام لج کنی

. دلم می
ً
خواد این آشوب تموم بشه. دلم _نه. اصلا

خواد هر بار دست و دلم بلرزه که وای خدا نکنه پیمان نمی

 یه کاری بکنه. 

نشیند. همراه با رود و روی نیمکت میعقب میعقب

 پرسد: تلخندی می

 قدر ترسناکم؟_ان

 ایستم. در جایم می

 رو خط بکش. فکر کن وجود نداره.  _دور فرزان

 گذارد. دستانش را باز میکند و بالای پشنر نیمکت می

خیالش بشم. اون حقشه حقیقت رو تونم ب  تونم. نمی_نمی

 بدونه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 654  

 روم. سمتش مییک قدم به

. حقیقت از هشت  _حقیقت فقط این نیست که تو پدرشژ

وع می . شه. شن  که جا گذاشنر و سال پیش سرژ  رفنر

 چشمانش ناخواناسات اما صدایش التماس دارد. 

 قدر حماقتم رو به روم نیاری؟شه ان_می

 کنم. هنوز هم مثل قدیم خودخواه است! اخم می

 من رو نابود کرده. می
ی
 فهمی؟_حماقت تو زندگ

 به اسم _هشت سال، کنار خانواده
ی
ت، یه امید به زندگ

؟ . من ج   فرزان داشنر

 این ته خودخواهی
ی
خواهد بیند و میام را نمیست که آوارگ

د. ترین دارابی بزرگ  ام را بگیر

یک نمی  شم. _امید به زندگیم رو با کسی سرژ

 زند. ی خودش میبا دست به سینه

 _اون بچه سهم منم هست. 

کنند ام سر باز میهای درمان نشدهشوم. زخمدوباره تلخ می

 . مشو ها قدرتمند میی آنو انگار به پشتوانه
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ی  های پدرم نیست که بفروشم و پولش را خرج _فرزان زمیر

ه م معامله نمیمهاجرتت کنم! من سر بچه کنم پیمان. بهیر

دست برداری چون اگه قرار بر این باشه فرزان حقیقت رو 

ی رو بدونه. ممکنه وقنر حقیقت رو بدونه، باید همه چیر

 بفهمه، برای همیشه ازت فراری بشه. 

 صه نیستم. من فقط بدشانسی آوردم. ی ق_من آدم بده

 گویم: چرخانم و کلافه میسر می

 _فلسفه نباف. 

 خواهد کم بیاورد. آورد. پیمان نمیایستد و سرش را جلو میمی

 

 #پست_صد_و_نود_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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_اون قانوبی که حضانت فرزان رو بهت داده، به منم حق و 

 ده. حقوفر می

 گویم: می شوم. تند شجاع می

! _اگه می ، حق و حقوت رو بگیر
 توبی

دانم پشتم به کجا خورم! نمیخورد. خودم هم جا میجا می

 زنم. قدر محکم حرف میگرم است که ان

 . شمارمدهم و کلمات را میام را تکان میانگشت سبابه

، اگه _اگه می  حق و حقوت رو بگیر آقای پیمان مروبر
توبی

ی، به حقوق من دستتوبی نمی درازی نکن که اگه یک بگیر

بار دیکه، به جان فرزانم پیمان، اگه یک بار دیگه بخوای به 

، از همون حق و من بچه م نزدیک بسیژ و آسیب برسوبی

 دم. کنم و دودمانت رو به باد میحقوقم استفاده می

کند. مطمئنم از اقتدار کلماتم جا خورده زده نگاهم میبهت

 . است

_سوفیای امروز، دخیر ده سال پیش نیست که وقنر گل رز 

رو بهش دادی، از ذوق نزدیک بود پس بیفته. سوفیای الان 

هاش جوونه زده ی تنهاست که جای زخمیه زن زخم خورده
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ش بر بیاد. اشتباه و یاد گرفته چطوری از پس خودش و بچه

شه. هیچ میشه. نه نکنی گذشته تکرار میتو اینکه فکر می

ی تکرار نمی ی  کسیژ نکن. شه. پس وقتچیر

دارم. چند قدم شوم و کیفم را از روی نیمکت برمیخم می

 زند. ام که صدایم میبیشیر برنداشته

 _سوفیا؟

چرخم. صدایش را از پشت سرم سمتش نمیایستم، اما بهمی

 شنوم. می

م. _تهدیدت رو جدی نمی  گیر

 گویم: بدون اینکه برگردم، می

 . .  _جدی بگیر  تهدیدم رو خیلی جدی بگیر

ام را دارم تا زودتر دور شوم. انگار تمام انرژیتندتر قدم برمی

ام؛ از ام. تمام قدرت و مقاومتم را وسط گذاشتهخرج کرده

ه ی استفاده کردهذخیر م. از خودم راضیم اما باید ا ی توانم نیر

اف کنم آن ستم. ام، محکم نیقدر که محکم حرف زدهاعیر

ی برایش خط و نشان کشیدهآن ام، خودم قدر که مطمی 

 اطمینان ندارم. اگر قانوبی اقدام کند، چه؟! 
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 #پست_صد_و_نود_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

ام. سردم است، کف مغازه نشسته و زانوهایم را بغل کرده

ی که توجه نمی ی کنم سردی هواست. صدای اما به تنها چیر

زند و هیاهوی بازار زیرصدای زنگ می پیمان مدام در گوشم

 اوست. 

ایط من خی  نداری، پس قضاوتم نکن"  "سوفی تو از سرژ

پرسم در طی این ام، مدام از خودم میاز وقنر برگشته

ایط او چگونه بوده است که حق قضاوت را از سال ها سرژ

د؟! برای سوالم جواب  ندارم. شاید اگر از خودش من می گیر

رسیدم اما آن لحظه انگار خودم و جواب میپرسیدم، به می
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ونشان هایم را گم کرده بودم. فقط بلد بودم خطحرف

خواست هرچه زودتر فرار کنم و از او دور بکشم و دلم می

 شوم. 

 ی قصه نیستم. من فقط بدشانسی آوردم.""من آدم بده

 بدشانسی آورده نمی
ً
دانم هشت سال پیش، پیمان واقعا

دانم کدام قسمت کند. نمیمابی میناست یا مظلوم

کند اما حقیقت هرچه مهاجرتش را بدشانسی تعبیر می

ان نمیباشد، روزهای سخت من و تنهابی  شود. هایم جی 

ان نمیپدریب    شود. های پشم جی 

شود اما برعکس، کردم وقنر ببینمش، فکرم آرام میفکر می 

 ام. بیشیر آشوب شده

به شود، در جایم ی مغازه زده میشهی ریزی که به شیبا صری

کنم و گردن خورم. تند سرم را از روی دستم بلند میتکان می

ام که زمان و مکان را قدر غرق افکارم بودهکشم. آنمی

 فراموش کردم. 
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بهبا صدای دوباره  به ، از جایم بلند میی صری
ی

شوم و با گنکی

، کنم. با دیدن شهریار مقیمیفرد پشت شیشه نگاه می

 کند؟شود. او اینجا چه میهایم کشیده میمردمک

به می ی زمزمه میبا انگشتش به شیشه صری ی  کند. زند و چیر

سمت کشم و با بدبی خسته بهام را پیش میشال عقب رفته

ی است. بیشیر از یک ساعت است که در می روم. سرم سنگیر

 ام. در تاریکی مغازه نشسته و فکر کرده

کنم. شهریارمقیمی با فشار دادن شیشه، میقفل در را باز 

ایستم. با ورودش عطر شود. کنار در میوارد مغازه می

 ایستد. بندد و مقابلم میزند. در را میتلخش زیر دماغم می

؟  _خوب 

کشم. زنم و آهسته، اما عمیق نفس میطولابی پلک می

واحوالم را بفهمم. بدون ذهنم یک رفرش لازم دارد تا حال

 زنم. هایش بردارم، لب میکه نگاهم را از کفشاین

 _چرا اومدی اینجا؟

شود. مان کم میآید. فاصلهصدایم خش دارد. کمی جلوتر می

م. اندازم و فاصله میی چشم نگاهی به بازار میاز گوشه گیر
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روم. پشت سرم ی مغازه میسمت صندلی لهستابی گوشهبه

 گوید: دارد و میقدم برمی

 

 _نود_و_سه#پست_صد_و

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 دی؟_چرا گوشیت رو جواب نمی

بعد از اینکه به مغازه آمدم، ریحانه را راهی خانه کردم و به 

مختصر از ملاقاتم با پیمان  رویا پیام دادم که مغازه هستم. 

عمو را به بعد موکول کردم. گفتم و صحبت کردن با حاج

کوت مغازه را به قدر آشفته بودم که تنهابی و سآن

 های اهل خانه ترجیح دادم. وجوابسوال
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. بازویم را روی پشنر صندلی نشینمروی صندلی می

م. گذارم و دستم را به سرم میمی  گیر

؟  _باهام کاری داشنر

ایستد. انتظار دارم بابت دارد و مقابلم میآهسته قدم برمی

 ایپاسخش گله کند، اما بدون هیچ گلههای ب  تماس

 گوید: می

. دیروز هوس آش کرده بودی، امروز _رفتم خونه ی حاج 

مادری برات آش پخته بود. مادری زنگ زد که برم برم آش 

. رویا گفت مغازه ای. مرتضی گفت رفته بخورم، دیدم نیسنر

 .  بودی پیمان رو ببینی

ی دانستهاز همه ی خی  دارد و همیر ها او را تا اینجا کشانده چیر

دهم و ی کوری در تاریکی مغازه میبه نقطه است. نگاهم را 

 گویم: کوتاه می

 خواستم تنها باشم. _می

 _مزاحمم؟

کنم؟ این مرد کنم و سوالش را با خودم تکرار مینگاهش می

 ما برای خودش جا باز کرده 
ی
خیلی وقت است وسط زندگ
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ها و حضور پررنگش میان تمام است. رد پای حمایت

 ود. شاتفاقات اخیر دیده می

 گویم: ربط با سوالش، میدانم اما ب  جواب سوالش را می

 _چای درست کنم؟

شوم، اما قبل از اینکه مانم. بلند میمنتظر جوابش نمی

گذارد و آرام فشار ام میقدمی بردارم، دستش را روی شانه

 دهد. می

. چای نمی ی  خوام. _بشیر

کنم. کمی سر مینشینم و منتظر نگاهش بدون مقاومت، می

 کند. خم می

 _اتفافر افتاده؟

های روشن بازار، تنها روشنابی مغازه است. مغازه نه چراغ

 دیده شویم و نه آن
ً
ون کاملا قدر روشن است که از بیر

قدر تاریک که نگرابی چشمانش را نبینم. چشمان آن

شود که قلبم بنای دانم چه میگردم. نمیسیاهش را می

گذارم و . دست عرق کردم را روی رانم میگذارد تپیدن می
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هایم جریان دهم. انگار خون در رگبزاقم را قورت می

د. می  گیر

 

 #پست_صد_و_نود_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

دارم، کنم و با همان صدای خشبا سرفه گلویم را صاف می

 گویم: می

خوام تنها می_به رویا گفته بودم ریحانه رو فرستادم خونه و 

 باشم. این رو بهتون نگفت؟

ی رود. صندلی را از گوشهای، قدمی عقب میبا تک خنده

 نشیند. دارد و مقابلم میمغازه برمی
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 خیلی هم تاکید کرد بهت زنگ نزنم و نیام 
ً
_گفت. اتفاقا

 ترسید. سراغت. انگار ازت می

 گوید: زند و با سرتفر میشانه بالا می

کن گوششه من حرفخب دلیل نمی _رویا گفت، ولی

 باشم. 

 گویم: با دلخوری می

ام بذاری. ی آدم_بد نیست اگه گاهی به خواسته  ها احیر

 گوید: دهد اما محکم میدر تایید حرفم سر تکان می

 _در صوربر که خواسته معقول باشه. 

 گویم: جانب میبهاندازم و حقپا روی پا می

 قول نیست؟_اینکه من خواستم تنها باشم مع

شود. کمی از پشنر صندلی فاصله هایش درهم میاخم

د و کلمات را میمی  شمارد. گیر

_این وقت شب، تنهابی تو، توی مغازه، با این حالت، 

 معقوله به نظرت؟
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خواهم بگویم چه خواهم بگویم حالم خوب است. میمی

ایطم منطفر نیست!  اصراری داری که حالم بد است و سرژ

 توانم. شود. انگار نمینمی خواهم اما می

 گوید: صدایش رنگ عصبانیت دارد، وقتیکه می

 ای باشه! شد که الان به جای من، کس دیگه_می

 کنم. متعجب نگاهش می

 کردم؟_به نظرت من در رو باز می

اندازد. روشنابی بازار، کمی از تاریکی مغازه را نگاهی به بازار می

خواهد برق را روشن کنم و انگار او نمیدزدیده است. دلم 

 هم تمایلی به روشنابی ندارد. 

 شانسی منه؟_اینکه برای من در رو باز کردی، خوش

 به پشنر صندلی تکیه دستانم را روی هم می
ً
گذارم و کاملا

 دهم. می

 شانسی یا نه؟همه راه اومدی ببینی خوش_این

 

 #پست_صد_و_نود_و_پنج
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

دهم. حرف کند، که با تعجب سر تکان میقدر نگاهم میآن

فهمم. امشب نگاهش با همیشه فرق هایش را نمیچشم

ی میان سیاهی ی دهد که برایم هایش جولان میدارد. انگار چیر

 غریبه است. 

ایستد. شود و با دو قدم بلند کنار در چوب  مغازه میبلند می

برد و به میدان زل دستانش را توی جیب شلوار جینش می

 زند. می

 رسد. صدایش با تاخیر به گوشم می

شانسم، اما نیومدم که شانسم _وقنر اینجام، یعنی خوش

 رو امتحان کنم. اومدم خیالم رو راحت کنم. 

 گوید: تر میآهستهبا مکث و 
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 _دلم رو آروم کنم! 

ماند! شوکه ی راه جا میریزد و نفسم میانهدلم فرو می

ام، اما اصرار نم. انگار منظورش را متوجه شدهکنگاهش می

 چپ بزنم. علی یدارم خودم را به کوچه

 قرار ج  بودی؟_ب  

ی متوجه میلرز صدایم آن شود. قدر عیان است که او نیر

کند. من محکم به چرخد. دقیق نگاهم میسمتم میبه

ام. نه تاب نگاهش را دارم و تحمل ام چسببدهصندلی

 حضورش را! 

ایستد و کمی سرش را خم ام میآید. پشت صندلیو میجل

 کند: کند. آهسته زمزمه میمی

خی  از دونستم تو چه حالیه و اون ب  _آدمی که نمی

 نگرابی من، حنر حاصری نشد جواب تلفنم رو بده. دل

شود. شهریار بدون هیچ ابابی از دستم روی پایم مشت می

دانم چه حسی ن نمیزند و ماش برای من حرف مینگرابی دل

 دارم! 

 گویم: دانم که میخودم را محق می
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 _به رویا از خودم خی  داده بودم. 

 زند. دلخوری میان کلماتش رنگ می

 _رویا قرار نبود به من خی  بده! 

م. روی صورتم خم شدهکمی سرم را بالا می است.  گیر

 پرسم: جانب میبهحق

 داد؟_باید خی  می

دست ی کور ابروهایش همکند. گرهمیابروهایش سر خم 

 شود. اش میدلخوری

_من آدم درجه اول زندگیت نیستم که خودت رو موظف 

ی دو و سه هم بدوبی از حالت بهم خی  بدی، حنر درجه

 نیستم که اطرافیانت بهم خی  بدن. 

ی  گذارد و آورد. قلبم بنای تپیدن میتر میسرش را پاییر

فهمم. این همه خودم را نمیشود! حال هایم تند مینفس

 فهمم! نزدیکی او به خودن را نمی

 کند: کنار گوشم لب زمزمه می
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 هیچ
ً
 تو نیستم، اما انگار تو، توی _من اصلا

ی
جای زندگ

 من یه جای مهمی برای خودت پیدا کردی که نمی
ی
شه زندگ

 خی  باشم و نگرانت نشم! ازت ب  

 گوید: ای میگرفتهافتد. او با صدای  هایم روی هم میپلک

 _خیلی وقت بود نگرابی رو تجربه نکرده بودم! 

 کند. سری    ع حرفش را اصلاح می

 _خیلی وقت بود، این مدل نگرابی رو تجربه نکرده بودم! 

وحال جفتمان ایم! حسلرزد. شبیه هم شدههایم میلب

زنیم که کله میجدید است! جفتمان با حسی غریب سرو 

 خ
ی

ی غریبکی  یلی زیاد برایمان آشناست! انگار در عیر

ون می سمت در اصلی مغازه ریزد، بهبا نفس محکمی که بیر

خوب  مشخص رود. شهریار همیشه نیست و این بهمی

 است. 

 گوید: کند اما قبل از اینکه خارج شود، میدر مغازه را باز می

ی منتظرم.  ی رو گذاشتم سر خیابون حافظ. تو ماشیر  _ماشیر
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 #پست_صد_و_نود_و_شش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

** 

 

؟_برای گ کتلت درست می  کنی

ایستد در حالیکه چرخانم. رویا کنارم میسمت صدا سر میبه

های درون روغن است، دوباره سوالش را نگاهش به کتلت

 کند. تکرار می

بادمجون درست کرده. واسه گ کتکلت _مادری گوجه

 پزی؟می

گذارم و جواب گاز میشده را داخل بشقاب کنار  کتلت سرخ

 دهم: می
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 خوره. بادمجون نمی_فرزان گوجه

دهم. کنم، سوالی سر تکان میسنگینی نگاهش را که حس می

 پرسد: ای، میشدهی پنهانکند و با خندهچشم ریز می

 _فقط فرزان؟! 

کنم. یک اضطراب غریب توی پستوهای چشم درشت می

 دانم! دانم و نمیمیپیچد؛ اضطراب  که دلیلش را دلم می

؟!   _یعنی ج 

دهد و دستانش را بغل رویم، به دیوار کنار گاز تکیه میروبه

د و مچزند. سرش را کج میمی انه نگاهم میگیر کند. گیر

مانم تا به حرف بیاید. کنم و منتظر میی گاز را کم میشعله

ام، یک جور عمو برگشتهی حاجاز وقنر با شهریار به خانه

کند. بارها خواسته سر صحبت را باز کند و نگاهم می خاصی

ام، اما حالا انگار ای از دستش فرار کردهمن هربار به بهانه

 هیچ راه فراری ندارم. 

 کشد. بعد از چند ثانیه سکوت، زبانش را روی لبش می
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بادمجون داریم و اصرار کرد _وقنر مادری گفت شام گوجه

ش توهم رفت. اونم که مقیمی بمونه، دیدم که چهره

 بادمجون دوست نداره. گوجه

ری می
ر
ترسیدم که سرم های رویا میریزد. از رویاپردازیدلم ه

 شوم. ها میکنم و مشغول چرخاندن کتلتآمد. اخم می

هابی هست ها رویا. آدم بیکار به تو 
ی _حواست به چه چیر

 گن. می

ف کنم بحث را منحر اندازم و سعی مینگاهی به او مینیم

 کنم. 

کسیژ زل زدی تو صورت پش مردم و دیدی _خجالت نمی

 ش توهم رفته؟قیافه

 _یعنی تو حواست بهش نبوده؟! یعنی تو زل نزدی؟

 ایستم. گذارم و با خشم مقابلش میقاشق را توی بشقاب می

 _چرا باید حواسم بهش باشه؟

ایستد. آرام است و دارد و صاف میاش را از دیوار برمیتکیه

 گوید: ند دارد. شمرده میلبخ
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! منم شاید اگه جای تو بودم، بهش زل _راست می
ی
گ

هزدم. اوننمی ه نگاهت میقدر که اون خیر کنه، حق داری خیر

 !  خجالت بکسیژ

زنم. تصویر چشمان شهریار مقیمی در سرم عصن  پلک می

د و سری    ع پسش میجان می  کنم. زنم. چشم باز میگیر

؟وپرت می_رویا! چرا چرت
ی
 گ

د و با صدای آهستهبازویم را می  گوید: تری میگیر

 شژ سوفیا؟_چرا عصن  می

 شود و صدایم دلخور. اخمم عمیق می

؟_دنبال حرف  وحدینی

 

 #پست_صد_و_نود_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 پرسد: متعجب می

_برای گ؟ برای تو؟ من غلط بکنم. تو عزیزتر از خواهر 

. فقط من موندم تو کارت. م نداشته ، کمیر هم نیسنر نباشژ

 این همه انکار برای چیه؟

ون می چرجی هدف نیمکشم و ب  بازویم را از دستش بیر

 زنم. می

وحوصله ندارم ها. روز سخنر هم _رویا من امشب حال

. داشتم، خودت می  دوبی

خانه و پنجره جلوتر می ی ی در آشی  آید. نگاهش را بیر

 گوید: ته میچرخاند و آهسمی

دونم روزهای سخنر داری، دارم از انکارت عصن  _چون می

 شم. می

 گویم: ایستم و کلافه میکنار سینک می

 تا عصن  شه صاف و پوست_می
کنده حرفت رو بزبی

 نشدم؟
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ی عصن  شده است. شاید اخم می ی کند. انگار او هم از چیر

 ست. قول خودش از انکار من عصن  به

؟ چرا _چرا فکر   کردی همیشه تو باید من رو نصیحت کنی

همه پریشوبی فقط بخاطر فهمم اینفکر کردی من نمی

 دیدن و حرف زدن با پیمان نیست. 

زند. انگار نگران من سکوت کردهام و او تندتند حرف می

 است حرفش را قطع کنم. 

ی دیگه  ت هم هست. _امشب تو یه چیر

 کند. از پنجره به حیاط اشاره می

مردی که تو حیاط کنار بابا و مرتضی نشسته هم یه  _اون

یش هست. اون آدم خیلی وقته چشم ی هاش پر از حرفه چیر

ت و زندگیته. نگو که نگران تو و بچهسوفیا. خیلی وقته دل

ها رو ندیدی. نگو که بودنش تو زندگیت یه دلگرمی این

نیست! امشب هرج  بهش اصرار کردم نیاد مغازه، هی 

  کرد تا آخر اومد. تراشژ بهونه

آورد و مانع حرف کنم، اما رویا دستش را بالا میدهان باز می

 شود. زدنم می
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 رویا بس کن. تمومش کن. چه _الان می
ی

خوای بهم بکی

، چه دل ایط گرمی. اون رفیق مرتضی حرفی ست که بنا به سرژ

 منم بوده و بس. ولی 
ی
یه جاهابی تو جریان زندگ

، اما نمیسوفیاخانم، شاید بتوبی ا . نکار کنی توبی پنهان کنی

دونم حالت خرابه. زنن. میهات دارن دودو میامشب چشم

ایظ نیسنر که بخوای از یه حس جدید می دونم تو سرژ

. من بهیر از هرکسی می ها چقدر دونم تو این سالحرف بزبی

در برابر حرف بقیه صبوری کردی تا برات حرف درست 

. می ی ی مقیمی های سپهر دربارهرفدونمم که الان حنکیی

ی مغزت داره ره. میداره تو سرت رژه می دونم قسمت بدبیر

! ولی همه رو به یه چوب می گه یاخدا بازم یه رفیق مرتضی

 نزن خواهر من. با فکر حرف
ی
ت رو وحدیث مردم هم زندگ

 خراب نکن. 

 

 #پست_صد_و_نود_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی ام. کم پیش آمده است دربارهدیده این روی رویا را کمیر 

قول انگاری کنم و او هشدار بدهد. بهای سهلمسئله

ام، اما ام که او را نصیحت کردهخودش همیشه من بوده

داند در سرم چه فهمد. میحالا او من را خیلی خوب می

 شناسد. هایم را میگذرد و ترسمی

ی بیای  پرسم: م، میبدون اینکه بخواهم از موضع خودم پاییر

 ها رو تنهابی کشف کردی؟ی این_همه

 زند. لبخند می

د و نه من او را. هر کداممان ساز نه او من را جدی می گیر

 زنیم. خودمان را می
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هاییه که موقع ازدواجم با هادی، ها حرفی این_همه

ها باید تسلیم خودت بهم زدی. یادته بهم گفنر بعضی وقت

 ی دل؟خواستهشد در برابر 

ی دل من چیست؟ صدای شهریار در لرزد. خواستهدلم می

زند. "خیلی وقت بود نگرابی رو تجربه نکرده گوشم زنگ می

لرزد. قبل از اینکه افتد و دلم میهایم روی هم میبودم" پلک

د، حرف بان قلبم اوج بگیر های پیمان و تصویر فرزان صری

ی مکند. همهمثل یک مانع عمل می شود و تمام حو میچیر

 شود از پشم. ذهنم پر می

 صدای رویا پر از آرامش است. 

 هست که باعث بشه _سوفیا همیشه یه اتفاق
ی

های قشنکی

تر بشه. به چشم اتفاق قشنگ تحملروزهای سخت قابل

 بهش نگاه کن. 

اش و من به فرزان فکر میکنم، به لبخندش، به خوشحالی

 زنم. ا پس میرحمانه تمام احساسات دیگرم ر ب  

م و میعصن  و کلافه بازوی رویا را می  کشم. گیر

 هام سوخت. قدر حرف زدی که کتلت_برو کنار. ان
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 گوید: خندد و با شیطنت میبا صدا می

 _اشکال نداره. کتلت سوخته با طعم عشق. 

زند. این دخیر از رو کنم. لبخند میای نثارش میغرهچشم

 رود. نمی

 

 ه#پست_صد_و_نود_و_ن

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

** 
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ام که نه مقابل چشم مقیمی جابی از سفره را انتخاب کرده

رس نگاه پرشیطنت رویا. نگاهم به بشقاب  باشم و نه در تیر

 کنم. فرزان است و با غذای خودم بازی می

ها دوباره عمو بهیر است. امشب بعد از مدتحال حاج

بان شهریار اناهالی این خانه سر یک سفره نشسته ی د و میر

ام تمامی اهل خانه مقیمی هستند؛ مردی که مورد احیر

 هست، الا سپهر. 

کلام شدن با شدت از همکند و بهسپهر با خشم نگاهش می 

 کنم شاید رفتارهایکند. با خودم فکر میاو امتناع می

های رویا و خشم سپهر از هایش به من، حرفمقیمی، نگاه

 ربط نیست. هم ب  

ی لیوابی دوغ کنار بشقابم، سر بلند میبا  کنم. قرار گرفیر

 گوید: زند و زیر لب میمرتضی با آرنج آرام به پهلویم می

 خوری. _چرا نمی

 زنم: آهسته لب می

 خورم. _می

 گوید: گذارم که رویا میقاشفر غذا به دهانم می
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 خوای بهت کتلت بدم؟_سوفیا می

کنم. اضطراب دارم از حرکت میچرخانم و نگاهش سر می

بینی کنم! از زبان این دخیر توانم پیشاش که نمیبعدی

ترسم! قبل از اینکه جواب  بدهم، با لبخندی خبیثانه رو می

د و میمی  گوید: گیر

_آقای مقیمی شما کتلت بردارید. دستپخت سوفیا هم کم 

 از مادری نداره ها! 

کند. ظرف گاهم نمیآیم، اما نبرای رویا چشم و ابرو می

د. سپهر با خشم ظرف طرف شهریار میکتلت را به گیر

ون می  کشد. کتلت را از دست رویا بیر

؟ هرگ بخواد،  _از این طرف سفره دست دراز کردی که ج 

 داره. خودش برمی

کند. شهریار با لبخند عمو سرفه میگزد و حاجمادری لب می

 گوید: ای رو به رویا میمردانه

بادمجون مادری خیلی خوشمزه ن رویاخانم. گوجه_ممنو 

 دستپخت سوفیاخانم بود. کتلت هم امتحان می
ً
کنم. حتما

 هم خوبه. 
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خاطر عمو را بهدارد تا مادری و حاجمبادی ادب را نگه می

زده نکند. مادری ظرف ی سپهر خجالتادبانهرفتار ب  

 گذارد. کتلت را مقابل شهریار می

داری بخور. مدیون سفره مادر. هرج  دوست_تعارف نکن 

 نشو. 

عمو با دارد. حاجکند و کتلنر از ظرف برمیتشکر می

 گوید: کند و رو به شهریار میای، گلو صاف میسرفهتک

 ای پش؟ جنم بازار رو داری؟_چه کاره

 اندازد. دهد و سر به زیر میاش را قورت میلقمه

 _جرئت دارم بگم نه؟

 خندد. صدا میعمو با حاج

زنه دهنه مغازه می_پدرت رو حساب تو داره تو بازار دو 

 جوون. 

عمو نگاه گذارد و به حاجهایش را روی زانوهایش میساعد 

فهمم که کند. اهل ریا و چاپلوش نیست و این را وقنر میمی

 زند. حرف دلش را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 684  

 

 #پست_دویست

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

، نه منی که هیچ  از های باز _بازار واسه آدم اریه حاج 

ام بابا و فرش و رنگ و طرح نمی فهمم. ولی بازم به احیر

 شه. حرف شما، وایسادم تا ببینم ج  می

کشد و به پشنر مخمل پشت سرش عمو دست از غذا می

 زند. نگاه و کلامش رنگ رضایت دارد. تکیه می

 می
ی

. مرتضی و علی هم کمکت هستند. _مردونکی  کنی

 شود. آقا وارد بحث میعلی

 امروز سفارش فرش
ً
های کاشانتون رو ثبت کردیم. _اتفاقا

 گمونم تا آخر هفته بعد برسه. 
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 پرسد: دهد و دوباره از شهریار میعمو سر تکان میحاج

 آد؟_پدرت گ می

 اندازد. چینی به پیشابی می

. یکم کارهای تهرانش بهم ریخته سه _دوشنبه
ً
شنبه احتمالا

 د، اومدنش عقب افتاد. بو 

 گوید: مرتضی با خنده می

 آد میخ شهریار رو بکوبونه. _آقای مقیمی داره می

ی آرامی خندند. شهریار با خندهآقا میعمو و علیحاج

 گوید: می

 _تو این سال
ی
ها خیلی تلاش کرده من رو اسیر کار و زندگ

 من 
ً
آدم بکنه ولی متاسفانه تا حالا موفق نشده. انگار واقعا

 جا بند شدن نیستم. یه

ی شهریار، با صدای محض تمام شدن جملهرویاست که به

 گوید: سرخوشژ می

 کنه! سری فرق میشالله این_حالا ان
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کند و لبخندش را به نمایش ی چشم به من نگاه میاز گوشه

ی شده است. گذارد. از شدت خشم سینهمی ام سنگیر

ار مقیمی با تاخیر و گوید و شهری" میشاللهعمو "انحاج

 گوید: مردد می

 _امیدوارم. 

کند، اما در زند و رویا را مواخذه میهادی زیرلب غر می

 شود. ی رویا هیچ نشابی از پشیمابی دیده نمیچهره

 گوید: کند، میسپهر در حالیکه برای خودش دوغ خالی می

گرده به ذات آدم. آدمی که کاری نباشه رو که ج  برمی_همه

 ه مجبور به کاری کرد. شنمی

 کند. عمو حرف سپهر را اصلاح میحاج

گرده به جنم آدم باباجان. آدم باجنم بالاخره ج  برمی_همه

 می
ی
، یه روزی اسیر کار و بار زندگ شه. حالا شاید یه جابی

افته توی این دور. کار بازار چند سالی دیرتر ولی بالاخره می

 شه. سخته ولی اگه دل بهش بدی، آسون می

کند. کمی از دوغش عمو اخم میسپهر ناراصیی از حرف حاج

کشد. ناهید خانم با نگاهش پشش را نوشد و عقب میرا می
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شهریار رو  کشاند. کند و نگاه سنگینش را تا من میبدرقه می

 گوید: عمو میبه حاج

 _دلم به حمایت شما و وجود پشهاتون گرمه. 

 کند. عمو به بالا اشاره میحاج

 _دلت به خدا گرم باشه جوون. 

 واهی: 

 #پست_دویست_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 ریم؟ریم مامان؟ فردا می_می

کنم. درحالیکه دستش را ی لباس فرزان را از سرش رد مییقه

تش می ی تیشژ  گوید: کند، دوباره با اصرار میتوی آستیر
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هاش رو دیدم. خیلی _این باشگاهه خیلی خوبه. من عکس

 بزرگ بود. چمن هم داره تازه. 

 گویم: کنم. کوتاه و خسته میلباسش را مرتب می

 _حالا تا فردا. 

 پرسد: ناراحت و بغ کرده، می

 آد دنبالمون؟_مگه شهریار نگفت صبح می

ون می آورم و جواب تشک فرزان را از کمددیواری بیر

 دهم: می

 _قرار شد بهش خی  بدم. 

ی  اندازم. سری    ع خودش را روی آن میتشک را روی زمیر

 کند. نمابی میاندازد و مظلوممی

 _بهش خی  بده مامان. بریم. تو رو خدا. 

م و سعی میزند و من بازویش را میاو دست و پا می کنم گیر

 بلندش کنم. 

 _باشه. بلند شو من تشکت رو پهن کنم. 

 پرسد: شود و مظلومانه میاز کمرم آویزان می
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 ریم؟_می

تر کنم چقدر هرچه بزرگکنم و با خودم فکر میش مینگاه

شود. دستانش را از دور کمرم شود، بیشیر شبیه پیمان میمی

 کنم. باز می

 ریم. جان بذار بخوابیم حالا. باشه می_مامان

کند و میکند. سرش را توی شکمم فرو تر بغلم میمحکم

 گوید: زده میذوق

 جان. _مرش مامان

ای مهمان ارادهکشم. لبخند ب  ش میدستم را روی سر 

. قبل از اینکه او را از خودم جدا کنم، رویا شود هایم میلب

 شود. وارد اتاق می

 کنید ها. وبدل می_مادر و پشی خوب دل و قلوه رد 

 گوید: دود و با هیجان میسمت در اتاق میفرزان به

 _فردا قراره بریم باشگاه شهریار. 

اش فعال شده های کنجکاویزند. شاخکرویا ابرو بالا می

 است. 
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 _حالا کجاست این باشگاه شهریارخان؟! 

 مراعات نشاند. میلبخند معناداری روی لب می
ً
دانم مثلا

 زند. کند، اما چشمانش قهقه میمی

ون می   دهم: آورم و جواب میتشک رویا را از کمد بیر

تبال فرزان یه جابی رو _امشب آقای مقیمی برای کلاس فو 

 معرفی کرد. گفت فردا بریم ببینیم. 

نشیند و یک پایش را بالا ی صندوق کنار اتاق میلبه

د و پرخنده میی لبش را گاز میکشد. گوشهمی  گوید: گیر

 _دست آقای مقیمی درد نکنه. چه پش مهربونیه این آقا. 

نگاه کند. به سقف دار ادا می"آقای مقیمی" اش را تشدید 

 دهد: کند و ادامه میمی

کنه، خدا یک در دنیا، صد در شاءالله هرج  خوب  می_ان

 آخرت نسیبش کنه. 

 

 #پست_دویست_و_دو

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

سخنر خودش را کنم. بهبندم و نگاهش میدر کمد را می

ل می  کند که نخندد. کنیر

 _مسخره. 

د، سری    ع رو میلبم که زاویه می م،گیر ام از اما خنده گیر

 خندد. پروا میماند. ب  چشمم پنهان نمی

. ان_خداوکیلی نگاه چه کارهابی می قدر زور زدم نخندم، کنی

م.   نزدیک بود بمیر

کشم. کنم و دستم را توی موهایم میکش موهایم را باز می

 کند. قبل از اینکه حرفی بزنم، خودش دوباره زبان باز می

دونم صفهان کوفته شده. من می_این شازده میخش تو ا

 که. 

 کنم. تشک فرزان را پهن می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 692  

 هات رو برای خودت نگه دار. _آفرین. دانسته

زده از کشف جدیدش، نشیند و هیجانسری    ع روی تشک می

 گوید: می

 دونسنر باباش قراره مغازه بزنه تو بازار؟_تو می

، تکه ون ی تا خوردهعصن  ی تشک را از زیر پایش بیر

 کشم. می

 _نه. 

 کند تا مقابل چشمم باشد. سر خم می

 خواد مدیریتش رو بده شهریار؟دونسنر می_می

 دهم: کلافه و کشیده جواب می

 _نه. 

کشد ی من، روی تشک فرزان دراز میغرهتوجه به چشمب  

 کند. و دستش را ستون سرش می

 آدم کاری آد. میگفت از پسش برنمی_سپهر می
ً
گفت اصلا

پره. ولی فکر نیست. مدام از این شاخه به اون شاخه می

 کنم این سری فرق کنه. 
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 زنم. زیر دستش می

 _پاشو جات رو پهن کن. 

 کند. اخم می

 زنم ها. _دارم حرف می

 ریزم. نشینم و موهایم را پشت سرم میمی

. ها رو که از سر شب داری می_این
ی
 گ

 پرسد: می کند و با شیطنتکند. سر خم مینگاهم می 

؟! _تو نمی
ی

ی بکی ی  خوای چیر

شود برای شود و حضورش دستاویزی میفرزان وارد اتاق می

 نجات از دست رویا. 

زنم و با شیطننر شبیه خودش، جواب قدرتمند سر بالا می

 دهم. می

 _نوچ! 

 گوید: کند و میتشکش را پهن می

 آی! _باشه. بالاخره که به حرف می
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خندم. چه خوب که رویا هست میخوابم و آرام سر جایم می

ی هایم لبخند را فراموش مشغولیها و ذهنتا وسط درگیر

 نکنم. 

 

 #پست_دویست_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

اش مشغول کشد و رویا با گوشژ فرزان کنارم دراز می

ی قصهشود. فرزان آنمی ام قدر خسته است که هنوز اولیر

برد. قبل از اینکه بخوابم، میتمام نشده است، خوابش 

کنم که همان موقع شهریار در ام را تنظیم میساعت گوشژ 

بینم و پیامش را باز دهد. نوتیفیکیشن را میواتساپ پیام می

 کنم. می
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 "صبح بیام دنبالتون؟"

خواهد، بعد از شلوعیی امروز، برای فردا دلم یک خلوت می

م. تایپ میتوانم برق نگاه فرزان را ندید اما نمی  کنم. بگیر

 "ساعت چند؟"

 نویسد: " یازده خوبه؟"بلافاصله می

 نویسد: "یکم بخوابیم"در پیام دیگری می

 کنم. گذارد. برایش تایپ میایموج  خنده می

نزده باید جماعت، آفتاب گه کاسبعمو همیشه می"حاج

 ش بره بالا"کرکره مغازه

 نویسد: بعد از چند ایموج  خنده، می

 اسب عزیز من، نه من که""ک

 ادب  افتم و ب  یاد حرف سپهر می
ً
اش سر سفره. شاید واقعا

شهریار آدم بازار و کار بازار نیست و برایم جای سوال دارد 

 ی پدرش را قبول کرده است! چرا خواسته

 _سلام برسون. 

 کنم. ایستد. متعجب به رویا نگاه میدستم از تایپ می
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 _هان؟

 گوید: مابی مینی دندانبا خنده

 _به مخاطبت سلام برسون. 

م. غره رو میبا چشم  گیر

 _پاشو برق رو خاموش کن، صبح شد. 

 گوید: رود و زیر لب میسمت کلید برق میچهار دست و پا به

 های آخر شب. _امان از چت

 کنم. کشم و تند تایپ میزنم. نفس عمیفر میمحکم پلک می

""پس صبح، ساعت یازده. شب  بخیر

شوم و گوشژ را ن اینکه منتظر جوابش بمانم، آفلاین میبدو 

های رویا و تلنگرش به احساسم، گذارم. حرفبالای سرم می

کند. انگار یک قسمت از وجودم ام میگاهی عصن  

هایش را قبول دارد و قسمت دیگری هم هست که حرف

 هایش را بپذیرد! خواهد حقانیت حرفنمی

 

 #پست_دویست_و_چهار
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

شود. دست شهریار از باشگاه خارج میدر فرزان دست

زده است که روی پای خودش بند نیست. قدر هیجانآن

ون میپشت سر آن آیم و کنارشان، جلوی در باشگاه ها بیر

 ایستم. می

_خیلی بزرگ بود. خیلی خوب بود. مربیش هم خیلی 

 مهربونه. مگه نه مامان؟

کنم. رو به شهریار، با حرفش را تایید میجابی با لبخند کم

 گوید: همان ذوق نشسته در صدایش، می

ه.   _این از باشگاه قبلیم خیلی بهیر
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کشد و رو به من شهریار دستش را روی سر فرزان می

 پرسد: می

 _چطور بود؟

ی او و در باشگاه می زنم. چرخانم و شانه بالا مینگاهم را بیر

است، اما از محیط باشگاه و رفتار مسیر باشگاه کمی دور 

ام. های فرزان را هم دیدهتیمیمرب  خوشم آمده است. هم

ی خوب است، اما دلشورهظاهر همهبه و اضطرابم است  چیر

 طور که باید رضایتم را نشان دهم. گذارد آنکه نمی

 _خوب بود انگاری. 

زند. شود و چشمانش برق میهایش بیشیر میی لبزاویه

 کند. با خوشحالی می فرزان

 _جانمی جان. مامان راضیه. 

 کند. هایم میخوشحالی فرزان لبخند را مهمان لب

ی میآهسته به رویم. فرزان جلوتر از ما، سمت ماشیر

 پرسد: رود و با ذوق میعقب میعقب

 _عمو گ باید بیام؟ از فردا؟
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 پرسد: ماند و دوباره از من میمنتظر جواب نمی

 دی؟تونم بیام؟ اجازه میا می_مامان از فرد

شود و با یک قبل از اینکه جواب بدهم، شهریار خم می

کند. فرزان دستانش را دور گردن حرکت فرزان را بلند می

 کند. شهریار حلقه می

 فکر کنیم که. _پش دو دقیقه امون بده. نمی
ً
ذاری ما اصلا

 این باشگاه به دردت نخوره. 
ً
 شاید اصلا

 پرسد: رد. نگران میخو فرزان جا می

 ذارید بیام؟_یعنی خوب نبود؟ نمی

ی ما شهریار با صدا می  نگاهش را بیر
ی

خندد. فرزان با گنکی

فشارم و به شهریار چرخاند. دستش را آهسته میمی

 روم. غره میچشم

ی جان عمو داره اذیتت می_مامان نامت جا ثبتکنه. همیر

 کنم. می

ی را میمیی فرزان را شهریار گونه  زند. کشد و ریموت ماشیر

 _ترسیدی ها مرد کوچک. 
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خندد. شهریار او را روی صندلی عقب فرزان نمکی می

 گوید: رود، میسمت در راننده مینشاند و درحالیکه بهمی

ی سوفیا.   _بشیر

کنم اما قبل از اینکه بنشینم، با خوانده در جلو را باز می

، به پشت  . چرخممی شدن نامم توسط صدای آشنابی

ی زده کمی عقب میبا دیدن پیمان، بهت روم و به ماشیر

گذارد. محکم به . قلبم دوباره بنای تپیدن میچسبممی

شود. فرزان در را باز کوبد و مغزم قفل میی سینه میدیواره

 گوید: کند و ترسیده میمی

 _مامان! 

العملی نشان دهم، شهریار در باز قبل از اینکه بتوانم عکس

اش بندد و با صدابی که سرخوشژ شده توسط فرزان را می

 گوید: جای خود را به جدیت داده، می

ی نیست فرزان.  ی  _چیر

ایستد. دستم دور آید و مقابلم میپیمان یک قدم جلو می

شود. اضطرابم بیشیر از تمام دفعابر بند کیفم مشت می

ط ربام و شاید این حجم از اضطراب، ب  است که او را دیده
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بینم که ی چشم مینباشد به حضور شهریار. از گوشه

د. پیمان با لبخند آید و کنارم قرار میشهریار جلوتر می گیر

های کند؛ لبخندی که با چشممعناداری نگاهم می

 اش تناقض عجین  دارد. عصن  

زدی، تنها نیسنر قدرهام که داد تنهاییت رو می_انگار اون

 ! حاج   دخیر

کند. من پیمان و م سیخ میکلماتش مو به تن

 هایش را حفظ هستم. کنایهو طعنه

 پرسد: چرخاند و رو به من مینگاهش را روی شهریار می

 فکولی؟گه این جوجه_ج  می

کند. در توجه به او، دستش را از جلوی من رد میشهریار ب  

ی را بازتر می ی در ایستادهماشیر ام کند و رو به من که بیر

 گوید: می

 . ی  _بشیر

 

 #پست_دویست_و_پنج
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 گوید: هابی درهم میاخم تر و با کنم. محکممردد نگاهش می

ی دیر شد.   _بشیر

ی دیر شد! یادم نمیفهمم چهو من نمی ی ای آید برنامهچیر

 زند. داشته باشیم! پیمان با خشم زیر دست شهریار می

قدر ردم ان_بودی حالا؟ کجا با این عجله؟! پریدن با زن م

 برات مزه داره که عجله داری؟

اش سینهبهزند و سینهشهریار دست پیمان را پس می

 . ایستد می

زبی واسه خودت؟ زن گ؟! یه نگاه به _ج  داری زر می

ت میشناسنامه ها دستگیر ی  شه. ت بندازی خیلی چیر

 رود. صدای پیمان بالاتر می
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 مم هنوز سوفیا زن منه. _تو شناسنامه

ی می اندازد و دستش را توی صورتش شهریار سر پاییر

 . کشد می

 _آخ. یادم نبود! 

کند. کنم. سر بلند و به پیمان نگاه میکنجکاو نگاهش می

 گوید: شمرده، اما کوبنده می

_یادم نبود موقع طلاق، متواری بودی و نشده که اسم زن 

 ت خط بخوره. سابقت توی شناسنامه

 کوبد: او میی پیمان محکم به سینه

 ها. نذار عصن  بشم.  زبی _دیگه داری زیادی حرف می

 دهد. شهریار کمی او را هل می

 .  دوست دارم عصن  بسیژ
ً
 _اتفاقا

گذرند با کنجکاوی نگاهمان چند عابری که از کنارمان می

ی را باز میمی کند، اما پیاده کنند. فرزان دوباره در ماشیر

 شود. نمی

م و عقبش میمیبازوی شهریار را   کشم. گیر
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 _بحث نکن وسط خیابون. 

 پرسم: روم. مخاطبم پیمان است وقتیکه میجلوتر می

 خوای؟ چرا افتادی دنبالم؟_ج  می

 زند. پوزخند می

طوری از بچم نگهداری کردی؟ _این هشت سال هم این

 جای خالی من رو با مردهای مختلف براش پر کردی؟! 

ی برمیشهریار به  رد. داسمتش خیر

 _خفه شو مرتیکه... 

روم. تمام کشم و خودم پیش میبا تمام توان او را عقب می

کنم وخوردی پیش آید. حس میخوام زد لرزد اما نمیتنم می

کنم تمام خشم و نفرتم در نگاهم نگاهم وزن دارد. حس می

 گویم: نشسته است وقنر که با صدای خش داری می

ودت رو با مقصر _دهنت رو ببند. هنوزم اشتباهات خ

؟نشون دادن بقیه می  پوشوبی

 

 #پست_دویست_و_شش
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 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 کند. اش به شهریار اشاره میبا چانه

گه وسط _گ خطاکاره؟ من یا تو؟ این مرد ج  می

 زندگیت؟! 

اندازد و دستم کنار بدنم هایم سایه میهایم روی چشماخم

در صدایم نمایان شود. شاید این جساربر که مشت می

 ست. ها تنهابی شود، ارمغان سالمی

 _برای کارهام باید به تو جواب پس بدم؟

 پوزخندش صدا دار است. 
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_نه. دیگه نه. خودت و نه کارهات، هیچ کدوم به من ربظ 

ی که به پشم مربوطه، باید بهم ندارید ولی درباره ی ی چیر

 توضیح بدی. 

ی میتند به م ابلهانه فکر کنم خواهچرخم. میسمت ماشیر

خواهم امیدوار فرزان صدای پیمان را نشنیده است. می

های پیمان ندارد. شهریار رد نگاه لرزانم باشم درگ از حرف

د و سردرگم پلک میرا می  زند. گیر

 میکنم. آرامبه پیمان نگاه می
ی
 گویم: تر و با درماندگ

 _ما حرف زدیم پیمان! 

 کند. ش را با تشدید ادا میآورد و کلماتسرش را جلوتر می

 ونشون کشیدی. _حرف نزدیم. تو فقط خط

 گویم: ای میمثل خودش و با لحن مشابه

های نبودنت _تو حرفی هم برای زدن داری؟ برای سال

ی هست که بتونه یهوبی رفتنت رو توجیه  ی دلیلی داری؟ چیر

 کنه؟

ی شود و گوشهمقدمه است. نگاهش گنگ میسکوتش ب  

ی پرد. من از زیر شالم دستم را روی قفسهپلکش تند می
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ن کشم و سعی میام میسینه ژ کنم با چند نفس عمیق، اکسیر

ی به ریه ام و هایم بفرستم. به خودم جسارت دادهبیشیر

ام. ترسم از ها را به زبان آوردهی این سالخوردهسوال خاک

دانم جوابش چیست. جواب این سوال، پابرجاست. نمی

 و جواب سوالم به کمدانم نمی
ی
کاری من در مسائل زندگ

 برمی
ی

های پیمان. خواهیگردد یا اشتباهات و زیادهزنانکی

دانم بعد از شنیدن جواب سوالم، من بیشیر مقصر نمی

شود که این خواهم بود یا پیمان، هرچه هست، انگار نمی

دمل چرگ قدیمی را نادیده گرفت. باید درمانش کرد. جواب 

وقت پیمان محق ه که باشد، از نظر من هیچسوال هرچ

قدر محکم باشد که او تواند آننخواهد بود. هیچ دلیلی نمی

ی را انتخاب کرده باشد.   آنگونه رفیر

ام ی قبل تند رفتهاکشن پیمان هستم. انگار دفعهمنتظر ری 

 فایده بوده است. و ب  

 گوید: شهریار از پشت سرم آهسته می

ه بر   یم. فرزان خیلی ترسیده. _سوفیاجان بهیر

کند. از کنم. از پشت شیشه نگاهمان میبه فرزان نگاه می

ی فاصله هم می توانم ترس نگاهش را ببینم. دلم همیر
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خواهد فرزان خواهد به حرف شهریار عمل کنم. دلم میمی

را محکم بغل کنم و بدوم اما تا هرکجا که بروم، پیمان هم 

 پشت سرم خواهد بود! 

چرخانم. سکوتش زیادی طولابی شده یمان سر میسمت پبه

اند و قدرت تکلمش را هم دوختههایش را بهاست. انگار لب

اف میگرفته کنم سکوتش کنجکاوم کرده است. او اند. اعیر

ساکت است من اما قدرت حرف زدن دارم. با تمام دردی 

کند. ام پیچیده است، مغزم کار میی سینهکه در قفسه

کند؛ خطرها را برایم روشن میدهد و زنگمی مغزم فرمان

شود و نه ی پیمان نه محو میخطر اینکه با فرار کردن، سایه

کم. یک جابی باید بایستم و قائله را ختم کند. قائله باید 

ی پیمان را نداشته ختم شود تا نه من ترس حضور دوباره

ی شوب  باشم و نه اینکه او بخواهد راه  ود. راه وسط راهم سی 

 گویم: ترم وقنر که میآرام

 من اشتباه کردم. دفعه
ً
ی قبلی من تند رفتم... من _اصلا

دم. تو ونشون کشیدم. امروز یه شانس به تو میفقط خط

 حرف بزن. 
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هایش شود و مردمکاش تند باز و بسته میهای بینی پره

 گویم: . من دوباره میشود کشیده می

؟فاع کن. می_من قضاوت کردم، تو از خودت د  توبی

 

 #پست_دویست_و_هفت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

 

 

 

ی سال بار صفت مطلقه را یدک ها قبل، وقتیکه اولیر

کشیدم، دلم لرزید و اشکم جوشید. دو هفته بعد از طلاق 

ی مادری من را برای برادرش که چند سالی ام، همسایهغیاب  
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وگل در هایش از آبشد زنش فوت کرده بود و هنوز بچهمی

 نیامده بودند، خواستگاری کرد. 

اض مادری م باب اختلاف سنی زیاد من و ندر جواب اعیر

تون مطلقه ست و برادرش هم گفته بود: "بالاخره دخیر

شوهرش رو فراری داده. قرار نیست پش جوون مجرد در 

تون رو بزنه" آن شب از سرنوشت سیاه و شومم خونه

گفت: "ترس به دلت راه نده. ترس خانم میترسیدم. عمه

هایم، کنار دانست در تمام لحظهبرادر مرگه" و نمی

کنم. مرگ برای منی که هایم، مرگ را هم تجربه میترس

ترس جز لاینفک وجودم شده بود، حس آشنابی بود. حالا 

ی همان روزهای ام. به اندازهو این لحظه، دوباره ترسیده

ی پیمان آزارم می ام با این تفاوت که داد، ترسیدهاولی که رفیر

هستم. آرامش  حالا احساس مردن ندارم. خنثای خننی 

وجودم با ترش که ته دلم نشسته است، تناقض عجین  

 دارد. 

ام در حالی که تصویر چشمان فرزان را با شهریار راهی کرده

ام تا شود. با پیمان همراه شدهاشکی پشم از سرم پاک نمی

یک بار برای همیشه هم من به جواب سوالاتم برسم و هم 
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اید بعد از این، دیگر هایش حرف بزند. شاو از ناگفته

هایمان قدر محقانه از بد قضاوت شدنکداممان انهیچ

 شاکی نباشیم. 

، پاهایم را دراز کرده ام. مچ نشسته روی نیمکت چوب 

ام. هایم دوختهپاهایم را درهم قفل کرده و نگاهم را به کفش

تر طرفبینم. کمی آنی پیمان را میی چشمم سایهاز گوشه

ی نامعلومی ی درخت تکیه داده و به نقطهتنه اش را بهشانه

ه شده است. سکوت کرده است. درست از زمانیکه  خیر

ام، سکوت هایش اشتیاق نشان دادهبرای شنیدن حرف

 
ی
ی بار در طول زندگ ام بیش از حد کرده و من برای اولیر

ام. منتظرم تا خودش سر صحبت را صبوری به خرج داده

ی ذهنی  باز کند و این سکوتش را  اش به پای درگیر

وع گذاشته ام. شاید زمان لازم دارد تا بفهمد باید از کجا سرژ

 کند. 

چرخد و رو به من کنم، در جایش میسر که بلند می

ه نگاهش میمی ی لبش زند و گوشهکنم. پلک میایستد. خیر

د. دلیل خندهزاویه می  فهمم. اش را نمیگیر
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آد بیشیر از بود. یادم نمی_این سکوت و انتظار ازت بعید 

 .  دو دقیقه ساکت یجا نشسته باشژ

 زنم. دهم و دستانم را بغل میبه پشنر نیمکت تکیه می

م رو یادم رفته، اما های قدیمی_خودمم خیلی از اخلاق

سکوت امروزم لازم بود تا بعدها دوباره متهم نشم به بد 

 قضاوت کردن. 

و چند قدمی  کند دستانش را توی جیب شلوارش فرومی

 آید. جلوتر می

 

 #پست_دویست_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 _این هشداره؟

 اندازم. هایم را همزمان بالا میجفت شانه

تر از این بلد نیستم حرف بزنم. اگه الان اینجام و _واضح

دوباره نشستیم که حرف بزنیم، فقط یه دلیل داره. تو از 

، بلکه حرفنگفته
ی

های من باشه. اب سوالهات جو ها بکی

ای برسیم. شاید بعد از هات به یه نتیجهشاید ته حرف

، اما من  ی اینکه حرف زدیم، بگم تو محق بودی برای رفیر

ی که باشه، نمی ی های تونه سالمطمئنم دلیل رفتنت هرچیر

ان کنه.   من رو برگردونه یا جی 
ی
 سخت و سیاه زندگ

کنم. زبان تر می سابم و بعد با های خشکم را روی هم میلب

لرزد و نه بلند است. آرام است و یک جور صدایم نه می

 تفاوت! خاصی ب  

. شاید این همه تلاشت _اما بازم دلم می خواد حرف بزبی

ی فرزان یه دلیل محکمی داره.   برای داشیر

 گوید: جوشد وقتیکه میکنم رضایت در صدایش میحس می

 هیچ_خودت داری می
ی
ان  گ ی جی  ی گذشته نیست. پس چیر

 از ج  بگم؟
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نشینم. دستانم را از هم باز تر میزنم و صافابرو بالا می

کنم بفهمم هدفش . سعی میگذارمکنم و روی کیفم میمی

کنم برخلاف دفعات قبل، امروز او چیست. احساس می

 گردد. است که از حرف زدن فراری است و دنبال بهانه می

برطرف بشه، بتونیم یکم های گذشته _شاید اگه ابهام

 تر بهش نگاه کنیم. منصف

ون می آورد و پشت گردنش یکی از دستانش را از جیبش بیر

 گردد. رود و دوباره برمیکشد. چند قدمی میمی

 و 
ی
 کردم سوفیا. با یه تصمیم، تو و زندگ

ی
_من باخت بزرگ

 م رو یجا باختم. بچه

یمکت مانم. روی نکنم و منتظر میدر سکوت نگاهش می

کشد. نشیند و دستانش را توی صورتش میچوب  مقابلم می

ی آزارش میدانم چهنمی ی دهد؛ مرور گذشته یا چیر

های به جا مانده از آن. هرچه هست، انگار حالش حشت

ی دستانش سابقهخوب نیست و این را از لرزش ب  

 فهمم. می
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، فرزاها، حاج  و خانواده_ تو توی این سال ن ش رو داشنر

؟ تک و تنها توی مملکت غریب... رو داشنر   . من ج 

ای، ها داشتهدرستش این است بگویم آنچه این سال

کنم تا دستاورد انتخابت بوده است، اما سکوت می

 گوش شدهشنونده
ً
ی از ی خوب  باشم. تماما ی ام تا چیر

خواهم امروز این های پیمان را از دست ندهم. میگفته

ی میقائله را ختم کنم.  ر مهم نیست که دلم رفیر
َ
خواهد و ک

شدن، مهم این است که باید بشنوم. بعدها برای خودم و 

 حال دگرگونم وقت دارم. 

 

 #پست_دویست_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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خوام الان _ من کل زندگیم رو باختم. برای همینه که نمی

 فرزان رو از دست بدم. 

 پوزخندم عصن  است. 

ی خوای تنها سرمایهبرگشنر و می_بعد از هشت سال 

ی. ب    انصافی نیست؟! زندگیم رو ازم بگیر

 جانب بودن، بارزترین صفت پیمان است. بهحق

خوای دلخوشیت رو قدر خودخواهی؟ چرا نمی_چرا ان

؟ یک بسیژ  باهام سرژ

کنم. عصن  و متعجب با انگشت اشاره به خودم اشاره می

 پرسم: می

 _من خودخواهم؟

کشد و چند باری مشتش را روی رانش را تو میلب پایینش 

آید، دهد و وقتیکه به حرف میکوبد. سر تکان میمی

 صدایش خش دارد. 
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. تصمیم من خودخواهی بود. _آره. آره تو راست می
ی
گ

 دونم. دونم. خودم میمی

اتش را این همه تاکیدش روی کلمات را نمی فهمم اما تغییر

از چشمم مخفی  اشهای عصن  متوجه هستم. حالت

 نیست. 

یک تکان می  دهد. پایش را هیستیر

_من خودخواهی کردم. من روزهای آخر قبل از مهاجرتم، 

کردم. به اینکه باید هرچه زودتر برم. فقط به خودم فکر می

ی بهت راحت باشه، نه،  ی تو و دروغ گفیر نه اینکه جا گذاشیر

ش کنارت خانوادهاما خب خیالم راحت بود که حاج  و 

 هستند. 

ام تند باز و بسته های بینی آید. پرهخونم به جوش می

افش، قلبم را میمی  سوزاند. شود و دستانم مشت. اعیر

های زندگیمون دیده بودم که چطور پشتت _توی سال

 ها بودن. کرد. اونهستند. این نگرانیم رو کم می
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ی  کند کهاش را ردیف میقدر تند جملات بعدیآن مطمی 

خواهد فرصنر به شوم در ب  توجیه خودش است و نمیمی

 من بدهد. 

خواستم برم، _اما قرار نبود برم و پشت سرمم نگاه نکنم. می

یکه  ی م پیش خودم. طبق چیر جاگیر که شدم، تو رو هم بی 

تونستم بهم گفته بودن، حداکیی دو ماه بعد از رفتنم می

م پی م و تو رو بی  ش خودم. باید صی  باهات ارتباط بگیر

 کردم اوضاع آروم بشه. می

زند و او کنم از کدام اوضاع حرف میمن با خودم فکر می

 دهد: ادامه می

 

 #پست_دویست_و_ده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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شه، دلخور خی  رفتنم سوفیا اذیت می_با خودم گفتم با ب  

ی رو بهش میشه، اما بعدش همهمی گم و از دلش در چیر

ی بودم انآمی  قدر دوستم داری که بهم حق بدی. رم. مطمی 

شود از تصور آید. دلم زیر و رو میپوزخندم به چشمش می

 داشتنم به بازی گرفته شده است. اینکه دوست

، با   طولابی
ً
انگار برای ادامه دادن مردد است. با مکنی نسبتا

 دهد: صدابی که اقتدار اولیه را ندارد، ادامه می

ی ط داشتیم، بعد از اینکه تو رو رسوندم خونه_روزیکه بلی

، رفتم خونه چمدونم رو برداشتم. گوشیم و خاموش  حاج 

 کردم و راهی شدم. 

کنم و با تردید پاسخم فکر میهای ب  به آن روز و تماس

 آورم. فکرم را به زبان می

 _ولی اون روز هیچ بلیظ به اسم تو ثبت نشده بود! 
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 کند. تایید میبا تکان سرش حرفم را 

 _درسته. هیچ بلیظ به اسم من ثبت نشده بود. 

بان گرفته است.  ه به اوست. قلبم صری چشمان پرسوالم خیر

 انگار از جوابش ترسیده است. 

 _ قرار نبود هوابی برم. 

شود و با چشمان درشت شده هایم کشیده میمردمک

 کنم. نگاهش می

 گوید: تر میآهسته

یز برم و از اونجا یکی از رفیق_قرار بود من تا  هام کمکم تی 

 کنه برم ترکیه. 

کشم. با نگاهی به اطراف، پر از بهت کمی خودم را پیش می

 کنم: زمزمه می

؟!   _قاچافر

ی چشمانش، سر تکان می دهد. دستم را روی دهانم با بسیر

گذارم. پر از بهت و ناباوری هستم. قلبم یک سقوط می

 دهد! دلم گواهی خوب  نمیکند و عجیب را تجربه می
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 _چرا؟! 

د. کف دستش را روی کشککش سوالم را نشنیده می گیر

 دهد. کشد و همچنان پای دیگرش را تکان میمی

م و تو کردم وقنر جاگیر بشم، باهات تماس می_فکر می گیر

ی آی پیش خودم. به محض ورودم به ترکیه، همههم می چیر

بودم اونجا، اما  وعید رفتهبهم ریخت. من با کلی وعده

ی اون شکلی نبود که من فکرش رو میهیچ ی  کردم. چیر

 

 

 ادامه دارد... 

 

 #پست_دویست_و_یازده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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د و با صدای تحلیل بعد از فرودادن بزاقش، نفسی می گیر

 دهد: ای ادامه میرفته

_از سر ناچار به گروهی پناه بردم که به مهاجرها کمک 

هابی که هیچ کس، افتاده بودم وسط آدما و ب  کردن. تنهمی

ایط  ی اما بازم امید داشتم بتونم سرژ ربظ بهم نداشیر

ی خوب  باهام بود. لازم اومدنت رو جور کنم. من سرمایه

 بود به خودم بیام تا بتونم گلیمم رو از آب بکشم. 

تر تو کشم و لب پایینم را محکمهایم میزبانم را روی لب

ی مغزم نمی کشم. قسمتمی خواهد باور کند تمام بدبیر

ی به گفته های پیمان حقیقت دارد اما بخسیژ از وجودم نیر

 . همان اندازه کنجکاو شنیدن است

_توی گروه با یه دخیر آشنا شدم. ساناز تنها کسی بود که 

پوک زندگیم رو بهش گفته و بهش اعتماد داشتم. جیک

ستش بسته بود و بودم. خیلی جاها بهم کمک کرد اما اونم د

کردم، شد شش هابی داشت. دو ماهی که فکر میمحدودیت

م.   ماه و من نتونستم کاری از پیش بی 
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ام تحریک شده است. مطمئنم حضور زبی که حس زنانه

ی کمک های کوچک ختم پیمان از او حرف زده است به همیر

 نخواهد شد! 

زند. کلافه است و ایستد و نیمکت را دور میپیمان می

اش خواند که تمایلی به ادامه دادن ندارد. توان از چهرهمی

 دهم تا بلکه انتظارم تشویقش کند. سکوتم را ادامه می

ی پشنر ایستد و دستانش را لبهپشت نیمت، رو به من می

 شود. گذارد و کمی خم مینیمکت می

ایط طوری پیش رفته بود که نه می تونستم برگردم، نه _سرژ

زنگ بزنم. گفتنی نیست که توی اون چند تونستم بهت می

ها گذشت، مهم سه ماه بعدشه که با ماه چیا شد و ج  

 ای که برام درست کردن، افتادم زندان. توطئه

کنم. پیمان ام پنهان میتعجبم را پشت چشمان ریز شده

 زند. پوزخند تلچی می

تونستم تو _اونجا دیگه تمام امیدم ناامید نشد. دیگه نمی

م مملکت غریب. تمام زندگیم موند دست ساناز و رو بکش

 من افتادم زندان. 
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کشد. رود و تندتند دستش را پشت گردنش میعصن  راه می

کند؛ طوری که به نظرم دار ادا میکلماتش را محکم و تشدید 

 طبیعی نیست. 
ً
 اصلا

ایط گذروندم  _من چهارسال از عمرم رو تو بدترین سرژ

چهارسال زندان تو مملکت غریب! کلی فهمی؟ سوفیا. می

این در اون در زده بودم برای آزادی، اما اونجا اسیر شدم. 

 برگشت. 
ً
 اونجا ورق زندگیم کلا

کنم منظور چسبانم و با خودم فکر میزانوهایم را بهم می

 هشت سال 
ی
پیمان از "آزادی" چیست؟! کجای زندگ

 آزادی بود؟! پیشمان را به زندان تعبیر کرده بود که در ب  

قدر حالم بد بود که بعدش دو سال تحت درمان _من ان

بودم. زمان برد تا تونستم بشم آدمی که الان جلوی تو 

 کنی محق نیستم؟وایساده. بازم فکر می

ل کنم. توانم مهربان باشم. نمینمی توانم تلچی کلامم را کنیر

 یم: گو زنم و با لحن سردی میموهایم را از کنار شالم تو می

، اما من هنوز نفهمیدم _خوب خودت رو توجیه می کنی

 چرا؟! 
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 پرسم: اندازم و میاندازد. شانه بالا میچینی روی پیشابی می

 

 #پست_دویست_و_دوازده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ترین و پردردسرترین راه رو انتخاب _چرا باید سخت

 کرد که فرار کردی؟کردی؟ ج  اینجا تهدیدت میمی

 گوید: پرد و عصن  میخورد. پلکش تند میجا می

 _من فرار نکردم! 

 دارم. سمتش برمیایستم و قدمی بهمی
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ی تو  ی اگه اسمش فرار نیست، پس چیه؟! رفیر _قاچافر رفیر

 اسمش مهاجرت نیست، فراره! 

زند. خشمش برایم عجیب مشتش را روی پشنر نیمکت می

 است. 

 _من مجرم نبودم که بخوام فرار کنم! 

؟ ارزشش رو داشت؟!  _پس  چرا رفنر

ی بگوید، می ی  گویم: قبل از اینکه چیر

یکه به ی خاطرش _وقنر دوباره سرپا شدی، یعنی چیر

، دوری و جنگیدی، ارزش داشته. این سال ها سخنر

، ارزشش رو داشت پیمان؟  بدبخنر

 گوید: تر میریزد اما آرامخشم نگاهش را روی صورتم می

 _به
ً
 داشته که براش جنگیدم! قول خودت، حتما

 گویم: تعارف میدهم و صادقانه و ب  سر تکان می

؟! انگار دلیل _ولی من قانع نشدم! هنوز نمی دونم چرا رفنر

رفتنت فقط خودت بودی اما الان داری من رو بهانه 
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. من نمیمی ی پر از زجر تو، من تونم باور کنم تو قصهکنی

 اولویت بودم که آسیب نبینم. 

 زنم. پوزخند می

 _من تو حاشیه هم نبودم پیمان، چه برسه به اولویت! 

یکه این سال ی کرد، این بود که برای تو ها آرومم می_تمام چیر

 ترین کار رو کردم. درست

 گنجانم. عصبانیتم را در کلامم می

ی من بود؟! ترین کار، ب  _درست  خی 

 گوید: درمانده می

 تونستم بگم سوفیا. _من نمی

 و نه حالا ؟! چیه که نه اون موقع می_چرا 
ی

تونسنر بکی

؟ قتل که نکرده بودی! می
ی
 گ

 گذارد. دهد و چشم روی هم میدستانش را در هوا تکان می

شد. اگه دیگ گفتم وضعیت بدتر میشد. اگه می_نمی

م رو بهم کوزهزدم، سپهر کاسههشت سال پیش رو هم می
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فهمید، اگه می انداخت جلوی پام. عموتزد. سنگ میمی

 داد خودم برم. حنر اجازه نمی

 

ده ی  #پست_دویست_و_سیر

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

کنم. پر از بهتم. حالا با چشمابی درشت شده نگاهش می

ی هشت سال پیش پیمان آنمی قدرها هم دانم رفیر

 ب  ب  
ً
 اصلا

ً
سروصدا نبوده سروصدا نبوده است! ظاهرا

ی تواند آدم ب  هر نمیام! سپاست و فقط من کر بوده خی 

هابی می
ی  چیر

ً
دانسته که پیمان از او ترسیده باشد. قطعا
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ها خی  این ماجرا نبوده است، اما سالاست. سپهر آدم ب  

ی کرده است. تظاهر به ب    خی 

 _پیمان! 

 زنم. نامش را با تعجب صدا می

ی اش ترس میهای کبود شدهلب ی ریزد ته دلم. انگار از چیر

 گوید: ت وقتیکه میترسیده اس

_بعد از این همه سال، مگه مهمه که من چرا رفتم؟ مهم 

فعل کاره سوفیا نه دلیلش. تو فکر کن قتل کردم. فکر کن 

آره، فرار کردم. من هرکاری هم کردم، تاوانش رو هم دادم. 

 این همه سخنر بس نیست برام؟

 دهد. بزاقش را صدادار قورت می

هابی ندونستنش بهیر 
ی از دونستنشه. تو گذشته _یه چیر

ی  ی نگرد سوفیا. همیر ی قدر بدون من مقصر اصلی دنبال چیر

قدر مقصر نیستم که حالا بخوای نبودم و نیستم. لااقل اون

 .  مانع پدری کردنم بسیژ

 پرسم: توجه به حرف او، میایستم و ب  مقابلش می
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کار کردی که دونست که ازش ترسیدی؟ ج  _سپهر ج  می

 عمو... 

ل صد  رود. ایش از دستش در میکنیر

دروپیکری که هرگ _بس کن سوفیا. توی این مملکت ب  

ای رسیده یه تیکه ازش کنده و برده، توی این خراب شده

ن، کشن و میریزن وسط خیابون، میکه سالی یک بار می گیر

سم.   من عددی نیستم. من کاری نکردم که بخوام بیر

صداهای سرم خاموش کند، اما صدای بلندش ساکتم می

ربطش را های ب  شود. حرفشود، بلکه بلندتر مینمی

 نمینمی
ً
هایش چه ربظ دارد به فهمم حرففهمم. اصلا

 دلیل رفتنش! 

کشد و نفس عمیفر کف دستش را روی صورتش می

ین فاصله میمی های وضوح دانهایستد. حالا بهکشد. در کمیر

 بینم. هایش میعرق را روی شقیقه

وفیا من نه دنبال اذیت کردن فرزانم، نه آزار دادن تو. _س

من یک بار خراب کردم، دنبال خراب کردن دوباره نیستم. 

ی زیادی نمی خوام فرزان بدونه خوام که، من فقط میمن چیر
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خوام این م وقت بگذرونم. میخوام با بچهمن پدرشم، می

 رو دوباره بسازم. من فقط یه فرصت دوباره می
ی
خوام. زندگ

 ی زیادیه؟خواسته

ی سکوت با خودم فکر میلال شده کنم مرد رام ام و در حیر

ی تا آسمان با پیمابی که برایم خط ونشان مقابلم زمیر

 آید؟! کشید فاصله دارد و این همه تغییر از کجا میمی

 

 #پست_دویست_و_چهارده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

و نشسته و نگاروی صندلی هم را به تونل های ایستگاه میر

و از دور شنیده میسیاه دوخته شود و من در ام. صدای میر
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و سپهر تلفنش را دل آرزو می کنم، کاش قبل از رسیدن میر

جواب دهد. بخت با من یار است. صدای سپهر که در 

ون میپیچد، نفس خستهگوشم می  ریزم. ام را محکم بیر

 _جانم سوفیا؟ 

؟  _سلام سپهر. خوب 

؟ چه عجب دستت روی _سلام عزیزم . خوبم. تو خوب 

 ی من چرخیده؟! شماره

ی کلامش، های تکراری و کنایهصدقهتوجه به قربانب  

 گویم: حوصله میب  

 خوام ببینمت. _کارت دارم. می

 دهد: با مکنی کوتاه، جواب می

 ی آقاجون. آم خونه_اوگ. شب می

و از ته تونل دیده میچراغ مت سشود. مردم بههای میر

 شوم. روند و من هم از روی صندلی بلند میها میریل

 خوام تنها ببینمت. _نه. اونجا نه. می
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ام کند. شک ندارم از خواستهکلماتش را با تردید ادا می

 تعجب کرده است. 

ی شده؟ ی  _چیر

و می برد. تند سمت قطار هجوم میایستد. جمعیت بهمیر

 گویم: می

؟گم ، حالا ببینمت، می_نه  برات. کجابی

و میصدایش را میان همهمه شنوم. سوار ی جمعیت میر

م و گوشژ را ی بالای سرم میشوم و دستم را به میلهمی گیر

 چسبانم. تر به گوشم میمحکم

؟_ دارم می  رم سمت پیست. تو کجابی

کنم و بدون اینکه به یک دور مسیر را در سرم ترسیم می

 گویم: سوالش جواب بدهم، می

 آم پیست. . می_اوگ

کنم، اما قبل از خاموش با خداحافظی تماس را قطع می

، وارد لیست پیامکردن صفحه شوم و برای هایم میی گوشژ

 نویسم: شهریار می
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 "فرزان چطوره؟" 

دم او را به خانه د. نمیی حاجسی  خواستم کسی از عمو نی 

ام. اهالی آن خانه متوجه شود امروز پیمان را دیده

 از دیدار امروزمان فقط با حاجخمی
ً
عمو صحبت واهم فعلا

ها و ی قبل ابراز نگرابی بینم مثل دفعهکنم. نیازی نمی

 نظرات بقیه را بشنوم. 

کنم و ی گوشژ را خاموش میبا چند ثانیه تاخیر صفحه

کنم باید به گذارم. با خودم فکر میگوشژ را توی جیبم می

گذرد این سِری م میسپهر چه بگویم و همان لحظه از سر 

ام. هرچه باداباد. بالاخره که باید مشخص دل را به دریا زده

 می
ی
 لنگیده! شود کجای این زندگ

 

 #پست_دویست_و_پانزده

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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** 

 

داریم. نگاه سپهر ب  اسبش است و نگاه کنار هم قدم برمی

ه دانم. تمرکز ندارم و هنوز به نتیجمن به جابی که نمی

وع کنم. مطمئنم قرار نیست نرسیده ام که باید از کجا سرژ

ها با یک سوال کوچک من، سپهر طومار شبیه قصه

طولابی گذشته را بازگو کند. مطمئنم حرف کشیدن از سپهر 

 داشتنش از سمت من، سخت است! ی دوستبه اندازه

_از زمانیکه آقاجون و مرتضی تصادف کردن، دیگه نشده 

 . دلم برای اینجا و آرامشش تنگ شده بود. بود بیام اینجا 

م و به اسب تمام سیاه وسط پیست رد نگاهش را می گیر

 رسم. می

. ببخشید که خلوتت رو دونم می_می خواسنر خلوت کنی

 بهم زدم. 

زند و با لبخندی که اجزای صورتش را رخم پلک میروی نیم

 گوید: کند، میدرگیر می
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 شناش! _چه خوب من رو می

زنم. به این مدل حرف زدنش یستم و کلافه پلک میامی

عادت دارد و امید دارم او هم به تلچی من عادت داشته 

 باشد. 

، اخلاق_وقنر سال هاش ها از نزدیک با یکی در ارتباط باشژ

 مهارت خاصی نیست. دستت می
ً
 آد. این اصلا

 شود. شود و اخم جایگزین آن میلبخندش سری    ع جمع می

که شناختت رو منظوردار برداشت نکنم،   _این رو گفنر 

 درسته؟

م و مثبت سر تکان میدلخوری کلامش را ندید می  دهم. گیر

 تونیم صادقانه باهم حرف بزنیم. _خوبه که می

 گوید: ای میبا پورخند عصن  

 خوشحال نیستم. 
ً
 _ولی من از این بابت اصلا

اش فرو ورزشژ دارد. دستانش را توی جیب شلوار قدم برمی

کنم تا به رود. صدایم را کمی بلند میکرده و تندتند می

 گوشش برسد. 
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ی هم این سال_به  ها باهام صادق نبودی؟خاطر همیر

اش را خط چرخد. اخمش پیشابی پشت می ایستد و بهمی

 پرسد: اندازد. متفکر میمی

؟!   _یعنی ج 

م. نگاه کنی بینمان را کم میدارم و فاصلهچند قدمی برمی

ه  گویم: گردم و پر از دلخوری، میاش را میتیر

دونه. کس هیچ  نمیکردم هیچها فکر میی این سال_همه

کردم اگه کسی از پیمان خی  نداره، کسی هم دلیل فکر می

دونه. از کسی انتظاری نداشتم چون همه رو رفتنش رو نمی

ها ها خیلی دیدم. اما انگار تو این سالبا یه چشم می ی چیر

. می ی نگفنر ی  دونسنر و چیر

 دهد. ایستد و با انگشت خودش را نشان میتر میصاف

؟! دونستم؟ ج  داری می_من؟! من ج  می
ی
 گ

 زنم. شانه بالا می

 

 #پست_دویست_و_شانزده
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 .
ی

ی ندارم که بگم. اومدم تو بکی ی  _من چیر

زخندش شود. برای پوشاندن پو ی لبش کشیده میگوشه

 کند. تلاشژ نمی

ی ازش بدونم؟_مگه من رفیق ی  فاب پیمان بودم که چیر

های ام که با بحثست، اما من نیامدهاش به مرتضی کنایه

 بیهوده و جانبداری، از بحث اصلی منحرف شوم. 

ام؛ امروز که تصمیم دارم زنم. امروز تلخ شدهتلخ حرف می

ها را روشن کنم، تلخ شده ی  م. اتکلیف خیلی چیر

ین اطلاعات رو دارن؛ رفیق های _همیشه دو گروه بیشیر

 ها! صمیمی و دشمن
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د. خورد. صدایش رنگ عصبانیت میجا می  گیر

 _من اگه رفیقش نبودم، دشمش هم نبودم. 

 پیچیدید. _ولی اواخر خیلی به پروپای هم می

شود، برای چند ثانیه ی اسبش که بلند میصدای شیهه

شود اما با صدای سپهر به خودم میحواس جفتمان پرت 

 آیم. می

 اومد. وقت ازش خوشم نمی_هیچ

افتد و من هم به ناچار کنارش قدم سپهر دوباره به راه می

 دارم. برمی

م و میدستم را دور بند کیفم می  گویم: گیر

. _اون همیشه از تو می  ترسید. اواخر بیشیر

 گوید: میدهد و با تمسخر سرش را تکان می

 آدم ترسوبی بود! 
ً
 _کلا

ی وجودم دانم لحن تند و حمایتگرم از کدام نقطهنمی

 . جوشد اما برای خودم هم عجیب استمی

؟!   _تو ترسونده بودیش. اما از ج 
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 خواند. ایستد و با چشمابی درشت شده نامم را میمی

؟! _سوفیا! تو الان داری سنگ پیمان را به سینه می  زبی

اندازد. با دهد و کنار بدنش میدر هوا تکان میدستانش را 

 دهد. تاسف سر تکان می

 !  که چه آدمی هسنر
ً
 _واقعا

 زنم: دارد و من ایستاده سر جایم، داد میقدم برمی

ها ی این سالزنم که همه_من سنگ خودم رو به سینه می

مثل کبک سرم رو برده بودم زیر برف و نفهمیدم ج  شده. 

بهم بگه ج  شد که زندگیم یه شبه از کس هم نبود هیچ

ی زد!   هم پاشید؛ یعنی بود، اما خودش رو به ندونسیر

م. نفسی می  گیر

ی این زدم که همه_من سنگ خود لعنتیم رو به سینه می

 ها فکر کردم تو رفیقمی و نبودی. سال

 گردد. با خشم راه رفته را برمی

 _نبودم؟! 

 . دهمزنم و مثل خودش جواب میسر بالا می
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 _نه نبودی. 

 

 #پست_دویست_و_هفده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

ریزد و من تمام حرص و اش را توی صورتم مینفس عصن  

 امروزم را سر او خالی می
ی

 کنم. خستکی

_رفیق نبودی که پیمان از ترست، قاچافر از ایران رفته. 

رفیق نبودی که جرئت نکرده حرفی به من بزنه و با اون 

ایط فرار کرده. سپهر اگه تو رفیق بودی، هشت سال  سرژ

، حقیقت رو به من  سوبی پیش به جای اینکه پیمان رو بیر

. وقتمی هابی که من با یه بچه تو شکم، از این دادگاه گفنر
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ی می کردی و رفتم، زبون باز میبه اون دادسرا و کلانیر

گفنر ج  شده! من حق داشتم بدونم. حق داشتم برای می

م. نداشتم؟   زندگیم تصمیم بگیر

 پرسد: کند. مشکوک و کمی مبهوت میچشم ریز می

 _تو با پیمان حرف زدی؟! 

ون مینفسم را تکه  ریزم. تکه از سینه بیر

وقت حقیقت رو بهم ، هیچگشت_اگه پیمان برنمی

، نه؟نمی  گفنر

 کنم. ام را تمام میای جملهارادهبا پوزخند ب  

 _بعد ادعای عشق و علاقه هم داری؟! 

کشد. دو قدم زند و دستش را پشت گردنش میچرجی مینیم

دارد و همانطور که پشتش به من است، دستش را برمی

 کند. سمتم پرت میبه

ی خرج داده باشه و همهبه_از پیمان بعیده شجاعت 

 حقیقت رو بهت گفته باشه! 

 _حقیقت چیه؟
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کند تا به گوشم دهد. صدایش را بلند میبه راهش ادامه می

 برسد. 

 داره این هوا.  _حقیقت اینکه پیمان یه پرونده

ی "این هوا" دستانش را از دو طرف باز می کند. و هنگام گفیر

ده است. حالا مقدمه حرف زده که من خشکم ز قدر ب  آن

جایمان عوض شده است من مبهوتم و سپهر شاکی. سپهر 

ای به آن زند که پیمان هیچ اشارهای حرف میاز پرونده

 نکرده بود! 

چرخد و دست به کمر، از دور نگاهم ایستد. میبا فاصله می

 کند. می

سیده بود، از خراب های کاری_روزهای آخر پیمان از من نیر

ه بود که فرار کرد. خودش خودش مثل سگ ترسید

هابی دونست مجازات مجرمدونست چه گندی زده. میمی

هاش رو دیده بود دیگه. آره، شوهرت مثل اون چیه. رفیق

 
ً
د، وگرنه حتما  کرد تو رو با خودش نی 

ی
فرار کرد ولی مردونکی

رسید ایران یا حالا مثل ت میچند وقت بعدش یا جنازه

معلوم نبود واسه کدوم  گشنر کهبغل برمیخودش، بچه

 پدریه! ب  
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ی دهم و التماسشان میپاهایم را حرکت می کنم بدن سنگیر

کنم با ایستم و سعی میام را حمل کنند. مقابل سپهر میشده

ی پوزخند گوشه ام را ی لبش، زبان چوب شدهنادیده گرفیر

سم:   حرکت دهم و بی 

 _منظورت چیه؟! 

 زند. چشمانش برق می

 _بهت نگفته؟! 

 

 پست_دویست_و_هجده#

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

وزمندانه میمن فقط سوالی سر تکان می  گوید: دهم و او پیر
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ها رو بهت نگفته! نگفت بهت دست _انگار خیلی ی چیر

 پشش رو گرفته و با خودش آورده؟! 

هایم با پشت پلکم شود و مژههایم کشیده میمردمک

کند. ترین شوک امروز را وارد میکند. سپهر بزرگبرخورد می

زند. تصویر کنم و ذهنم جرقه میناباور نگاهش می

ای که دوست فرزان است، هم نامش است و پشبچه

ام یک شود! از پس ذهن آشفتهاش، برایم پررنگ میشبیه

دونستم یه فرزان دیگه شد "من از کجا میکجمله سرک می

ام تحلیل افتد و انرژیهایم روی هم میهم وجود داره" پلک

ی ها باید دربارهرود، اما هنوز سرپا هستم. زودتر از اینمی

هایم پررنگ قدر ترسکردم، اما آنآن بچه کنجکاوی می

هایم زیاد بود که مجالی برای کنجکاوی قدر دغدغهبود، آن

 ماند. ن

 گوید: رحم شده است. با تمسخر میسپهر مثل خودم ب  

غیب _اسمش هم گذاشته فرزان! البته حق داشته، علم

نداشته که یه پش دیگه هم داره. پشت برادر داره 

 سوفیاخانم! یه برادر هم نام. 
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ین فاصله، صورت درماندهجلوتر می ام را آید. در کمیر

 شمارد. گردد و کلمات را میمی

_من بهش نگفتم فرار کنه، اما گفتم حق نداره تو رو 

 بدبخت کنه. 

ی میسینه  شود. اش از سنگینی نفسش بالا و پاییر

_یه روز اومد پیشم و گفت چه گندی زده. اولش باور 

هاش ش وجود داشت. دوتا از رفیقنکردم، اما مدرک علیه

رو گرفته بودن. پیمان هم انگار فراری بود، شما از یه سال 

قبل افتاده بودید دنبال کارهای مهاجرتتون. از اول قرار نبود 

پیمان تنها بره، ولی وقنر دید جونش در خطره، پا گذاشت 

روی تعهد و عشق و علاقه. اولش گفت سوفیا رو با خودم 

، خودم تحویلت  ی غلظ بکنی م، گفتم اگه بخوای همچیر بی 

 دم. می

لرزاند. لپم را از هایم را میبندد و لببغض راه گلویم را می

م تا بغضم آزاد نشود. دلم میداخل گاز می خواهد بگویم گیر

 
ی
ی، اما بیشیر از حق نداشنر برای من و زندگ ام تصمیم بگیر

 خواهد لرزش صدایم را بشنود. آن دلم نمی
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کند و با نوک کفشش به دستانش را پشت گردنش قفل می

به می ی خاکی زیر پایش صری های درمانده زند. شبیه آدمزمیر

 گوید: می

_سوفیا من با این کارم روی وجدان کاری خودم پا گذاشتم، 

 اما افتخارم اینکه از تو محافظت کردم. 

 کند: تر و پراحساس زمزمه میآرام

، بازم علاقه ی من بهت کم _توبی که حنر اگه قبول نکنی

 شه. نمی

چکد، با پشت دست پاک ام میقطره اشکی را که روی گونه

 پرسم: داری میکنم و با صدای خشمی

 

 #پست_دویست_و_نوزده

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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_پیمان چیکار کرده بود که براش پرونده درست کرده 

 بودن؟

 صدایش تشخیص نمی
ی

خواهد ادامه دهد. این را از کلافکی

 دهم. می

، پیمان مجرمه. الانم قاچافر داره  ی _براش پرونده نساخیر

 کشه! نفس می

 چرا برگشته؟_پس 

 اندازد. تفاوت شانه بالا میب  

 _شیر شده! 

آید. زانوهایم تمایل شدیدی دارد نفسم یک در میان بالا می

 کنم. زمینم بزند، اما بازهم مقاومن می

 _جرمش چیه؟

شود و شاید تر میآید که نرمانگار حال خرابم به چشمش می

 کمی نگران. 
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؟ دیگ_چرا می ه برات چه خوای خودت رو اذیت کنی

 اهمینر داره تو گذشته ج  شده؟

 خوام بدونم سپهر. _می

اش مسیر های افراطیقبل از اینکه بخواهد با دلسوزی

 گویم: صحبتمان را منحرف کند، با دلخوری می

ایط خیلی فرق ها هم اگه می_شاید اون سال فهمیدم، سرژ

 کرد! می

 اندازد. ابرو بالا می

؟ای می_تصمیم دیگه  گرفنر

کند. آن را روی ساعدم د کیفم روی دوشم سنگینی میبن

سابم. نگاه پر حرفم را به اندازم و لب روی هم میمی

ی سپهر میچشم  گویم: تعارف میدوزم و ب  های خشمگیر

ی بود که تو بهم  ی _شاید حنر اگه تصمیمم همون چیر

تحمیل کردی، بازهم تصمیم خودم بود! تصمیمی بود که 

فهمی؟! خودم. لااقل رفته بودم. میخودم برای زندگیم گ

قدر سردرگم زدم. ایناین همه سال، با کلی سوال سروکله نمی

 و متهم نبودم. 
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 تلخندم پر از تاسف و حشت است. 

ی هم می_مطمئنم تصمیم شد گرفت. جوری که های بهیر

 کنم. ما میتر بره و من راحتپیمان راحت
ی
تونستیم تر زندگ

!  تر جدا بشیم نهراحت
ی
 با شوگ به این بزرگ

اندازد و دستانش را توی جیب شلوارش فرو سر به زیر می

، بدون اینکه نگاهم کند، میمی  گوید: کند. با تاخیر

ی فرستم. جواب همه_برم خونه، یه ویدیو برات می

 سوالاتته. 

 کنم: گذرد و من با خودم زمزمه میاز کنارم می

 رنگ نیست"ترش، دگر بعد از سیاهی "از چه می

 

 #پست_دویست_و_بیست

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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نشینم و پشت دستم را روی کنار رختخواب فرزان می

پیچد و ام توی سینه میگذارم. نفس خستهپیشابی داغش می

ده می شود. پشکم حالش خوب نیست. تب دارد و دلم فشژ

دانم این بیماری بدموقع من بهیر از هرکس دیگری می

ام بعد هاست عادت کردهخاطر تنش امروز است. سالبه

، منتظر تب و تهوع فرزان باشم.  از هر تنش و   ناراحنر

سمتم کند و بیشیر خودش را بههای سنگینش را باز میپلک

 نشیند. هایم میجابی روی لبکشاند. لبخند کممی

 گویم: زنم و آهسته میاش کنار میموهایش را از روی پیشابی 

 _خوب  مامان؟

انصاف های ب  لرزد و چشمهای کوچک و خشکش میلب 

ی آزاردهنده را به قلب و مغزم دارانه این صحنهن، امانتم

 کند. ارسال می

 _مامان؟
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چسبانم. اش میام را به پیشابی کشم و پیشابی کنارش دراز می

ی نوازش کردن انگشتان دستش را در دست می م و حیر گیر

 زنم: داغش، لب می

 _جان مامان؟

 شناسم. میزند. ترس نگاهش را چشمانش دودو می

 _اون آقاهه... 

ای را که مانم تا جملهکند و من منتظر میحرفش را قطع می

مقدمه به زبان آورده است، تمام کند. از سرشب منتظرم ب  

خواهد از چه حرف بزند. دانم میبه حرف بیاید و خوب می

عصر که با شهریار صحبت کردم، از سوالات فرزان 

بینی کرد که فرزان بخواهد ی پیمان حرف زد و پیشدرباره

 ی پیمان کنجکاوی کند. درباره

شود و او با ترس انگشتان فرزان میان دستم مشت می

 پرسد: آشکاری می

 _اون آقاهه بابای منه؟! 

کنم و بدون اینکه به با دست دیگرم موهایش را نوازش می

 گویم: های هراسانش نگاه کنم، میچشم
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 _تو ج  دوست داری؟

اندازد و محکم خودش را به من را دور کمرم میهوا دستش ب  

 گوید: شود و با بغض میچسباند. در آغوشم پنهان میمی

_من تو رو دوست دارم، آقاجون رو، دابی مرتضی رو. من 

 دوست ندارم برم پیش اون. 

توانم پیمان را ببخشم. حالا که این حجم از ترس فرزان نمی

م دلیل نم چشمانم بینم، حالا که بغض صدای پشکرا می

ی  تر هستم که بخشیدن پیمان شده است، از همیشه مطمی 

ممکن است.   غیر

 _گ گفته تو قراره از پیش ما بری؟! 

 گوید: ام بلند کند، میبدون اینکه سرش را از روی سینه

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ه. _اون می  خواد من رو بی 

اش کنم تا بتوانم چشمان ترسیدهخودم جدا میکمی او را از 

 کنم. زنم و اخم میرا رصد کنم. بغضم را پس می

ذارم وقت قرار نیست از پیش من بری. مگه من می_تو هیچ

 کسی مرد کوچکم رو ازم جدا کنه؟! 

. در دلم برای سرسخنر چکد اش میاشک فرزان روی گونه

 را یاد گرفتم؟! قدر مقاومت زنم. گ انخودم پوزخند می

م و با صدابی که تحتبا سر انگشت اشکش را می تاثیر  گیر

 گویم: دار شده است، میبغض خش

_پیمان فقط دوست داره تو بدوبی پدرته. دوست داره 

باهات وقت بگذرونه. مگه همیشه دوست نداشنر بابا 

؟ خیلی وقت  ها از من سراغش رو گرفنر ها. داشته باشژ

 م. خوا_ولی الان نمی
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ی قلبم منقبض کند و ماهیچهنفسم راه خودش را گم می

کنم. های قلبم شک میکم دارم به این واکنششود. کممی

 
ی
 آورم. ها بیشیر از همیشه نفس کم میتازگ

 زنم. پیچد را پس میام میی سینهدردی که در قفسه

 _چرا؟

 چیند. لب برمی

. اون می  خواد اذیتت کنه. _چون تو ناراحنر

 این حرف رو زده؟ _گ

د و من آهسته پشتش را نوازش مینگاه می  کنم. گیر

کرد. اون روز _امروز داد زد. داشت تو خیابون با تو دعوا می

 هم که من رو برد شهربازی، تو ناراحت شدی. 

ی پدرش دنبال تایید حس می کنم فرزان برای دوست داشیر

 کنم سردرگم است و در حقانیت اینمن است. احساس می

علاقه شک دارد. انگار در ب  این است که بداند از نظر من 

ی درست است یا نه. فرزان ترسیده  این حس دوست داشیر

ی اش دربارهاست؛ ترس از اینکه مبادا علاقه و کنجکاوی

 پدرش من را ناراحت کند. 
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کشم و موهایش را به بالا انگشتم را توی موهایش می

ترین م و پشم را از طبیعیتوانم بد باشکنم. نمیهدایت می

حقوقش محروم کنم، حنر اگر تحقق این حق در راستای 

 اذیت شدن خودم باشد. 

خاطر اینکه تو با پیمان بودی ناراحت نشدم، من _من به

 نگرانت شدم. 

 _ترسیدی اون من رو بدزده؟

 کنم. اخم می

 . ی  _باباها که دزد نیسیر

 گه پیمان دزده. خانم می_ولی عمه

خانم را مجاب توانستم عمهشود. کاش میتر میاخمم واقعی

 تر حرف بزند. کنم بااحتیاط

 _گِ این حرف رو زده؟

خانم _اون شب که پیمان من رو برده بود شهربازی. عمه

 گفت پیمان دزده. داشت به مادری می

م و با تر کردن لبم، میلبم را از داخل گاز می  گویم: گیر
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 زدن. گه حرف میی یه پیمان دی_شاید درباره

کند و من با خودم تمام امروز را مرور فرزان سکوت می

وگو با سپهر کنم؛ ملاقاتم با پیمان و تنسیژ را که در گفتمی

ام. بعد از یک روز سخت، هنوز هم برای پشت سر گذاشته

 جمع کردن آشفته
ی
ام سرپا هستم. هنوز هم سرپا های زندگ

به پایان برسانم؛ آرامش هستم تا آخرین رسالت امروزم را 

 من است. نگاه فرزان اصلی
ی
 ترین رکن زندگ

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_دو

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 ی ما؟خواد بیاد خونه_اون می
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شود. با تاخیر ی افکارم پاره میاش، رشتهمقدمهبا سوال ب  

ی جواب می  دهم: اما مطمی 

 _نه. 

 سوال است. تر شده است، اما هنوز پر از آرام

 نمی
ی
؟_چرا؟ مگه مامان باباها باهم زندگ ی  کیی

ی یک انگشتانم از حرکت می ایستد و ذهنم برای ساخیر

کند. کلمه کم وجو میی ساده، کلمات را جستجمله

ترین سوال یک کودک باشد اما ام. این شاید سادهآورده

 جوابش برای والدین سخت
ً
 ترین جواب است. قطعا

اها نه. بعضی پدر و مادرها جدا از هم ی مامان باب_همه

 می
ی
. زندگ ی  کیی

؟_پس بچه  ها ج 

د برای مظلومیت دهم. دلم میبغضم را سخت قورت می گیر

 دهم: تر از قبل جواب میپشم. راحت

 ها باشن. تونن با هر دوی اونها می_بچه

 خوام پیش تو باشم. _ولی من می
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 مطمئنش کنم. کنم فشارم و سعی میبازویش را آهسته می

ی یکی دو روز هم  _تو قرار نیست جابی بری پشم. همیر

 ی خودمون. ریم خونهمی

 نشانم. کند. لبخند مصلحنر کنج لبم میمشکوک نگاهم می

قدر پش خوب  هسنر که پیمان دوست داره _فرزان تو ان

باهات وقت بگذرونه. دوست داره باهم برید شهربازی، 

 م. سینما، خرید، برید استادیو 

 _تو هم میای؟

 _بعضی قرارها پدر پشیه! 

 کند. اخم می

 _من دوست ندارم. 

 کنم. اش را نوازش میبا انگشت اشاره گونه

، هیچ کس به کاری مجبورت _اگه دوست نداشته باشژ

 کنه. نمی

، خزد و من راصیی از این همدوباره در آغوشم می آغوشژ

 کنم. تنگ بغلش می
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 تو باشم. _من دوست دارم همیشه پیش 

ی اینکه موهایش ام را روی موهایش میگونه گذارم و در حیر

ی باشم نمیکنم، آنرا بو می شنود، قدر آهسته که مطمی 

 کنم: زمزمه می

 .  _منم دوست دارم تو فقط برای من باشژ

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 

در  یکاری شدهخوری رنگمو را با دقت روی میوهقلم

ی ذهنی کشم و سعی میدستم می ام بر کیفیت کارم کنم درگیر
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دانم ام و بیشیر از آن کلافه و سردرگم؛ نمیاثر نگذارد. خسته

حق چیست و حقیقت کدام است. بعد از هشت سال، 

هابی برداشته شده است که من در پرده از حقیقت

گوید و حقانیتشان شک دارم. پیمان از ترس و اجبار می

هایم به ر از اشتباهی نابخشودبی و من میان تمام شنیدهسپه

 
ی
کنم. روزهابی که پر ام با پیمان فکر میروزهای آخر زندگ

ها بود که پیمان لای همان اتفاقچالش بود و شاید لابه

 ترسید و سپهر تهدیدش کرد. 

گویند اما مطمئنم دانم کدامشان حقیقت را مینمی

گوید؛ ق افتاده است را نمیکدامشان تمام آنچه اتفاهیچ

هرکدامشان به نفع خودشان قسمنر از ماجرا را تحریف 

 کنند. می

دهم و چشمانم را به سرم را به دیوار پشت سرم تکیه می

 دوزم. لوسیر خاموش میان سقف می

قدر راحت خواهد کنار فرزان دراز بکشم و آندلم می

ی باشد و بخوابم که نه از کابوس نه از  های تکراری خی 

 که این روزها مهمان خواب
ی

هایم شده است. آشفتکی

کنم، فقط من ها بخوابم و وقتیکه چشم باز میساعت
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ی
مان را تهدید نکرده باشم و پشم و هیچ اتفافر آرامش زندگ

 باشد. 

، سرم را از دیوار جدا می ی کنم و با با لرزش موبایلم روی میر

دیدن  کنم. با ی موبایل را روشن میکرخنر صفحه

خوری را روی مو و ظرف میوهنوتیفیکیشن واتساپ، قلم

ی می زنم قدر تند رمز را میدارم. آنام را برمیگذارم و گوشژ میر

کنم. عصن  نچ  ی اول اعداد را اشتباه وارد میکه دفعه

 زنم. تر رمز را میبار باحوصلهکنم و اینمی

عدد  از سر شب منتظر پیام سپهر هستم و حالا با دیدن

شود. زبانم را اش، نفسم توی سینه گم میوییک کنار ب  

کنم با دم کشم و سعی میام میشده های خشکروی لب

، کمی از اضطرابم را کم کنم.   عمیفر

کنم. دو فیلم برایم فرستاده است. وی سپهر را باز میب  

ی کنم. در پس یک صفحهمعطلی فیلم اول را پلی میب  

 شود. ای پخش میبهسیاه، صدای غری

ین های این گروه هستید. _تو، مجتن  و علی، سه تا از بهیر

دید و ما در شما فردا کاری که ما خواستیم را انجام می

ی کمکتون می  کنیم. قبوله؟قبالش برای رفیر
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هسر انگشتانم یخ می خورد. ی کمرم سر میزند و عرق از تیر

 گوید: شک ندارم صدای پیمان است که می

 بوله. ما کارمون رو بلدیم. _ق

شود و من با قلن  که صدایش را کنار فیلم اول تمام می

 کنم. شنوم، فیلم دوم را پلی میگوشم می

کنم تا بلکه از پس شود و من چشم ریز میفیلم پخش می

ی را از دست ندهم. تصویر مه ی ، چیر آلود داخل گوشژ

که کنم. صدای پیمان است  صدای گوشژ را بلندتر می

 گوید: می

 ، اینجا تهران، خیابان... ۸۸_امروز شش دی ماه سال 

ی نمیگوش ی شوم، اما کور شنود. کر میهایم دیگر چیر

ی را با دقت میبینم. همهشوم. مینمی بینم؛ ساختمابی که چیر

د، مردمی که وحشتآتش می هابی که دوند و پلیسزده میگیر

صویر، متوجه دست اند. با لرزش تتفنگشان را نشانه گرفته

ی می شوم و بلافاصله پیمان مقابل به دست شدن دوربیر

ی قرار می ی پوشیده و با هیجان از دوربیر اهن سی  د. پیر گیر
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ی حرف می ی شنوم، اما مشت گره زند. صدایش را نمیچیر

 بینم. اش را میکرده و بالا آمده

ها شود؛ انگار که یکی از آن بمبام بیدار میمغز خواب رفته

 شود. ر سر من منفجر مید

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 

کشم. دستانم را بندم و پرده را میبا ترس، سری    ع پنجره را می

لرزد، کنار گذارم و همانطور که تمام بدنم میروی قلبم می

کنم و سرم را به خورم. زانوهایم را بغل میدیوار پنجره سرر می
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زند که هرآن احتمال قدر تند میدهم. قلبم آنمیدیوار تکیه 

ون بزند. می  دهم از سینه بیر

ی پلیس و آمبولانس قطع نمی  شود. هر چند آژیر ماشیر

دقیقه یک بار، صدای گلوله تمام وجودم را به رعشه 

شود و تر میاندازد. شعارها هر لحظه بیشیر و کوبندهمی

. زد  ی بیشیر  وخردها نیر

د؛ نمیی چشمم راه میاشکی از گوشه  خاطر ترس دانم بهگیر

ن موجود در ی گاز اشکاست یا نتیجه ژ آوری که به اکسیر

 است. هوا غلبه کرده 

 هقگذارم تا از هقهای لرزانم میکف دستم را روی لب

ی کنم. کاش میاحتمالی ی توانستم گوشام جلوگیر هایم را نیر

نه رد بپوشانم. کاش صداها از حصار دیوارهای خا

ماند. ها، در همان خیابان میشدند و ترسناکی این دقیقهنمی

کاش پیمان خانه بود یا حداقل، مرتضی تلفنش را جواب 

 داد. کاش اصفهان بودم! می

ی، محکم تکان می ی خورم. با عجله با صدای انفجار چیر

زنم. با دیدن آتش انبوه و دود ایستم و پرده را کنار میمی
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شود، زیر لب عظیمی که از کنار مسجد سر کوچه بلند می

ی بانکی است که آتش زدند؟! می« یاخدا»  گویم. این چندمیر

ت ریزم. لباسم، از قسمت سینه، در دساختیار اشک میب  

 ام مچاله شده است. عرق کرده

سمت چرخم و بهبا صدای بسته شدن در، به پشت می

هابی کنم. پیمان هراسان و با لباسورودی خانه نگاه می

شود. شلوارش از قسمت زانو پاره شده کثیف وارد خانه می

 ی بالای لباسش باز است. و دو دکمه

کشد. می چرخاند و قفل کشوبی را همکلید را توی قفل می

کند. دیدن پیمان با آن وضعیت، آشوب دلم را بیشیر می

م. یک قدم از پنجره فاصله می  گیر

ی مبل سر راهش می  ی پیمان روی اولیر نشیند و با بسیر

دهد و کشد. سرش را عقب میچشمانش، نفس بلندی می

ی موهایش فرومی کند. دلم گواهی بد انگشتانش را بیر

 دهد. می

    پیمان... 
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دانم شنیده باشد. زنم که بعید میر آهسته صدایش میقدآن

کند. حالش خوب نیست. این را منی با تاخیر چشم باز می

 میمی
ی
 کنم. فهمم که دو سال است با او زندگ

آید. با خواهم حرفی بزنم که او زودتر به حرف میمی

کند و با صدابی که به سخنر از اش به پنجره اشاره میچانه

ون میاش حنجره  گوید: آید، میبیر

ون قیامته سوفیا. قیامت!      اون بیر

 

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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خانه میلیوان ی گذارم و با بغض های چای را روی اپن آشی 

سمت اتاق خواب سمچ  که بیخ گلویم چسبیده است، به

ی از ایستم و قبل از اینکه روم. پشت در بسته میمی ی چیر

ی میمکالمه ه را پاییر کشم. در ی تلفنی پیمان بشنوم، دستگیر

ی باعث می سمت هم شود ابروهایم بهقفل است و همیر

ی می ه را پاییر کشم. کشیده شوند. دوباره و متعجب دستگیر

ای به در شود. تقهصدای پیمان برای چند ثانیه متوقف می

 زنم. می

 _پیمان؟ چرا در رو قفل کردی؟! 

 شنوم. پر خشمش را می صدای

 _برو الان میام. 

ه را می  گویم: کشم و با لجبازی میدوباره دستگیر

 _بیا در رو باز کن. چرا در رو قفل کردی؟

 تر میصدایش نزدیک
ی

 است و این کلافکی
ی

شود؛ پر از کلافکی

از وقنر به خانه برگشته است در تمام رفتارهایش مشخص 

 است. 

 گم برو، میام من. _سوفیا می
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 پرسم: زنم و با لجاجت میبه در تکیه می

؟_با گ حرف می  زبی

م. خورد، باعث میمشت محکمی که به در می شود از جا بی 

م و مخاطب جملهترسیده از در فاصله می ی ی کوبندهگیر

 شوم. پیمان می

 جان برو. میام. _سوفیا 

ی کلماتش نشانده، وادارم   که بیر
تحکم کلامش و قدربر

ی مبل گرد مینشینی کنم. عقبکند عقبمی کنم و روی اولیر

ی پلکآیم. بغضم آب میهال فرود می زدنم شود و با اولیر

د. در دلم آشوب است. اشکم راه می  گیر

 کنم: دارم و تند برای رویا تایپ میام را برمیگوشژ 

؟"  " چطوری؟ کجابی

 نویسم: فرستم و دوباره میپیام اول را می

م ریخته؟ وای رویا من دارم دیوونه " اصفهانم اوضاع به

 شم اینجا"می

م و کوتاه تایپ میلبم را محکم گاز می  کنم. گیر
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 " هر وقت بیکار بودی، بهم زنگ بزن"

 

* 

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_شش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 

** 
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هایم را شود، پلکبا صدای پابی که از پشت سرم شنیده می

کنم. از را از روی زانوهایم بلند نمیکنم، اما سرم باز می

 بینم که مادری کنارم میی چشم میگوشه
ً
نشیند. قاعدتا

ام باید سر بلند کنم و بابت اینکه بدخوابش کرده

ی است که نه میعذرخواهی کنم، اما ان توانم قدر سرم سنگیر

 خواهم که تکانش دهم. و نه می

خرین ام. امشب آامشب به یک موفقیت بزرگ رسیده 

 ویران شدهتکه
ی
ی هشت سال پیشم را پیدا ی پازل زندگ

ام. فیلمی که سپهر فرستاد تلنگر کرده و جواب معما را یافته

خوب  بود برای یادآوری روزهابی که پیمان آشفته بود و 

اش من را هم آشفته وقت و طولابی های ب  گاهی تلفنگه

ی بود و ر می وزهای بعد از کرد. آن روزها رفتارش شک برانگیر

کمان را مرور کردم.   مشیر
ی
رفتنش، بارها آخرین روزهای زندگ

ی، میان جمع قضاوت ی کنندهبارها در دادگاه، کلانیر

تر از همه خلوتم، رفتارهای عجیبش را مرور خانواده و مهم

ای حاصل نشده بود وقتیکه کرده بودم، اما هیچ نتیجه

ر مسیر انداخت و هر باسپهر سفت و سخت سنگ می

ینتیجه . یک بار از ذات خراب کرد هایم را منحرف میگیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 772  

توانست دلایل مختلفی گفت و یک بار از خیاننر که میمی

ی با یادآوری اختلافداشته باشد. گاهی وقت های اوایل ها نیر

کرد که ازدواجمان، مسیر افکارم را طوری منحرف می

ی درسنر برسم. وقت نتوانم به نتیجههیچ گاه و من هیچگیر

ی  میان تصورات و توهماتم حنر فکرش را هم نکردم که رفیر

 پیمان، یک فرار سیاش باشد! 

لرزد و تکان محکمی ی "فرار سیاش" پشتم میبا مرور کلمه

م و دردی را که در تمام سرم خورم. سر راست میمی گیر

 خرم. پیچد به جان میمی

هایم ی شانهکند و رو ی چادرش را باز میمادری گوشه

 کشم. سمت او میاندازد. کمی خودم را بهمی

. _سرما می  خوری تو این هوا نشسنر

دوزم و سکوت نگاهم را به تصویر ماهِ درون حوض می

گذارد و کمی سرش کنم. مادری دستش را روی زانویم میمی

 آورد. تر میرا پیش

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_هفت
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 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

. هی خواستم  _حواسم هست یه ساعتیه تو حیاط نشسنر

 نیام پیشت، ولی دلم آروم نگرفت. 

اش، زاویه اکشنم به مهربابی زبانم قفل شده است و تنها ری

ی لب  هایم است که هیچ شباهنر به لبخند ندارد. گرفیر

؟ از سر شب که اومدی، _نمی خوای زبون باز کنی

. ی سکو هات پر از حرفه ولی روزهچشم  ت گرفنر

کنم ی مادری و انگشیر عقیقش نگاه میبه دستان چروکیده

ام مرور رحمانه تمام آنچه را از سر گذراندهو ذهنم ب  

 کند. می
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_اومدی رفنر با عموت حرف زدی و با خودت نگفنر یه 

مادری هم هست که دلش آشوبه. دو کلوم بگم، بلکه آروم 

 بشه. 

. گذارمکنم و روی دستش میدستم را آهسته بلند می

ون می  آید. صدایم غریبه است وقتیکه از ته گلوی خشکم بیر

 _قربون دلتون برم. 

چرخانم. نگاه نگرانش فشارم و سر میدست مادری را می

ام. انصافی کردهگردد. حق با اوست. ب  صورتم را می

ام. ابی این زن گذشتهام که راحت از کنار نگر انصافی کردهب  

عموی پدرم نیست، عضو مهمی از برای من، مادری زن

ی کوچکم است. مادری، در نبودن مادرم مادر بوده خانواده

 است و در نبودن پیمان غمخوار. 

 ی پدرش پرسید. _امشب فرزان درباره

ام، مقدمهی ب  کند و من بعد از جملهمادری سکوت می

 کنم.  میی دلم را برایش باز سفره

_وقنر پیمان رفت، خواهرش زنگ زد و گفت بلد نبودی 

، یادتونه مادری؟  شوهرت رو تر و خشک کنی
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 . لرزد همراه با پوزخند تلخم، صدایم می

ی  ی که مادر بالای سرش نبوده، انتظار بیشیر _ گفت دخیر

ی خانواده، حنر ره. اون روز خواهر پیمان همهازش نمی

یر سوال برد. وقنر فرزان به دنیا عمو رو هم ز شما و حاج

خوام. اومد، بابای پیمان گفت پشم نیست، پشش هم نمی

ها بهم ی این سالدر و همسایه و دوست و آشنا، همه

ی سوفیا تو چیکار کردی که شوهرت اونطوری جا  گفیر

دونست، گذاشت و رفت؟! حنر سپهری که حقیقت رو می

 ها سمت من نباشه. ی انگشتیک بار یه حرفی نزد که همه

دهم. مادری دست دیگرش را بزاقم را صدادار قورت می

خواهد با گرمای دستانش گذارد و شاید میروی دستم می

 ام را گرم کند. زدهوجود یخ

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_هشت

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی این هشت سال از چشم همه، من متهم اصلی _همه

ی پیمان بودم.   بودم. اون دلیل رفیر
ی
قدری که من زن بد زندگ

شد بد بودم که لیاقتم ترد شدن خودمم داشت باورم می

؟!   بوده، ولی حالا ج 

 ام تمام شده است. چکد. خودداریاشکم روی گونه می

_مادری من مقصرم که پیمان جونش رو برداشت و فرار 

 کار کنم؟کرد؟! من باید ج  

 گویم: تر میهستهگذارم و آسرم را روی دستانمان می

_انگار فرمون زندگیم از دستم در رفته و افتاده دست 

 آدم
ً
هابی که خیلی برام آشنا هستند، اما من اصلا

 شناسمشون. نمی

بوسد. با خودم دهد و سرم را میمادری پشتم را ماسارژ می

قدر دانستم پیدا شدن جواب این معما انکنم اگر میفکر می
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 سخت است و تا این 
ی
کند، ام را زیر و رو میحد زندگ

 رفتم. وقت دنبال جوابش نمیهیچ

، این روزها می گذره. تو بدترش _دلت رو محکم بگیر دخیر

. این سال ها هر وقت دلت گرفت و اشکت در رو گذروبی

اومد، گفنر مادری چرا؟ چرا من؟ حالا به جواب سوالت 

 رسیدی. 

دار مادری ن نِمکنم و نگاهم را به چشماسرم را بلند می

 . دوزممی

دونم باید بعدش _به جواب سوالم رسیدم درحالی که نمی

رو چطور بگذرونم. پشم همیشه دنبال یه نشونه از پدرش 

تونم مانع این شناسه، من نه میبود و حالا که پدرش رو می

تونم اجازه بدم فرزان کنار یه متهم رابطه بشم و نه می

 فراری باشه. 

گذارم. اش میبندد و من سرم را روی سینهمیمادری پلک 

حالا نزدیکی فرزان به  شود. ام حلقه میدستش دور شانه

اش به هایم اضافه شده است. نزدیکیپیمان هم به ترس

ها پیش از ترس جانش فرار کرده است و مردی که سال

ی پیدا کرده است. نمی  دانم چطور جسارت برگشیر
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رای به دست آوردن فرزان از راه وقت بدانم پیمان هیچمی

کند. هیچ قانوبی صلاحیت نگهداری قانوبی اقدام نمی

دانم قاصیی درون من، دهد و من نمیفرزان را به او نمی

گیر وجود من قرار است چه کند! قسمت سوفیای سخت

 از وجودم از پیمان به
ی

 پررنکی
ی
ام عنوان منفورترین آدم زندگ

مت است که با یادآوری کند و شاید همان قسیاد می

اش سست زد، ارادهچشمان فرزان وقتیکه از پیمان حرف می

 شود. می

 ام به کس دلنه بسته

 نه بسته کس به من دل

 چو تخته پاره بر موج

 رها رها رها من

 

 #پست_دویست_و_بیست_و_نه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ام، وسط اتاق فرزان، روی دستانم را زیر سرم قلاب کرده

ام. ی کوچک خوابیده و نگاهم را به زردی گچ دادهلیچهقا

ات ساختمان، تلفابر هم داشته است؛ نمونه اش تعمیر

ی گچ زرد شده ی سقف، اما من بیشیر از اینکه بخواهم همیر

کنم. به ام فکر کنم، به ویرابی وجودم فکر میبه خراب  خانه

زبی که بیست و چهار ساعت سخنر را پشت سر گذاشته و 

ی این زن را ا نگار اینجا ته خط مقاومتش است. من شکسیر

ام؛ دقایفر پیش وقتیکه با عصبانیت تلفن سپهر را دیده

 قطع کرد، صدای شکستنش را شنیدم. 

دهم. قلبم کشم و بزاقم را قورت میلبم را زیر دندان می

ون بزند. انگار یک قسمت از  تمایل شدیدی دارد از سینه بیر

من کنده شود و فرار کند و این خواهد از وجودم می

 ام. ترین حسی است که تاکنون تجربه کردهغریب
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د و کنار گوشم ی چشمم راه میصدا از گوشهاشکم ب   گیر

هابی که شود. پر از شکایتم. پر از گله از آدممتوقف می

 
ی
ی دستشان شدم. فکر ام شدند و من بازیچهبازیگران زندگ

 
ی
ها شده است، نفسم هی آدمام سلاجی خودخوااینکه زندگ

 ب  کند. پیمان با خودخواهیرا تنگ می
ی صدا را اش، رفیر

کرد با   تر بود که گمانانتخاب کرد و سپهر خودخواه

خیالی در ب  ثمر کند و با خوشسکوتش، به من کمک می

 نشاندن عشقش بود. 

 پیچد. زنم و صدای سپهر در گوشم میبا صدا پوزخند می

خورم اگه تو گفتنی نیست سوفیا. قسم می  هابی یه حرف-" 

ی بهیر از هم جای من بودی، سکوت می کردی. ندونسیر

. بعدم،  شوک این بود که بفهمی زن یه مجرم سیاش هسنر

ی من دوستت داشتم سوفیا، اگه می گفتم درجریان  رفیر

 بهم روی خوش نشون می
ً
 دادی."پیمان بودم، عمرا

های و زبانم را روی لبکنم مچ پاهایم را درهم قفل می

زند؛ برای من و برای کشم. سوفیای درونم زار میخشکم می

هابی که از ترس خودش. برای سخت جانیمان، برای شب

، تا صبح دستان کوچک فرزان را رها نکردم، برای  تنهابی
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توانست آرامم شناس هم نمیروزهابی که صحبت روان

 کند. 

ی می هایم شدت شکشود. انفسم سخت بالا و پاییر

 اند و انگار یک بغض قدیمی سر باز کرده است. گرفته

من به خودم بدهکارم. سپهر و پیمان هم به من بدهکار 

م.   از پیمان، از سپهر دلگیر
 هستند و من بیشیر

هشت سال پیش به باور بد بودن پیمان رسیدم و حالا به  

باور بد کردن سپهر. سپهر به من بد کرده است و عمق این 

م. قدر زیاد است که تمام خوب  دی آنب  هایش را نادیده بگیر

اد بنده ی ی ترک عادت ی عادت است و خداکند لحظهآدمیر

هایشان، حضور و ها، مهربابی نرسد؛ ترک عادت به آدم

های یک عاشق را داشتنی ی دوستآغوششان. من همه

هابی که فرزان در بطنم رشد همزمان ترک کردم. تمام ثانیه

کرد، من با اعتیاد بودن پیمان، با درد جای خالی آغوش می

 جنگیدم. سختهمشم می
ی
ام را در بدترین ترین بحران زندگ

ایط روجو حساس ام و با خودم فکر ام گذراندهترین سرژ

 ام؟! کنم چگونه هنوز زندهمی
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 #پست_دویست_و_ش

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

د، میام که شدت میگریه ینم و به تخت فرزان تکیه نشگیر

کنم، با سر انگشت اشکم دهم. پاهایم را در شکم جمع میمی

ی کنم و دم عمیفر میمی را پاک م. نفسم سخت بالا و پاییر گیر

 شود. می

افتد و باز صدای ی خاموش گوشژ مینگاهم به صفحه

ی پیش تلفنش را شود. چند دقیقهسپهر در گوشم تکرار می

ا خودم را سرزنش کردم که چرا تماسش را قطع کردم و باره

 جواب دادم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 783  

" تو اصل رو ول کردی و چسبیدی به فرع. الان انگار 

هات یادت رفته و فقط داری اشتباه منو ی بدبخنر همه

. پیمان یه شبه ولت کرد رفت. اون گند زد به بزرگ می کنی

ش تردت کردن. باهات مثل یه زن خراب زندگیت، خانواده

، اونو خیابوبی  ی خر گ باشژ  نگفیر
ً
ها تو و  رفتار کردن. اصلا

ت رو پس زدن و کنار اشتباه همه، منم سکوت کردم. بچه

. کردنآره سوفیا من حرفی نزدم چون همه توبیخم می

. الانم هنوز اولیش خود تو. الانم داری توبیخم می کنی

 هیچ  نشده، رفنر گذاشنر کف دست آقاجون"

گذارم و مثل دقایفر پیش، داد می دستانم را روی صورتم

 زنم: " خفه شو سپهر"می

ای ندارد. صداها قصد خاموشژ ندارند. سپهر با فایده

ی کلمات را جویده بود.   خشم بیشیر

رم حجره " خفه شم که ج  بشه؟! متهم بشم؟ من دارم می

ه چشم هات رو باز کنی و با آقاجون حرف بزنم. تو هم بهیر

. حقیقت اینکه پیمان یه مجرم سیاسیه. حقیقت رو  ببینی

. من می تونستم همون هشت سال پیش یه دزد، یه جابی

تونستم بدبختش بندازمش زندان. پوست از سرش بکنم. می
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خاطر آبروی تو و خاطر تو این کار رو نکردم. بهکنم ولی به

خاطر لطفی که کردم توبیخ خانواده. حقم نیست الان به

 بشم"

اش به جای آرام کردن من، دانست با هر کلمهسپهر نمی

کند. او انتظار این حجم از خشم را نفرتم را دوچندان می

جواب  
 ام را نداشت. نداشت همانطور که انتظار حاصری

خاطر لطفی که تمامش ظلم بوده، سرم منت نذار " به

. همون هشت سال پیشم، بهیر بود پا روی  پشحاج 

کندی. و پوست از سر پیمان میذاشنر وجدان کاریت نمی

 پروندهالانم دیر نشده. پیمان رو لو بده! مگه نمی
ی
ش گ

بازه؟! بندازش زندان. بدبختش کن. هر کاری که قانون 

؟ هان؟"گه رو انجام بده. چرا اینکار رو نمیمی  کنی

ی سپهر سرشار از بهت بود. بهنر که مقدمهو سکوت ب  

 ن رد شوم. تفاوت از کنار آتوانم ب  نمی

 

 #پست_دویست_و_ش_و_یک

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

هایم را تلفن را در حالی قطع کرده بودم که اتمام حجت

 کرده بودم. 

 خودت بی  تحویلش بده، هر 
ً
" برو پیمان رو لو بده، اصلا

خواد بکن. پیمان به من هیچ ربظ نداره. غلظ دلت می

کردن   ا بزرگحساب تو و پیمان جداست، اما سعی نکن ب

. از چشمم افتادی  گناه اون، گناه خودت رو کوچیک کنی

 سپهر. بد هم از چشمم افتادی"

کنم و سرم را روی زانوهایم دستانم را دور پاهایم حلقه می

 گذارم. می

ام. به این خلوت نیاز داشتم. به سکوت و تر شدهکمی آرام

ون های سکون این خانه نیاز داشتم تا عقده درونم را بیر
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بریزم و گریه کنم. خسته بودم از تظاهر و تلاش برای حفظ 

 آرامش. 

اند کنم شاید اشتباه است که در گوشم دیکته کردهفکر می

 خاطر فرزان هم که شده، باید قوی باشم. به

آید، اما هایم بند میمانم که اشکقدر در همان حالت میآن

ها، خودم این سال ام. طبق عادتیک دل سیر گریه کرده

ام. ام، نوازش کرده و دلداری دادهخودم را بغل کرده

 هست که آدمموقعیت
ی
های زیادی اطرافت را هابی در زندگ

فهمند. آنجاست که کدام دردت را نمیاند، اما هیچگرفته

باید خودت به داد خودت برش. پذیرش این تنهابی سخت 

ین است.   است، اما رفاقت با خود، شیر

ون می ی شدهبا صدای موبایلم، از خلسه بیر ام آیم. سر سنگیر

چرخانم. چشمانم کنم و سر میرا از روی پاهایم بلند می

کنم و گوشژ را بیند. دست دراز میخاطر گریه تار میبه

خواهم رد کنم. میدارم. با دیدن نام "شهریار" نچ میبرمی

شاید چون شوم. ی آخر پشیمان میتماس بدهم، اما لحظه

 این آدم جز محدود چراغ
ی
 ام است. های روشن زندگ

 _بله؟
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 _سلام خانم. احوال شما؟

کنم. چقدر انرژی نشسته در صدایم را کمی صاف می

 صدایش را کم دارم. 

؟  _ممنون. تو خوب 

 پرسد: شود و با نگرابی میبه آبی جدی می

؟ صدات چرا گرفته؟!   _کجابی

ی نیست، خوبم. _خونه ی  م. نه چیر

 پرسد: مشکوک می

 _گریه کردی؟! 

دانم چرا زبانم به گزم. نمیدهم و لبم را میبزاقم را قورت می

 شود. چرخد و سکوتم، مهر تایید سوالش میدروغ نمی

؟قدر انرژی داری که مهمون_ببینم، اون  داری کنی

 _مهمون؟! 

 گوید: جابی میی کمبا خنده

دیگه پشت در  _آره، یه مهمون ناخونده که تا چند دقیقه

 ته. خونه
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 گویم: روم، میسمت در میشوم و در حالی که بهبلند می

 ی پذیرابی ندارما. _وسیله

 پرسد: با تعجب و کمی شیطنت می

م؟! _یعنی می  سر راهم بگیر
ی
 گ

د و تند میام میخنده  گویم: گیر

 تونم بهت بدم. _نه، یه چای تلخ که می

 _پس در رو باز کن که پشت درم. 

 

 ت_دویست_و_ش_و_دو#پس

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 
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ی تلفن شهریار تا زمانیکه تصویرش روی مانیتور از فاصله

قدر ملایم که فقط ام؛ آنآیفون نقش بست، آرایش کرده

هایم را کم کرده ها و سفیدی لبکمی از پف زیر چشم

ام که لباس عوض کنم، دسنر به قدر وقت داشتهاست. آن

ای پشت بکشم و چای دم کنم! حنر چند دقیقهسر و رویم 

خانه ایستادم و او را که در ماشینش نشسته پنجره ی ی آشی 

 بود، تماشا کردم! 

بعد از قطع شدن تلفنش، توقف ماشینش را جلوی  

ساختمانمان دیدم اما برخلاف تصورم، از ماشینش پیاده 

قدر که من نای در ماشینش نشست؛ آ نشد. چند دقیقه

وجور کنم و حالا با خودم فکر کمی خودم را جمع  بتوانم

کنم چقدر مدیون این آدم هستم! مدیون درک بالا و می

ام از پشت تلفن شک صدای گرفتهنهایتش. ب  شعور ب  

گوای حال بدم بود و این مرد هوشیارانه برایم زمان خرید. 

بدون اینکه تقاضا کنم، فرصت داد تا کمی به ظاهر 

ی ب ی باشم. سوفیای غمگیر بان بهیر ی  رسم و میر

 _رویا نیومد کمکت؟
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خانه ایستاده و سمتش میبه ی چرخم. پشت پیشخوان آشی 

 ی پیشخوان گذاشته است. هایش را لبهدست

فرستم و برای فرار از زیر نگاه موهایم را زیر شال آب  رنگم می

کنم. ها را باز میهدف در کابینت لیواناش، ب  دقیق شده

ی  چرخانم و جواب ها میها و فنجانلیوان نگاهم را بیر

 دهم: می

ی مادرشوهرش دعوت _نه. صبح بهم خی  داد که خونه

 شده. 

دارد و از پهلو به آن تکیه ی پیشخوان برمیدستانش را از لبه

 گوید: کشد و میزند. کف یک دستش را کنار گردنش میمی

ز هات بیشیر ا_فکر کنم اگه اومده بود، الان قرمزی چشم

 خاطر گریه باشه، از سردرد بود. اینکه به

شود و از ام خشک میسرجی ی فنجان گلدستم روی دسته

 موفق نبودهذهنم می
ً
 ام! گذرد انگار در آرایش کردن اصلا

ی مستقیمش به قرمزی چشمانم، موضوع بحث اشاره 

کردم کند. اشتباه کردم که فکر میاش را مشخص میانتخاب  
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ی

ایط را عادی جلوه دهد و بحث را از آشفتکی قصد دارد سرژ

 کند. من منحرف می

گذارم و با لبخند عمیفر ها را توی سینی مس میفجان

و این را  چرخانم. قصد تسلیم شدن ندارمسمتش سر میبه

 . دهمبا منحرف کردن مسیر صحبتمان، نشان می

 _رویا دخیر خوبیه، فقط یکم پرحرفه. 

 کند. خندد و حرفم را تایید میمردانه می

 نظرم دخیر خوبِ پرحرف، یه پارادوکس بزرگه. _به

 

 #پست_دویست_و_ش_و_سه

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی چای توی فنجان ی ریخیر زنم ابرویم را بالا میها، جفت حیر

 گویم: شک میو دوبه

ی پارادوکس وجود رویا شده!   _شاید هادی هم عاشق همیر

دارم و حرفم را با ی سینی نگه میو بلافاصله، قوری را لبه

، تکمیل می  کنم. تاکید بیشیر

 های زیادی داره! _البته که رویا جذابیت

ی تکان میشهریار می  دهد. خندد و سرش را به طرفیر

 این پارادوکس شخصینر جز جذابیت
ً
های یه زن _قطعا

 نیست. 

ی ساز میقوری را روی چای گذارم و در حالی که توی اولیر

وزمندانه و راصیی از کشف جوش میفنجان آب ریزم، پیر

 گویم: بزرگم، می

 های آروم جذابن! _پس برای تو زن

خورد! شاید چون انتظار نداشته است جا می

این سمت بکشانم، اما زود به خودش  هایمان را بهصحبت
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ی زند و زاویهکنم چشمانش برق میآید. احساس میمی

کند بحث پیش آمده باب میلش ی لبش مطمئنم میگوشه

 است. 

خاراند و شمرده ی لبش را میبا انگشت شست گوشه

 گوید: می

 های جذابیت باشه! تونه یکی از گزینه_آروم بودن هم می

خانه دارم و روی تک پلهسینی چایم را برمی ی ی ورودی آشی 

 ایستم. می

های ی جذابیت_نظرت چیه کنار چای خوردنمون، درباره

 ها از نظر تو حرف بزنیم؟خانم

 دارم. ها قدم برمیسمت کاناپهبه

ی من رو با رویا های زن مورد علاقه_اگه بخوایم جذابیت

 رسیم. مقایسه کنیم، خیلی زود به نتیجه می

نشیند و پاهایش را از هم باز ی دونفره میت روی کاناپهراح

، عادتش است! کند. با خودم فکر می ی  کنم این مدل نشسیر

 گوید: کنان میگذارد و تفری    حدستش را پشت گردنش می
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ی که تو ازش حرف می_جذابیت ی زبی ها از نظر من با چیر

 خیلی فرق داره. 

 . اندازممی نشینم و پا روی پا مقابلش روی کاناپه می

، به سلیقه_اینطوری که می
ی
 کنم! ت شک میگ

 ب  چهره
ً
تفاوت است و هیچ نشابی از شیطنت یا اش کاملا

 گویم: شوجی ندارد. متعجب می

_زیبابی ظاهری رویا، حنر برای منی که زن هستم هم 

 جذابه. 

ی میبه پشنر کاناپه تکیه می  گویم: دهم و مطمی 

های عسلی این دخیر چشم _فکر کنم هادی اول گرفتار 

های رویا شده. شایدم به قول مادری، دلش لای فر موی

 جا مونده. 

لش را  تصویر موهای فر رویا و شالی که هیچ وقت توان کنیر

د. شهریار دستش را از پشت ندارد، در پس ذهنم جان می گیر

گذارد. سرش را کمی کج دارد و روی رانش میگردنش برمی

د. نگاه می بان قلبم را تند میگیر  کند. نافذش، صری
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 #پست_دویست_و_ش_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 

 

 

 

 

 چشم_یعنی می
ی

های مشکی و موهای لخت خوای بکی

، قشنگ شه فهمید تر از موهای فری نیست که نمیخرمابی

 گ مرتبه و گ نامرتب؟! 

 خندم. با صدا می

. منانصافی می_داری در مورد موهای فر ب   همیشه  کنی

 آرزوم بود مثل رویا موهام فر باشه. 

 میان ابروهایش جا خوش می
ی

کند. اشتباه اخم پررنکی

 گوید: کنم؛ صدایش رنگ عصبانیت دارد وقنر که مینمی
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ها کفران نعمت کردی. یا شاید هم ی این سال_پس همه

 وقت تو آینه دقیق نشدی! هیچ

ر کنم.  شود و چشم درشت میهایم کشیده میمردمک
ُ
گ

م و کف دست عرق کردهمی ی ام را محکم روی دستهگیر

 کشم. کاناپه می

کنم. به تصویر خودم درون آینه و تصور شهریار فکر می

ینتیجه بان قلبم را تند کند. ام میگیر  تواند صری

اش حرکاتم را زیر نظر دارد. کمی شهریار با نگاه دقیق شده 

ایش را روی هکشد. آرنج یکی از دستخودش را پیش می

 گوید: کند و همانطور که خم شده است، میزانو ستون می

_به نظر تو چشم و ابروی مشکی کنار پوست گندمی، 

های تر از ابروهای بور کنار پوست سفید و چشمجذاب

 عسلی نیست؟! 

کنم و ابروهای بور به چشم و ابروی مشکی خودم فکر می

ت سفید رویا! نهایرویا! به پوست گندمی خودم و پوست ب  

ی با چشم من از زیبابی رویا می گویم و شهریار از زیبابی دخیر
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ی که ا  نگار برایم و ابروهای مشکی و پوست گندمی! دخیر

 آشناست. 

شود، اما میدان را به دست او سکوتم زیادی طولابی می

عد از شخصیتم بعد از سالنمی ها بیدار شده دهم. یک بر

دهد. شانه بالا لکم میاست و حسی شبیه شیطنت قلق

 ترین لحن ممکن بگویم: کنم با عادیاندازم و سعی میمی

های تونم قبول کنم یه دخیر با پوست گندمی، چشم_نمی

 تر از رویا باشه. مشکی و موهای لخت خرمابی خوشگل

 دهم: ای ادامه میخندهبا تک

ی معیارهای زیبابی یکم بیشیر فکر کن. نظرم درباره_به

گذاره. بالاخره زیبابی اون زن، تو زیبابی ادامه  ی نسلت تاثیر

 نشیند. کند و صاف میاش را با صدا رها میخنده

هام شبیه اون بشن. بازم هام و نوه_من راضیم تمام بچه

 فکر کنم؟می
ی
 گ

زنم. بعد از کشم و متفکر پلک میلبم را زیر دندان می

ی میسکوبر چند ثانیه  م: گویای، نامطمی 
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ی می ی _اطمینان کلامت، آدم رو مطمی   دخیر
ً
کنه که حتما

زبی قشنگه اما نگرانم حکایتت بشه که ازش حرف می

 حکایت مجنون! 

ی می  گویم: با شیطنت بیشیر

ها قدر از زیبابی لیلی حرف زده بود که خیلی_مجنون ان

مشتاق دیدن لیلی بودن اما بعد که دیدنش، به مجنون 

ی اینه   لیلی؟ اینه اونیکه عشقش تو رو مجنون کرده؟گفیر

 اندازم. هایم را بالا میشانه

 

 #پست_دویست_و_ش_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی _شاید تو هم شبیه مجنون شدی که لیلی رو با همه

 دید. هاش خوشگل میها و زشنر عیب

ی لیلی و نظیر بود! تو که قصه_لیلی از نگاه مجنون ب  

 می مجنون رو 
ً
دوبی مجنون در جواب کساییکه بلدی، حتما

ی لیلی قشنگ نیست ج  گفت.   گفیر

 کند: کنم و او زمزمه میمنتظر نگاهش می

 _تو مو بینی و مجنون پیچش مو

 های ابروتو ابرو او اشارت

فهمم و ام. حرفش را میکنم. گیج شدهسردرگم نگاهش می

م  زند و این برایفهمم. واضح حرفش را نمینمی منی که صی 

یز شده است، آزار دهنده است.   لی 

_حالا گ هست این لیلی خوشبخت؟ از حال مجنونش 

 خی  داره؟

 گوید: خاراند و متفکر میبالای ابرویش را می
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_شاید آره، شاید هم نه. شاید هم تا حالا فهمیده و خودش 

 رو زده به نفهمی! 

 اندازم. ابرو بالا می

 _مگه نگفنر بهش؟! 

والم، چشمان پرحرفش است. لپم را از داخل گاز جواب س

م و منتظر نگاهش میمی  کنم. گیر

 گوید: جانب میبهپرتوقع و حق

 تر این بگم؟_واضح

د. در اوج شود و جایش را هوا میقلبم از جا کنده می گیر

کنم تا کمی از شود! دستانم را مشت میگرما، سردم می

نم انتقال دهم. پلک گرمای کف دستانم را به نوک انگشتا

هایم شک کنم. نه به گوشزنم و در سکوت نگاهش میمی

هابی که مشتاقانه نگاهم های او؛ به چشمدارم و نه به چشم

خواهم مثل کنند. جای شک و تردیدی نمانده است. نمیمی

چپ بزنم و تظاهر کنم ی علیها خودم را به کوچهاحمق

اف میحرفش را نفهمیده ی کنام. اعیر م انتظار شنیدن همچیر

 ای ندارم. حرفی را داشتم، اما انگار برای جواب دادن کلمه
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، یا  فرفر ندارد هجده ساله باشژ یا ش ساله، مجرد باشژ

اف به  مطلقه. فرفر ندارد گ باشد و کجا اتفاق بیفتد، اعیر

عشق، هرجا که باشد، در هر زمابی که اتفاق بیفتد، 

شک حال خودت را قدر که ب  کند! آنمسخت می

 فهمی. نمی

های بدون زنگ آیفون شبیه یک معجزه است برای ریه

ن من. اتصال نگاه ژ شود. شهریار هایمان قطع میاکسیر

 . رود سمت آیفون میشود و بهناراصیی از جایش بلند می

م، به پشنر کاناپه تکیه میهمراه با دم عمیفر که می دهم گیر

 گوید: شنوم که میاو را میبندم. صدای و چشمانم را می

 _خانم پارادوکسه! 

 جان و آهسته. زنم؛ کملخند می

 

 و عشق طلوع خواهد کرد

 آنجا که انتظارش را نداری.... 
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 #پست_دویست_و_ش_و_شش

 #واهی

 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

 

گذارد و با همان ای را کامل توی دهانش میخامهرویا نون

ینی دهان پر، با چشم به جعبه ی اشاره میی شیر کند روی میر

 پرسد: و می

ینی   ها رو اون آورده؟_این شیر

محض ورود رویا، عزم ست که بهمنظورش از "اون" مردی

ی کرد و دقایفر پیش، درحالی که از پشت پنجره  رفیر

 گرش بودم، ماشینش در پیچ کوچه گم شد. نظاره

خانه هابی کرخت بهاندازم و با قدمپرده را می ی سمت آشی 

توانست ی آمدن به موقعش میم. نبودن رویا به اندازهرو می
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کنم حالا و بعد از شنیدن احساس می معجزه باشد. 

 از صبح به خلوت و تنهابی نیاز حرف
های شهریار، بیشیر

ست که قرار نیست محقق دارم، اما این هم جز آرزوهابی 

 شود. 

 آی. _نه، صبح خودم خریدم. فکر کردم می

بینم. موهای فرش را چشمانش را می از همان فاصله برق

ینی را روی پایش میزند و جعبهپشت گوش می گذارد. ی شیر

با یادآوری حرف شهریار، ناخودآگاه دستم سمت موهایم 

زنم و به ی موهای جلویم را پشت گوش میرود. دستهمی

کنم که خیلی زود از اسارت فرهای بازیگوش رویا نگاه می

ریزند. دوباره توی صورتش میشوند و گوشش رها می

ی موهای رویا سرکش نیستند. موهای موهای من به اندازه

 لخت من با گوشم رفاقت دیرینه دارند. 

کنم زدن محکمی سعی میریزم و با پلکبرای رویا چای می

 . ذهنم را آزاد کنم

 گوید: کند و با رضایت میرویا کاغذ رولت را جدا می
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. تو خونه_باز خدا پدر تو رو بیا ی تو مرزه که به فکر منی

های خوشمزه پیدا می ی ی هادی اینا که شه، خونههمیشه چیر

هاست. ظرف آجیلشون با قندون ی مادربزرگمثل خونه

خشک و مادری هیچ فرفر نداره. پر از توت خشک و انجیر

 مویزه. 

 نشینم. گذارم و کنارش میفنجان چایش را جلویش می

با خانواده شوهرت خوب بشه؟ شد ت _تو گ قراره رابطه

 بار بری اونجا و با توپ پر برنگردی؟یه

لعصن  سر می  گوید: ای میشدهچرخاند و با خشم کنیر

کنم دارم خفه تونم سوفیا. بخدا کنارشون حس می_نمی

شم از ها از دست هادی هم خسته میشم. بعضی وقتمی

 . ها رو دارههای اونبس که اخلاق

ام. از حرفم ناخواسته روی زخمش نمک پاشیدهانگار 

، دستش را می تر فشارم و آرامپشیمانم و برای دلجوبی

 گویم: می

 ست. _خب پش اون خانواده

 د. انداز با تمسخر شانه بالا می
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 ای! _عجب خانواده

ینی  هایش دهد و زبانش را روی لباش را کامل قورت میشیر

 کشد. می

آد بابای هادی گفت آخرهفته می_امروز سر ناهار، 

ی واسه عروش.   خونمون که با بابا یه تاریچی مشخص کیی

فشارم و هیجان را در کلامم نشانش دستش را بیشیر می

 دهم. می

 _چه خوب! 

دارش قلبم را کند. چشمان نمناامید و پربغض نگاهم می

 کند. مچاله می

ی خونه. پوش میها من رو کفن_این  فرسیر

 

 ت_و_ش_و_هفت#پست_دویس

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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 _دور از جون. 

خانم نطق _هنوز حرف بابای هادی تموم نشده، هانیه

ون بیاریم. کرده که پس لباس مشکی  هامون رو دوباره بیر

کنم و رویا برای رفع ابهام کلامش، ادامه چشم درشت می

 دهد: می

_خانم فرمودن هربار حرف عروش شده، داغ دیدیم، 

 نم... الا 

 خوانم. دود و من ناباور نامش را میبغضش میان کلماتش می

 _رویا! 

د و تندتند پلک میسرش را بالا می ی زند. عزیزدردانهگیر

ی دلش را پیش من پهن خاندان معتمد همیشه سفره

د از اینکه کاری از دستم برنمیکند و گاهی دلم میمی آید. گیر
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نازک حساس و دلشدت رویا جسور است و قوی، اما به

ی هادی بارها طاقتش را طاق های خانوادهزباناست. زخم

دهد و این ادامه کرده است اما هنوز هم مصرانه ادامه می

 دادنش برایم ارزشمند است. 

 _راحنر که خواهرشوهر نداری. 

 گوید: زنم و او دوباره میجابی میبا حرفش لبخند کم

ولت آزادی. با تری که شوهرم نداری. از هفت د_راحت

ی فرمون برو جلو.   همیر

چرخد و تصویر نگاه ذهنم با یک پرش سری    ع به عقب می

د. قلبم بازیگوشژ مشتاق شهریار در پس ذهنم جان می گیر

زند. سری    ع دستم را از دست رویا کند و دستانم یخ میمی

کنم و نگران از اینکه مبادا متوجه حالم شود، جدا می

ینی روی کنم. به جعبهمنحرف میناشیانه بحث را  ی شیر

 . کنمپایش اشاره می

ی فرمون جلو بری؟ _تو هم می  خوای با همیر

ی من و جعبه ینی مینگاهش را بیر چرخاند. متوجه ی شیر

ی میمنظورم می  گذارد. شود و با حرص جعبه را روی میر
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ینی خوردما.   _دوتا شیر

 گویم: میبندم، شود و در حالی که در جعبه را میخم می

ی. دم_بد نیست دم  های عروش، یکم رژیم بگیر

 کند. اندازد و دستش را در هوا پرتاب میپا روی پا می

وع کردم. ولم کن دیگه.   _من تا حالا ده بار رژیم عروش سرژ

 زند. زند و زیر لب غر میعصن  کلیپسش را روی موهایش می

 فیا. _من که یه خواهرشوهر ندارم، دوتا دارم. هانیه، سو 

ی مبل های رویا را از روی دستهشوم و لباسبلند می

 گویم: کنم و با بدجنسی میسمتش پرت میدارم. بهبرمی

_هانیه که اسمش خواهرشوهره. جاتون عوض شده. اون 

بدبخت عروسه، تو خواهرشوهر. تو بیشیر از اون 

 خواهرشوهربازی بلدی. بپوش بریم. 

 

 #پست_دویست_و_ش_و_هشت

 #واهی 

 زهرا_ثقفی #
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اش تا دم غرهکند و با چشممانتو را روی پایش مچاله می

 کند. ام میاتاق بدرقه

_اگه عروسمون بودی، یه خواهرشوهر بازی نشونت 

 دادم که اون سرش ناپیدا. می

کنم تا به کنم و صدایم را بلند میهایم را باز میدر کمد لباس

 گوشش برسد. 

 دارم.  _از الان واسه زن سپهر غصه

چرخانم و شنوم. سر میی نزدیکی میصدایش را از فاصله

 کنم. ایستاده میان چهارچوب در، نگاهش می

دار خودت باش که من ی اون رو نخور، غصه_تو غصه

قراره از زیر زبونت بکشم که این داداشمون اینجا چیکار 

 داشت؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 810  

ی دکمه نبال بندم و قبل از اینکه بتوانم دی مانتویم را میاولیر

 پرسد: ای بگردم، رویا با چشمک پرشیطننر میبهانه

_بازم اومده بود به فرزان سر بزنه یا به قول مرتضی 

 فرزانه؟! 

رحمانه به جان شود و ب  دست چشمانش میلبخندش هم

ه نگاهم میافتد. آنچشمانم می ه خیر کند که با قدر خیر

 گویم: حرص می

؟  _تو فکر کن فرزانه! که ج 

آید و جلوی قری که از عمد توی کمرش انداخته، پیش میبا 

ی آرایشم می  ایستد. میر

_که ج  نداره! اگه من فکر کنم هدف فرزان نبوده و فرزانه 

های من رو تونم روی شهرزاد کار کنم تا عقدهبوده، می

 سرت در بیاره. 

 گویم: زنم و با خنده میمشنر روی بازویش می

 ها. ای شدی_عقده

 کند. را باز کرده و از توی آینه نگاهم میرژ لب 
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، یه روزی عقوبت پس می دی. حالا _حالا من رو جدی نگیر

 . ی  ببیر

ون میاز میان شال  گویم: کشم و میهایم شال قرمز را بیر

 ها. می
ی

ی گن نوه_این توهمات ذهنیت رو جابی نکی

 محمود دیوونه شده. حاج

 شنوم. ئنش را میقبل از اینکه در کمد را ببندم، صدای مطم

 من بپیچه، آوازه
ی

 تو ی دل_قبل اینکه خی  دیوونکی
ی
دادگ

 پیچه تو بازار. می

ی افتد. از گوشهشود و شال از دستم میبند دلم پاره می

زند و تفاوت به من، رژ میکنم. ب  چشم نگاهش می

 کند. فهمد حرفش چه بلوابی در دل من به پا مینمی

 

 #پست_دویست_و_ش_و_نه

 واهی #

 #زهرا_ثقفی 
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** 

 

عمو سرپا شده است و این اتفاقِ قشنگ چند وقت حاج

کنم و با خودم اخیر است. از پشت به قامت بلندش نگاه می

وجود  ام. کنم چقدر همیشه به بودنش دلگرم بودهفکر می

دهد و های این خانه جریان میعمو روح را در رگ و ب  حاج

هم که حنر بخواهم به نبودنش دمن به خودم اجازه نمی

 فکر کنم. 

روم. سمت ایوان میپوشم و بههای جلوی در را میدمپابی  

ایستم، عبای بلندش را روی عمو که میپشت سر حاج

کند. با اندازم. از روی شانه نگاهم میهای پهنش میشانه

 گویم: جابی میلبخند کم
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 شه. _سردتون می

کند و نگاه های عبا را به هم نزدیک میبا یک دست لبه

ایستم و به چرخاند. کنارش میمهربانش را توی صورتم می

تکاپوی هادی و مرتضی نگاه میکنم. در حالی که تخت 

روند و فرزان سمت حیاط پشنر میاند، بهچوب  را بلند کرده

 دود. هم پشت سرشان می

ی نشان دهد و باران هر سال وقتیکه سوز زمستان خود

های قرمزش تا های چوب  و فرشمهمان شهر شود، تخت

شود. بهار سال بعد به انباری پشت خانه منتقل می

ی بهار و تابستانش های این خانه هم به اندازهزمستان

زیباست. هرشب بساط شلغم و لبوی مادری به راه است و 

زهم کرش بزرگش وسط هال بزرگ خانه پهن است، اما با

م میها و تختجمع شدن فرش ، دلگیر کند. من های چوب 

ی این عمارت را جور دیگری دوست دارم.  حیاط سرسی 

آب عمارت، های پرگل مادری و حوض همیشه پر شمعدابی 

 کند. جور دیگری روحم را نوازش می
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وصدا و به های وسط حوض را که با کلی سر من هندوانه

دیس لبوهای داغ پر از شود، به نفر چاقو میشانس یک

 . دهمپر ترجیح میگل

 کنم: کشم و زمزمه میآهی می

 _کاش کل سال تابستون بود. 

د و با اشاره به آن، عمو بشقاب لبو را مقابلم میحاج گیر

 گوید: می

 شد؟های زمستون ج  می_اون وقت تکلیف زیبابی 

دارم و قبل از اینکه لبو را به یک تکه لبو از بشقاب برمی

 گویم: دهان بگذارم، می

 

 #پست_دویست_و_چهل

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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های زمستون رو بدم، اما برای تونم کل زیبابی _من می

همیشه حیاط این خونه رو با عطر بهارنارنج و گلدون 

 شمعدوبی داشته باشم. 

ای شلغم به سر دهد و تکهعمو با خنده سر تکان میحاج

 زند. جنگالش می

گردون ون همیشگیه، نه زمستون موندگاره. چرخ_نه تابست

های اون های شمعدوبی وایمیسه نه پای شکوفهنه پای گل

 درخت پیر نارنج. 

ون میلبوی در دهانم را می  ریزم. جوم و کلماتم را با آه بیر

 ها. _نه پای ما آدم

کنیم با ی عادتیم باباجان. زود خو میها بنده_ما آدم

ایط جدید.   سرژ

گذارم و بعد از جویدنش، خر لبویم را توی دهان میی آتکه

 گویم: می
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 _انگار این رسم زندگیه. ما هم یاد گرفتیم رسمش رو. 

کنم. به کشم و به حرف رویا فکر میزبانم را روی لبم می

 
ی
کنم ای فکر میام چیست؟ به جملهاینکه رسم جدید زندگ

نکه خی  کوبد. " قبل ایکه از ظهر به در و دیوار مغزم می

 من بپیچه، آوازه
ی

 تو میدیوونکی
ی
پیچه توی بازار" ی دلدادگ

کنم. با تصور اینکه عمو نگاه میی چشم به حاجاز گوشه

ام دمر شود، ها بیفتد و دیگ رسوابی دوباره حرفم سر زبان

خاطر من خواهم دوباره این مرد بهلرزد. من نمیپشتم می

را برایش باز کنم و از  ی دلمخواهد سفرهاذیت شود. دلم می

ی مانع حرف ی های امروز شهریار برایش بگویم، اما انگار چیر

ی شبیه ترس و شاید هم خجالت. می ی  شود، چیر

 _سر شن  با پدر پیمان حرف زدم. 

ی عمو، تند سر بلند کرده و منتظر به مقدمهی ب  با جمله

کنم. هیچ نشابی از خشم یا عصبانیت رخش نگاهش مینیم

 ی آرامش است. این مرد معنای واقعی کلمه ندارد. 

_خی  داشت که پیمان تو و فرزان رو دیده. در جریان 

 هاتون و کارهای پیمان بود. حرف
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تصویر محوی از آخرین دیدارم با پدر پیمان در پس ذهنم 

ترین عضو بندد. از نظر من پدرش محبوبنقش می

بار، دو ماه بعد از شان بود؛ آرام و محتاط. آخرین خانواده

عمو تا از طرف ی حاجزایمانم دیدمش. آمده بود خانه

اش حلالیت بطلبد. خودش را خودش برای کل خانواده

 اش را نه؛ نتوانسته بودم. حلال کرده بودم اما خانواده

هایم روی هم با صدای برخورد چنگال به بشقاب، پلک

ت عمو و ای حواسم به بشقاب در دسافتد. برای لحظهمی

شود اما دوباره تمام حواسم را به سروصدای فرزان پرت می

 کنم. عمو معطوف میحاج

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_یک

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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شه برگشته ایران. درمورد اون گفت پیمان دو سالی می_می

 سپهر درست گفته. اون پشبچه که هم 
ً
بچه هم، ظاهرا

 اسم فرزانه، برادرشه. 

چرخانم. سعی دارد پشنر مخمل قرمز دنبال فرزان سر میبه 

د و تواند. هادی از پشت بازویش را میرا بلند کند و نمی گیر

 آورد. از تخت پایینش می

 افنر روی این پشنر که. _بچه الان خودتم می

ی ته دلم تکان می ی  خورد. پشم یک بردار دارد. چیر

 زنم. پوزخند میی دیدم را تغییر دهم، بدون اینکه زاویه

 ی منه؟_پیمان که خودش یه پش داره، پس چرا دنبال بچه

عمو برای سوالم جواب  ندارد یا از عمد سوالم دانم حاجنمی

 گذارد. جواب میرا ب  
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ی وکیل پیمان راپو برام _آقای مروبر بهم وعده داده شماره

ی  جا، اصفهانه. گفت بد نیست بفرسته. گمونم وکیلش همیر

. بری و ب  ا وکیلش حرف بزبی

 پرد. ابروهایم بالا می

 _پیمان وکیل گرفته؟

را  گذارد و آنعمو دستش را روی کلاه سفیدش میحاج

 کند. جا میجابه

گه پیمان گفت، اونقدرها که سپهر می_اینطور که پدرش می

 . مقصر و مجرم نیست

سمت عمو بهزنم. حاجکنم اما حرفی نمیچشم ریز می

 گوید: د و میچرخعمارت می

 خوره تو این هوا. _برو پشت رو بیار تو. سرما می

ی میشود و من از پلهاو وارد عمارت می  روم. ها پاییر

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_سه

 #واهی 
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 #زهرا_ثقفی 

 

 

** 

 

ای کم کنار هم قرار فرزان میان دو تخنر که با فاصله

گذاشته و برای ها  ی تختاند، پاهایش را روی دستهگرفته

آورد. هادی که حالا میان در انباری هادی شکلک در می

 تشژ می
ی

 زند: ایستاده است، با اخمی ساختکی

. می ی پدرصلوابر  شکنه. افنر دست و پات می_بیا پاییر

زند و در همان حالت تاب فرزان با "نچ" بلندی سر بالا می

 . خورد می

 افتم. _نمی

 زنم. یش میکنم و صداسمتش قدم تند میبه

ی مامان. اگه یهو زیر پات خالی بشه، می افنر _فرزان بیا پاییر

 ها. 
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های هابی کوتاه، روی دستهچرخاند و با قدمپشت سر می به

 آید. عقب میتخت عقب

 افتم مامان. بلدم اینطوری وایسم. _نمی

شوم. اش نمیبازینگرانشم هستم و از طرفی حریف تخس

ایستد، دستش آید. مقابلش که میمرتضی از جلوی فرزان می

اضاندازد و ب  را دور کمرش می وپا ها و دستتوجه به اعیر

گذارد. نفسم کند و روی زمینش میهای او، بلندش میزدن

ون می  روم. ریزم و جلوتر میرا با صدا از سینه بیر

 _نگفتم این کار خطر داره؟

 زند. فرزان با قهر مشنر توی شکم مرتضی می

! هر روز که شما نبودید اینطوری می_من  اومدم بلدم دابی

 رم. هام میی مبلها. روی دستهرو دسته تخت

د و با یک حرکت او را روی های فرزان را میمرتضی کتف گیر

 اندازد. های خودش میشانه

 _منم خیلی کارها بلدم، باید انجام بدم؟

ا خنده کنم. فرزان بروم، اما در بحثشان دخالت نمیجلو می

 زند. ی مرتضی میبه سر و کله
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 . ی  _من رو بذار پاییر

، ج  شد؟ همون بالا بمون تا  _تو که بالا دوست داشنر

 س تخت و مبل. دیگه دلت نخواد بری روی دسته

کند. دهد و خم و راستش میدر همان حالت قلقلکش می

 زند. رود و در هوا دست و پا میفرزان از خنده ریسه می

 ی خطرناک دوست داری؟_هنوزم کارها

گوید فرزان میان خنده، با شیطنت خاص خودش "آره" می

 دهد. و مرتضی بیشیر قلقلکش می

م. خندهروم و بازوی فرزان را میجلو می  اش، خنده بر گیر

شود برای چند دقیقه تمام آورد و باعث میلبانم می

هایم را فراموش کنم. اینکه فرزان مثل چند روز دغدغه

وی نیست و با وجود ترس کودکانه گذشته ی اش بازهم میی

 کند. خندد، آرامم مینگاهش می

، گناه داره بچه ی مرتضی  م. _بذارش پاییر

ی می  گذارد. مرتضی با تاخیر فرزان را روی زمیر

 _اینم چون مامانت گفت ها. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 823  

کند و درحالیکه با دو اش را مرتب میفرزان لباس بالا رفته 

 گوید: شود، میاز ما دور می

 کنم. _بازم کارهای خطرناک می

 دهد: مرتضی شبیه خودش جوابش را می

 دم! _منم دوباره قلقلکت می

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_چهار

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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ی ی تخت میلبه فرزان را که به انباری نشینم و مسیر رفیر

کنم. برق انباری روشن است و شود، دنبال میمنتهی می

 هاست. جا کردن پشنر هادی مشغول جابه

دارد و های ترمه را از روی تخت کناری برمیمرتضی روپشنر 

 گذارد. روی پایم می

ها رو تا بزن که بذارم تو پاکت. اول _قربون دستت، این

 خواد ازم. سالم می هاش رو بهار مادری روپشنر 

دارد ی کنار پایش را برمیخوردهشود و سیم درهم گرهخم می

 نشیند. ی تخت میو مقابلم لبه

 _واسه چیه این سیم؟

کسیژ کنه، این سیم تو خواد حیاط پشنر رو برق_هادی می

 انباری بود، گفتیم شاید به درد بخوره. 

م که شو ها میگویم و مشغول تا زدن روپشنر "آهان" می

 گوید: دوباره می

. حواسم بهت هست ها.  ؟ از سرشب تو خودبر  _چه خی 

 دهم. زنم و به کارم ادامه میجابی میلبخند کم
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ی به_انگاری همه . تا یه معما برام چیر هم گره خورده مرتضی

کنم آد وسط. تا فکر میشه، یه معمای جدید میحل می

ی جدید برام   آد. پیش میذهنم قراره آروم بشه، یه درگیر

نگاهی به او، های سیم است. با نیممشغول باز کردن گره

 گویم: کوتاه می

اف کنم درست و غلط رو گم  _فکر کنم وقتشه که اعیر

 کردم. 

العملش را ببینم. برای کنم تا عکسزیرچشمی نگاهش می

ایستند و دوباره مشغول چند ثانیه دستانش از حرکت می

 پرسد: تیکه میکند وقشود. نگاهم نمیمی

 غلط 
ً
_مگه درست و غلط عوض شده؟ هرج  که قبلا

 بوده، الانم غلطه. 

کند؛ حسی که حسی در درونم حرف مرتضی را نقض می

 کشاند. حرف دلم را تا زبانم می

ی که تا دیروز فکر می_اما آدم ، اما هابی هسیر ی کردم درسیر

 الان دیگه غلطن. خیلی غلط. 
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کشد، جوری همانطور که سر سیم را میایستد و مرتضی می

ی نیست، اما اطمینان من را زیر سوال بکشد،  که مطمی 

 گوید: می

 کردی! _شایدم تو اشتباه فکر می

ها ی هردویمان به سپهر است. آدمی که طی این سالاشاره

 
ی
ام تلاش کرد، اما برای خوب بودن و جا باز کردن میان زندگ

 وقت موفق نشد. هیچ

ی باعث می خواهمنمی شود از سپهر حرف بزنم و همیر

 مقدمه بحث را عوض کنم. ب  

 م. _امروز شهریار اومد خونه

 دونم. _می

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_پنج

 #واهی 

 #زهرا_ثقفی 
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کنم و با کند. سر بلند میام میزدهلحن عادی مرتضی بهت

داند داند؟! میکنم. میچشمابی درشت شده نگاهش می

 ی پیمان تکرار شود؟! اجازه دهد قصهخواهد می

 _بهت گفته؟! 

ی می کند. ابرو بالا آورد و موشکافانه نگاهم میسیم را پاییر

 پرسد: اندازد و میمی

ت یا اینکه چرا اومده _ج  رو؟ اینکه اومده خونه

 ت؟! خونه

شود. اضطراب مثل یک ابر مزاحم قلبم را بند دلم پاره می

های مرتضی بیشیر از تصور من پوشاند. انگار دانستهمی

ی باعث می  شود پرتوقع شوم! است و همیر

رنگ باشم، اما حواسم به _سوفیا من شاید این روزها کم

ه! های اطرافم هست. میاتفاق  دونم اطرافم چه خی 

؟! میدوبی و کاری نمی_می دوبی و اجازه دادی شهریار کنی

 ی من؟بیاد خونه
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نشیند. سر دازد و مقابلم میانعصن  سیم را کنار پایش می

 پرسد: کشد و با اخم میجلو می

گفتم دلت گرفتم؟ میکردم؟! جلوش رو می_باید چیکار می

مند شدی؟! گفتم نگو بهش علاقهنره برای خواهرم؟! می

کنی شهریار واسه این علاقه و ابرازش دنبال نکنه تو فکر می

 ی من بوده؟! اجازه

کوبد و با خشمی که از مشتش را آهسته روی تخت می

 گوید: شود، میچشمانش سرریز می

 تو باز می_نمی
ی
شه، یه دونم چه سِریه که هرگ پاش به زندگ

شه، اما این سری من خودم رو کشیدم سرش به من ختم می

کنار. عذاب  که سر ازدواج اولت خِر وجدانم رو گرفته، 

 واسه هفت نسلم بسه. 

شود روی دی که نفت میاراده است؛ پورخنپوزخندم ب  

 .  آتش عصبانیت مرتضی

 م بوده؟! دوبی که امروز خونه_خودت رو کشیدی کنار و می

 زنم. ملاحظه حرفم را میقدر که ب  دلخورم؛ آن
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زدی _کاش با کنار کشیدن خودت، شهریار رو هم پس می

نه اینکه با سکوتت هلش بدی سمتم و یه دغدغه بذاری 

ایط من بودی روی دغدغه هام. کاش یکم متوجه سرژ

 .  مرتضی

 کنی من هلش دادم سمت تو؟! _چرا فکر می

ی انباری و عمارت می تر کلمات چرخانم و آهستهنگاهم را بیر

 شمارم. را می

 ن تو از حسش فهمیدی و سکوت کردی. _چو 

 کند. حرف مرتضی لالم می

 _من کاری رو کردم که آقاجون ازم خواست. 

 زنم: آوا لب میکنم و ب  ناباور نگاهش می

 عمو؟! _حاج

کشد. هایش میایستد و زبانش را روی لبمرتضی دوباره می

هایش رنگ خشم و دلخوری دارند و بیشیر از آن چشم

 کلافه است. 
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ت، اومد حجره و از آقاجون _شهریار قبل اینکه بیاد خونه

 ی حسش باهات حرف بزنه. اجازه گرفت تا درباره

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_شش

 #واهی

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

 

ی مانیتور زل ایستد و به صفحهروی آیفون میرویا روبه

ی زند. دستش که برای باز کردن در بالا رفته، روی دکمهمی

شود و دست دیگرش را کنار بدنش مشت ک میآیفون خش

 کند. می
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 _کیه مادر؟

سمت جمع نشسته وسط با سوال مادری، از روی شانه به

اش را لو چرخد و با چشمابی که نگرابی دروبی هال می

 گوید: هد، مید می

 _سپهره. 

تر چاقو را شود و ناخودآگاه محکمهایم به آبی درهم میاخم

عمو فشارم. حاجپرتقال داخل بشقابم میروی پوست 

ی میخوردهی نیمبشقاب میوه حرف گذارد و ب  اش را روی میر

خانم برایم رود. عمهسمت اتاق میشود و بهاز جا بلند می

کشد که چرا ونشان میآید و با نگاهش خطچشم و ابرو می

م با سپهر به او زنم و دربارهحرف نمی ی دلیل اختلاف اخیر

ی  عمو ماجرا را شنیده گویم. از زبان مادری و حاجی نمیچیر

دانم که انتظار دارد دوباره خودم با جزئیات است، اما می

 اتفاقات را برایش تعریف کنم. 

روی آیفون ایستاده و ومبهوت روبهرویا همچنان مات

ی من و عمه چرخاند. مادری خانم و مرتضی مینگاهش را بیر

اهن بلندش خشک میدر حالی که دستانش را ب کند، از ا پیر

ون می خانه بیر ی  گوید: آید و رو به رویا میآشی 
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 _در رو باز نکردی؟! 

 کند. زند و مادری اخم میرویا چانه بالا می

ون نگه داشنر _در رو باز کن . توی این سرما داداشت رو بیر

؟!   که ج 

کند و با تاخیر کلید آیفون را ام میرویا نگاه مرددی حواله

 فشارد. می

ی را جمع میهای میوهبشقاب کنم تا برای فرار از ی روی میر

ی سپهر که در جمع بهانه تراشژ کنم. صدای "یاالله" گفیر

ی حاجعمارت می عمو از اتاق پیچد، صدای قامت بسیر

 تکه سین  را که تا نزدیکی کناری بلند می
شود. مرتضی

ه مخاطبش دارد و بدون اینکدهانش برده، میان راه نگه می

 گوید: را مشخص کند، با تعجب می

 _آقاجون رفت نماز بخونه؟! 

اندازد و دوباره نگاهی به ساعت چوب  روی دیوار می

 پرسد: می

وعشا خونه؟! مگه یه ساعت پیش مغرب_نماز چه وقنر می

 رو نخوند؟! 
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شود و از ظرف شود، مادری خم میدر ساختمان که باز می

ی یک کیوی میوه گذارد و توی بشقاب مرتضی میی روی میر

 گوید: زیرلب می

. _میوه  ت رو بخور مرتضی

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_هفت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

د و میی لبم زاویه میگوشه بینم که مادری با پلک زدن گیر

زبابی کند. مادری با زبان ب  آرامش روی حرفش تاکید می

 ب  حکم سکوت می
کند. اعت میوچرا اطچوندهد و مرتضی
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کشاند و زیرچشمی، نگاه پرحرفش را تا چشمان فراری من می

 کنم یا نه! خواهد بفهمد من هم مثل خودش فکر میمی

ی بشقابسپهر با سلام بلندی، وارد می های شود. با برداشیر

گذرم و وارد دهم و از کنارش میمیوه، آهسته جوابش را می

خانه می ی م و مرتضی را خانشوم. جواب سلام عمهآشی 

شنوم که شنوم؛ من فقط صدای مهربان مادری را مینمی

کند و در پس تمام مثل همیشه گرم از مهمانش استقبال می

ی بلند حاج عمو فکر افکار درهمم، به صدای ذکر گفیر

 کنم. می

خواهد سپهر مغضوب این خانواده باشد. دلم دلم نمی

ی ارشدش وهرو نشدن با نعمو برای روبهخواهد حاجنمی

نماز مستحن  بخواند و مادری برای معذب نبودن سپهر، 

تر از عمو را بکشد. امشب مادری گرمجور محبت حاج

زند و بیشیر از هر وقنر همیشه با سپهر حرف می

گذارد. از همان فاصله اش را به نمایش مینوازیمهمان

گذارد و کنار سپهر بینم که توی بشقاب میوه میمی

 د. نشینمی
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ی نشان خودم را سرگرم جمع کردن ظرف های روی میر

زدنم به چشم نیاید اما تمام حواسم دهم تا دیدنمی

د. معطوف مادری است که برای سپهر سیب پوست می  گیر

 _رویاجان مادر، برای داداشت چای بیار. 

 پرسد: گوید و با لبخند از سپهر میمادری این را به رویا می

 _لیوابی دیگه؟

ی دهد. رویا با چهرهبا تکان سرش جواب مثبت میسپهر 

خانه میگرفته به ی  پرسد: آید و سپهر میسمت آشی 

 خونه؟_آقاجون نماز می

 دهد: شود و سرد جواب میمرتضی بلند می

 _تو که زنگ زدی قامت بست. 

های مهربابی مادری را پنبه این حرف مرتضی تمام رشته

نشاند. مرتضی به های سپهر میلبکند و پوزخند را روی می

خانه میاتاقش می ی شود و زیر لب غر رود و رویا وارد آشی 

 زند. می

 تونه زبونش رو نگه داره ها. _این مرتضی هم نمی
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 گوید: شنوم که سپهر میمی

کردم _بابا از دلخوری آقاجون بهم گفته بود، اما فکر نمی

 قدر ازم دلخور باشه که نخواد ببینتم. ان

، کنارم ویا ب  ر  ی توجه به دستور مادری مبنی بر چای ریخیر

کند و گردن ام قفل میایستد و دستانش را روی شانهمی

اصیی نمیمی  کنم. کشد تا به هال دید داشته باشد. اعیر

گذارد و دلجویانه مادری دستش را روی پای سپهر می

 گوید: می

شه شناش، اخلاق_ناراحت نشو مادر، آقاجونت رو که می

زنه. یکی دو روز که بگذره، تا آتیشش نخوابیده، حرف نمی

 شه. خوب می

کشم و گذارم، دست از کار میها را که توی هم میبشقاب

ی مبل کشد و لبهایستم. سپهر خودش را جلو میصاف می

 نشیند. می

_نه مادری، سر این ماجرا یکی دو سالم که بگذره، دل 

 شه. آقاجون با من صاف نمی
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ی مقدمهی ب  خواهد حرفی بزند که با جملهری میماد

 خورد. خانم، حرفش را میعمه

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_هشت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

جون، همون هشت سال پیش لال بودی که _خب بچه

تر از تو توی این خانواده نبود که حرف نزدی؟ بزرگ

 خودت عقل کل شدی و اون پشه رو فراری دادی؟

 زند: نار گوشم لب میرویا ک

 _شت. دو کلمه بشنویم از مادر عروس. 

 زند: گزد و تشژ میمادری لب می

 _بتول! 
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های مادری را ندید ونشانخانم به عادت همیشه، خطعمه

د و دوباره میمی  گوید: گیر

 
ی

ت یه سنگ انداخنر تو چاه که صدتا عاقل هم _با دیوونکی

تو کردی؟ هی سوفیا رو تونن در بیارن. این کار بود نمی

داشتنت؟ چون دارم، این بود دوستدارم، دوستدوست

نمای مردمش کردی؟ حالام توقع دوستش داشنر انگشت

ی آدم ها مثل بچهداری آقات بیاد استقبالت؟ همون سال

گفنر اول سوفیا رو طلاق بده، بعد هرجا به اون پشه می

 خواست بره، نه اینکه اونطوری ول کنه بره. 

 به اخمپروا حرف میخانم تند و ب  عمه
ً
های زند و اصلا

ه ای ندارد. شاید انگشتان اش توجهدرهم سپهر و نگاه تیر

دار حقیقت قدر رک و نیشبیند که اناش را نمیمشت شده

صدقه خانم برعکس مادری نه قربانآورد. عمهرا به زبان می

؛ تند و کوببلد است و نه آسمان ی گوید و نده میریسمان بافیر

ی رویه را پیش میحنر در ابراز علاقه ی همیر د. هایش نیر  گیر

تخم نکن. اشتباه کردی باید تاوانشم و _حالا هم الگ اخم

 پس بدی. 

 _بتول بس کن دیگه. 
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کشد. ایستد و دستش را محکم پشت گردنش میسپهر می

ایستد و دستش را به بازوی او مادری هم به تبعیت از او می

د. می  گیر

ی آقاتم الان نمازش تموم می  . آد شه می_کجا مادر؟ بشیر

 کند. سپهر به در بستهی اتاق نگاه می

ه برم. آقاجونم نماز نبسته به نیت اینکه  _نه مادری، بهیر

تموم کنه و بیاد مهمونداری کنه. به قول عمه، منم  زود 

 نباید توقع داشته باشم. 

 شناسید همتون. زبونش یکم تنده. تون رو می_عمه

 دارد. سمت در قدم برمیدهد و بهسپهر مخالف سر تکان می

 امشب عمه خوب گفت. عمه تنها آدم این عمارته 
ً
_اتفاقا

 خ. زنه؛ حالا هرچند تلکه رک حرفش رو می

 شه. . درست می_قربونت برم مادر 

بندد. رویا کند و چند ثانیه چشم میسپهر مادری را بغل می

 گوید: کنار گوشم می

م واسه دل داداشم.   _بمیر
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د از غم رویا؛ دلم میدلم می د از غم آدمگیر هابی که گیر

غمخوارم هستند و در روزهای پرغمشان کاری از دستم 

ی از آید. برای رویا نار برنمی ی احتم، اما این ناراحنر چیر

کند. من ناراحتم برای ام نسبت به سپهر کم نمیدلخوری

 دار ببیند. تواند برادرش را غصهخواهری که نمی

رود و سمت در میشود، بهسپهر از مادری که جدا می

 گوید: می

ای باید برم خوزستان. اومده بودم خداحافظی که _دو هفته

 خب... 

هخور حرفش را می نشیند و ی در مید. دستش روی دستگیر

 گوید: دوباره می

 _از طرف من از آقاجونم خداحافظی کن مادری. 

خانه سرمیقبل از خروج، به ی چرخاند و با نگاه سمت آشی 

 زند: سنگینی لب می

 _خداحافظ. 

شود و رویا با خروج سپهر، مادری هم پشت سرش خارج می

 دود. پربغض پشت سرش می
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 ب  ب میصندلی را عق
نشینم. ای میسابقهکشم و با سنگینی

وقت دلم حال دلم خوب نیست شاید چون هیچ

ام، کاراکیر خواست سپهر، همبازی خوب روزهای کودگنمی

 بد قصه
ی
 ام باشد. ی زندگ

 

 #پست_دویست_و_چهل_و_نه

 #واهی

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ی وسط  کاکائو را روی میر خانه فرزان لیوان خالی از شیر ی آشی 

 کند. گذارد و با پشت دست دور دهانش را پاک میمی

    مامان کارتون ببینم؟
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ی استانبولی را اندازم و قابلمهکفگیر چوب  را توی سینک می

دارم و ام از  روی گاز برمیکه برای ناهار فردا آماده کرده

 چرخم. سمت یخچال میبه

 جان.    صبح باید بری مدرسه مامان

ی    گوید: شود و با لجاجت میخانه خارج میاز آشی 

 بینم.    یکم می

گذارم و قبل از اینکه بخواهم ظرف غذا را توی یخچال می

اض کنم، صدای تلویزیون بلند می بندش شود و پشتاعیر

کند. موبایلم را از صدای اعلان موبایلم حواسم را پرت می

ی برمی ه دارم و بدون اینکه پیام را باز کنم بروی میر

کنم. شهریار برایم نوشته نوتیفیکیشن واتساپم نگاه می

 است: 

 «بیداری؟»

کنم و با خاموش کردن چراغ ی موبایل را قفل میصفحه

خانه به ی روم. نور هال کم است و فرزان سمت اتاقم میآشی 

کند. شک ندارم تا چند با چشمابی خمار کارتون تماشا می

ر این دو روزی که به شود. دی دیگر تسلیم خواب میدقیقه
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ایم، هرشب فرزان جلوی تلویزیون خوابش خانه برگشته

 برده است و هر صبح برای بیدار شدن بدقلفر کرده است. 

اندازم. روی تخت کنم و دور مچم میکش موهایم را باز می

کشم و همزمان با اعلان پیام جدید، واتساپم را باز دراز می

گری برایم آهنگ فرستاده هیچ حرف دیکنم. شهریار ب  می

د و انگشتم دایرهی لبم زاویه میاست. گوشه ی دانلود را گیر

های زن چشم و ابرو کند. بعد از اینکه از جذابیتلمس می

گاهی اش حرف زد، گهزبابی از علاقهمشکی گفت و با زبان ب  

 نمیبرایم آهنگ می
ً
اش ی موسیفر داند سلیقهفرستد. قطعا

قدر تودار هستم که در شبیه من است و من آن تا چه اندازه

 این باره حرفی نزنم. 

کنم و همزمان با دانلود شدن آهنگ، پیامش را ریپلای می 

 نویسم: کوتاه می

 «بیدارم»

کنم شود. آهنگ را پلی میتیک دوم پیامم خیلی زود آب  می

ها قبل فکر شود. سالو گوشم مهمان صدای بم داریوش می

ی سن و سال خاصی دارد. آن  کردم دلمی دادن و دل گرفیر

های روزها تصورم از عشق قرارهای پنهابی بود و تماس
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های شبانه. اینکه تا صبح از تصور مخفیانه و رویاپردازی

تان قرار گل پشت در خانهات با دستهاینکه مرد موردعلاقه

د و قند در دلت آب شود از فکر اینکه  د خوابت نی  بگیر

ی و او زیر گوشت زمزمه کند: دستش را ب آغوشت »گیر

، اندک جابی برای مردن
ی در « اندک جابی برای زیسیر

ی این ها قبل، سوفیای ش سالهتصورات سوفیای سال

، اما حالا  روزها نه شانسی برای عاشفر داشت و نه فرصنر

اف می کنم دلم لرزیده است اما با خودم و در خلوتم اعیر

هوا دامن هابی که ب  میان شلوعیی دانم دانم گ؛ نمینمی

 
ی
ام را گرفت و طوفابی که آرامشم را مختل کرد، کجا زندگ

دلم برای مردی رفته است که امشب خیلی هوشمندانه 

آهنگ انتخاب کرده و داریوش را واسطه کرده است تا 

های این چند روز را به رخم ایتوجهاش بابت ب  دلخوری

 بکشد. 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه

 واهی #

 #زهراثقفی 
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هایش را داده و دو روز گذشته، یک در میان جواب پیام

ام. از دیدنش حوصله پاسخ دادههایش را کوتاه و ب  تماس

ی بهانه آورده ام تا مبادا دست طفره رفته و برای قرار گذاشیر

دلم برایش رو شود. من نه جسارت او را دارم و نه شهامتش 

 ن دلیل فرار این روزهایم باشد. تریرا و شاید این اصلی

ی اینکه تو پاساژهای شهر رو تونم به بهانهبه نظرت می» 

، گولت بزنم که فردا بهیر بلدی و می توبی تو خرید کمکم کنی

 «عصر دو ساعنر باهم باشیم؟

اف صادقانه د. تصویر چشمان ام میاش خندهاز اعیر گیر

ی این پیام برایم تداعی می ی نوشیر شود و دروغ خندانش حیر

 حرف بزنم! 
ی

 نیست اگر از دلتنکی

ت به » نویسم: دهم و برایش میدل به دل شیطنتش می تیر

 «خورم. سنگ خورد، من گول نمی
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 نویسد: خندد و میمی

، از صدگول نمی» اقت منم خجالت خوری دخیر

؟نمی  «کسیژ

 باید خجالت بکشم و درخواستش را قبول کنم. 
ً
قاعدتا

ترین تصمیم آن هم بعد از ترین و درستمنطفر 

، قبول کردن دعوت فرداست. یک محلیکم های اخیر

 نویسد: فرستد. و در پیام دیگری میایموج  پوکر می

 «باید باهات حرف بزنم خانم. » 

جدی  یگفتنش. تکه« خانم»لرزد از ام میجنبهدل ب  

شود و تمام حواسم پرت همان اش در ذهنم بایگابی میجمله

 شود. اش میی آخر جملهکلمه

کنم. ی فردایم را مرور میکشم و برنامهلبم را زیر دندان می 

، برایش با یادآوری قرار فردا محکم پلک می زنم و با نچ زیرلن 

 نویسم: می

قرار گذاشته. عمو از قبل فردا عصر باید جابی برم. حاج» 

 «تونم کنسل کنم. نمی
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کنم و عمو برایم فرستاد فکر میبه آدرش که سر شب حاج

دهم بعد از قرار فردا برای تمام سوالات به خودم نوید می

دهم تا از ذهنم جواب داشته باشم. برای شهریار توضیح می

ی کنم و از جزئیات قرارم  هر دلخوری احتمالی جلوگیر

ی، حضوری ح میگویم و ترجینمی دهم در فرصت بهیر

 حرف بزنم. 

ی بگوید، دوباره می ی  نویسم: قبل از اینکه چیر

ی شده؟اگه دیر نمی»  ی  «شه، باشه واسه بعد. چیر

 کند: با تاخیر تایپ می

 درباره
ً
 زنیم. ش حرف می_نه، بعدا

ی دفعه ای است که دلخور شده است؛ این چندمیر

م. ناز اش را ندید میخواسته کنم و انتظار ناز خریدن نمیگیر

ایظ که عقلم، احساسم را تشویق میهم ندارم کند، . در سرژ

ایطم را رویم آنمطمئنم مرد پیش قدر عاقل هست که سرژ

ان کنم. درک کند و من آن  قدر فرصت دارم که بخواهم جی 

گوید و من نه دلخوری امشبش را به روی خیر میشب به 

ای خوابیده پشت آهنگ هآورم و نه گلایهخودم می
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ان اش. فقط با خودم فکر میانتخاب   کنم باید برای جی 

 هایم کاری کنم. ایتوجهب  

ون گوشژ را روی عسلی کنار تخت می گذارم و از اتاق بیر

روم. مثل دوشب گذشته تلویزیون روشن است و فرزان می

 روی کاناپه خوابش برده است. 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_یک

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

* 

دستانم را روی پاهایم درهم قفل کرده و با انگشت شصتم 

ب گرفته ام. اضطراب دارم و تلاش روی انگشت دیگرم صری

ام این اضطراب در رفتارم نمود پیدا نکند. اگر حق کرده

 حالا انتخاب داشتم، هرگز تنها به اینجا نمی
ً
آمدم؛ قطعا
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ی برج عمو کنارم نشسته بود یا اینکه مر حاج تضی پاییر

کشید، اما حالا و در دفیر مردی که آخرین انتظارم را می

ی چند مجهولی است، تنها گزینه برای حل این معادله

ی این ملاقات با مردی که هستم بدون اینکه حنر درباره

 این روزها رنگ تازه
ی
 ام پاشیده است، حرفی بزنم. ای به زندگ

بندد. ر تراس را میشود و دآقای انصاری وارد اتاق می

ش که میبه ی ای که مهر تایید حرفش رود، با قیافهسمت میر

 کند. است، عذرخواهی می

خوام که معطل شدید. تلفن مهمی بود و    معذرت می

 تونستم جواب ندم. نمی

 زنم. خورم و از روی ادب لبخند میکمی در جایم تکان می

 کنم. راحت باشید.    خواهش می

ش جاگیر  ی رود. شود و دستش به سمت تلفن می میپشت میر

د، می  پرسد: قبل از اینکه شماره بگیر

    چای یا قهوه؟

 یه لیوان آب. 
ً
    لطفا
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دهد. به منسیژ یک فنجان قهوه و یک لیوان آب سفارش می

چرخد و کمی سمتم میکند، کامل بهتلفن را که قطع می

ی جلوتر می  کشد. خودش را روی میر

    خب خانم معتمد، بنده در خدمتم. 

ه می مانم تا شوم و منتظر میبه صورت وکیل جوان خیر

ی هم رد  دوباره خودش صحبت کند. انگشتانش را از بیر

 گوید: کند و میمی

ی گویا آقا مروبر صحبت می   دیشب که با حاج کردم گفیر

ح مختصری از پروندهشما می ی آقاپیمان خواین یه سرژ

 رسته؟بشنوید. د

 پرسد: گویم و او میی آرامی می« بله»

    اگه اشتباه نکنم، شما همش سابق پیمان هستید. 

کنم و امیدوارم این مرد اینبار به تکان دادن سرم اکتفا می

قدر که بدون حاشیه سراغ اصل مطلب برود، اما انگار همان

 من عجله دارم، او آرام است. 
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و قبول کردم. در جریان    من پنج سال پیش وکالت پیمان ر 

ی طلاق شما نیستم، اما شنیدم که غیاب  طلاق پرونده

 گرفتید. 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_دو

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

کند و را تشدیددار ادا می« طلاق»ی کنم واژهاحساس می

شاید هم این تاییدش روی بعضی از کلمات، اقتضای شغل 

شت شصتم تندتر و سیاست حرف زدنش است. ریتم انگ

شده است و این ریتم تند با تصاویر دردناکی که از پس 

د، ب  ی ذهنم جان میپرده ربط نیست. مرد مقابلم گیر

گذرد بدون اینکه از بلوای گوید و ساده از کنار حرفش میمی

درون من خی  داشته باشد. بعد از شش سال هنوز هم با 
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د. روزیکه یادآوری روزهای بعد از طلاقم، تنم گر می گیر

ام را از محصری گرفتم و یک شب تا خوردهی خطشناسنامه

 نابود شده
ی
وقت ام عزاداری کردم، هیچصبح برای زندگ

وقت از خاطرم کنم. تب تند آن شب، هیچفراموش نمی

ام را پس ام سینهرود. فردای آن روز پشک هشت ماههنمی

م خشکید!   زد و شیر

کند ای انصاری حرفش را قطع میبا ورود منسیژ به اتاق، آق

گذارد و آیم. منسیژ لیوان آب را مقابلم میو من به خودم می

ش میبعد از اینکه قهوه ی گذارد، ی آقای انصاری را روی میر

ون می  رود. از اتاق بیر

ح مختصری از کنم بدون اضافه   من سعی می گوبی یه سرژ

جواب  ی پیمان در اختیارتون بذارم تا بلکه بهپرونده

 سوالاتتون برسید. 

کنم. کشم و کوتاه تشکر میهای خشکم میزبانم را روی لب

اش، فنجانش را توی نعلبکی بعد از مزه کردن قهوه

 کند. گرداند و لب باز میبرمی

   حامد، شوهرخواهر پیمان از دوستان نزدیک من هستند. 

ی عجیب و ناگهابی  هشت سال پیش دورادور در جریان رفیر
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بودم و بعد، از بارداری و طلاق شما شنیدم تا اینکه  پیمان

حدود پنج سال پیش حامد ازم خواست وکالت پیمان رو 

 قبول کنم. 

کم با مریم، خواهر  با شنیدن اسم حامد، خاطرات مشیر

شود اما پررنگ کوچک پیمان و همش حامد، زنده می

های آقای انصاری زنم تا حرف. خاطرات را پس میشود نمی

 ا بهیر بشنوم. ر 

   حدود یک سال بعد از طلاق شما بود که پیمان از خودش 

 سالبه خانواده
ً
های آخر اقامتش تو ش خی  داد. ظاهرا

شه و اوضاع بد کشور ایران درگیر یه سری مسائل سیاش می

ایطش دامن می  ۸۸های سال زنه. بعد از اغتشاشهم به سرژ

ن حادثه داشته، کرده نقش مهمی تو او که پیمان فکر می

شن. پیمان عضو هیچ گروه هاش دستگیر میدوتا از رفیق

ی و بزن و بکش،  خاصی نبوده، اما تو اون بلبشوی درگیر

کت  چندباری با یکی از دوستاش توی جلسات مختلفی سرژ

 توی همون جلسات بوده که یه فیلمی شبیه 
ً
کرده. ظاهرا

ی که در قبال به اف ازشون گرفیر ت ملی، هم زدن امنیاعیر

 . ی  بابت مهاجرت کمکشون کیی
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ه شده در گالری گوشژ  کنم  و ته دلم ام فکر میبه فیلم ذخیر

شود که اینبار قرار نیست دروغ بشنوم. اینبار کمی قرص می

گذارم، اجازه که هوشیارترم که شواهد را کنار هم می

 دهم واقعینر مخفی بماند. نمی

ی رفیق های رسه. زمزمهتهاش، پیمان می   بعد از دستگیر

ی خودش به کنه. به گفتهاعدام هم ترس رو بیشیر می

های اطرافش هم شه و آدمی اون فیلم تهدید میوسیله

شن تا اون بخواد جا بزنه و به اصطلاج از کشور محرک می

 فرار کنه. 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_سه

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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نوشد. ذهنم درگیر میاش را انصاری قلپ دیگری از قهوه

اند، های اطراف پیمان است که باعث ترسش شدهآدم

 سپهر هم جز انآدم
ً
 هاست. هابی که قطعا

   چند ماه بعد از مهاجرت، با خانمی به اسم ساناز آشنا 

ه با اون خانم شه و برای اینکه راحتمی تر بتونه اقامت بگیر

ی ازدواازدواج می جه. اگه کنه. پشش فرزان، حاصل همیر

 اشتباه نکنم، یک سال از پش شما کوچیک تره. 

دارم. خنکی کنم و لیوان آبم را برمیدستانم را از هم باز می

 بدنه
ی

. نه قلبم تند کند ام را کم میی لیوان کمی از گر گرفتکی

. شنیدن واقعیت ازدواج  شود زند و نه فکم منقبض میمی

کردم، سخت کر میقدرها هم که فزدم، آنکه حدسش را می

ام با پیمان ها از تمام شدن رابطهنبود. شاید چون سال

ها از تمام شدن یک گذرد اما معتقدم حنر اگر سالمی

، بازهم  ی رابطه گذشته باشد، تصور خیانت و عهد شکسیر

 دردناک است. 

دارم. سوفیای عجول وجودم لیوان آب را روی پایم نگه می

انم پیمان را ببخشم یا نه و تو مدام اصرار دارد بداند می

 . سوفیای عاقل وجودم هنوز هم مشتاق شنیدن است
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کنم پیمان اون دوره خیلی بدشانسی آورده. با اینکه    فکر می

ظاهر عاقلانه عمل کرده، اما رکب خورده. با خیلی جاها به

افته زندان. زمانیکه من وکالت پیمان رو ی ساناز میدسیسه

ی روی دستم بود. فرار از دهقبول کردم، یه پرون ی سنگیر

ای که باید ی باز خارج از کشور و بچهکشور، پرونده

 گردوندیم ایران. برمی

کنم و او با مکث کوتاهی برایم رفع ابهام سوالی نگاهش می

 کند. می

   ساناز بعد از به دنیا اومدن فرزان توی تصادف کشته 

 ی ساناز. هاافته دست یکی از دوستشه و فرزان میمی

تر افتد و دستم دور لیوان آب محکمهایم روی هم میپلک

 . علاوه بر پیمان، پشش هم بدبیاری آورده است. شود می

 اونطوری نبود که 
ً
   خوشبختانه یا متاسفانه، قضیه اصلا

کرد. پیمان با ترس اعدام فرار کرده بود در پیمان فکر می

ی اون، د وستاش آزاد شده حالی که چند هفته بعد از رفیر

ترین جرم بودن و ازشون رفع اتهام شده بود. اون زمان بزرگ

قانونیش از کشور بود، نه جرم سیاش.  پیمان خروج غیر

ببینید نه اینکه پیمان متهم نباشه اما جرمش اونقدر نبود 
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که بخواد فرار کنه. حرف زدن از جزئیات جرائم قید شده 

م و جنایت، هم از ی پیمان و مجازات هر جر تو پرونده

ه، فقط ی شما خارجه هم اینکه وقتمون رو میحوصله گیر

اونقدری بهتون بگم که پیمان و دوستاش نه پشت هیچ 

 ای. ی هیچ نقشهماجرابی بودن و نه اجرا کننده

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_چهار

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

ی ترین باگ شخصینر پیمان بود و تجربهترسو بودن، بزرگ

ک باعث می  مشیر
ی
شود او را محق بدانم که دو سال زندگ

ی را بزند و آنقید همه  طور فرار کند. چیر
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   یک سال بعد از اینکه من وکالت پیمان رو قبول کردم، 

تونستیم پشش رو بیاریم ایران، اما خودش بعد از آزادی از 

ایط روج بدی که داشت توی بیمارستان زندان به خاطر سرژ

ی شد. روابی ب  سیر

کنم کشم و با خودم فکر میی لیوان میانگشتم را روی لبه

هابی را که هنوز هم در رفتار ها و ترستوانم تندخوبی حالا می

ایط سخنر که گذرانده  پیمان مشخص است، به پای سرژ

بگذارم. پیمان مجرم نیست اما هنوز هم از حرف زدن از ان 

کند، و فرار می رود روزها وحشت دارد. هنوز هم طفره می

 گناهی خودش را باور ندارد. شبیه کسی که ب  

ی درمانش به ایران برگشت و    پیمان بعد از طی شدن دوره

قانونیش رو پشت سر  محکومیتش بابت خروج غیر

 گذاشت. 

دهد و لبخند انصاری به پشنر صندلی چرخانش تکیه می

 نشاند. رضایتمندی روی لب می

در این لحظه پیمان نه مجرمه و نه  تونم بگم الان و    می

خطاکار. اگه خبظ کرده، تاوانشم داده. چه بسا که تاوان 

ی  تری هم داده. اگه همون هشت سال پیش بدون سنگیر
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ی کاری نمی  الان فکر و مشورت دست به چنیر
ً
زد، قطعا

 شما مدل دیگه
ی
 متاسفم. زندگ

ً
 ای بود. من واقعا

پایان رسیده اما من چهره بحث به از نظر این وکیل خوش

ی برمیهنوز هم سوال دارم گردانم و با . لیوان آب را روی میر

 پرسم: ی شالم روی شانه، میمرتب کردن لبه

 می
ی
 کنه؟   اون بچه با پیمان زندگ

 اندازد. چینی به پیشابی می

 می
ی
ها کنه. در واقع اون   نه. فرزان با حامد و همشش زندگ

والدین خودش قبول داره، اما والدین اصلیش عنوان رو به

ایظ نیست که بتونه از اون رو هم می شناسه. پیمان تو سرژ

بچه نگهداری کنه. از طرفی هم اون بچه از وقنر اومده 

 کرده. 
ی
 ایرن، توی اون خونه زندگ

. شناسم. تفکیک احساساتم سخت استاحساساتم را نمی

حال باشم، اما انگار باید برای روشن شدن حقیقت خوش

نیستم و بغض دارم. بغض سنگینی راه گلویم را بسته است. 

ها و اما و اگرهای هشت ی تمام حشتبغضی که نماینده

 سال گذشته است. 
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ی جور دیگری حق با انصاری است، می توانست همه چیر

باشد، اما نیست. حالا آنچه پیش رویم است، از پس آن 

ترین ان و پشش، اصلیی تاریک رد شده است. پیمگذشته

ی ترین نقطههای اتصال به گذشته هستند و پررنگنقطه

اک با پشم، فرزان.   اشیر

 

 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_پنج

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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ون میی حاجاز حجره آیم، اطراف بازار چشم عمو که بیر

ی جدیدی را که مرتضی از آن چرخانم تا بلکه حجرهمی

عمو و ببینم. تصور اینکه شهریار هم مثل حاج زند،حرف می

وچانه بزند، ها و قیمت چکمرتضی سر رنگ و بافت قالی

 برایم جالب است. 

ام بلند قبل از اینکه حجره را پیدا کنم، صدای زنگ گوشژ 

ی عمو که روی صفحهی حاجی خانهشود. شمارهمی

تماس رد تفاوت از کنار توانم ب  بندد، نمیام نقش میگوشژ 

کنم و قبل از اینکه گوشژ را به شوم. تماس را وصل می

 کنم. ای گلویم را صاف میگوشم بچسبانم، با تک سرفه

    جانم مادری؟

؟     جانت سلامت مادر. کجابی

کنم و هایم را تندتر میابتدای ورودی بازار سرعت قدم

 دهم: جواب می

 رم مغازه.    پیش عمو بودم، دارم می

م و نمینادار مادری را ندید میسکوت مع گویم حدست گیر

 هایم برای عمو بگویم. درست است مادری، آمدم از شنیده
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    واسه ناهار نمیای خونه مادر؟

ی می ی خورم. عصر میام دنبال    نه دیگه. تو مغازه یه چیر

 فرزان. 

کشه، فرزان اینجا بمونه. شب قراره    اگه کارت طول می

ی هادی میان که تاری    خ مشب خانوادهی علی، ابریم خونه

، ما فرزان هم با خودمون می ی  بریم. عروش رو مشخص کیی

ی آژانس به سر خیابان می رسم و همانطور که برای اولیر

 گویم: کنم، میدست بلند می

   نه مادری. قبل غروب میام دنبالش. اونجا که باشه 

 ده. الان کجاست؟تکالیفشم انجام نمی

د. گ خنده میصدای مادری رن  گیر

   نشسته پای تلویزیون. صد بارم به مرتضی زنگ زده که چرا 

 نمیاد خونه. 

گویم: نشینم و خطاب به راننده میروی صندلی تاکسی می

 جهان. _میدون نقش

 و دوباره مخاطبم مادری است. 
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    از دست این بچه. 

 خندد مادری آهسته می

پشتم نباش. فقط سوفیا    برو مادر به کارت برس. نگران 

 مادر... 

    جانم؟

مدار عروش رویا رو بذارن، یه    انشالله امشب که قرار 

یم خونه ی خیاط که خدا پارچه تو صندوق دارم، بیا بی 

 بخواد، بدوزم برای عروش. 

 امروزم را 
ی

تصور چشمان درخشان مادری، تمام خستکی

 کند. شوید و قلبم را گرم میمی

مادربزرگ عروس. حالا چه مدلی مد     به روی چشم

 نظرتون هست؟

 زند. تشژ می

ی مرتضی شدی؟     جانشیر

 گویم: خندم و میان خنده میمی
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تغاریتون تونم مثل اون ته   قربونتون برم که. مگه من می

اذیتتون کنم. نوکرتونم هستم. فردا از خیاط براتون وقت 

م. می  گیر

    دستت درد نکنه مادر. 

گذارم. کنم و گوشژ را توی کیفم میاحافظی میاز مادری خد

کنم و با خودم ی تاکسی به شهر شلوغم نگاه میاز پنجره

تر است یا ذهن های مرکز شهر شلوغکنم خیابانفکر می

 ی من؟! خسته

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_شش

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

** 
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زیر اندازم و با ستون کردن دستم خودکار را روی دفیر می

چانه، همانطور که به اعداد و ارقام نوشته شده روی کاغذ 

کشم. صدابی که در سرم کنم، لبم را زیر دندان مینگاه می

ست که باهم هابی کتابو شود، متاثر از حساباکو می

بندی فروش ماهانه، خوانند. از صبح کلافه بودم و جمعنمی

 زنم: لب غر میبندم و زیر ترم کرده است. دفیر را میکلافه

خونه خونه. این ماه دخل و خرج مغازه باهم نمی_نمی

 ریحانه. 

ی میریحانه روبه ی ایستد و نگاه آشفتهروی میر اش را بیر

چرخاند. دست به سینه به باز میصورت من و دفیر نیمه

صندلی تکیه داده و بدون اینکه حواسم باشد، با خشم 

 کنم. نگاهش می

ی؟ منم کمکت میخوای سفارش _می کنم. چند جدید بگیر

ه اومده بود، می خواست واسه جشن روز پیش یه دخیر

ش رو التحصیلیشون تندیس سفارش بده. شمارهفارغ

 گرفتم. 
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صدای آرامش، از غمش حکایت دارد. بدون اینکه خواسته 

ام. باشم، تمام خشم و عصبانیتم را سر این دخیر خالی کرده

و  ریزم و کف دو دستم را روی ن مینفسم را پرسروصدا بیر

 درونم کنار کشم. سعی میصورتم می
ی

کنم با خودم و آشفتکی

، فقط به
ی

خاطر بیایم و بپذیرم که این هجم از آشفتکی

فروش کم مغازه نیست، که دلیل دیگری هم دارد؛ دلیلی که 

ون آمدم، ساعنر را ترغیبم می  وکیل بیر
کرد وقنر از دفیر

توجه به هایم را هضم کنم، اما ب  نیدهبرای خودم باشم تا ش

ی سوفیای درونم، راه مغازه را پیش گرفتم تا بیشیر خواسته

ی عادی است. از هر زمابی تظاهر کنم همه  چیر

های قبلی رو تحویل دادم. . تازه سفارشجان_نه ریحانه

خوام یکم دور خودم رو . میی سفارش جدید ندارمحوصله

 خلوت کنم. 

تر به کنم کمی منطفر کند و من سعی میمی ریحانه سکوت

جابی که روی شوم و با لبخند کمقضیه نگاه کنم. بلند می

ینشود، بههایم سنجاق میلب  روم. ها میسمت وییر

توبی بری وسط _فروش کم بوده که تقصیر تو نیست. نمی

 بیا خرید کن که
ی

ی بکی ی رو بگیر
. هر میدون دست مشیر
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کنه. سال تحصیلی بان فروش افت میسال همینه؛ مهر و آ

وع می شن، از طرفی دست مردم شه، مسافرها کم میکه سرژ

 شه. تر میهم خالی

، ریحانه در تایید حرفم سر تکان می ی دهد و با دور زدن میر

ون می ی بیر کشد. همانطور که توی کیفش کیفش را از زیر میر

ی می ی  گوید: گردد، میدنبال چیر

، _حرفت درسته، ولی خدا بی خودت که تو مغازه باشژ

ی رو جذب می  انگار تو مشیر
ً
ه. اصلا . فروش بهیر  کنی

ایستم، بازویش را شود. کنارش که میتر میلبخندم عمیق

فشارم و او در تایید حرفش، شواهدش را رو آهسته می

 کند. می

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_هفت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 868  

 

 

ی امر _بخدا راست می وز رو ندیدی؟ تایمی که تو گم. همیر

ی اومد، اما دیروز این ساعت، پرنده  اومدی، چند تا مشیر

 زد. پر نمی

اندازم و از پشت سرش رد دستم را از روی بازویش می

های ی فروش ماهشوم. حق با ریحانه است؛ مقایسهمی

 قبل و ماه گذشته، سند تصدیق حرفش است. 

ایطم کنم از این به بعد بیشیر بیا_سعی می م. ماه گذشته سرژ

 رو دیدی که. 

ون می ین بیر
آورم و بدون اینکه نگاهش قندان مسی را از وییر

 گویم: کنم، می

تنهام نذاشنر و مغازه رو باز _بازم قربون معرفتت که دست

موندم. این ش هم میکردی، وگرنه که این ماه تو اجاره

 داره؟
ی

 قندون بود که گفنر تو رفتکی

د و به طرز عجین  سکوت نشنیده میریحانه سوالم را  گیر

 گوید: کنم که با تردید میکند. سوالی نگاهش میمی
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 ش که... _اجاره

 گویم: دهم حرفش را کامل کند. تند میاجازه نمی

موقع بدم. خوشم نمیاد زیر دین کسی _باید اجاره رو به

 باشم. 

 زند. دهد و لب میریحانه سر تکان می

 _ج  بگم به تو. 

ی ب ی ی ندارد و البته که من لجبازتر از آن هستم چیر رای گفیر

که بخواهم حرفش را گوش کنم. حساب و کتابم با 

 عمو، جز قاعدهحاج
ی
ام است و رعایت این های اصلی زندگ

عمو باعث قاعده از سمت من و پذیرشش از سمت حاج

 ها در این مغازه بمانم. ی این سالشده است همه

 خوری؟می مکزیکی کردم. _ هوس ذرت

ین می  قندان را روی وییر
ی

اش را بررش گذارم و فرورفتکی

ی است که به می کنم. حواسم به قندان کوچک روی میر

 گویم: ریحانه می

 .
ً
 _با پنیر زیاد لطفا
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 رود. سمت در مغازه میخندد و بهمی

 _حواسم هست. 

شود و من به دنبال ابزار کارم سر ریحانه از مغازه خارج می

ی روی چرخانم. نگاهی به اطراف میمی ی اندازم و وقتیکه چیر

ی نمی ی مد کنم. قبل از اینکه وسیلهبینم، کشو را باز میمیر

نظرم را پیدا کنم، حواسم به پاکت کوچک کنار کشو پرت 

قلم دارم و با دیدن تکه مس سیاهشود. پاکت را برمیمی

شم و کدرون پاکت، با حالی منقلب، صندلی را پیش می

کنم و با لمس تکه مس لوزی نشینم. پاکت را باز میمی

شود. شکل، موج  از احساسات مختلف به قلبم سرازیر می

تمام را تمام کنم و خیلی وقت پیش قرار بود این کار نیمه

ی قدر حواسم را پرت کرد که فراموش های اخیر آندرگیر

کنم و نگار ظریف کار را لمس میو کردم. با سر انگشت نقش

برم. اخمی ظریف های لوزی پیش میانگشتم را تا گوشه

های گذرد، گوشهنشیند و از ذهنم میام میروی پیشابی 

ش، ممکن است پوست را خراش دهد.  ی  تیر
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ی مس سیاه قلم روی بند چرمی و چفت از تصور جا گرفیر

ی شهریار، ساز من روی مچ مردانهشدن دستبند دست

 نشیند. هایم مید روی لبشود و لبخنقلبم گرم می

فشارم و مشتم را جلوی ام را میان مشتم میلوزی مسی

م. سرم پر از حرفدهانم می های هضم نشده و گیر

کشم و های پردازش نشده است، اما نفس عمیفر میاتفاق

 با خودم فکر می
ی
ام هنوز کنم چه خوب که میان بلوای زندگ

 هم دلیلی برای حال خوب دارم. 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_هفت

 #واهی

 #زهراثقفی 
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 " آقای حسینی دستبند رو آورد مغازه. میای برداری؟"

ند و در جواب پیام ریحانه یک "آره" هایم زاویه میلب گیر

ون میکوتاه تایپ می آیم و سری    ع وارد کنم. از واتساپ بیر

م و ی شهریار را میشوم. شمارهلیست مخاطبینم می گیر

قدر برای آن دستبند چرم چسبانم. آن را به گوشم میگوشژ 

ی بار من پیشنهاد داده ام ذوق دارم که امروز برای اولیر

همدیگر را ببینیم. بوق اول به دوم نرسیده، تماس را رد 

م دهد" باهات تماس میدهد و بلافاصله پیام میمی گیر

 سوفیاجان"

فل ی گوشژ را قشود و کلافه صفحهلبخندم جمع می

ی ی خانههایم، وارد کوچهمیکنم. با تندتر کردن قدم

ی پیامی است که از صبح از عمو میحاج شوم. این دومیر

پاسخ گذاشته و با هایم را ب  ام. تماسسمت او دریافت کرده

توانم مان را به بعد موکول کرده است و من نمیپیام، مکالمه

یر در حرف تفاوت باشم! این تاخنسبت به این رفتارش ب  

زدن، حنر اگر معقول هم باشد، با شناخنر که من از 

 شهریار دارم، کمی عجیب است. 
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رسم، نگاه مشکوگ به عمو که میی حاجمقابل خانه

، ی مقابل خانه میبلند پارک شدهشاش اندازم و با تاخیر

فشارم. بدون اینکه آیفون برداشته شود، در باز زنگ را می

پرد. از مادری محال است یم بالا میشود و جفت ابرو می

بدون اینکه از پشت آیفون سلام کند، در را باز کند و این 

حوصله مدل باز کردن در، مخصوص رویای عجول و کم

است، اما یک ساعت پیش که با مادری حرف زدم، بابت 

ی نگفت.  ی  حضور رویا در عمارت، چیر

گذرم و هرو میشوم. از رااندازم و وارد خانه میشانه بالا می

 شوم، صدا بلند میکنم. وارد حیاط که می

 خانم؟_مادری، طوب  

های ایوان بالا کنم و از پلهی شال بافتم را آزاد میلبه

 روم. می

؟  _مادری کجابی

ون می آید و در را با باز شدن در عمارت، مادری سری    ع بیر

ی میمی شوم صاحب بندد. با دیدن چادر روی سرش مطمی 

 ند، مهمان این خانه است. بلشاش
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 کنم. اندازم و آهسته سلام میها میای به پنجرهنگاه سرسری

 _مهمون دارید؟! 

هایش را هایش، چشممادری با لبخندی که بیشیر از لب

 گوید: زند و مثل خودم آهسته میدرگیر کرده، پلک می

 _آره مادر. بیا بریم تو. 

 کنم. مخالفت می

م، دیگه نمیپارچه_نه مادری،  آم تو که تون رو بیارید من بی 

 دیر نشه. 

کشد و با لبخند معناداری مادری آهسته بازویم را می

 گوید: می

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_هشت

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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، دیر نمی  شه. _بیا بریم تو دخیر

گذارد و سرش را به سرم نزدیک دستش را پشت کمرم می

 کند. می

یم تو که شاید لازم شد به جای یه پارچه، دو تا _بیا بر 

 پارچه از صندوق در بیارم. 

کنم. مادری در سوالی و با چشمابی متعجب نگاهش می

 زند وارد شوم. کند و با چشم و ابرو اشاره میعمارت را باز می

ی را میقلبم بنای ناسازگاری می  دهد گذارد و دلم گواهی خی 

م. که من از آن ب    خی 

سمت هال قدم شوم و همراه مادری بهرد عمارت میوا

 داریم. برمی

 _گ اینجاست؟

 شناسیش. _آشناست، می
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چرخانم. با دیدن رسیم، سر میابتدای ورودی هال که می

زنم و با گاز پوش کنارش، آهسته پلک میشهرزاد و زن خوش

ی می ی پوست لبم، بزاقم را پاییر  فرستم. گرفیر

کنم. گذرم و آهسته سلام مییا میاز چشمان پرشیطنت رو 

آید و زبی که از روی شهرزاد برای بغل کردنم جلو می

 ایستد. زنم مادرش باشد، میشباهت زیاد، حدس می

تر از همیشه کنم و او گرمروم و شهرزاد را بغل میپیش می

سمت زن شوم، بهکند. از شهرزاد که جدا میاحوال میحال

 چرخم. می

 گوید: ه حرفی بزنم، شهرزاد است که میقبل از اینک

 خانم، مامانم هستند. _سوفیا جان، لعیا 

بان  ی از صری ی ی تبدیل شده است، اما این چیر حدسم به یقیر

 قلبم را کم نمیکند. 

. قد متوسظ دارد تر از تصور من استمادر شهریار جوان

 تاثیر نیست. و اندام متناسن  که در کم نشان دادن سنش ب  

 انم. خوش اومدید. _سلام خ
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لعیاخانم همانطور که ایستاده، با لبخند ملیچ صورتم را 

 کند. گردد و دستش را دراز میمی

_سلام عزیزم. از شهرزاد و شهریار خیلی تعریفت رو 

 شنیدم. 

کنم سردی دستم به فشارم و در دل دعا میدستش را می

 چشمش نیاید. 

ی آشکار نام در جواب تعارفش لبخند می زنم و با فاکتور گرفیر

 گویم: "شهریار" می

 _شهرزادجان لطف دارن. 

کند و شهرزاد با بالا ی چشم به شهرزاد نگاه میاز گوشه

ی شانه  اش، لبخند معناداری به مادرش تحویلانداخیر

 دهد. می

 زند. شود وقتیکه تعارف میام میمادری ناج  
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 ادامه دارد.... 

 

 #پست_دویست_و_پنجاه_و_نه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

ی عزیزم.   _بفرمایید بشینید. سر پا نایستید. سوفیاجان، بشیر

 گوید: نشینم که مادری مینفره کنار رویا میروی مبل تک

 _پیش پات، حرفت بود مادر. 

م و سعی ی شهرزاد میشدهنگاهم را از چشمان آرایش گیر

نشیند، کمی از ای که روی صورتم میمعنی کنم با لبخند ب  می

دانم. دانم چه خی  است و نمیاضطرابم را کم کنم. انگار می

وقتیکه حضور این مادر و دخیر را کنار لبخند معنادارشان 

ز سمت شهریار پاسخم اهای ب  گذارم، وقتیکه به تماسمی
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تر کنم، راحتو اصرار دیروزش برای ملاقات فکر می

م. می  توانم نتیجه بگیر

اش ی قبلیآید و در توضیح جملهمادری دوباره به حرف می

 گوید: می

! لعیاخانم اومده که تو رو ببینه.   _امروز تو اصل مطلن 

فشارم و زانوهایم را ی مبل میکف دستم را روی دسته

ها به من است؛ کنم تمام نگاهبانم. احساس میچسهم میبه

ها به من ترش این است که بگویم مطمئنم تمام نگاهدرست

های هجده مهتاب ندیده، ی آفتابسالهاست. شبیه دخیر

ام. انگار نه انگار که من همان دست و پایم را گم کرده

 دیدهسوفیابی هستم که آب
ی
است. برای  ی این زندگ

ی  خواهد از این خانه و جو سنگینش فرار کنم. می بار دلماولیر

ام؛ در دل اتفافر که در دل یک عمل انجام شده قرار گرفته

 
ی
 آمادگ

ً
 ام. اش را نداشتهاصلا

ها قبل، روزیکه مادر و زند به سالانصافم پرش میذهن ب  

 قبلی به خانه
ی

عمو ی حاجخواهرهای پیمان با هماهنکی

ی اتاق، اده پشت شیشهآمدند و من در حالیکه ایست
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کندم، برای پیمان پیام فرستادم که" پوست کنار ناخنم را می

س دارم"  اومدن. خیلی اسیر

ها دوباره در موقعینر مشابه قرار و حالا بعد از گذشت سال

ام. موقعینر مشابه با این تفاوت که مادر شهریار گرفته

کند و نگاه خواهرش، برعکس نگاه مشتاقانه نگاهم می

کرد خودم را به برادرش خواهر پیمان که حس می

 ام، مهر دارد. چسبانده

 سازم. ی تاری    خ را میترین جملهایترین کلمات، کلیشهبا ساده

 بینمتون. وقتم که می_خیلی خوش

 خانما. _من بیشیر خانم

 گوید: اندازد و رو به مادری میلعیاخانم پا روی پا می

_من خیلی اهل مسافرت نیستم، اما برای اومدن به 

ی رو که  اصفهان خیلی مشتاق بودم. دل تو دلم نبود دخیر

 پشم نشون کرده، ببینم. 

 زند: رویا دستش را جلوی دهانش گرفته و آهسته لب می

 _جون به این مادرشوهر.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 881  

کردم، اما به اخم ای مهمانش میغرهتوانستم، چشماگر می

امان قلبم قدر درگیر کوبش ب  کنم. آنمی محوی بسنده

ی دیگری پرت نشود. مادری لبخند  هستم که حواسم به چیر

 گوید: زند و لعیاخانم با خنده میمی

 

 #پست_دویست_و_شصت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

_انگار من از اون مادرشوهرام که آخر از همه عروس رو 

 بینه. می

 کند. رویا شیطنت می
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 مادرشوهرها گربه رو _کمیر مادرشوه
ً
ری این مدلیه، معمولا

 کشن که عروس حساب کار دستش بیاد. دم حجله می

 زند. گزد و لعیاخانم قهقهه میمادری لب می

 کشون مونده رویاجان. _تا گربه

ست که بگوید رویا خودش زخمی جای مرتضی خالی

 بیند. مادرشوهر است و همه را به یک چشم می

چرخد. سمتم میکند، بهکه جمع می  اش را لعیاخانم خنده

اش های سرش سرر خورده، روی شانهشالی را که تا نیمه

ی موهای رنگ شدهمی اش، اندازد و با پشت گوش انداخیر

 گوید: می

، از پشت. 
ی
 _خب سوفیاجان، از خودت بگو، از زندگ

گوید، ذوق به صدایش تزریق اش را که میی آخر جملهتکه

مشتاق است از فرزان بداند و این اشتیاق کند. انگار که می

کند؛ مثل آب روی آتش عمل نشسته در کلامش، آرامم می

ی نگاهی به مادری میکند. نیممی اندازم و او با بسیر

 دهد. هایش اطمینان میپلک
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ی
ام را برای مادرش گفته است و شهریار از سیر تا پیاز زندگ

ین زن مشتاق این کار من را راحت کرده است. وقتیکه ا

کشابی که رویا از آن ی گربهشنیدن از فرزان است، مرحله

تواند بد باشد خورد. این زن نمیکلی خط میزند، بهحرف می

 من، با روی
ی
ایط زندگ گشاده وقتیکه با آگاهی تمام از سرژ

 مهمان این خانه شده است. 

ام کم شده و قلبم آرام گرفته است. حالا از اضطراب اولیه

 توانم با سبکتر میراحت
ی
ی کردن کلمات از زندگ ام سنگیر

برای لعیاخانم حرف بزنم. از پدر و مادری که در نوجوابی 

ام تا ازدواج ناموفق و بارداری و در تصادف از دست داده

ون می ایط این روزهایم. نفسم را بیر فرستم و با خودم سرژ

 هفکر می
ً
م کنم، برعکس دقایفر پیش، جو این خانه اصلا

ی نیست.   سنگیر

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_یک

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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، به کف حوض  لب حوض خالی نشسته و با نوک دمپابی

به می های شهریار است و نگاهم به زنم. گوشم به حرفصری

حرکات ریتمیک رویا که مشغول جمع کردن وسایل پذیرابی 

برای اند، رویا است. از وقنر لعیاخانم و شهرزاد رفته

های مادری، غرهتوجه به چشمخودش عروش گرفته و ب  

 رقصد. نزده، می

گم باید هم رو ببینیم، باید _عزیز من، من دو روزه مدام می

خواستم مثل امروز تو عمل انجام شده قرار حرف بزنم. نمی

ی، می خواستم قبلش بهت بگم که لعیاخانم قراره بیاد بگیر

، تا مثل الان خونه . ی حاج   ازم عصن  نسیژ

 گویم: حق به جانب می
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؟! _خب وقنر نشد هم رو ببینیم، نمی
ی

شد تلفنی بکی

ایط بدی بود وقنر من اومدم و یهو باهاشون می دوبی چه سرژ

 رو شدم؟روبه

شدی. باید گفتم که مثل الان طلبکار می_اگه تلفنی می

 گفتم که بتونم متقاعدت کنم. حضوری می

کنم و با بافتم را بهم نزدیک می هایبا دست آزادم، لبه

 گویم: قول شهریار طلبکار، میهمان لحن به

 هابی هستم که متقاعد شدن؟! _الان من شبیه آدم

. آرام است و  برخلاف من، او نه طلبکار است و نه عصن 

 سرخوش و سعی دارد این حالش را به من هم منتقل کند. 

لی کارهای _دیگه دنبال متقاعد کردنت نیستم، وقتیکه خی

 شه کرد. دیگه می

کنم و بعد متعجب و کمی اینبار من هستم که مکث می

 پرسم: مردد می

؟
ً
 _مثلا

 از خنده می
ی

د. میصدای شهریار رنکی توانم چشمان گیر

 گوید: پرشیطنتش را تصور کنم وقتیکه می
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 می
ً
شه وقنر رو که قراره صرف متقاعد کردن تو کنیم، _مثلا

ان. ب  . دهه نظرم بهیر جواب میبذاریم برای جی 

ام را توی کردهکنم و دست یخجا میگوشژ را در دستم جابه

کنم. هوا سرد شده است، اما انگار حق جیب بافتم فرو می

است. من دلم گرم است؛ دلم گرم است که در  با مادری

، حیاط را به عمارت  ی سرمای غروب آخرین روزهای پاییر

ی ور رویا و شیطنتدهم و البته که حضترجیح می هایش نیر

 تاثیر نیست. در این انتخاب ب  

کشم و دل به دل شیطنت ی بافتم را تا زیر دماغم مییقه

خواهم دهم. انگار حال دلم خوب است و نمیشهریار می

 خرابش کنم. 

 ای هم براش داری؟_ایده

ی می  گوید: شهریار تند و مطمی 

 _قراره خلاقیت تو رو محک بزنم. 

 پرسم: متعجب می

 _من؟ چرا من؟! 
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 #پست_دویست_و_شصت_و_دو

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 . ان باشژ  از من باید درصدد جی 
 _چون تو بیشیر

ان کنم، اما قبل از می سم که باید جی  خواهم از خطابی بی 

 گوید: اینکه سوالی کنم، اوست که با دلخوری ظاهری می

؟! منو می_نکنه یادت رفته دو روزه هی داری   پیچوبی

نتیجه است، ام در صدا ب  تلاشم برای مخفی کردن خنده

 . کنم دست پیشم را حفظ کنم تا پس نیفتماما سعی می

 _الان اونیکه باید طلبکار باشه منم نه تو. 

ی می بندش احساس آید و پشتصدای بسته شدن در ماشیر

تری شنیده تر و از مکان خلوتکنم صدای شهریار واضحمی

شود. با یادآوری ماشینش و بوی عطر خاصش، می
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کشم و با حشت به عمارت نگاه ناخوداگاه نفس عمیفر می

ی شهریار را میمی خواهد و  لعننر کنم. دلم فضای گرم ماشیر

 کنم. ی رویا میحواله

کنم قبل خانم. طلبم رو صاف می ذارم طلن  بمونه_من نمی

؟  ی بشه. تو ج  ی من تو هم به اندازهاز اینکه حسابم سنگیر

؟خوش  حساب هسنر

ریزد، اما از رو لحن خاصش و خانم گفتنش، دلم را فرومی

 روم. نمی

! _می  توبی امتحان کنی

 _اووم. بدمم نمیاد! 

هابی کوتاه شوم و با قدمافتد. بلند میلرزی به تنم می

 روم. سمت عمارت میبه

ی نباش جناب. فکر نمی کنم _خیلی از خودت مطمی 

 ی من خیلی به کارت بیاد. هات دربارهدهای

ی و محکم حرف می زند و من هنوز هم مبهوت شهریار مطمی 

خودم هستم. مبهوت سوفیای درونم؛ بهیر است بگویم 

مبهوت سوفیاهای درونم. درون من هزاران سوفیاست که 
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قدر باهم زنند، اما انگار آنهرکدام ساز خودشان را می

ی وجودم را مغلوب ترسیده ساز هستند که سوفیایهم

اند. کرده و سوفیای سرخوش و مشتاق را سر شانه نشانده

های شهریار و رقیب بازی زمزمهسوفیاهای درونم، هم

 اند. اش شدهطلن  قدرت

 تونیم امتحان کنیم! _می

 پرسم: ای میخندهبا تک

 _و اگه جواب نداد؟

کنیم. های دیگه بحث میی روش_اون موقع درباره

 ظرت؟ن

م و صادقانه میی چوب  سرد میدستم را به نرده  گویم: گیر

 _بدم نمیاد ببینم ج  تو چنته داری! 

گوید و در حالی تماس را قطع بینیم" میشهریار با خنده "می

ی می ان دو طرفه مطمی  کند که از باخت من در این جی 

کنم تا قبل از اینکه سرما قلب هایم را تندتر میاست. قدم

 را تسخیر کند، به عمارت برسم.  گرمم
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 #پست_دویست_و_شصت_و_سه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

، بله. دوره_بله آقا  زمونه عوض شده. گذشت مرتضی

ها تو پستوی خونهزمونه شدن. فکر ها قایم میای که دخیر

ی تو خونه و کسی کردی همه ی که بشییی ها مثل میی ی دخیر

 هاشونم نبینه تا خواستگار براشون بیاد؟ رنگ دندون

ینی  ینی در دستش رو توی ظرف شیر گذارد خوری میرویا شیر

 دهد. ی حرفش، با تاسف سر تکان میامهو در اد

. اگه نشسنر که یه دخیر  _نخیر عموی من، نخیر

ی، باید بگم نیست دیگه. قدیما آفتاب مهتاب ندیده بگیر
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ی و بچهترها میبزرگ کردن، حالا دخیر و ها تنشون میدوخیر

، میپش خودشون هم رو می ی پسندن و آخر رن، میان، میبییی

ها رو هم در جریان بذاریم؛ ج  وادهگن حالا خانکار می

 شه مگه؟می

مرتضی به دیوار پشت سرش تکیه داده و دست به سینه 

 مشغول چیدن 
ً
مقابل رویا ایستاده است. رویا ظاهرا

ینی  اش گنجاندن هاست، اما انگار رسالت واقعیشیر

های ی زنزدن به شیوهکنایهمیان کلماتش و  گوشه شیطنت

شناسم که از قدر رویا را میآنوبازار است. کوچه

بینم واکنسیژ هایش ناراحت نشوم، اما دلیلی نمیحرف

 نشان ندهم. 

ی منی که پشت سر رویا مرتضی نگاه پرخنده اش را بیر

خی  از حضور چرخاند و رویا ب  ام و صورت رویا میایستاده

ون میای از سینهمن، آه مسخره  ریزد. اش بیر

، زم  ونه بد عوض شده. _خلاصه که بله مرتضی

هوا نیشگون محکمی از پهلویش برم و ب  می دستم را پیش

ی می ینی را روی میر م. رویا همراه با آخ بلندی، ظرف شیر گیر

 چرخد. گذارد و به پشت میمی
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 برم. کشم و سرم را پیش میچهره درهم می

، جونت در میاد، آره؟! _تو آتیش  نسوزوبی

 شود. تر میاخمش عمیق برد و سمت پهلویش میدستش را به

 !  _گوشت تنم رو کندی وحسیژ

شه کند، وگرنه _تو کل تنت یه زبون درازه، که اونم نمی

 این کار رو می
ً
 کردم. حتما

زند. رویا دستش را روی پهلوی دردناکش مرتضی قهقهه می

 کند. ی بازویم میگذارد و مشنر حوالهمی

اون  _بدبختِ شوهرندیده. چقدرم دستت تلخه. بیچاره

پشه. خی  داره چه دست تلچی داری یا هنوز ناز شصتتو 

 نچشیده؟

 روم. غره میبا همان اخم، چشم

، غصه ی خودت رو _تو به جای اینکه به فکر بقیه باشژ

بخور که اگه یه ساعتم قبل عروسیت، هادی سر عقل بیاد 

 موبی رو دستمون. و پشیمون بشه، تا آخر عمر می

ی میکند و لبهمیرویا پشت چشم نازک   نشیند. ی میر
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 _خیلی هم دلش بخواد! 

 ج  رو دلش بخواد؟ زبون درازت رو یا روی زیادت 
ً
_دقیقا

 رو؟! 

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_چهار

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

اندازد و با همان بافت موهایش را از روی شانه عقب می

 گوید: جانن  دقایفر پیش، میبهحق

انتخاب عاقلانه تو زندگیش داشته باشه، _هادی اگه یه 

 اونم منم. 
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. لیوابی رود سمت سماور میگذرد و بهمرتضی از کنارمان می

 گوید: دارد و با خنده میاز آبچکان برمی

 کنه، عقلم داره؟ی ما وصلت می_مگه پشی که با خانواده

سمت دارد و بهرویا دستمال روی پشنر صندلی رو برمی

 کند. میمرتضی پرتاب 

 !  _مرتضی

ی تکیه می دهم و دستانم را از کنار پهلوهایم کنار رویا به میر

ی میکنم و به لبهرد می م. های میر  گیر

. اینکه سه بار  _خدابی رویا تو ته خرشانسی هسنر

ی نشونه  هم خورده و هادی با نادیدهعروسیتون به ها گرفیر

 نه. عقلی او هنوز تو رو پس نداده، ته خرشانسی تو و ب  

د و با نیممرتضی لیوانش را زیر شیر سماور می نگاهی به گیر

 دهد: من، ادامه می

کتاب ای حسابدونم با چه چرتکه_شهریارم که... نمی

 بهش کرده که اومده از خانواده
ً
ه. من قبلا  بگیر

ی ما دخیر

های ما افسار پاره ولی انگار اینم  کردن  گفته بودم دخیر

 ی همون هادیه. لنگه
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قبل از اینکه برای جواب دادن به مرتضی فرصنر داشته 

خانه باشم، مخاطب فرزان می ی شوم که با دو وارد آشی 

 شود. می

 _مامان من تشنمه. 

کند و بدون اینکه حرفی حضور فرزان به سکوت وادارم می

خیال قضیه روم، اما رویا ب  سمت یخچال میبزنم، به

 شود. نمی

دته. هر دو از یه آخور _این یکی که دیگه رفیق خو 

 خورید. می

بهلیوان آب را به دست فرزان می ی آرامی به دهم و صری

 زند: زنم. عصن  تشژ میپهلوی رویا می

 _هان چته تو امروز؟ کبودم کردی. 

کنم اما او بدون اینکه ببیند، وابرو به فرزان اشاره میبا چشم

تش را بالا میگوشه ه صدایش دهد و با ناراحنر که بی تیشژ

 گوید: کند، میتزریق می

_اون بدبخت که گمونم از بعد عروش، از دست 

های تو باید همیشه یقه آخوندی بپوشه و بازیوحسیژ 
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ی دکمه هاشم بندازه. نه که پوستشم سفیده، دست ی آستیر

، کبوده.   بهش بزبی

 _رویا! 

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_پنج

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

خورد. متعجب و زنم که جا میصدایش میقدر محکم آن

خانه می ی چرخاند و خیلی زود متوجه گیج نگاهش را در آشی 

 شود. ام میدلیل لحن توبیچی 
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ی می اش آورد و با کنجکاوی کودکانهفرزان لیوان آب را پاییر

 پرسد: می

 _گ قراره عروش کنه؟

 دهد: دارد و جواب میمرتضی حبه قندی از قندان برمی

 رویا. مگه مادری بهت نگفت دیروز؟دی و خاله_عموها

 دنبال فرزان با جواب مرتضی قانع نمی
ً
شود؛ شاید هم اصلا

 پرسد: قانع شدن نیست که می

؟  _مامان، تو هم قراره عروش کنی

 آورد تا زبانم را ببندد. قبل از اینکه جواب دهم، شاهد می

. _مادری داشت می  گفت تو قراره عروش کنی

خواهم سکوتمان جواب فرزان باشد. نمی خواهمنمی

ی من باشند، اما مرتضی و رویا ادامه دهنده ی سکوت سنگیر

دراز نیست. قدرها هم زبانکردم؛ رویا آنهستند. اشتباه می

 خوب 
ً
حالا که باید حرفی بزند، لال شده است و این اصلا

 نیست. 

ی می  گذارد. فرزان لیوان آب را محکم روی میر
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 ست. _دیگه تشنم نی

ون می خانه بیر ی رود بدون اینکه جواب سوالش فرزان از آشی 

را گرفته باشد. انگار جواب سوالش برای خودم هم گنگ 

ی باعث می شود در توضیح دادن برای او ناتوان است و همیر

 باشم. 

گذارد و اش را روی کابینت میخوردهمرتضی لیوان چای نیم

خانه میبه ی سمتمان ، بهرود. قبل از خروجسمت در آشی 

 رود. غره میچرخد و چشممی

 _حساس نکنید این بچه رو. 

ون می خانه بیر ی رود و من روی صندلی چوب  مرتضی از آشی 

ی وا می روم. حال خوشم، دود شده و میان عطر کنار میر

 ی مادری پیچیده است. قیمه

دلم آرامش چند دقیقه پیش را ندارد وقتیکه چشمان کدر 

د. ذهنم جان می فرزان در پس تصاویر   گیر

چرخانم و گذارد. سر میام میرویا دستش را روی شانه

 پرسم: می

ی، ج  شد؟  _رویا قرار بود وقت مشاوره بگیر
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ی میلبش را زیر دندان می  گوید: کشد و مطمی 

 زنم کیلینیک. _امروز زنگ می

م. برایش سر تکان میاز جایم برمی ی دهم و با خودم فکر خیر

 سروصدایمان خوابید و بحثمان عوض شد. کنم چه زود می

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_شش

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

** 
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کنند که فراموش قدر خوب برخورد میی شهریار آنخانواده

کنم یک زن مطلقه هستم که به قول رویا، پش هفت می

 ام است. ام سرجهازیساله

کم حیک ساعت پیش لعیاخانم با مادری تماس گرفت و به

ترم اجازه گرفت تا برای فردا ظهر دعوتم کند. ادب، از بزرگ

مادری با روی باز استقبال کرد و چشمانش جوشید از 

امی که این خانواده نثارم می کنند. شبیه محبت و احیر

کان هجده ساله، گونه ر گرفت و دروغ نیست دخیر
ُ
هایم گ

 
ی
ام را اگر بگویم، برای چند دقیقه تمام مشکلات زندگ

 ی حواسم معطوف مهمابی فردا شد. فراموش کردم و همه

ام، شبیه روزهابی که مادرم زنده بود و غمیشبیه روزهای ب  

ز دردانه داد، یک لحظه از سرم عبور کرد اش را میپدرم پر

ای و برای مهمابی فردا چه بپوشم، اما این سوال کلیشه

ود. ی من زیادی غریبه بساده برای ذهن همیشه پرمشغله

کچ  مسخره بود که با صدای بلند مرتضی شبیه یک دهن

 زند. محو شد وقتیکه با توبیخ، نام فرزان را صدا می

در عرض چند دقیقه افکارم تغییر رویه دادند و از سمت 

سوی رفتار اشتباهی که فرزان سرخوشژ مهمابی فردا، به
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 قصد ندارد اشتباه بودنش را بپذیرد، تغییر مسیر 
ً
اصلا

 د. دادن

هایم جای خودشان را با سرجی چشمانم عوض قرمزی گونه

 
ی

ر گرفتکی
ُ
ام نبود، ام، ذوق زنانهکردند و دیگر دلیل گ

ی های ب  پرخاش دلیل پشم بود آن هم وقنر که برای اولیر

 داد. بار سربالا جواب مرتضی را می

فرزان در برخورد با اطرافیان پرخاشگر شده است و این 

اش وز نیست. چند وقت پیش مرب  کاراتهحرف امروز و دیر 

ی بابت این قضیه هشدار داده بود و من خیلی جدی  نیر

ل  نگرفتم؛ خیلی جدی نگرفتم که امروز به جای اینکه کنیر

کند و طلبکار سمتش پرت میرا به دست مرتضی بدهد، به

 است. 

برم و ی فرزان میسمت ناخن انگشت اشارهگیر را بهناخن 

کنم، با احتیاط ناخنش را زیرچشمی نگاهش میهمانطور که 

م. دقایفر می ست که هر دو در سکوت مقابل هم گیر

ی نداریم آنایم. بهنشسته هم وقنر که ظاهر حرفی برای گفیر

ام و او زیر بار نرفته ساعت پیش من توبیخش کردهنیم

 شناسم که از حرکتقدر فرزان را میاست، اما من آن
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ی دارد. انتظارم  هایشوار لبماهی بفهمم حرفی برای گفیر

کشد و سر بلند شود. دستش را عقب میخیلی طولابی نمی

 کند. می

 _مامان؟

کنم. گذارم و حریصانه نگاهش میدستم را روی پایم می

زند و مشتاق حرف زدن است، دلگرمم اینکه صدایم می

 کند. می

 _جانم؟

 پرسد: زند وقتیکه میچشمانش دودو می

؟ونه_فردا خ  ی شهریار اینا دعوبر

حدس اینکه فرزان روی شهریار و هرچه مربوط به او باشد 

ام حساس شده است، سخت نیست. دستم را روی شانه

 دهم. گذارم و با اصلاح کردن سوالش، جوابش را میمی

 _من دعوت نیستم، جفتمون دعوتیم. 

گفت سوفیا تنها بره، _ولی مادری داشت به مرتضی می

ه.   بهیر
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 پرسم: کشم و متفکر میکمی خودم را پیش می

ها گوش وایمیسی که یواشکی حرف_ببینم، تو تو خونه فال

 شنوی؟رو می

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_هفت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

اش خیلی خندد. خندهاخمم ابهنر ندارد و فرزان نخودی می

شود و اضطراب  که غالب وجودش است، زود جمع می

 کند. دنمابی میدوباره خو 

 خوای تنها بری؟_می
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ست که از پیمان پرسید. باید فرزان را ترس فرزان شبیه شن  

ی کنم قرار نیست کسی یا اتفافر ما را از هم جدا کند.   مطمی 

_مامان شهریار هر دوی ما رو دعوت کرده، حالا زشت 

 نیست من تنها برم؟ بگم فرزان چرا نیومد؟

 گوید: با رضایت می

 دارم بیام.  _من دوست

 فشارم. اش را میگذارم و شانهپلک روی هم می

 به_پس باهم می
ً
ی داری ناخنریم. اصلا هات رو خاطر همیر

؛ که مرتب باشژ واسه فردا. کوتاه می  کنی

ی دست آزادش و دسنر که در دست من است  نگاهش را بیر

کند، چشمانش رنگ چرخاند و اینبار وقتیکه سر بلند میمی

 تردید.  ترس دارد و 

؟_مامان... تو می  خوای با شهریار عروش کنی

های پچتر از آن است که از پچخورم. فرزان باهوشجا نمی

ی نفهمیده باشد.  ی  این چند روز چیر

 های مادری شنیدی؟_اینم از حرف
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د از مظلومیت دهد و دلم آتش میتنها سر تکان می گیر

 نگاهش. 

 پرسد: دوباره می

؟ قط یبار عروش نمی_مگه مامان باباها ف ی  کیی

 _نه. 

 گه خدا یکی، شوهرم یکی؟_پس چرا عمه همیشه می

ی تفکرات عمه خانم، فرزان را هم متاثر کرده است و درعیر

ام گرفته است. آهسته ام، خندهاینکه عصن  شده

 دهم که: کنم و توضیح میانگشتانش را نوازش می

ها، مامان باباها وقتست... بعضی _خب این تفکرات عمه

. هم بعد یه ازدواج که خوب نیست، دوباره ازدواج می ی کیی

برای اینکه تنها نباشن و هم برای اینکه یه نفر دیگه 

 ها بهیر بزرگ بشن. کنارشون باشه و کمکشون کنه که بچه

ست و یا چقدر داند توضیحاتم چقدر درست و اصولینمی

که من   مناسب سن فرزان است. حقیقت این است

شناس نیستم! من یک مادر درمانده هستم که سعی روان

 تر نکند. کند ساده توضیح دهد و پشش را حساسمی
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 #پست_دویست_و_شصت_و_هشت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 شه بابای من؟_شهریار می

ام و جوابش عاجز شدهاز جواب دادن به سوالات ب  

ی نمی  گویم: میدانم چه باید بگویم. نامطمی 

 تونه بشه بابات. _می

 گوید: سری    ع می

 _بابای دومم. من خودم بابا دارم. 

مان وگوهای مادر و پشیباید عادت کنم که میان گفت

ای از مردی که من دو روز است ردی از پیمان باشد، نشانه

 ام. جواب گذاشتههایش را ب  ها و پیامتماس
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؟  _دوست داری دوتا بابا داشته باشژ

 کند. ایش را جمع میهلب

 _من که تا حالا بابا نداشتم. 

د وقتیکه فرزان از نداشتهدلم آتش می گوید. هایش میگیر

فشارم. نگاهم فقط تر میحواسم نیست که دستش را محکم

نشیند و نوازشش اش میبه دسنر است که روی گونه

 کند. می

؟  _دوست داری از الان دوتا بابا داشته باشژ

کند و وقتیکه چرخاند. فکر میر کاسه میچشمانش را د

 . شود هایم میدهد، لبخند مهمان لبجواب می

 _شهریار رو دوست دارم. 

ای ندارد و این بس! فرزان نسبت به شهریار هیچ جبههآتش

داری ی سرایت ست که تا لبدلیل لبخند واگیر های فرزان نیر

 کند. می

* 
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مانم. برخلاف میزنم و منتظر زنگ آپارتمان شهریار را می

ام، مادری معتقد نظر مادری فرزان را با خودم همراه کرده

ی باری است که در جمع این خانواده حضور  بود امروز اولیر

دارم و بهیر است تنها حاصری شوم، اما من دوست داشتم 

فرزان را با خودم همراه کنم؛ انگار حضور فرزان برای من، 

زند؛ نشان آن حرف میکشابی است که رویا از همان گربه

دادن حقیقت اینکه من تنها نیستم و فرزان همیشه در این 

 با من است. 
ی
 زندگ

ی بگوید، در باز می ی شود. فرزان زودتر بدون اینکه کسی چیر

ی پلهاز من وارد می ایستد، سر که می  شود و روی اولیر

 پرسد: چرخاند و نگران میمی

 _مامان من خوبم؟

اش انتخاب کرده است؛ کاپشن بادیهایش را خودش لباس 

ه ی ی را روی بافت پاییر ی زردش پوشیده و شلوارش یک جیر

ی بار موهایش را ژل زده است؛ سورمه ای است. برای اولیر

ژل زدن موهایش را از مرتضی یاد گرفته است. براندازش 

روم. برای بوسیدنش خم اش میصدقهکنم و در دل قربانمی

اض میمی  . د کنشوم که اعیر
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 کنی مامان! _موهام رو خراب می

خندم و برای خالی کردن هیجانم، بازویش را آهسته می

 فشارم. می

 _عالی هسنر مامان. 

 ها موندید؟_تو پله

 

 #پست_دویست_و_شصت_و_نه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ی دوم خم های طبقهصدای شهرزاد است که از روی نرده

رویم ها بالا میفرزان از پلهکند. همراه با شده و نگاهمان می

 کنم. و از همان فاصله سلام می
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ی یه مرد _دیگه ببخشید که خونه آسانسور نداره، سلیقه

ی حده.   تو انتخاب خونه در همیر

دهد و زنم و شهرزاد سلامم را گرم جواب میلبخند می

 کند. رسم، برای بغل کردنم آغوش باز میمقابلش که می

 دلم. اومدی عزیز _خیلی خوش

کنم و حواس شهرزاد به اش تشکر میدر جواب مهربابی 

 شود. فرزان معطوف می

شویم، موج  از هوای گرم همراه با بوی وارد خانه که می

 ب  عود به مشامم می
صدابی که در فضا خورد و موسیفر

 پخش است، آشوب دلم را می
ی

خواباند. این همه شاعرانکی

گذرد من ذهنم می شک هیی یک زن است و همان دم از ب  

 را به اوج می
ی

 کنم برای مردی که مادرش زنانکی
ی

توانم زنانکی

 رسانده است؟! 

خواهم سراغ دهم. میپالتویم را به دست شهرزاد می

ون می م که از اتاق بیر آید. موهای رنگ لعیاخانم را بگیر

اهن بلند قلابشده بافی با اش را بالای سرش جمع کرده و پیر

 وشیده است. شلواری پجوراب
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ده برای سلام کردن جلو می روم و وقتیکه در آغوشش فشژ

کنم انگار آغوشِ کنار سلام، رسم شوم، با خودم فکر میمی

 این خانواده است. 

_سلام عزیزم. خوش اومدی. ممنون که دعوتم رو قبول 

 کردی. 

زنم و فرزان با سلام بلندش، نگاه لعیاخانم را اسیر لبخند می

آید و لعیاخانم روی دو زانو فرزان جلوتر می کند. خودش می

 قد او شود. نشیند تا هممی

 آقا! _علیک سلام. ما خیلی تعریف شما رو شنیدیم ها 

خندد و کمی بعد در آغوش لعیاخانم فرزان کودکانه می

ده می  شود. فشژ

 

* 

ی فرزان است و شهرزاد هنگام پاستا غذای مورد علاقه

، نظر فرزان را میاضافه کردن هر کدام از م پرسد. واد غذابی

ی فرزان حالا جای خود را با صمیمت عوض خجالت اولیه

کرده و او نشسته روی کابینت کنار گاز، در حالیکه از کلاس 
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ی هایش حرف میکلاشفوتبالش و هم زند، به کار شهرزاد نیر

 نظارت دارد. 

ی نیست مامان. _فرزان  جان، اونجا جای نشسیر

برم که بازویم از پشت کردنش دست پیش میبرای بلند  

چرخانم. لعیاخانم با شود. از روی شانه سر میکشیده می

 کند. اخمی مصلحنر نگاهم می

 

 #پست_دویست_و_هفتاد

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ی اون بچه گیر بدی، این  _به جای اینکه به جای نشسیر

 ها رو بی  تو تراس که شهریاد خودش رو کشت. گوجه
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دهد و با چانه به تراس اشاره ها را به دستم میگوجه  سینی 

 . کند می

 _برو دخیر خوب! 

زند و با ای از موهایش را پشت گوش میشهرزاد دسته

 گوید: شیطنت می

 ی گربه. فرسته دم خونه_مامانم داره گوشت رو می

به  گوید: ی آرامی به کمر او، میلعیاخانم با صری

یک دزدی یا رفیق   قافله؟_تو سرژ

ی ظرفشوبی اش را لبهشهرزاد سبد پاستاهای آبکش شده

 گوید: دارد و با خنده مینگه می

 خورم. _من با چوپون گریه میکنم، با گرگ دنبه می

دهد و شهرزاد رو به من لعیاخانم با تاسف سر تکان می

 گوید: می

 _برو تا خشم لعیاخانم فوران نکرده. 
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ون می خانه بیر ی کنم و یم. در تراس را باز میآبا خنده از آشی 

چرخد. با دیدنم، ابروهایش همزمان سر شهریار به سمتم می

 شود. هایش میپرد و  لبخند مهمان لببالا می

 گفنر خودم بیام بردارم. _شما چرا زحمت کشیدی؟! می

اندازم. شاید من هم تحت تاثیر جو با بدجنسی شانه بالا می

ام که شیطنتم گل کرده فتهحاکم میان این خانواده قرار گر 

 است. 

 _خیلی مشتاق نبودم بیارم، یه جورهابی توفیق اجباری بود. 

د، بیشیر توضیح میاش که رنگ سوال میچهره  دهم: گیر

 _لعیاخانم امر کردن. 

دهد و کلماتش را با تاکید، اما شمرده با رضایت سر تکان می

 کند. ادا می

 _امر، امر لعیاخانمه. 

های سرد تراس تکیه ایستم و رو به او، به نردهمیکنار منقل 

 دهم. می
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_انگاری امر، امر پش لعیاخانمه! لعیاخانم فقط اجرا 

 کنه. می

ی ابروهایش دهد و با گرهبادبزنش را تکان می ای که بیر

 گوید: نشسته اما با لبخند نگاهش منافات دارد، می

 ده؟ست خانم. نکنه شهرزاد علیه من دسیسه کر _شایعه

 اندازم. زنم و شانه بالا میدستانم را بغل می

ی دیگه ای در کار گه. انگار دسیسهای می_ظاهر قضیه که چیر

 نیست! 

شود. دارد و توی صورتم دقیق میشهریار بادبزنش را نگه می

بینم  اما ها میچشمانش را در پس دود حاصل از جوجه

تواند دهم. اشتیافر که میاشتیاق نگاهش را تشخیص می

 قلبم را گرم کند. 

 _اینجا بودنت خوبه، حنر اگه با دسیسه باشه. 

ی میجنبهقلب ب   پرد و من از شدت هیجان، ام بالا و پاییر

 کنم. ام را مشت میدستان در آغوش گرفته

افش شده  شوم. ام اما تسلیم نمیمسخ اعیر
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_خب فقط پنج دقیقه وقت داری از بودنم استفاده کنی 

تونم بیشیر توی ت آدم سرمابی هستم و نمیشدچون من به

 تراس بمونم. 

 واهی: 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_یک

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 گوید: چرخاند و میها را میشهریار یکی از جوجه

_اگه مشکلت برای موندن، فقط سرمای هواست، برای 

 کنم. اون مشکلی نداریم، من حلش می

" نثارش می ام محرومش غرهما از چشمکنم، ادر دل "پرروبی

هایم را نزدیک ایستم و دستتر به منقل میکنم. نزدیکنمی

م. به حرارت می  گیر
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نه اینکه منظور او را متوجه نشده باشم، اما اصرار دارم 

 چپ بزنم. ی معروف علیخودم را به کوچه

 شم. جوبی گرم نمی_فایده نداره، من با آتیش به این کم

ترین کند و در نزدیکنمان را پر میی بییک قدم فاصله

قدر نزدیک نیست که تماش ایستد. آنحالت به من می

 هایش مهمان پوستم است. داشته باشیم، اما گرمای نفس

 _مگه من از گرمای آتیش حرفی زدم؟! 

قدر بلند کنم. صدای قلبم آنبرای نگاه کردنش سر بلند می

 افتم. هم از تقلا نمیترسم دستم رو شود اما باز است که می

 ای سراغ داری؟_راه دیگه

اش که زیر ته ی لبش زاویه گرفته است و چال چانهگوشه

آید. دستانم را ریشش پنهان شده است، بیشیر به چشم می

اش را کنم تا تمایل عجیبم برای لمس چال چانهمشت می

 پس بزنم. 

 گوید: صدایش آهسته و پرحرارت است وقنر می

وع کنیم. تونیم از سادهیادی هست. میهای ز _راه  ترینش سرژ
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 _و اگه فایده نداشت؟

تر. شود و چالش نمایانی لبش بیشیر میی گوشهزاویه

داشتنی و چالش تا روی ریش دوستپروایم از تهچشمان ب  

گردد؛ رود و دوباره به چشمانش برمیگردنش رژه می

 ترین عضو صورتش. پرخنده

.  هایریم سراغ راه_می  بهیر

کنم و لب روی هم با یک قدم کوتاه، کمی فاصله ایجاد می

 سابم. می

پذیرم. از امتحان کردن _اووممم، یکم سخت تغییر رو می

های جدید خوشم نمیاد.  ی  چیر

ی منقل میدستش را لبه د و بهی میر شود. سمتم خم میگیر

ی و پرقدرت می  گوید: مطمی 

کنم بشه باشه. کاری می_قرار نیست برات اتفاق جدیدی 

ترین اتفاق روزت، اونقدری که دیگه از سرمابی تکراری

 .  بودنت حرف نزبی
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هم ادعابی به سرمابی  باید بگویم حنر الان و این لحظه

ام و قلبم مالامال از بودن ندارم وقتیکه از درون گر گرفته

 گویم: کنم و میگرماست اما شیطنت می

 ها!  شهت داره تموم می_پنج دقیقه

 گوید: اندازد و مثل خودم مییک تای ابرویش را بالا می

وع کنیم؟  _نگفنر از کجا سرژ

 گویم: خندم و میان خنده میمی

جون کنم این آتیش اونقدرها هم کم_حالا که فکر می

 نیست! 

کند. نگاهش از روی آورد و گردن کج میتر میسرش را پیش

 خورد. صورتم جم نمی

 کن!   _یکم بیشیر فکر 

چرخانم و با تاخیر با بدجنسی چشمانم را در کاسه می

 گویم: می

 کم
ً
 جون نیست! _اصلا
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ایستد. گذارد و صاف میشهریار محکم پلک روی هم می

کشد و من کمی دور خودم دستش را پشت گردنش می

 چرخم. می

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_دو

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ه من بیشیر از این نمونم، ت تموم شد _پنج دقیقه آقا، بهیر

 به 
ً
وگرنه ممکنه شهرزاد با خودش فکر کنه آقا گربه اصلا

 گوشت رحم نکرده. 

 زند. روم که صدایم میسمت در تراس میبه

 _سوفیا
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 چرخم. سمتش میایستم و بهمی

ین فاصله میپیش می   ایستد. آید. در کمیر

آورد. رد میگردد و دستش را بالا یک دور صورتم را می

رسم که کنم و به دسته موی سرکسیژ میدستش را دنبال می

ون زده است. آهسته مویم را لمس میاز لبه کند ی شالم بیر

 زند: و لب می

 _این خوب نیست... 

 دهد: کنم و او ادامه میمن سکوت می

ی دوبی یه مرد رکِ قلدر، با همه_این خوب نیست که می

ام  آتیسیژ که به جونش افتاده، اونقدر به حریمت احیر

ترین و ت، حنر سادهذاره که حاصری نیست بدون اجازهمی

ترین راه رو امتحان کنه تا گرمت کنه. این پا افتادهپیش

 ب  خوب نیست که می
تجربه نیستم، اما مطمئنی دوبی

 هام کنار تو به کارم نمیاد. تجربه

 ندارم. شود، اما این حال او را هم دوست لبخندم عمیق می

ی  دستش همچنان سرگرم موهایم است و او پر از خواسیر

 نگاهم میکند. 
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. به یه آدم تشنه، هر روز لیوان  _یکم منصف باش دخیر

 دن تا عطشش بیشیر بشه. آب رو نشون نمی

کند و من زیر چشمی به ی مو را روی شالم رها میدسته

وتاب  که بر اثر پیچیده شدن مو دور انگشت او ایجاد پیچ

 کنم. شده است، نگاه می

اش به منقل نگاه روم و از بالای شانهیک قدم عقب می

 کنم. می

 هات نسوزه! _جوجه

 

ی شهریار گرم است، درست مثل رفتار  فضای ماشیر

اف میاشخانواده ام. ای را گذراندهالعادهکنم شب فوق. اعیر

دری    غ شهرزاد و رفتار خوب لعیاخانم این های ب  محبت

ایم ساخته است و من را به باور این مسئله شب را بر 

یکه رسانده است که این خانواده راحت ی تر و زودتر از چیر

اند؛ در واقع من را با ام، من را پذیرفتهانتظارش را داشته

رد من میان باختاند و این بزرگفرزان پذیرفته های ترین بر

 
ی
 ام است. زندگ
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ی را مقابل خانه دارد و از و نگه میعمی حاجشهریار ماشیر

 اندازد. آینه نگاهی به صندلی عقب می

 _فرزان خوابش برده. 

 اندازم. نگاهی به صندلی عقب مینیم

 کنم. _اشکال نداره. بغلش می

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

چرخم، نه من قصد پیاده شدن دارم و نه به جلو که می

ی   ای دارد. عجلهشهریار برای رفیر

ه به نیممتمایل به او می رخم متفکرش، نشینم و خیر

 زنم. صدایش می
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 _شهریار؟

 کند. چرخاند و نگاهم میسر می

 _جانم؟

شود و ام صرف هضم "جانمش" میایمکث چند ثانیه

هایم شده پنهان کردن لبخندی که امشب عضو دائمی لب

 است. 

 _چرا من؟ 

اوبی که انگار منتظر این سوالم گنگ است، اما نه برای 

ی بوده است باید به  سوال بوده است؛ اوبی که مطمی 

 چراهای ذهنم پاسخ بدهد. 

کند و نگاهش جفت دستانش را بالای فرمان درهم قفل می

 چرخاند. را در کوچه می

خواستم ازدواج کنم. خیلی جوون _بیست سالم بود که می

بودم. تازه سال دوم دانشگاه بودم. نه سربازی رفته بودم، 

 انداز. ای پسنه کار داشتم و نه حنر ذره

ای دور ام و او از خاطرههایش چشم دوختهبه حرکت لب

 زند. حرف می
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 هام ازدواج کنم. ایدانشکدهخواستم با یکی از هم_می

ی بار تو خونه داد زد و محکم  لعیاخانم گفت نه. برای اولیر

. گفت نه. گفت نمی  ذارم خودت رو بدبخت کنی

لبخندش حکایت از یادآوری خاطرات دارد. لعیاخانم را 

ی پشش ایستاده و کنم روزیکه مقابل خواستهتصور می

کنم؛ زبی که به لعیاخانم ذهنم را با زن امشب مقایسه می

ی او ش قرار است دل به دل پشس و خواستهی خودگفته

 بدهد. 

رم _صداش هنوز تو گوشمه وقنر گفت روزی برات می

 ج  می
ی
خوای نه که خواستگاری که بدوبی از زن و زندگ

 به
ً
. صرفا  خاطر یه هیجان زودگذر بخوای ازدواج کنی

 کند. چرخاند و نگاهم را شکار میسر می

ای رو در هر خونه _اون روز فهمیدم مامان قرار نیست

ره خواستگاری که حجت کرد وقنر میبزنه. باهام اتمام

ی که  ی باشم از انتخابم. که به قول خودش، دخیر مطمی 

م نکرده باشه. که انتخاب کردم، با زیبابی  های ظاهریش اسیر

ی داشته باشه که بقیه ندارن.  ی  یه چیر
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 _من ج  دارم که بقیه ندارن؟

 

 ار#پست_دویست_و_هفتاد_و_چه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ی در جواب دادن زبانش را روی لبش می کشد. هیچ تاخیر

ها نیست و این یعنی شهریار از قبل به این سوال و جواب

ی کرده که گمانم با خودش سبک. بهفکر کرده است سنگیر

ی حرف میحالا ان  زند. قدر مطمی 

ی. _تو من رو بلد نیسنر سوفیا، اما داری من رو یاد می گیر

ی قلدر بودنم و ک بودنم، با همهی ر تو من رو با همه
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م هست، چه خوب و جه بد، هابی که دربارهی حرفهمه

 دیدی، شناخنر و پذیرفنر که امشب اومدی تو جمعمون. 

د و ادامه مینفس می  دهد: گیر

_تو یه قدرت عجین  داری که تو کمیر زبی دیدم. تو بلدی 

 رو دوباره بسازی و  ادامه بدی، نه 
ی
. زندگ اینکه درست کنی

. تو وسط همه های زندگیت، خودت رو ی سخنر جا بزبی

م نکردی. تو ثابت کردی زن
ُ
 گ

ً
ی مظلومیت، اصلا ها درعیر

تونستم این زن قوی رو ببینم و ضعیف نیستند. من نمی

 نخوام. 

دهم و آرامسیژ را که به وجودم تزریق بزاقم را قورت می

ریار های شهکنم. آرامسیژ که در حرفشود، تماشا میمی

رود و شود، تا قلبم پیش میهایم شنیده میاست، از گوش

 شود. هایم جاری میدر رگ

ترین _یه شب بهت گفتم پیمان با از دست دادن تو بزرگ

باخت زندگیش رو کرده، اون شب از خودم پرسیدم یعنی 

 تو؟! شه این دخیر بشه بزرگمی
ی
رد زندگ  ترین بر

 دهم. دنبال جواب نیست و من فقط توضیح می
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 و گذشته
ی
تونم امیدوار باشم م خی  داری. پس می_از زندگ

عاقلانه انتخاب کردی. از سن ما گذشته که بخوایم، فقط 

 حرف قلبمون رو گوش کنیم. 

ش، با ی گذشته_سوفیابی که مقابل من نشسته، با همه

هابی که از سر گذرونده و با وجود اون پشی ی اتفاقهمه

 ، برای من دوست داشتنیه. که صندلی عقب خوابه

دهم و محکم پلک نگاهم را به تاریکی انتهای کوچه می

د ام از اعماق قلن  که باورش نداشتم راه میزنم. زمزمهمی گیر

شود، اما شهریار و آنقدر آرام است که مطمئنم شنیده نمی

 دهد. ش میشنود که ادامهمی

 _از من بعید بود... 

 _ولی عاشقت شدم...! 

م و دانم بیشیر عشق دارد یا تشکر، رو میهی که نمیبا نگا گیر

 گوید: شود و میشوم. همزمان با من پیاده میپیاده می

 _تو زنگ رو بزن، من فرزان رو میارم. 

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_پنج
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 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 "چیکار کنم؟"

ی اتاق مرتضی ی گوشژ تا در بستهنگاهم را از صفحه

ون و نفس جا مانده توی سینهکشانم می  بیر
ی

ام را با کلافکی

ریزم. این پیام را مرتضی فرستاده است، درحالیکه یک می

ایم. یک ی ماهیت این سوال بحث کردهساعت قبل درباره

وع جلسات مشاوره گذرد و در طی ی فرزان میهفته از سرژ

این یک هفته، اصرارها و البته تهدیدهای پیمان برای دیدن 

 ن بیشیر شده است. فرزا

اول اصرار کرده و وقتیکه نتیجه نگرفته بود، از در تهدید 

وارد شده و حنر برخلاف میلش به مرتضی متوسل شده 

 بود. 
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صحبنر با داند پیمان برای همی من نمیهیچکس به اندازه 

مرتضی چقدر اکراه دارد و اینکه توانسته غرور و ترسش را 

د و خواسته اش اش را مطرح کند، یعنی خواستهندید بگیر

ارزشمند است. فرزان برای پیمان ارزشمند است و این 

 مسئله برای من آزاردهنده است. 

 ن دارابی خواهم گرانبهاترینمی
ی
ام ام را با منفورترین آدم زندگ

یک شوم و انگار به خواست من نیست، چرا که فرزان  سرژ

ی پدرش کنجکاوی هم بعد از سه جلسه مشاوره، درباره

 کند! می

مشاور پیشنهاد داده پیمان و فرزان هرچه زودتر باهم 

ام. حنر ملاقات کنند و من حرفش را پشت گوش انداخته

ر من شاور به نفع فرزان باشد، بازهم بهاگر پیشنهاد م صری

ی درونم خوردهام سوفیای زخماست و من هنوز نتوانسته

 را قانع کنم تا به این ملاقات رضایت بدهد. 

ی مینصفه پرتقال را روی دستگاه آب پرتقال گذارم و گیر

دهم که فشارم. آنقدر جواب مرتضی را نمیاهرم را می

بندش صدای شنوم و پشتا میصدای باز شدن در اتاقش ر 

 پرسد: عصن  خودش که از مادری می
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 _سوفیا کجاست؟

 درست آدرس داده جواب مادری را نمی
ً
شنوم، اما قطعا

است که چند دقیقه بعد مرتضی طلبکار پشت سرم 

 ایستد. می

اش، به کارم توجه به دستان بغل زده و ابروهای گره شدهب  

ریزم و را توی سطل می های پرتقالدهم. پوستادامه می

 کنم. مانده در ظرف را نصف میچند پرتقال بافر 

ی آرامش ظاهری به مذاق  آرامشم ظاهری است، اما همیر

مرتضابی که این چند روز تندخوتر شده است، خوش 

 مینمی
ی

 پرسد: آید که با کلافکی

 ناموس رو؟! _من ج  بدم جواب این ب  

کنم و پیمابی که از ناموس" فکر میی "ب  به سنگینی واژه

 ب  
 ناموس است، اما روزی من ناموسش بودم! نظر مرتضی

 گویم: تفاوت میکنم و ب  از روی شانه نگاهش می

 _جوابش رو نده. 

تکیه زده به دیوار، مچ پاهایش را درهم قفل و دست 

 کند. سمتم پرت میراستش را به
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 زنیا. از صبح گوشیم رو سوزونده. _یه حرفی می

ب توی را خاموش میدستگاه  کنم و پوست پرتقال را با صری

 . اندازمسینک می

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_شش

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ی فرزان و پیشنهاد مشاورش، مرتضی هم بعد از مشاوره

تغییر موضع داده است. دلش به این دیدار راصیی نیست، 

رقصیدن با زند؛ سازی که من نه اما زبانش ساز دیگری می

م.   آن را بلدم و نه قصد دارم یاد بگیر
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_ج  شده یهو رگ محبتش قلمبه شده؟! از گ تا حالا 

 ی فرزان شده؟انقدر عاشق و شیفته

لوحانه خودم را گویم "پشش". سادهگویم فرزان و نمیمی

 زنم که فرزان فقط پش من است. گول می

ای مهار کردن آید و دستابی را که بر مرتضی چند قدم جلو می

 دهد. خشمش درهم قفل کرده، تندتند تکان می

دونه _سوفیا سر جدت کوتاه بیا. حالا که فرزان هم می

، بذار این بچه پیمان باباشه و مشاور هم می ی گه هم رو ببییی

 باباش رو ببینه بلکه پیمان هم در دهنش رو ببنده. 

 چرخم. کامل به سمتش می

؟ اگه  دوباره فردا خواست فرزان رو ببینه _اگه نبست ج 

؟!   ج 

و چشمان مستاصلش را توی  زند از پهلو به کابینت تکیه می

گردد؛ نه دانم به دنبال چه می. نمیچرخاند صورتم می

 
ی
ی ام دیدبی درماندگ ی . چیر ست و نه عصبانیتم تماشابی

ش نمی زند و دستش را روی شود که محکم پلک میدستگیر

 کشد. فکش می
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؟! داری از فردا حرف می _تو   زبی

ی می ون آوردن گوشژ دستش را پاییر از جیب  آورد و با بیر

زند و ی گوشژ میشلوارش، با کف دستش روی صفحه

 دهد: ادامه می

؟! گم حالا چه غلظ بکنم، تو از فردا حرف می_من می  زبی

 دونم. _من چه می

ام یگیر و قدرت تصمیم کنمترین حالتم را تجربه میسردرگم

 از مغزم اعتصاب را از دست داده
ی
ام. انگار قسمت بزرگ

 کرده است. 

؟ تا اون موقع هم  ی _هفته بعد یه جا قرار بذارم، هم رو ببییی

 تره. فرزان یه جلسه دیگه مشاوره رفته، آماده

ی مرتضی را برای لرزد. جملهشود و پشتم میبند دلم پاره می

د پیمان و فرزان همدیگر ی بع" هفته کنم. مزه میخودم مزه

خواهد فرزان را ببینند؟ زیادی زود نیست؟! حتما پیمان می

را بغل کند. یعنی وقنر فرزان برگردد، موهایش بوی عطر 

 پیمان را گرفته؟!"
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د و اینبار ملایمروی افکار را میمرتضی جلوی پیش تر گیر

 گوید: می

ی جلسه تنهرم. نمی_خودمم با فرزان می ا باشه با ذارم اولیر

 پیمان. 

. کلماتش را بارها با خودم تکرار کنمدر سکوت نگاهش می

دار تر هضم کنم. سکوتم کشاش را راحتکنم تا جملهمی

کند. شود و مرتضی از فرصت پیش آمده استفاده میمی

ی میآید و دستش را لبهپیش می تر به گذارد تا مسلطی میر

 من باشد. 

 ن قائله ختم بشه. _سوفیا قبول کن و بذار ای

دانم که با این ملاقات خیالی مرتضی نیستم. میمن به خوش

شود که تازه اول ماجراست؛ اول خیر نمیقائله ختم به

یبهانه دانم که قرار های پیمان. میهای فرزان و سماجتگیر

نیست این پدر و پش به یکبار ملاقات رضایت دهند و 

ان شوم، اما مقاومت خواهد سد راهشخودخواهانه دلم می

 ای جز تسلیم ندارم. فایده است. انگار چارهب  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 936  

کشم و زانوهایم را هایم میکف دستانم را محکم روی ران

دهم و سوفیای منطفر فشارم. بزاقم را سخت قورت میمی

ون پا کردهرا از میان هزاران سوفیابی که در سرم بلوا به اند بیر

 پرسم: میرفته کشم و با صدابی تحلیلمی

؟!   _خودت باهاش هسنر

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_هفت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

کنم تحکم فشارم و سعی میچهار انگشتم را روی پیشابی می

 نفهمم را قانع کند. قدری باشد که مخاطب زبانکلماتم آن
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. مگه با مرتضی حرف شهگم پنجشنبه شب نمی_می

روز دیگه هم روش. چه فرفر نزدی؟! تو که صی  کردی، دو 

 کنه پنجشنبه فرزان رو ببینی یا شنبه؟می

، ب   ملاحضه منطق و ب  پیمان مثل چند روز گذشته، عصن 

 زند. حرف می

فهمم داری فهمی؟! فکر نکن نمی_برای من فرق داره، می

؟! ها. هی امروز فردا می چرخوبی دور سرم می  کنی که ج 

م و همزمان فشار انگشتانم روی فشار هایم را محکم میپلک

شود. این مرد امروز عزمش را جزم کرده ام بیشیر میپیشابی 

 تا خون من را به جوش آورد. 

زنه یه کاری دوبی من خرم؟! یهو به سرم می_سوفیا می

 کنما. می

رود و این میان حضور عمه و افسار صدایم از دستم در می

ی ندارد.   مادری هم تاثیر

؟ با مرتضی قرار وپورت میداری هارت_چرا الگ  کنی

 دوباره؟! گذاشتید واسه شنبه. ج  می
ی
 گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 938  

ی به  ی با باز شدن در چوب  هال و ورود رویا، هوای سرد پاییر

آورد و پیمان با کلماتش این سرما را تا مغز اتاق هجوم می

 دهد. استخوانم انتقال می

ی   زده. من باید همیر
_مرتضی واسه خودش یه حرفی

 نبه پشم رو ببینم! پنجش

د، روی کند و وقتیکه جواب  نمیرویا سوالی نگاهم می گیر

نشیند و انگشتانش را ی مبلی که مادری نشسته، میدسته

 پیچاند. توی هم می

نشینم. ی پنجره میکشانم و لبهی اتاق میخودم را به گوشه

است. حرف زدن که نه، بحث کردن با  ام تحلیل رفتهانرژی

قدر محدود ام را گرفته و کلماتم را آند، تمام انرژیاین مر 

 خواهد و قطع کردن تماس. کرده است که دلم سکوت می

 بدوش؟گم نره، تو می_من هی می
ی
 گ

ام که روی زبانم دهم. جملهسرم را به دیوار کنارم تکیه می

فهمم سوفیای جنگجوی درونم شود، تازه میجاری می

شینی کرده است و سوفیای نشمشیر غلاف کرده، عقب

، جایگاهش را اشغال کرده است. درمانده با فرصت  طلن 
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تونم فرزان رو بیارم _پیمان من پنجشنبه مهمان دارم. نمی

ون.   بیر

شود، اما همچنان موضعش تر میصدای پیمان هم آهسته

 را حفظ کرده است. 

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_هشت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

به تو دارم؟ تو به مهمونت برس. من خودم  _من چیکار 

 گردونم. میام دنبال فرزان، آخر شبم برش می
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ی مغزم از پردازش اطلاعات خسته سلول های خاکسیر

 اند؛ از این همه مقاومت او و مخالفت من. شده

 شم! _دارم عصن  می

پیچد و دلیل مشت شدن صدای پوزخندش، توی گوشژ می

 شود. دست آزادم می

 شژ مثل من! _تازه داری می

 شود. سکوت من، سکوی پرواز حرفش می

 گوید: آمرانه می

 ش کن. میام دنبالش. _پنجشنبه عصر آماده

 _پیمان! 

 تاثیر است وقتیکه مرغ او یک پا دارد. مخالفتم ب  

 _ساعت پنج میام دنبالش. 

کنم و گوشژ را روی مبل بدون خداحافظی تماس را قطع می

 ندازم. اکنار پنجره می

 _لعنت بهت. 
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م کنم. سرم را میان دستانم میهایم را ستون زانو میآرنج گیر

خانم را و نگاه مستاصل مادری و چشمان پرحرف عمه

 گذارم. ام جا میهای بستهپشت پلک

ی روی دور تند افتاده و من آنهمه قدر مبهوت اتفاقات چیر

 عجیب
ی
م توانم درست تصمیام هستم که نمیغریب زندگ

م. نمی ی پیمان بدهم یا خودم دانم باید تن به خواستهبگیر

را برای مهمابی آخر هفته آماده کنم. باید پشم را به دیدار 

م یا به فکر تدارکات پذیرابی از خانواده ی مقیمی پدرش بی 

ی آشنابی شب، به بهانهای که پنجشنبهباشم! خانواده

، اما به قصد خواستگاری مهمان این  خانه هستند.  بیشیر

نشینم. کنم اما صاف نمیسرم را از روی دستانم بلند می

کنم و نگاهم همانطور خم، دهانم را پشت دستانم پنهان می

، نفسم را تکهرا در هال می ون چرخانم. با تاخیر تکه بیر

 گویم: ریزم و همراه با صاف کردن کمرم، میمی

 شب ی مقیمی، مهموبی _مادری زنگ بزنید به خانواده

ایط. جمعه رو کنسل کنید. من نمی  تونم تو این سرژ

 چرخاند. سمت مادری سر میرویا تند به
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 _نه مادری! 

 

 #پست_دویست_و_هفتاد_و_نه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

ی میعمه گذارد و پاهایش را خانم ظرف مویزش را روی زمیر

 گوید: . مخاطبش رویاست وقتیکه میدراز میکند 

 دباوری. گ قراره زنگ بزنه؟! _دخیر تو چقدر زو 

د از اینکه جدی گرفته نمیحرصم می خواهم شوم. میگیر

 سازد. کند و جمله میحرفی بزنم که عمه با اخم نگاهم می
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_زشته جلو مردم. بعد دو روز قبول کردید پنجشنبه شب 

بیان، حالا زنگ بزنید بگید نیان. ج  با خودشون فکر 

؟می ی  کیی

م و کف ام میی سکوبی که نشستهلبهدستانم را به  گیر

فشارم. بافت زیر پایم میپاهایم را محکم روی فرش دست

 انتظار دارم با این حرکت کمی از خشمم را مهار کنم. 

ایطیم که برام مهم باشه بقیه ج  فکر  _من الان تو سرژ

؟! می ی  کیی

دهد با توجه . شاید چون احتمال میکند مادری مداخله می

ی این مکالمه به ن و تندخوبی ذابر عمه، ادامهبه حال م

 بحث کشیده شود. 

گم زنگ بزنه با _عجله نکن مادر. بذار عموت بیاد، می

 تونه نظرش رو عوض کنه. پیمان حرف بزنه. عموت می

ی رویا بدون اینکه مخاطبش را مشخص کند، سفره

 آورد. کند و افکارش را به زبان میخشمش را پهن می

نبه یا شنبه، چه فرفر داره براش؟ نکنه قضیه _حالا پنجش

 خواد اذیت کنه؟! خواستگاری رو فهمیده و می
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 کند! شود. احتمال رویا، ته دلم را خالی میبند دلم پاره می

آید. وابرو میزند و چشممادری با آرنجش به پهلوی رویا می

گوید که رویا دستش را روی فهمم مادری چه مینمی

 زند. د و با درد غر میگذار پهلویش می

 _یه احتماله خب. 

د ی مویزش را بالا میخانم کاسهعمه  . گیر

هات رو برای خودت نگه دار. پاشو برو برای من _احتمال

 .  مویز بیار اونجا بیکار نشسنر

زند، از جایش بلند رویا ناراصیی و در حالیکه زیر لب غر می

حقیقت  هایم، باید نگران بهشود. کنار تمام دغدغهمی

ی احتمال رویا باشم هرچند که سال هاست ارتباط پیوسیر

ی من و پیمان قطع شده است.   بیر

 کند: صدابی در سرم زمزمه می

 بَرد مرا،خواب نمی

رد مرایار نمی
َ
 خ

رد مرا،مرگ نمی
َ
 د
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 آه چه ب  بَها شدم... 

 درد مرا؟! کنم، چرا مرگ نمیو من با خودم فکر می

 

 #پست_دویست_و_هشتاد

 اهی #و 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

 پنجره ام. نگاهم به شیشهکنار رویا دراز کشیده
ی

های رنکی

وع شده است.   است و گوشم به صدای بارابی که تازه سرژ

  
ی

ی سکوت اش، امروز روزهرویا برخلاف پرحرفی همیشکی

داند چقدر به حضور و سکوتش گمانم میگرفته است. به

نیاز دارم؛ نیاز دارم حضورش را در سکوت حس کنم و او با 
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ام نکند یا ته دلم را خالی نکند. رویا این را هایش کلافهحرف

 اش سرگرم کرده است. فهمیده که خودش را با گوشژ 

 قشنگه؟_ 

شود. رویا تعریفی نیست ی لبم یه لبخندی کشیده میگوشه

 ام! و خودم او را چشم زده

اش نگاه ی گوشژ چرخانم و به صفحهسمتش سر میبه

 کنم. می

. به_این گیفت ی م؟ها رو ببیر  نظرت کدومش رو بگیر

کند تا به من فرصت تماشا کردن ها را آهسته رد میعکس

 کند. ها مکث میعکسبدهد. روی یکی از 

 تره، نه؟ش قشنگنظرم این از همه_به

ی و گل قرمز رویش نگاه میبه کله ی کنم و قند کوچک فانیر

 گویم. ای می"هوم" آهسته

 دهد: رویا توضیح می

، برای _این پیجه خیلی گیفت هاش قشنگه. تو هم خواسنر

م؟مراسمت ازش سفارش بده. به ی مدل رو بگیر  نظرت همیر
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هاست افتم که ساعترویا تازه به یاد مردی میبا حرف 

گذارم. جواب میام. سوالش را ب  جواب گذاشتهپیامش را ب  

 کنم. ام را کنار بالشتم پیدا میچرخانم و گوشژ سر می

پیام شهریار سه ساعت پیش دریافت شده و یک ساعت 

ی شده است، اما هنوز ب   جواب مانده است. این پیش سیر

ی این مرد هستم؛ مردی که حقش مندهروزها چقدر سرژ 

 تجربه کند و من توانابی 
هایم را است این روزهایش را بهیر

 ام. های خوب از دست دادهبرای خلق لحظه

های ی پیامکنم و وارد صفحهی گوشژ را روشن میصفحه

 شوم. برایم نوشته است: شهریار می

 "_احوال خانوم ما؟"

داند و من میان حال بدم اینکه او من را خانوم خودش می

یکه تا حالا دلم زیر و رو می ی شود، یک حس جدید است؛ چیر

 ام. تجربه نکرده

دیر شده است، اما بدون اینکه بخواهم از حالم برایش 

 نویسم: بگویم، برایش می

 "_باید باهم حرف بزنیم."
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 کند: شود و تایپ میبلافاصله آنلاین می

ی شده؟" ی  "_چیر

ام را با دو کنم و گوشژ پاهایم را جمع میهمانطور خوابیده، 

م. شاخکدستم می  پرسد: شود و میهای رویا فعال میگیر

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_یک

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 _شهریاره؟

دانم که با نگاه کوتاهش به دهم و میجوابش را نمی

د. ی موبایلم جواب سوالش را میصفحه  گیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 949  

ی نشده. می ی  ی پنجشنبه حرف بزنم"خوام درباره"_چیر

 برد تا بنویسد: زمان می

. این نظریه کنهها رو خوب میگن خرید حال خانم"_می

 کنه؟"درباره تو هم صدق می

م کند، متعجبم میربطش بیش از آسوال ب   کند. نکه درگیر

 نویسد: دهم که خودش دوباره میقدر جوابش را نمیآن

 کنم، میام دنبالت""_باهات هماهنگ می

 _سوفیا؟

کنم و گوشژ را روی شکمم ی گوشژ را خاموش میصفحه

بیند و کامل رویا این حرکتم را به نفع خودش می گذارم. می

 چرخد. سمتم میبه

؟وبی رو بهخوای مهم_می  هم بزبی

خواهم کنم. میبندم و به سوالش فکر میهایم را میپلک

ترین و هم بزنم، اما این خودخواهانهمهمابی را به

م. مادری ترین تصمیمی است که میاحساش توانم بگیر

تواند نظر پیمان را عمو میهنوز هم معتقد است حاج

عمو را عوض کند درحالیکه پیمان حنر جواب تلفن حاج
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کنم و نهایت نداده است. من احساش به قضیه نگاه می

عقب بیاندازم. ام تا این ملاقات را بهمقاومتم را به کار گرفته

خواهم بپذیرم. افتد، اما نمیدانم دیر یا زود این اتفاق میمی

عد منطفر  کند؛ هرچند که تری به قضیه نگاه میرویا اما از بر

اش را کامل کند اما ابی منطفر ام سخیی من اجازه نداده

دانم که معتقد است دیدار فرزان با پدرش هیچ منافابر با می

 تواند همزمان رخ دهد. مهمابی ندارد و هر دو اتفاق می

 نشینم. کنم و در جایم میچشمانم را باز می

 دونم. _نمی

ای از موهایم پوشاند. رویا دستههایم را میموهای بازم شانه

بینم، اما دلسوزی اش را نمیپیچد. چهرهشتش میرا دور انگ

ی شده ته صدایش را تشخیص میو نگرابی ته  دهم. نشیر

دونم چقدر برات سخته ولی _این کار رو نکن سوفیا. می

خب فرزان اگه پنجشنبه هم باباش رو نبینه، شنبه قراره 

هم نزن. یبارم شده به خاطر پیمان مهموبی رو بهببینه. به

 ت فکر کن. خواستهخودت و 
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شاید حق با رویاست. باید این مسئله را بپذیرم قبل از 

 
ی
 ام بیشیر از این فلج شود. اینکه زندگ

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_دو

 #واهی

 #زهراثقفی 

 

** 

هابی حق با رویاست؛ من نه به فکر خودم هستم و نه آدم

گوید! اینجا که دوستشان دارم. اینجا بودنم که این را می

ودنم برای حرف زدن با شهریار است تا مهمابی پنجشنبه را ب

ام بخسیژ از وجودم را کنسل کنم، درحالیکه هنوز نتوانسته

 برای اجرای این تصمیم، متقاعد کنم. 

ی درونم که برای بلند شدن دستانش را سوفیای کز کرده

ی خورد و لبخندش  ی کرده بود، بلند نشده، زمیر ستون زمیر

رحمی تمام چشمانش را بستم و محو شد وقتیکه من با ب  

 خوشحالی کوچکش را دزدیدم. 
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 کنم. برای خودم قرار بود بعد از سال
ی
ها برای خودم زندگ

رای یک روز، فقط به خودم انتخاب کنم و حنر اگر شده ب

ی می خواهد و فکر کنم. به سوفیابی که دلش دوست داشیر

هایش عمل دوست داشته شدن، اما حالا خلاف خواسته

 کند. می

 _سوفیا... بیا! 

چرخانم و با خوانده شدن نامم توسط شهریار، سر می

ایستم با دیدن مرد روم. میان در که میسمت اتاق پرو میبه

کنم و سری    ع در را آینه، چشم درشت میخندان درون 

 بندم. می

 زنم: پشت در، غر می

 _تو که هنوز لباست رو نپوشیدی! 

ی لبش کند و با لبخند شیطابی گوشهدوباره در را باز می

 گوید: می

 _بیا خانوم. چهارتا دکمه بیشیر نیست که! 

ی پاهای او و کف زدهایستم و نگاه خجالتمیان در می ام را بیر

چرخانم. زمانیکه قبول کردم در خرید اتاق پرو می
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. هرچند که کردمبینی میاش کنم، باید الان را پیشهمراهی

ست؛ لااقل رفتارش که معنی معذب شدن برای این مرد ب  

 گوید. این را می

م. اینلبم را زیر دندان می کنم و او با آرامش پا میآنپا گیر

اهن سفیدی را که دکمه انتخاب کرده است، های پیر

 بندد. می

 گه؟ _اخمت ج  می

کنم و او با حفظ همان شوم، سر بلند میمخاطبش که می

دهد و ی لباس را از درون آینه نشانم میلبخندش، گوشه

 پرسد: می

 _قشنگ نیست؟

دهم و با دستم در را ی اتاق پرو تکیه میسرم را به دیواره

م. از داخل آینه نگاهش میمی  گویم: و متفکر میکنم گیر

کنم اون آشنابی قبل از ازدواج که مشاورها _دارم فکر می

 تونه خیلی مفید باشه! زنن، میازش حرف می

ی اندازد و آخرین دکمهیک ابرویش را نمایسیژ بالا می

اهنش را می  بندد. پیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 954  

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_سه

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 _ج  شد که به این فکر افتادی! 

 گویم: فشارم و صادقانه میهایم را روی هم میلب

 _آخه خیلی مونده تا من تو رو بشناسم. 

اش را به ایستد و شانهمقابلم می چرخد. در جایش می

قدر مان کم است؛ آندهد. فاصلهی اتاق پرو تکیه میدیواره

کنم. هایش را روی پوستم احساس میکم که گرمای نفس

اراده در را بیشیر گذارد و من ب  میقلبم بنای ناسازگاری 

ب میمی ون از اتاق پرو صری م. فشارم و با پای چپم بیر  گیر
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شود و من کیش هایش میبازی چشمصدای شهریار هم

 ی او. های مردانهشوم وسط شیطنتمی

دم این شناخت اگه زیادی بشه، به جاهای _من قول نمی

 خوب  برسه ها! 

کنم. در همان کشم و سوالی نگاهش میچهره درهم می

کشد و اینبار کنار حالنر که ایستاده، خودش را جلوتر می

 کند. گوشم نفسش را فوت می

 کنم. _من جای تو باشم، به شناخت بیشیر فکر نمی

کنم. تلاش مان را بیشیر میکشم و فاصلهسر عقب می

ی نفمی ی همد در حالیکه کنم شهریار از انقلاب درونم چیر

ر گرفتهگونه
ُ
 ام قصد رو کردن دستم را دارند. های گ

عدهای ناشناخته  ی زیادی داری؟! _چرا؟ چون بر

ها ست! ساده از کنار لحظهشناس خوب  این مرد فرصت

شود و اش کمیر میفهمم که فاصلهگذرد. این را وقنر مینمی

 شوند. ی گوشم ساییده میهایش به لالهلب

ع  دهای خطرناک زیادی دارم! _چون بر
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زنم! این لرزند. در لحظه یخ میریزد و زانوهایم میقلبم می

ی باعث میمرد من و خط قرمزهایم را می شود شناسد و همیر

م، بر تمامی احساساتم  . سرژ ی نه عصن  باشم و نه خشمگیر

 کند. پادشاهی می

کند. ته ریشش را به گوشم شهریار از فرصت استفاده می

 کند: و با صدای بَمی زمزمه می ساید می

_به نظرت نامزدی طولابی با مردی که دو روز مونده به 

تونه ختم کشونتت تو اتاق پرو، به کجا میخواستگاری می

 بشه؟! 

شود. بزاقم را با صدا فشار دستم روی در اتاق پرو بیشیر می

ام و گذارم. مسخ شدهدهم و پلک روی هم میقورت می

ت  بدتر آن است که از درون آینه تماشاج  بهت و حیر

 خودم هستم. 

ون میشهریار عقب می ریزم و او کشد. من نفسم را محکم بیر

 زند. ی لبش، تیر خلاص را میبا لبخند محو گوشه

 شه گوشت دم دست گربه باشه و بهش دست نزنه؟_می
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* 

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_چهار

 #واهی

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

فته مونده به عروش من آش شلغم _مادری، چرا دوه

م پختید؟! من که اگه این آش رو بخورم، اینبار خودم می میر

 خوره. هم میو عروش به

به زند ی رویا میی آرامی روی گونهمادری با پشت دست صری

د. و لبش را گاز می  گیر

 !  _دور از جونت دخیر
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اش را کشد و وقتیکه کاسهمرتضی کمی از آشش را سر می

ی می  گوید: آورد، میپاییر

_عموجون، کاه از خودت نیست، کاهدون که از خودته؛ 

توبی شه، میدوبی حساسیت داری و حالت بد میوقنر می

 نخوری. 

کند و با حرص سمت مرتضی پرت میرویا قاشقش را به

 گوید: می

؟! _خودت نخور ببینم می  توبی

ی می  کند. مرتضی با خنده دهانش را تمیر

کنم عروش تو ه خوردم و مردم، وصیت می_من که اگ

شه، این سری کم داره بو ازت بلند میهم نخوره. دیگه کمبه

تا  علی تا هفتهم بخوره، بوی ترشژ داداشاگه عروش به

 ره. ترم میطرفکوچه اون

ی برمیوداد بهرویا با جیغ دارد و مرتضی سمت مرتضی خیر

بدهد، با صدا سرخوش از اینکه موفق شده او را حرص 

ها، مادری ظرف در دارش را از های آنکلخندد. میان کلمی

، پا در میابی میآش پر می ی  کند. کند و همان حیر
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ی موش و گربه به جون هم  _بس کنید شما دو تا هم. عیر

 افتادید. 

، روی دسته ی با مرتضی ی مبل، بالای رویا خسته از درگیر

 زند. پس می نشیند و موهایش را از شانهسر او می

ی به پشتون بگید!  ی  _مادری یه چیر

 پرسد: قبل از اینکه مادری حرفی بزند، مرتضی می

 _اون ظرف آش برای کیه مادری؟

مادری ظرف آش را با احتیاط توی سینی پشت سرش 

 میمی
ی

 گوید: گذارد و با دلتنکی

 م دو روز دیگه میاد. _گذاشتم برای سپهر. بچه

کنم و دستم را به شلوارم میقاشقم را توی ظرف رها 

شود و جو طروات دقایق آبی سکوت حاکم میکشم. بهمی

 دهد. پیشش را از دست می

 م. _سپهر عاشق آش شلغمه. خیلی دوست داره بچه

ها  ی _اون ظرف آش رو بده بخوریم مادری. سپهر خیلی چیر

ی رو که نباید براش گذاشت کنار. دوست داره، همه  چیر
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ی عمه و ناهیدخانم را در دار مرتضی حرف معنی  ، نگاه سنگیر

کنم، اما سنگینی ام بلند نمیب  دارد. سرم را از روی کاسه

ام، کنم. از عصر که وارد خانه شدهها را احساس مینگاه

ها دنبالم بوده و حالا فقط جنسش فرق این نگاه سنگینی 

خواهد بداند خانم هنوز هم میکرده است. عمه

شهریار به کجا رسیده است و  های عصر من و صحبت

است که تا حالا حرفی نزده و  دانم به اصرار مادریمی

ی است به خاطر پشش؛ پشی که ناهیدخانم، دلچرکیر

نیست، اما حرفش هنوز هم نقل مجلس این خانواده 

 است. 

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_پنج

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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ی بار است  زند. برخلاف تصورم، ناهیدخانم حرفی نمی اولیر

د. مادری که به حمایت از پشش سر راست نمی گیر

، ظرف آشژ را که زانو بلند میبهدست شود و ب  هیچ حرفی

خانه دارد و بهبرای سپهر کنار گذاشته، برمی ی سمت آشی 

 رود. می

اندازد و تا ی مبل خودش را روی مبل میرویا از روی دسته

گذارد و سرش ام میروی شانهکشاند. دستش را کنار من می

 کند. را کنار گوشم خم می

 _تو فکری؟! 

کنم. احمقانه است که فکر ی چشم نگاهش میاز گوشه

ی فکری ام شده و این را به کنم رویا حالا متوجه درگیر

دانم این دخیر از سکوت دهد. من میبرادرش ربط می

 آمده استفاده کرده تا از ملاقات عصرم با شهریار پیش

سد. برای اعضای این خانواده، مهمابی آخرهفته یک  بی 

کدامشان قصد برطرف کردن علامت سوال است و هیچ

 این علامت سوال را ندارد. 

 _خوبم. 
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. می_نگفتم خوب  یا نه که؛ خودم می گم دونم خوب نیسنر

 چته؟! 

ی نگاهش میکمی سرم را عقب می م و از پاییر کنم. بدون گیر

 گویم: می حاشیه، اصل مطلب را 

 _مهموبی کنسل نیست. 

تر شود و خودش را پیشهایش پهن میلبخندش روی لب

 گوید: تر میشود و آهستهکشد. بیشیر خم میمی

 _جدی؟! چرا؟! 

ام ماند. دستش را روی شانهمنتظر جواب سوالش نمی

وزمندانه میمی  گوید: گذارد و پیر

، منصرف می . _دیدی گفتم با شهریار حرف بزبی  شژ

دهم. سکوت گذارم و سر تکان میدستم را روی دستش می

کنم تا رویا به خیال خودش فکر کند شهریار از تصمیمم می

 کنم. منصرفم کرده است و با خودم حرف او را مرور می

، ذهن آشفته شه، ت آروم می"_اگه با کنسل کردن مهموبی

 خودم کنسلش می
ً
کنم. ولی اگه آروم کنسلش کن. اصلا
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؟! تا گ مینشدی  خاطر پیمان زندگیت رو خوای بهج 

؟!"  استپ کنی

شهریار منطفر برخورد کرده بود. حال خوب من اولویتش 

 گفته بود و من با خودم فکر کرده
ً
ام چند بود. این را صراحتا

، چند دورهمی و مسافرت و تولد قرار است به خاطر مهمابی

ی او ایهپیمان کنسل شود؟! از حالا تا ابدالدهری که س

 من و پشم است، تا گ قرار است اولویت
ی
های روی زندگ

 من، آن مرد و حضورش باشد و تمام خواسته
ی
هایم به زندگ

 
ی
 ام نباشد. زمابی موکول شود که ردی از این مرد در زندگ

شهریار بیدارم کرده بود. هوشیارم کرده بود و این بیداری، 

 خوب است. دو جنس اضطراب
ی

ی آشفتکی را کنار  در حیر

؛ اضطراب خواستگاری آخر هفته و کنمهم تجربه می

. من و فرزان هر دو، همزمان یک ملاقات پشم با پدرش

 
ی
مان را پشت سر خواهیم گذاشت اتفاق مهم زندگ

 درحالیکه گرمای حضور هم را نخواهیم داشت. 

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_شش
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 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

* 

ر گرفتههوای خانه گرم نیست، ا
ُ
دانم سهم ام. نمیما من گ

خاطر فرزان است یا خواستگاری امشب، بیشیر اضطرابم به

ان سرخوشژ نیست که   شبیه دخیر
ً
هرچه هست حالم اصلا

منتظر خواستگارشان هستند. من بیشیر شبیه زن از جنگ 

ای هستم که خسته از هیاهو دلش فقط سکوت برگشته

 خواهد و خواب. می

گذارم و مشغول خوری میتوی ظرف میوهرا  آخرین سیب

خانه میچیدن موزها می ی  شود. شوم که فرزان با دو وارد آشی 

 _مامان کدوم؟

ت در دستش می ی کاپشن و سوییشژ چرخانم و او نگاهم را بیر

 پرسد: دوباره می
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 _این یا این؟

زند. برای دیدن پدرش هیجان دارد و این چشمانش برق می

قدر در ایش مشخص است. آنهیجان از تمامی رفتاره

هایش وسواس به خرج داده و ماهرانه انتخاب لباس

 توان هیجانش را انکار کرد. موهایش را ژل زده که نمی

 گویم: گذارم و کوتاه میها میموز در دستم را روی پرتقال

 _هوا سرد شده. کاپشن بپوش. 

، موافقت می کند. باید خوشحال باشم که ب  هیچ مقاومنر

سردی کلامم ذوق پشکم را کور نکرده است. صدای زنگ 

 گوید: شود، فرزان میآیفون که بلند می

 _وای مامان، دابی اومد. 

خانه برمی ی دارم و در حال حوله را از روی پشنر صندلی آشی 

خانه خارج می ی  شوم. خشک کردن دستانم از آشی 

 کنم. بجنب. _تو کاپشنت رو بپوش، من در رو باز می

، در را باز میبدون ب ی گوشژ بینم که رویا از کنم. میرداشیر

شود، اما مرتضی گذرد و وارد خانه میجلوی آیفون می
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زند. اینبار شود و زنگ میدوباره مقابل مانیتور ظاهر می

 دارم. گوشژ را برمی

 _بیا بالا. 

 . ی  _نه، دیره. فرزان رو بفرست پاییر

د. قلریزد و اضطراب جایش را میدلم می بم محکم گیر

د. کوبد و سرم نبض میی سینه میخودش را به قفسه گیر

فشارم و به ساعت نگاهی حوله را بیشیر میان انگشتانم می

 اندازم. چه زود عصر شد! می

 _هنوز ساعت پنجه ها! 

 اندازد. اش میمرتضی نگاهی به ساعت مچ  

 شه. _ساعت شیش قرار داریم. دیر می

دهم. خودم سر تکان می بندم و برای آرام کردنپلک می

بیند و ای خوب است که مرتضی چشمان خیسم را نمی

 شد صدای لرزانم را هم نشنود. کاش می

 آیم. _باشه. بمون الان می
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 #پست_دویست_و_هشتاد_و_هفت

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

ام آمده بود بغض دارم؛ شبیه شن  که پیمان به خواستگاری

اش، جای خالی پدر و مادرم و میان جمع شلوغ خانواده

 زد. عجیب توی ذوق می

از آن شب، بیشیر از ده سال گذشته است و من دوباره 

 ایستادهروی نقطه
ی
وع زندگ ام؛ با این تفاوت که ده ی سرژ

دانم دلیل ام و میشدهتر ام، با تجربهتر شدهسال بزرگ

 بغضم، نبودن آدم
ی
ام نیستند؛ دلیل بغض های مهم زندگ

 چشیده و 
ی
امشبم، خودم هستم. زبی که سرد و گرم زندگ

وع دیگری داده است. اینبار  بازهم به خودش جسارت سرژ

دانم که ای ندارد و من میمرد مقابلم ادعای عشق افسانه
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 رویابی 
ی
ینبار من با خیالات ای مقابلم نیست! اهیچ زندگ

 
ی
ی هیچ کنم و شهریار وعدهام انتخاب نمیهجده سالگ

 بدون دغدغه
ی
های ای نداده است. شاید انتخابزندگ

 عاقلانهش
ی
 انتخاب سالگ

ی
تر باشد. زبی که در ش سالگ

 چربد. کند، منطقش به عشقش میمی

ی بندد و بهشهریار در اتاق را باصدا می سمت صندلی میر

ای که دارد. نگاهش را روی تخت دونفرهقدم برمیآرایشم 

نشیند. چرخاند و روی صندلی میام میرویش نشسته

 کنم. چسبانم و منتظر نگاهش میهم میزانوهایم را به

ی قرار می دهد و در کمال آرامش ساعدش را مماس با میر

چرخد. اعضای صورتش درگیر یک لبخند پنهان سمتم میبه

 پرسد: وقتیکه میهستند 

؟!   _بد خواب 

 کنم. قدر برایم گنگ است که تکرارش میسوالش آن

 _بد خواب؟! 

ی ابروهای پرپشنر که امشب بیشیر از همیشه  با بالا انداخیر

 کند. اند، به تخت اشاره میمرتب شده
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ست، گفتم شاید توی خواب خیلی اینور _تختت دونفره

! اونور می  چرجی

کند و لبخند او عیان گشاد می  هایم را شیطنتش، مردمک

کنم. دستانم را روی پایم درهم قفل آبی اخم میشود. بهمی

 گویم: کنم و با جدیت میمی

ی مدل خوابیدن من حرف بزنیم _نیومدیم اینجا که درباره

 تری وجود داره. ها! مسائل مهم

آید. فشار انگشتانم روی سمتم میزنان بهشود و قدمبلند می

 شود.  میهم بیشیر 

وع کنیم؟_خب تو دوست داری از کدوم مسئله  ی مهم سرژ

ام که منتظر قدر از سرشب خودخوری کردهآورم. آنکم می

ی یک اشاره هستم تا نقاب تظاهر را کنار بزنم و چهره

 ام را نمایان کنم. آشفته

ی شال کرم رنگم را دهم و لبهدستم را کنار صورتم تکان می

 کنم. آزاد می

 حواسم اینجا نیست. _من 
ً
 تمرکز ندارم شهریار. اصلا

ً
 اصلا

 گویم: تری مینشیند و من با صدای ضعیفاو کنارم می
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 _دلم پیش فرزانه. 

 میبه در اشاره می
ی
مندگ  گویم: کنم و با سرژ

ی و از ج    نفهمیدم بابات و عمو ج  گفیر
ً
ون اصلا _اون بیر

 حرف زدن. همه حواسم ب  ساعت بود و گوشیم که شاید 

 مرتضی زنگ بزنه یا پیام بده. 

 _قرار بوده زنگ بزنه؟! 

 دهم. سر تکان می

ی بده از _نه، ولی من دلم آشوبه . گفتم شاید خی 

 خودشون. 

د. متمایل به من میکنم و او نگاه مینگاهش می نشیند. گیر

چسباند و دستانش به جان زانوهایش را به زانوهایم می

 افتند. هایم میدست

 

 _و_هشتاد_و_هشت#پست_دویست

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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ون حواست نبوده. اینجا هم قراره حواست  _اون بیر

 نباشه؟

نفسم توی سینه جا مانده و دستان سردم میان گرمای 

. اند. از این نزدیکی ناراحت نیستمدستان او اسیر شده

 امشب بیشیر از همیشه به این حضور و حمایت نیاز دارم. 

 _تو می
ی
 چیکار کنم؟گ

ای به راه انگشتان شستش روی دستم بازی ناجوانمردانه

کند، شیطنت نگاهش رنگ باخته اندازند. وقنر نگاهم میمی

 و آنچه جا مانده سراسر حمایت است. 

. من کاری می کنم که هم _لازم نیست تو کاری بکنی

 حواست، هم دلت بیاد اینجا. 

ون زده از شالم را آورد و دسته موی بیر یک دستش را بالا می

د. با آرامش دستهمی زند و با ی مو را پشت گوشم میگیر

 گوید: ی لبش، میرنگ گوشهلبخند کم
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تونیم از مسائل مهم حرف _وقنر حواست جمع شد، می

 بزنیم. 

زند. نفسم را محکم کنم قلبم کنار گوشم میاحساس می

ون می  زنم: ریزم و لب میبیر

 _شهریار! 

اش آورد. پیشابی تر میارد و سرش را پیشفشدستم را می

های من روی هم فرود شود و پلکام میمهمان پیشابی 

 آیند. می

هات جواب کنم، بعد به سوال_اول حواست رو جمع می

 دم. می

 دهم. فشارم و بزاقم را قورت میدستش را می

طلبم، چون نیستم. _حق نداری با خودت فکر کنی فرصت

 م، چون دیدم. آب ندیده حقم نداری فکر کنی 

ن اتاق با همیشه فرق دارد؛ من عمیق نفس می ژ کشم. اکسیر

حنر جنس این نزدیکی، این آغوش و این حمایت مردانه از 

 تمامی مردان اطرافم متفاوت است. 
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های اطرافم فرق داری؛ ی زن_تو فرق داری! تو با همه

مون فرق داره.  ی  چون فرق داری، همه چیر

کشم. من هستم که تر میکه خودم را پیشاینبار من هستم  

تر فشارم. قلبم آراماش میتر به پیشابی ام را محکمپیشابی 

 شده است. 

، اما من دلم آرومه که اگه محرم  _شاید معذب باشژ

جسمت نیستم، محرم قلبت هستم. من به قلبت محرمم، 

ذاره ساده رد بشم از فهمم و اینکه نمیحرف نگاهت رو می

 اهت. تشویش نگ

 _حرف بزنیم! 

شود اما شهریار گویم که سخت شنیده میآنقدر آهسته می

 دهد: با آرامش جواب می

 _برای حرف زدن وقت زیاده. اول باید تو رو آروم کنیم. 

نشیند و دست دیگرش پهلویم را ام میدستش روی شانه

افتد که با خودم اش میکند. وقنر سرم روی شانهلمس می

 کنم: میزمزمه 

 ما به هم محتاجيم
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 مثل ديوونه به خواب

ی   مثل گندم به زمیر

 مثل شوره زار به آب

 ما به هم محتاجيم

 مثل ما به آدما

 مثل ماهيا به آب

 مثل آدم به هوا

 

 #پست_دویست_و_هشتاد_و_نه

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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ی مقیمی از ها، پشت سر خانوادهوبش خانوادهمیان خوش

ون میساختمان  سوی چراغ کوچه که آیم. زیر نور کمبیر

نگاهی به تصویر خودم ی در نیمایستیم، از داخل شیشهمی

دانم. قلبم اندازم. چشمانم برق دارد! این را ندیده، میمی

هاست قدر باز است که انگار سالتر است و ذهنم آنسبک

هیچ فکر و خیالی از آن گذرد نکرده است. این حال خوب 

دیون شهریار هستم و البته سوفیابی که دل به دل این را م

 مرد داد! 

سمت من که دهد و بهعمو دست میپدر شهریار با حاج

گذارد و با محبت چدخد، پدرانه دستش را پشت کمرم میمی

 گوید: می

م، حساب  زحمت کشیدی. _ممنونم از مهمون
 نوازیت دخیر

م"ی است که از زبان البخندم به ین مرد خاطر "دخیر

افتد و این یعنی من قرار است دخیر این خانواده باشم، نمی

 نه عروسشان. 

 _اختیار دارید. وظیفه بود. 
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چرخد و من در آغوش سمت مادری و عمه میپدرشهریار به

ده می  کند: شوم. زیر گوشم زمزمه میپرمحبت لعیاخانم فشژ

 _پدرشوهر چشمم عروس رو گرفته ها. 

، از ستیکبا صدای کشیده شدن لا  ی های ماشینی روی زمیر

ون می سمت صدا آیم و مضطرب بهآغوش لعیاخانم بیر

چرخم. با دیدن ساینای سفید پیمان قدمی از لعیاخانم می

م و وحشتفاصله می زنم. فراموش رو زل میزده به روبهگیر

هم نداریم و ته دلم خالی کنم من و پیمان هیچ ربظ بهمی

لی که ممکن است از سمت این شود از خطرات احتمامی

 جدیدم را تهدید کند. انگار نمی
ی
خواستم پیمان از مرد زندگ

 ازدواجم باخی  شود. 

بینند. لبم را ی نگاه من را میکنم تمام دنیا منظرهاحساس می

کشم. حواسم پرت پیاده شدن فرزان و مرتضی زیر دندان می

رم، شود و حضور شهریار را از گرمای دستش روی کممی

روم و به شهریار شوم. ناخودآگاه قدمی عقب میمتوجه می

 دهم. تکیه می

ی فاصله  فرزان و مرتضی بعد از خداحافظی  از ماشیر

ند. با تاخیر در سمت راننده باز میمی شود. قلبم بالاترین گیر
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دهم کند. هرآن احتمال میهای خودش را تجربه میتپش

ی پیاده شود و با حرک ، آبروریزی کند. پیمان از ماشیر  نر

ی پیاده می ی میپیمان از ماشیر ی در و ماشیر ایستد. شود و بیر

سمت شوند. فرزان بهفرزان و مرتضی از خیابان رد می

ست که دود و نگاه من هنوز هم قفل نگاه مردیشهریاد می

طرف خیابان، کنار ماشینش ایستاده و با نگاه سنگینش آن

ه کند. آنبراندازم می کند که دستانم بنای نگاهم میقدر خیر

است.  فهمم که جمع ساکت شدهگذارند. میلرزیدن می

گوید و مادری ترسیده لب عمو ذکر میشنوم که حاجمی

 زند: می

 _نیاد اینجا! 

ی میبزاقم که به م. شهریار کنار رود، نگاه میسخنر پاییر گیر

 کند. گوشم زمزمه می

 _سوفیاجان، حواست هست عزیزم؟

کنم حواسم را به چرخم و سعی میپیمان می پشت به

های دورم و پشم بدهم. کمی بعد صدای بسته شدن آدم
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ی و استارت خوردنش، پلک هایم را روی هم در ماشیر

 گویم: اندازد. در دلم میمی

 _به خیر گذشت. 

 

 #پست_دویست_و_نود

 #واهی

 #زهراثقفی 

 

 

 

** 

 

 هم میاین"" مبارک باشه. به

ی خانواده ی مقیمی این پیام را پیمان یک ساعت بعد از رفیر

ی شوم فرستاده است. چندبار پیامش را می خوانم تا مطمی 

یک گفته و  کنایه و تهدیدی پشت حرفش نیست. ساده تی 
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یک ساده را کنار گفته نشانم، های مرتضی میوقتیکه این تی 

 می
ی
دم را جدی توانم امیدوار باشم خطری از جانب او زندگ

 تهدید نخواهد کرد. 

ی از این شهر و کشور را حالا می دانم که پیمان قصد رفیر

هایش را کاریخواهد کمحساب خودش میندارد و شاید به

ان کند. فرزان برای رفت وآمد با پدرش برای پشش جی 

وآمدهای فرزان و عمو معتقد است رفتمشتاق است. حاج

چه بهیر که این چهارچوب دار باشد و پیمان باید چهارچوب

ی کند. مرتضی از اشتیاق فرزان و را روان شناس فرزان تعییر

ی فرزان و پیمان در ملاقاتشان می گوید و صمیمینر که بیر

زند و من بیشیر از قبل به این باور اش موج میبرادر ناتنی 

 برایم رسیده
ی
ام باید تسلیم شوم در برابر هرآنچه زندگ

 خواب دیده است. 

 زان_فر 

د، جواب می  دهد: بدون اینکه نگاهش را از تلویزیون بگیر

 _بله؟
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نشینم و آهسته دستم را روی موهای نرمش کنارش می

 کشم. می

 _امشب چطور بود؟

کند و سوالم برایش خوشایند است که دل از تلویزیون می

 کند. نگاهم می

ی خیلی خوبه مامان.   _بابا داشیر

ق وجودش دلم را برق نگاهش، ذوق صدایش و اشتیا

کنم و عطر تنش هوا دستانم را دورش حلقه میلرزاند. ب  می

کشم. عطر تلچی که میان موهایش پیچیده، را نفس می

 برایم غریبه است! 

ا خوردیم. تازه  ی ی بازی کردیم، پییر _امشب رفتیم پارک، ماشیر

 برای من و فرزان بستنی هم خرید. 

 گوید: ، وقتیکه میکند تا صورتم را ببیند سرش را بلند می

 دوبی داداشمم دوتا بابا داره؟_ می

ام. فرزان اندازم. منظورش را نفهمیدهچینی به پیشابی می

 دهد: کودکانه توضیح می
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 ش باباش. ش، مامانشه و شوهر عمه_عمه

 شنیده بودم که پش پیمان با عمه و شوهرعمه
ی
اش زندگ

اک فرزندان می ، وجه اشیر ی کند و انگار این دو پدر داشیر

 پیمان است. 

کنم. با کف دو دست کمی فرزان را از خودم جدا می

زند و تمام اش کنار میموهایش را از روی پیشابی 

 آورد. هایش را به زبان میدانسته

. می_قرار شده اسم دادا ی خوان اسمش رو شم رو عوض کیی

 بذارن نوید. 

 _چرا نوید؟

 اندازد. شانه بالا می

دونم. خودشم نوید دوست داره. دیگه اسمش هم _نمی

 مثل من نیست. 

 پاشم. لبخند به رویش می

 شه. هاتونم قاطی نمی_اینطوری اسم
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گفت فرزان، دوتابی جوابش رو _امشب هربار بابا می

 دادیم. می

 کند. اش حالم را خوب میخندد. خوشحالینخودی می

 _مامان

 کنم. دهم و نگاهش میسرم را به پشنر مبل تکیه می

 _جانم؟

 پرسد: مردد و محتاط می

 ش رو بهم داده. تونم به بابا زنگ بزنم؟! شماره_می

 کنم. کنم و به ساعت نگاه میبا تاخیر سر بلند می

 قته. _بذار فردا زنگ بزن. الان دیر و 

دانم رضایتش از ته دل دهد درحالیکه میفرزان رضایت می

خاطر زمان نامناسبش نیست و مخالفت من فقط به

ی این پدر و پش نیست. باید هرچه زودتر چهارچوب رابطه

 تعریف شود. 

 

 #پست_دویست_و_نود_و_یک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 983  

 #واهی 

 #زهراثقفی 

 

 

 

 

 

ی آرایشگاه صری های ژلیش شدهرویا با ناخن ب اش روی میر

هایش روی پوستش قدر اخم کرده که رد کرمگرفته و آن

 مشخص است. 

بهپشت سرش می ای روی کتف ی آهستهایستم و صری

 زنم. لختش می

 _اخم نکن. کل آرایشت رو خراب کردی. 

کند. چشمان خیسش سر بلند کرده و از توی آینه نگاهم می

اش اشکیشود. از خجالتِ نگاه بینم، بند دلم پاره میرا که می

م. است که نگاه می  گیر
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هام رو در بیارم و برم خونه، _بخدا نزدیکه همینجا لباس

 پتانسیل این رو دارم بزنم همه ج  رو خراب کنم. 

دانم کنم آرامش کنم درحالیکه میکنم و سعی میاخم می

 ای ندارد. هیچ فایده

 _آروم باش دخیر خوب. 

ی ندارد. نباید از  این دخیر انتظار داشته حرفم هیچ تاثیر

اش خواهرشوهرش باشم آرام باشد وقتیکه شب عروش

دلیل قهر کرده و شوهرش ب  راصیی کردن خواهر و ب  

 مادرش است. 

 _تو جای من بودی، آروم بودی؟

دهم. جواب  ندارم که بدهم. اشک رویا روی جواب  نمی

 شود. دود و زیر چشمش سیاه میاش میگونه

 بلابی سرت _تو روز عروسیت 
ی خواهرشوهرت همچیر

؟!! بیاره، آروم می  موبی

 کنم. از پشت بغلش می 
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ج  خوب بوده، _آخه من چه گناهی کردم؟! تا دیشب همه

؟ ج  شده که  یهو امشب رگش برگشته و قهر کرده؟ که ج 

 خانم باز بهش برخورده؟

 _قربون دلت برم من. نکن این کار رو با خودت. 

 د. دهسرش را تند تکان می

. خودم از خودم خسته شدم. دلم _بخدا دیگه خسته شدم

 رو به ج  این خانواده خوش کردم؟! 

 _تو به هادی فکر کن. 

 ست. ی این خانواده_اونم بچه

 ها خسته شوند! ریزد. امان از روزیکه زندلم هری می

 افتد. خورد و اسم هادی روی صفحه میاش زنگ میگوشژ 

 . دم_ولش کن. جوابش رو نمی

 فشارم. اش را میکنم و شانهکمر راست می

ها منتظرن، هنوز باید برید بازی در نیار. مهمون_رویا بچه

 اتلیه. 

 غرد: دهد و میآورد. ساعت را نشان میجوش می
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 _الان؟! الان وقت آتلیه رفتنه؟! الان باید برن سر قی  من. 

م و بازدمم را عمیقدم عمیفر می ون گیر  ریزم. میتر بیر

_اون عفریته از عمد این کار رو کرد که من به آتلیه نرسم. 

ی بود.   از اولم هدفش همیر

 کنم. اش اشاره میبا چانه به گوشژ 

 _جواب هادی رو بده. 

 گوید: بندد و کلافه میپلک می

 _تو برو، شهریار منتظرته. 

 _رویا! 

 
ی

 شود. اش میعصبانیت چاشنی کلافکی

 و. ت بر _برو سوفیا. جون بچه

 

 #پست_دویست_و_نود_و_دو

 #واهی 

 #زهراثقفی 
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تر از همیشه است و عمو چراغابی ی حاجحیاط خانه

های معمول زمستان، حوض بزرگ وسط برعکس شب

اش حیاط پر از آب است. امشب برای این خانه و اهالی

ست حنر اگر عروس امشب، آنطور که باید شب مهمی

 لبخندش واقعی نباشد. 

کشم و کنار شهریار، ابتدای ورودی روی سرم میشالم را 

نگاهی، لبخند پرمهرش شهریار همراه با نیم ایستم. حیاط می

اندازد. ده روز کند و دستش را پشت کمرم میام میرا حواله

عمو خوانده، محرم ای که حاجی خطبهاست به واسطه

 شده
ی
ام ایم و اغراق نیست اگر بگویم در این ده روز زندگ

 
ی
ات جدید زندگ ام کنار رنگ دیگری گرفته است. با تغییر

ام که فرزان قرار است دو روز در هفته را با ام. پذیرفتهآمده

خاطر او با پیمان پدرش بگذراند و گاهی اوقات مجبورم به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 قفیزهرا ث                                                                               واهی   

EXCHANGE GROUP | 988  

ی من و ناهیدخانم هیچ راه ام رابطهکلام شوم. پذیرفتههم

ل نخواهد شد وقت برایم مثل قبصلچ ندارد و سپهر هیچ

ان داشته باشد. دو شب حنر اگر به قول خودش قصد جی 

پیش سپهر میان حیاط جلویم را گرفت و بعد از عذرخواهی 

یکش به اش گفت و اینکه ام، از پشیمابی خاطر نامزدیو تی 

ان دارد. می ها دلم با سپهر صاف دانم به این راحنر قصد جی 

 سئله آگاه است. گمانم خودش هم از این مشود و بهنمی

دنبال صدا سر شود، بهای که بلند میبا صدای هلهله

 چرخانم. می

 _عروس داماد اومدن. 

چرخانم. فرزان را دارم و در ب  فرزان سر میبه جلو قدم برمی

ی جمعیت وشلوار رسمیبینم که با آن کتجلوتر می اش از بیر

م تا کشدود. کمی خودم را جلو میسمت عروس و داماد میبه

تر ی دستانش را محکمسمتش بروم اما شهریار حلقهبه

 کند. می

 _وایسا. 

 گوید: کنم و او با تحکم میملتمس نگاهش می
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 _یه امشب رو ولش کن. بذار بهش خوش بگذره. 

م تا بلکه کمی از نگرابی عمیق نفس می قدم ام کم شود. همگیر

 گوید: روم و او میبا شهریار جلو می

ات رو کم کن خانم. لازم نیست نگران ه_یکم نگرابی 

. همه  ج  باشژ

 گویم: جابی میفشارم و با لبخند کممی دستش را محکم

 کنم. _دارم تمرین می

 کنم. سری    ع حرفم را اصلاح می

م! _دارم ازت یاد می  گیر

زند و گرمای دستانش را به جانم تزریق چشمک ریزی می

 کند. می

استادم که شاگرد  _پس خوب یاد بگیر چون من از اون

 کنه. ها رو تنبیه میتنبل

 خندم. سابم و با ناز میسرم را به بازویش می

ی شاگردهام، تنبیه رو بیشیر از تشویق _من برعکس همه

 دوست دارم. 
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اش کند و من سرم را روی سینهشهریار پرمعنی نگاهم می

بینم و ام! نیاز میها، خودم شدهکنم. بعد از سالچفت می

ام ایستاده گمانم خوشبخنر در چند قدمیکنم و بهناز می

 است. 

 

 ای در کار نیستهیچ معجزه

 ست.خوردن، قانون زندگیباختن و زمین

 اما بلند خواهیم شد.

 ادامه خواهیم داد.

 محکومیم به ادامه

 و من محکومیتم را کنار تو دوست دارم...

۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 
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 پایان
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